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 دیباچه 

 

گریه های پیروان مسعود بعد از مرگش به گریه هاای فایاد  

 ) اندرسن( کاسترو پس از مرگ چه گوارا می ماند.
جنگ های چریکی دوران مدرن که در افغانستان، چین، کوریا و ویتنام منجججر بجه 

تغیر نظام شد تاثیرات آن در شکل گیری ادبیات متنوع مخصوصاً ادبیات ججنجگ و 

مقاومت ملی انجامید. مسعود که یکی از بنیان گذاران جنگ های چریکی مدرن بجه 

شمار می آید با بکارگیری روش های خاص خود و یا هم تلفیجقجی از روش هجای 

متداول جنگ های نامنظم در برابر دو پدیده خطرناک  معاصر کمونیسم و تروریسم 

 ایستاد و مبارزه کرد. 

انسانهای مسؤل در جهانی ساختن و همگانی کردن حقانیت مبارزه آزادیجخجواهجانجه 

خود را مسؤل می پندارند که اثر ) آرامگاه شیر( نوشته نویسنده نام آشنا )جان لجی 

 ۱۵اندرسن( گذارشگر پژوهشی زیست نامه نویس و خاطره نویس امریکایی متولجد 

خبرنگار جنگ، نیویورکر مشهور که کارش را در دهه هفتاد از امریکا  ۱۹۵۵جنوری 

لاتین آغاز کرد. او با بسیاری حوادث دنیا همراه و آشناست از مناطق جنگی ماننجد  

افغانستان، عراق، یوگاندا، فلسطین، السالوادور، ایرلند، لبنان، ایران و سراسجر خجاور 

 میانه گزارش تحقیقی و روایت های جالب از جنگ دارد . 

 رهبران سیاسی و آزادیخواه چون  هوگوچاویز، فیدل کاسترو، یاندرسن زندگینامه

 چه گوارا، اگوستوپنوشه و احمدشاه مسعود را تهیه کرده است .  

آثار مهم و معتبراندرسن، رهنمایی جنگ چریکی،  زندگینامه چه گجوارا و کجتجاب 

آرامگاه شیر است. او جوایز متعدد دریافت کرده است. اندرسن زندگی نامه قهجرمجان 

نام آشنا چه گوارا  را که با تاریخ کوبا گره خورده است، روایت می کندکه یجکجی از 

بهترین آثارش به شمار می آید. اما اینجا بحث بر سر روایتی است که انجدرسجن از 

جنگ های افغانستان و مسعود دارد نویسنده در اثر آرامگاه شیر از رویجداد تجرور 

مسعود یکی از مبارزین راه آزادی و فاتح جنگ سرد که به نظر نویسنده مناسبت ها 

و مشابهت های فراوان میان )مسعود( و)چگوارا( در شیوه مبارزه، جنگها و رفتارشان 

 دیده میشود، را برمی تابد.

 یک   



 

 
  . 

)جان لی اندرسن( برایم گفت   که چرا در مورد احمد شاه مسجعجود مجی نجویسجد  

بیشتراز پنج سال نداشتم  که چه گوارا دستگیر و اعدام شد در همان زمجان آرزوی 

انجام کاری را به این مبارز جنگ های چریکی داشتم تا اینکه بزرگ شدم و زیسجت 

اندرسن گفت   در مورد مسعود عین آرزو را دارم چجون نجام   . نامه چگوارا را نوشتم

مسعود و مبارزات اش با حوادث و تحولات و نام افغانستان گره محکم خورده اسجت. 

از محبوبیت و احترام خاص در افغانستان و جهان برخوردار است آنگونه که چجگجوارا 

در قلبهای آزاد گان دنیا جا دارد، مسعود نیز قلب آزاده گان دنیا را از محبجت خجود 

خالی نگذاشت. نیز اندرسن گفت که می خواهد زیست نامه مسعود را بجنجویسجد تجا 

مسؤلیتش را در قبال مبارزات آزادیخواهانه مسعود چریک قرن اداء نموده باشد. او با 

کنایه از همکاری نکردن دوستان و یاران مسعود با گلایه و  انتقاد یاد کرد. هر چجنجد 

نویسندگان زیاد در افغانستان و جهان به زبانهای مختلف دنیا درمورد مسعود نوشتجه 

به دلایل متعدد ارزشمند و متفاوت  ی جان لی اندرسن اند اما اثر آرامگاه  شیر نوشته

است که بخاطر همین ویژگی ها از دوست عزیز، پژوهشگر اسلام شناس عتجیجق ا  

ساکت مترجم توانا که به زبانهای عربی و انگلیسی تسلط کامل دارند، برای برگجردان 

دوستانه تقاضا کردم که ایشان هم با علاقمندی پذیرفتند. از جناب این اثر گرانسنگ 

ایشان که وقت  شانرا بابت برگردان اثر حاضر هزینه کردند ممنجون امجا در مجورد 

دیباچه این اثر ماندگار باید بگویم که سنت شکنی صورت گرفته زیرا اینبار پیرامجون 

اثر با این ارزشمندی از نویسنده و خبرنگار مشهور جهان کسی دیباچه نویسی مجی 

کند که صرف از جنگهای افغانستان خبر و گزارش تهیه کرده است. چون کارنامه ها 

و مبارزات آزدایخواهانه چریک قرن بیست در برابر کمونیسم و تروریسجم فجرامجوش 

 ناشدنی است. 

 محمد داود نعیمی                                         

 خبرنگار دوران مقاومت                                       

 دو      



 

 

 

 مقدمه مترجم:

 بسم الله الرحمن الرحیم

ی  آرامگاه شیر اثری است که نویسنده وقایع تاریخی یکی از مراحل حساس دوره

مقاومت را پس از شهادت مسعود دران رقم زده است. آنچه از مظالم اجانب بالای 

ی القاعده تحمیل شد، آن لحظات  مردم این دیار در دوران تجاوز طالبان و شبکه

استخوان سوز را که بنده شخصا نیز شاهد بوده ام، با کمال تأسف که هیچ صحنه یی 

ی تحریر درنیامده است. عده یی از قلم بدستان  ازان تا هنوز که هنوز است، به رشته

ی دهشت  و فرهنگیان که دران روزگار شاهد کوچ اجباری و سیاست زمین سوخته

افگنان چندملیتی بودند، متأسفانه که نتوانستند بنا به علل واسباب مختلف، 

ی  ی احسن انجام داده حداقل یکی از هزارم حصه مسؤلیت اصلی خودرا بگونه

خاطرات تلخ آنروزگار را درج صفحات تأریخ نمایند و یا تصاویر آن وقایع را ثبت 

 نمایند. البته که این غفلت هم دلایل خاص خودرا دارد ازانجمله 

نبود امکانات و وسایل پیشرفته مثل امروز که در دست هرشخص امکانات ثبت 

 تصاویر وجود دارد.

ی محدودی که بعنوان افراد فرهنگی و قلم بدست در آن زمان در قلمرو  ثانیاً آنعده

مقاومت تحت رهبری احمدشاه مسعود قرارداشتند، اول از همه در غم نجات جان 

ی مظلومین و  شان دست و پا میزدند و خودشان  نیز از زمره  ی اعضای خانواده

بعضی ازیشان هم جزء کاروان بیجاشده گان بودند که هرروز جام های پیاپی 

 ی طالبان را میچشیدند. بنا به قول سعدی  زهرآگین تجاوزات ظالمانه

 فکر عیال و جامه و قوت       بازم آرد ز سیر در ملکوت

 شب چو عقد نماز میبندم     بامداد چه خورد فرزندم   )گلستان سعدی(

ی جنگجویان چندملیتی به  درشرایطی که قشون اهریمنان قلمرو مقاومت را بوسیله

ی زندگی افراد ملکی اجازه  محاصره کشانده و حتی ادویه و مواد غذایی را برای ادامه

 نمیدادند، 

سه       



 

 
پس دسترسی به وسایل و نیازهای ثانوی چون قرطاسیه و قلم خود معلوم است کجه  

 چه بوده است.

بنا به این علت و بسا علل دیگر اکثر وقایع تکاندهنده دوران مقجاومجت مجردم ایجن 

ی این کتاب زمجانجی بجه  سرزمین برای آزادیخواهی از ثبت بازمانده است. نویسنده

افغانستان آمده است که رهبر افسانوی جنگ های چریکی احجمجدشجاه مسجعجودر   

ی  چندروز پیش چشم ازجهان پوشیده است. و اما فراموش نکنیم که همیجن بجرهجه

حساس تاریخی و روز های پس از شهادت مسعود نفس گیرترین و زججرآورتجریجن 

ی اوج به پایان خود نجزدیجک  ی مقاومت بوده است که داستان از نقطه لحظات دوره

میشود. فلهذا ارزش این کتاب در همین نکته نهفته است که نویسنده در شجرایجط 

ی  بسیار باریک وحساس وارد سرزمین مقاومت میشود، درست در شرایطی که ادامجه

  ی مقاومت در برابر ده ها هزار جنگجویان و تروریستان بین المللی در نبجود هسجتجه

رهبری مقاومت یعنی احمدشاه مسعود زیر سوال رفته و در هاله یی ابهام قرار گرفته 

 بود.  

ی تحقیق پیرامون ترور شهجیجد  اهمیت دیگر این کتاب درین است که نویسنده اراده

مسعودر  را داشته که چه کسانی از درون با تروریستان همکاری داشته اند و بجعجدا 

چرا این پرونده در افغانستان مورد تحقیق و بررسی قرار نگجرفجت درحجالجیجکجه در 

ی ترور احمدشاه مسعود کجارهجای  کشورهای اروپایی بیشتر از افغانستان روی پرونده

صورت گرفت و حتی افراد مظنون بپای میز محاکمه کشانده شدنجد امجا در خجود 

افغانستان که میتوان آنرا بعنوان محل ارتکاب جرم )ترور احمدشاه مسعود( بنامجیجم،  

 اصلا کسی ورق این پرونده را بالا نکرد.

اما یگانه ضعف این کتاب تک منبعی بودن آنست که  نویسنده زیجادتجر بجراسجاس 

برداشت های شخصی خودش بیشتر استاد عبدالرب رسول سیاف را در ترور شهجیجد 

احمدشاه مسعود مظنون میداند و برای اثبات این موضوع  باربار همسنگربودن عجرب 

 ی شهود و بینه تذکر میدهد هارا با او در سالهای جهاد برضد روس ها  بعنوان ارایه

 چهار    



 

 
ی اتحاد اسلامی به رهبری استاد  . حالانکه دران زمان عرب ها نه تنها که در جبهه

سیاف بلکه در تمام جبهات احزاب جهادی حتی در درون خود حزب جمعیت 

اسلامی نیز حضور فعال داشتند. نویسنده باوصف اینکه خودش یکی از نویسنده های 

ی بین المللی است،  مشهور امریکایی مربوط یکی از رسانه های شناخته شده

متاسفانه که  این زحمت را بخود نداده تا صحت و سقم بعضی گزارشهای تاییده 

نشده اش را که اکثرا از افغانها گرفته، از منابع دیگر هم جستجو کند درحالیکه 

ی کافی امکان دسترسی به منابع خارجی و بین المللی را داشت. مثلا او بهتر  باندازه

از هرکس دیگر میتوانست با قضات محاکم انگلستان زمانیکه چندنفررا به اتهام دست 

داشتن در ترور احمدشاه مسعود دستگیر کرده بودند، تماس برقرار کند و یا در  

ی ایشان را نیز درین  جریان محکمه حضور یافته بعدا جزییات تحقیق و محاکمه

کتاب ثبت نماید. با وصف اینکه نویسنده در تحقیقات میدانی اش از طریق مصاحبه 

ی ترور مسعود از هر شخص مورد  در رابطه به دست داشتن استاد سیاف در قضیه

نظرش پاسخ های منفی دریافت میکند ولی بازهم براساس برداشت های شخصی 

روی استنتاجات سطحی خودش پافشاری مینماید و استاد سیاف را درین قضیه 

بعنوان شخص کلیدی در ترور احمدشاه مسعود قلمداد میکند.  بازهم قضاوت را 

خود خوانندگان  چون بنده درینجا در صدد نوشتن نقد این   ی میگذاریم به عهده

 کتاب و یا هم دفاع از کسی نیستم وا  اعلم.... 

به قلم جناب   »نگاهی به کتاب آرامگاه شیر«ی تحت عنوان  در اخیر کتاب نقدگونه

  نوشته شده که جناب ایشان باالاثر تقاضای بنده پس از تکمیل ترجمه ›کاوه آهنگر‹

 این کتاب را مرور نموده و نظریات خویش را ارقام نموده اند.

رویهمرفته نویسنده یکی از معدود خبرنگارانی است که از چشمدیدهای عینی 

ی تحریر درآورده و برای این مقصد هفته ها و ماه ها  خودش کتاب حاضررا به رشته

را درافغانستان بسربرده و به ولایات مختلف کشور سفر نموده است. پس از شهادت 

مسعود و آغاز حملات هوایی آمریکا در افغانستان خبرنگاران زیادی مربوط رسانه 

های بیرون مرزی وارد کشور شده بودند ولی متأسفانه که اکثر ایشان بحکم وظایف 

 ی مکلفیت  رسمی خویش وقایع تاریخی آن دوره را صرفا بمثابه

 پنج    



 

 
ی شجان  و فعالیتهای روزمره گی  گزارش های یومیه را به رسانه هجای مجربجوطجه

میفرستادند و از طریق اخبار زودگذر روزانه گزارش هایشان را پخش میکردند. فلهذا 

ی این کتجاب رویجدادهجا و  از میان آنها فقط چند تن انگشت شمار همانند نویسنده

ی واقعات مهم و قابل عطف تاریخ افغانستان نجگجریسجتجه  تحولات آن دوره را بمثابه

رویدادهارا عمیقاً دنبال و به هدف نوشتن یک اثر ماندگار طی یک کتاب کمر همجت 

 بسته اند که آرامگاه شیر یکی از همین کتاب های انگشت شمار است. 

در بخش ترجمه نهایت امانتداری را رعایت نموده و در قسمت اخجیجر کجتجاب کجه 

اختصاص داده  »معرفی نام ها و اشخاص درین کتاب«نویسنده بخشی را زیر عنوان 

است، موصوف نام هارا به اساس ترتیب حروف الفبای انگلیسی ترتیب نموده که بنده 

صرف آنهارا ترجمه نموده و جاهای آنهارا تغییر نداده ام که ازین بابت شاید در نجگجاه 

خواننده پرسش برانگیز بنماید ولی با خواندن این مقدمه مشکل حل میشود. با ابجراز 

تشکر از دوست گرامی ام داوود نعیمی خبرنگار دوران مقاومت به رهبری احمجدشجاه 

ی ایجن مجامجوریجت  ی این کتاب بنده را لایق و شایستجه مسعودر  که بابت ترجمه

 دانستند.

 مترجم

 شش     



 

 
 نامه ها                                           

 ۲۳۳۱/ ۱۱/ ۹مورخ  

جناب شارون! حدس میزنم که معضل مرا در اداره تا حال مطر  نجکجرده بجاشجیجد. 

آرام و سرحال باشند. میخواستم بگویم که کشور  «نیویارکر»امیدوارم همه همکاران 

سریلانکا هم زیاد دور است و هم کوچک و ازان گذشته اخبارش هم غیرمرتبط. اگجر 

شما موافق باشید میخواهم به افغانستان بروم که درین روزها در محراق توجه رسانجه 

ها قرار دارد. آیا مدیریت مجله میخواهد رویداد های آن کشور را تحت پوشش خاص 

 قرار دهد؟ میخواهم بدانم آیا میتوانم من درین زمینه همکاری کنم؟

 ۹/۱۲/۲۳۳۱مورخ   از طرف جان لی،

که فعلا در اسلام آباد بسر میبرد، تماس گرفتجم.  «پیتر»من با یکی از دوستانم آقای 

او میگوید که خطوط هوایی از انگلستان به پاکستان تجعجطجیجل شجده اسجت امجا 

ی عربی هنوز هم پروازهایش به آنکشور ادامجه دارد. در  هواپیماهای امارات متحده

ارتباط صدور ویزه به افغانستان از سفارت طالبان باید ازطریق سفارت خود ما با آنهجا 

خاصتا کارمندان تلویزیون هجا از    در تماس شویم. آقای پیتر میگوید که خبرنگاران،

دیریست که به آنجا سرازیر شده اند اما طالبان پاسخ روشنی در ارتباط صدور ویجزه 

به ایشان ندارد بلکه هرروز آنهارا معطل ساخته میگویند عرایض و درخواست هایتجان 

را بدهید و پس از پانزده روز مراجعه کنید. آقای پیتر در درون سجفجارت ایشجان 

ی رشوه میتواند مشکل رفتن به افغانستان را حل  شخصی را سراغ دارد که به واسطه

 سازد.  

یجی  اگر اینطور کارهای سیاه هم مارا کمک کند، البته که درانصجورت هجیجچ ویجزه

ضرورت نخواهد بود. اگر کسی بخواهد افغانستان برود، راه قاچاقی همیشه برویش باز 

است چنانچه یکبار در گذشته ها من در دوران داکتر نجیب با استفاده از هجمجیجن 

 شیوه آنجا رفته بودم.

 هفت  



 

 
حالا دو گزینه وجود دارد  اول اینکه از رفتن به کابل کاملا صرف نظر نموده از طریق 

تاجکستان به قلمرو ایتلاف شمال وارد شوم. )احمدولی برادر احمدشاه مسعجود کجه 

ی زخمی بودن و یا کشته شدن برادرش وجود دارد( همین حالا  فعلا شایعات در باره

بحیث شارژدافیر در لندن ایفای وظیفه میکند. او میتواند درین قسمت مارا همکاری 

کند. دوم اینکه یکبار بخت خودرا از طریق سفارت با طالبان بیازمایجم و اگجر ایجن 

 ی مثبت نداد آنگاه بناچار  بنحوی مسیر سمت شمال را در پیش بگیرم. گزینه نتیجه

میخواهم هردو گزینه هارا باز نگاه کنم و این هم بهتر خواهد بود که اگر یک  ججلجد 

ی ایتلاف شمجال را در  پاسپورت دومی در لندن دریافت کنم. چون طالبان اگر ویزه

 پاسپورت کسی ببینند، ناراحت میشوند.

 ۲۳۳۱/ سپتامبر/۱۲از طرف جان لی، مورخ   

من با احمدولی درین باره صحبت کردم و ایشان گفتند که هیچ مشکلی نیست تنهجا 

آنکشور است. حجدس  ی تاجکستان در قسمت صدور ویزه  ی یکمقدار مشکل از ناحیه

میزنم که من باید کمی دیگر هم باید صبر کنم تا اینکه او همه چیزرا واضح بجا مجن 

 صحبت کند. قبلا او برایم گفته بود که برادرش نمرده بلکه زخمی شده است. 

 ۲۳۳۱/ سپتامبر/۱۵ازطرف جان لی  مورخ  

من فعلا در لندن هستم. همه میگویند که احمدشاه مسعود دیروز  چشم از ججهجان 

 فروبست. 

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۱۵از طرف جان لی  مورخ 

نسبت نا مطمین بودن از وضعیت شمال درافغانستان،  رویهمرفته میتوانیم در مجورد 

ی سفر از راه پاکستان فکر کنیم. هرچند از ازدحام و شلوغ خیلی بدم مجیجایجد  گزینه

اما امیدوارم بنحوی راه حلی را پیدا کنم و بعد از ساحه برایتان گزارش های خجبجری 

ی طالبان شنیدم که آنها  پاکستان را تهدید به یجک  را بفرستم. چیزهای هم در باره

خارجی هارا هشدار داده اند که افغانستان را ترک کنند. این  یجنگ کرده اند و همه

 به معنای آنست که ازیشان دیگر نباید صدور ویزه را توقع داشته باشیم.

 هشت



 

 
 ۲۳۳۱/ سپتامبر/۱۸از طرف جان لی، مورخ  

راجع به اتصالات و مکالمات تیلفونی یگانه راه حل همان تیلفون های ماهواره ایست. 

من در لندن جای فروش آن را پیدا کردم. درانجا اشیای دستی کوچک دیجگجر هجم 

پوند یک پایه تیلفون ماهواره یی با مالجیجات  ۱۱۳۳برای فروش وجود دارند. به مبلغ 

 اش بفروش میرسد. آیا قیمت اش مناسب است؟

 

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۱۶از جان لی، مورخ  

خانمی است که در سفارت مربوط ایتلاف شمال کار میجکجنجد ومجعجلجوم »  نوشین« 

ی آخندها و آیت ا  های ایرانی اسجت.  میشود که از ایرانی های فراری و تبعید شده

درانجا زنگ های مکرر تیلفون ها که در هرچند ثانیه به صدا درمیایند، آدم را دیوانجه 

میسازد. فعلا هرکسی با هرمشکلی که در افغانستان دارد و میخواهد به آنججا سجفجر 

کند، این امر خیلیها برایش مشکل است، چون  خود میدانید. نجوشجیجن مجیجگجویجد 

همینکه روزهای سوگواری بمناسبت درگذشت احمدشاه مسعود سپری شود، مجثجلا 

آینده درانصورت او مطمین است که مردم تاجکستان کارهای رسمجی   ی روز دوشنبه

شانرا شروع خواهند کرد  و او برای من ویزای تاجکستان را خواهد گرفت. ازینرو من 

به پیشنهاد آن خانم  به سفارت روسیه هم رفتم ولی تا جاییکه دیده شد آنجهجا مجرا 

پشت نخود سیاه روان میکردند.من یک راه دیگری را از طریق شخصی که در یجک 

ی فرانسوی ها در دوشنبه کار میکند، نیز سراغ دارم. این شخجص در  سازمان خیریه

 گذشته با بعضی خبرنگاران همکاری نموده است. 

 نهُ 



 

 
ی برقی فرستاده و خواهان همکاری بمنظجور فجرسجتجادن یجک  من برایش یک نامه

ی تاجکستان شدم که اگر این گزینه عملجی شجود،  دعوتنامه از طریق وزارت خارجه

 بدینوسیله سفارت روسیه برایم ویزه صادر خواهند کرد.

ی ایجن  در رابطه به تیلفون ماهواره یی فردا آنرا بدست خواهم آورد. صحبت ذریجعجه

تیلفون در هر دقیقه دو دالر هزینه دارد. حالا حدس بزنید که آنرا از کی خریده ام؟ 

 از عرب ها.

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۹از جان لی، مورخ  

کارمند تلویزیون سی ان ان دیروز مجبور شد تا از قندهار بیرون شود. بنا رسانه های 

شجان  یسی ان ان، سی بی اس و کارمند کانادایی آن و دیلی تیلیگراف بناچار همه

 به سمت شمال افغانستان خواهند رفت.

 ۲۳۳۱/ سپتامبر/۲۱از طرف جان لی، مورخ  

قنسول تاجکستان که در برلین بسر میبرد، برایم گفت که من میتوانجم صجبجح روز 

ی آن کشور را بدست بیاورم. برای بدست آوردن ویزه من همین امجروز  دوشنبه ویزه

این نجامجه   ی به یک مکتوب  از طرف شما نیاز دارم که دران تذکر بدهید که دارنده

میخواهد جهت پوشش قرار دادن رویدادها و گزارشهای خبری به افغانستجان بجرود. 

ساعت چهار پس ازچاشت هم باید نزد کارمند راهنمای تیلفون باشجم تجا او طجرز 

استفاده ازین وسیله را بخاطر فرستادن پیام ها و دیگر مطالب  برایم مختصرا آموزش 

 بدهد. 

 ۲۳۳۱ ، ۹، ۲۰از طرف جان لی، مورخ  

ی  یکی از تصویربرداران و عکاسان جرمنی است که ازطرف مجلجه»  توماس دوارزک« 

نیویارکر برای تصویربرداری به افغانستان توظیف شده است و یکی از همکاران او بنام 

فعلا در مسکو بسر میبرد و با ما در ارتباط است. او بسیار خوب انگلیسجی  لیزا فکتور،

صحبت میکند. توماس در دوشنبه هوتل اویستا یک اتاق را برای اقامت من پیش از 

 پیش ثبت و آماده نموده است.

 ده   



 

 
ی طالبان مورد محاکمه قرار گرفته و فعجالجیجت  که یک بخش ایشان در کابل بوسیله

ی کاری ام اینست که از خطجوط اول  های ایشان به تعویق درآمده است. فردا برنامه

جنگ دیدن کنم و نیز همان قریه و مکانی را که احمدشاه مسعود درانجا کشته شده 

است، از نزدیک ببینم. اما درانجا با وصف موجودیت فرماندهان مجاهدین، بجراسجاس 

ی گزارش جمجع آمجده انجد. ایجن  گزارش ها بالاتر از دوصد تن خبرنگار برای تهیه

موضوع را برای لیزا فکتور هم نوشتم تا این مطلب را برای آقای توماس دوارزک هجم 

بفهماند و بدینوسیله او خواهد دانست که من فعلا کجا هستم. فکر میکنم که او فعلا 

 در پنجشیر بسر میبرد اما امیدوارم که بتواند اینجا بیاید. 

 

 ۲۳۳۱/اکتوبر/۳۲از جان لی، مورخ  

آنجا که بسر میبرم، زیاد از خط مقدم نبرد فاصله ندارد. اقامتگاه فعلی من در مجقجر 

شهری که تقریبا پنجاه هجزار نجفجر دران  ›دشت قلعه‹است که در  ›شلترناو‹دفتر 

ی منظم ساخجتجه شجده و  سکونت دارند و خانه های آنها از خشت خام بدون نقشه

اطراف آن با کوه ها احاطه شده است. دو تن خبرنگاران دیگر نیز با مجن هسجتجنجد. 

عمارتی که ما دران زنده گی میکنیم، دارای دیوارهای کاه گلی است کجه زمجیجن و 

فرش آن نیز با کاهگل مسطح گردیده است. تعمیر متذکره دارای اتاق هجای زیجادی 

ی پلاستیک پوشانده شده است. فجرش زیجر  کلکین های آن بوسیله یاست  و همه

پای ما هم در اکثر اتاق ها پلاستیک و ندرتا دربعضی ها اتاق ها قجالجی هجای ارزان 

هموار شده است. ما روی دوشک های میخوابیم که دورادور اتاق در کنجار دیجوارهجا 

چیده شده اند. حویلی تعمیر حیاط بسیار کلان ولی بسیار کثیف است که در یجک 

کنج آن دو سوراخ بعنوان تشناب بدرفت و بیت الخلاء وجود دارد و در یک کنج آن 

ی زیرک ایستاده است. دیروز هم در تشناب حمام اینججا گجژدمجی  یک سگ دو رگه

دیده شد. حمام اینجا یک اتاق با یک ظرف آب، یک ظرف کوچک و یجک سجوراخ  

برای بیرون رفت آب در فرش زمین قرار دارد. در داخل تعمیر یک عدد جنراتور نیجز 

 وجود دارد

که توسط آن  ما میتوانیم تا چند ساعت در یک شبانه روز برق داشته باشیم. دریجن 

 کشور کم از کم همین داشتن جنراتور را میتوان یک امتیاز و خوشبختی خواند. 

 یازده  



 

 
 ۲۳۳۱/ سپتامبر/۲۰از  جان لی، مورخ  

فعلا من در برلین هستم و خیلیها آماده و امیدوار که فجردا صجبجح بجتجوانجم ویجزه 

تاجکستان را بدست بیارم. من از لیزا فکتور شنیدم که تومجاس دوارزک امجروز از 

دوشنبه به سمت شمال افغانستان توسط چرخبال نرفته است. دلیل این مشکل هجم 

ازدحام بیش از حد خبرنگاران درانجا گفته شده که دیریست کارمندان رسانه هجای 

 تصویری درانجا هجوم آورده اند.

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۲۱ازطرف جان لی، مورخ  

پس از تلاشها و دستپاچگی های زیاد بالاخره ویزای تاجکستان را بدست آوردم کجه 

برای دوبار رفت و برگشت کار میدهد و یکماه هم وقت دارد. کارمندان آنها خیلیجهجا 

 دوستانه رفتار کردند.

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۲۱از طرف جان لی، مورخ  

درحال  حاضر در مونیخ هستم. با لیزا فکتور صحبت کردم او میگوید کجه تجومجاس 

دوارزک حتی برای بار سوم هم تلاشهای اش بی نتیجه بوده و نتجوانسجتجه تجوسجط 

چرخبال به افغانستان برود. من بعدا کوشش میکنم که با وی ارتباط برقرار کنم. تجا 

 حال نتوانسته ام با دوشنبه تماس بگیرم.

 ۲۳۳۱/سپتامبر/۲۹از جان لی، مورخ  

که در شمال غرب فیض آباد مجوقجعجیجت   سلام، فعلا من در منطقه یی بنام روستاق،

دارد، رسیده ام، آنهم پس از هفت ساعت سفر نهایت خسته کن توسط موتر ججیج  

شلتر »ی بین المللی بنام  روسی. تا اینجا با یک شخص آمریکایی  که در یک موسسه

ی ایشان برای بیجاشده گان پناهگاه و خانه اعجمجار  کار میکند، آمده ام. موسسه «نو

ی  میکند و نیز بعضی برنامه های کار در برابر غذا را برای مردمان ملکی بجیجججاشجده

جنگ راه اندازی میکنند. او یگانه شخص آمریکایی است که در افغانستان باقی مانده 

کارمندان موسسات خارجی پس از یازده سپتامبر افغانستان را بسجوی  یاست. همه

ی تاجکستان ترک کردند که او هم درمیان ایشان بود ولی او بزودی برگشت.  دوشنبه

و   او از نگاه دینی یک مرد عیسوی است اما کتاب مقدس را نمیخواند. ازنگجاه اداری

 ی ایشان مربوط یک سازمان عیسوی جرمن ها است. موسسه تشکیلاتی 

 دوازده  



 

 
 فقط پنج عدد جنراتور وجود دارد.  ی دشت قلعه چون در تمام منطقه

ی خدمات  ی همین دفتر شلترناو برایشان عرضه بیجاشده گان و مهاجرین که بوسیله

صورت میگیرد، در کلبه های بسیار محقر زنده گی میکنند که خط آغاز آن از عقجب 

ی وسیعی امتداد مییابد. ده هجا هجزار تجن  دیوار اقامتگاه ما شروع شده و به ساحه

مردمان بیجا شده تازه به اینجا یعنی دشت قلعه رسیده اند. این بیجا شده گان تجازه 

وارد توسط کارمندان این دفتر در کنار گورستان جابجا  شده و درانجججا زنجدگجی 

میکنند که قبرهای آن کمی از سطح زمین بالا شده و بعضی ازانها با بجیجرق هجای 

رنگارنگ تزیین شده اند. همه جا خاک آلود و سرک های پرپیچ و خم آن بجیجشجتجر 

گوسفند و بز مجورد اسجتجفجاده قجرار  حیوانات چون خر، شتر، و گله های   ی بوسیله

میگیرد تا موتر. این سرک ها شدیدا پر از گرد و خاک و  کثافات بوده و هنگامجیجکجه 

ی نقلیه میگذرد، موجی از خاک و گرد را درعقب خود به هجوا بجرمجی  کدام واسطه

انگیزد. موترهای مجاهدین در مجموع همه جی  های روسجی بجوده کجه روبجروی 

 ی سمت جلو موتر با تصاویر مسعود و گل های پلاستیکی تزیین شده اند. شیشه

کارکردن درینجا آسان نیست. مردمان زیادی در اتاق های ما سروصدا میکنند، بجرق 

ی مقطعی رفت و آمد نموده، مکالمات مخابروی و سروصدای مخابره ها  از  ها بگونه

 طرف دیگر انسان را شدیدا میازارد.

 ۲۳۳۱/ اکتوبر/۳۱ازطرف جان لی، مورخ  

یکتن از فرماندهان محلی بجازهجم  ›مامور حسن‹توماس به اینجا رسیده است. من با 

ملاقات داشتم. او هرگاه فرصت برایش یاری میکند با من مفصل مینشیند وصحجبجت 

میکند. بار گذشته بسیار خسته بنظر میرسید چون شب را نخوابیده بود. آمریکجایجی 

آنجهجا »  رامسجفجیجلجد« ها به مقامات ایتلاف شمال گفته اند که بمجرد اختتام سفر 

ی گسترده برضد طالبان شروع میکنند. براساس گفجتجه  حملات هوایی شان را بگونه

های مامور حسن، ایتلاف شمال هم بزودی حملات بزرگ شانرا برضد طالبجان آغجاز 

خواهند کرد. آنها وعده سپرده اند که جنگ شان برضد طالبان  انتقامجویانه نخواهجد 

بود و در بین خودشان هم نخواهند جنگید. او گفت که قوت های زمینی آمریکجایجی 

 »اسامه بن لادن«ها در قسمت تصرف میدان های هوایی و نیز دستگیری 

 سیزده       



 

 
 نقش خواهند داشت. او با گفتن این خبرها بسیار خوشحال بنظر میرسید. 

دیروز در منطقه یی خارج از دشت قلعه در مسیر راه یک مجوتجر ججیج  مجربجوط 

مجاهدین از کنار ما گذشت که در چوکی عقبی آن مرد عینکی باموهای زرد کجوتجاه 

 نشسته بود که ظاهرا یک مرد اروپایی یا آمریکایی معلوم میشد. 

آن مرد لباس نظامی همرنگ اراضی بتن داشت. درین باره از مامور حسن پجرسجیجدم 

که آیا او کدام مشاور نظامی غربی بود، اما او برایم  گفت نخیر شما اشتباه کرده ایجد، 

 دران موتر فقط افغانها نشسته بودند.

ی مامور حسن یکتعداد پسربچه ها بالای یک کاغذ طبع شده که هجر  در اتاق مخابره

هفته یکبار از طریق کمپیوتر و ماشین کوچک چاپ بعضی خبرها را به زبان فارسجی 

طبع میکنند، جمع شده بودند. بچه ها آنچه دران کاغذ چاپ شده خوانجده بجودنجد، 

ی مطالب آن نشریه را برایم ترجمه نموده گفتند که ایشجان خجبجرهجای را  فشرده

ی خطوط اول جنگ بدست آورده اند. دریک قسمت آن نشریه شعری به نشجر  درباره

ی قیمت اسعار افغانی در برابر دالجر  رسیده بود و در قسمت دیگر آن معلومات در باره

بچاپ رسیده بود. یکی ازیشان برایم گفت که نرخ دالر در برابر پول افغانی دیروز افت 

سنگینی داشته است. این افت دالر شاید هم بخاطر سرازیر شدن زیاد خجبجرنجگجاران 

ی افغانها پول دالر را میریزند ویا شاید هم به دلیل اینکجه  خارجی است که  در کیسه

 شکست طالبان حتمی شده است. 

 خوب حالا برای من ناوقت شده و برق هم رفت. 

 

 ۱۳/۳۵/۲۳۳۱از طرف جان لی 

توماس شب گذشته تا ناوقت ها بیدار بود برای اینکه میخواست تصاویررا از طجریجق 

تیلفون ستلایت من به شما ارسال کند. این یک مشکل کلان اسجت. چجون بجرای 

فرستادن هرتصویر مدت چهل دقیقه وقت را در بر میگیرد درحالیکه سیسجتجم ایجن 

ی دیگر  تیلفون نمیتواند به مدت چهل دقیقه زگنال مخابروی را نگه دارد. یک گزینه

از طریق استفاده از سیستم مخابروی رسانه های دیگر وجود دارد اما این گزینه مجارا 

 به دیگران نیازمند و محتاج به کمک دیگران قرار میدهد.

 چهارده    



 

 
من بعضی اسنادهای را از طریق مامور حسن در باره اسامه بن لادن بدست آورده ام. 

او همه استادان مدارس دینی پاکستان وعرب هارا گروهی از بچه بازان و همججنجس 

 بازان میخواند. راستی من برای یک هفته  یک راس اس  را به کرایه گرفته ام.

 

 ۱۳/۳۵/۲۳۳۱از طرف جان لی، 

چنان بنظر میرسد که بعضی فعالیت ها واقعا آغاز شده است. بعضی منابجع بجرایجمجا 

گفتند که رییس جمهور بوش با ملت آمریکا در باره آغاز حملات هوایجی صجحجبجت 

نموده که این حملات بالای کابل، قندهار و قندز بوده اند. اینجا هم مجن بجعجضجی 

صداها را از فاصله های کمی دورتر میشنوم اما دقیق نمیدانم که این صداها ناشی از 

انفجار بم است یا راکت. مخابره ها به سختی شنیده میشوند. تعداد زیادی از دستگاه 

های مخابروی و تیلفون های ماهواره ای امواج شان باهم جمجع شجده  مجخجلجوط 

زمانیکه بمباردمان شجروع مجیجشجود، «  میشوند. مامور حسن درین باره برایم گفت  

 .  »مراسلات مخابروی بهم میخورد و تنها تیلفون های ستلایت نظامی کار میکنند

 

 ۱۳/۱۳۰۲۳۳۱از طرف جان لی 

یک روز تندباد دیگر و خاک آلود که حتی اشیا و انسانهارا به سختی میتوان دیجد و 

تیلفون ها هم قطع شده اند. از چندساعت متوالی باینطرف برای باز کردن دو پجیجام 

برقی انتظار میکشم. حدس میزنم که یکی ازان ها از جانب شجمجا بجاشجد. بجازهجم 

میکوشم که بتوانم  آنهارا باز کنم. صبح امروز بار دیگر همان فرمانده )مامورحسن( را 

از نزدیک دیدم که بسیار سرحال معلوم میشد ولی زیاد عجله داشت. تعداد زیادی از 

مجاهدین آنجا بودند. درباره جنگ مزار وضعیت همانند دیروز است و نسبت به گجرد 

 و غبار ناشی از بادهای موسمی حملات هوایی به تعویق افتاده است.

 پانزده    



 

 
 ۱۳/۱۲/۲۳۳۱از طرف جان لی ا

ی برقی را میفرستم. روز قشنگی اسجت. بجرای  ی آی خانم برایتان این نامه از منطقه

آتش راکتی و آتش تانک صورت گرفت و بعجد بجه  ی  چندساعت میان طرفین تبادله

 خاموشی گرایید. بعضی اسنادهای جدید برایتان دارم که خواهم فرستاد.

 

 ۱۳/۱۵/۲۳۳۱از طرف جان لی 

سلام، حالا من و توماس باهم در فیض آباد بسر میبریم که اینجا بیشتر شباهت بجه 

اردوگاه قرون وسطی دارد و درختان سرو کوهی این منطقه را احاطه کرده است. مجا 

ی شماره یک جابجا گردیده ایم که در کنار یک دریجای خجروشجان و  در مهمانخانه

پایین کوه های زرد موقعیت دارد. ماه رمضان در پیش است. اینجا شب هجا بسجیجار 

ی  سرد  اما روزهایش آفتابی وبدون ابر است. روز گذشته در مسیرراه نزدیک یک دره

تنگ پیش ازینکه از یک پل آهنی  که از توته های تانک روسی  ساخته اند، بگذریجم 

ی سرحدی میان تخار و بدخشان با سه تن از افراد مجاهدین سرخجوردیجم  در منطقه

که ایشان مصروف آزمایش سلا  های تانک زرهی بودند. یکی ازانها از من پرسید که 

از کدام کشور هستم. او زمانیکه دانست من آمریکایی هستم  نجوک سجلا  خجودرا 

و من از افغانستان هستم. دیدی که ما در نیویجارک چجه »بسوی من گردانده گفت  

من به ترجمان خود گفتم که برایش بگوید  اگر تو هم واقعا درین حجمجلجه  «کردیم؟

شریک باشی پس به یقین بدان که کشته خواهی شد. او به ترجمان رو نموده با لحن 

به این آمریکایی بگو  وقتی شما میخواهید مرا بجکجشجیجد پجس «تهدیدآمیز گفت  

اما درهمین اثنا دوست همراه اش مصجرانجه ازو    !»خوبست که اول من ترا بکشم

خواهش نمود که سلا  خودرا بگذارد ولی او هنوز هم دست بردار نبود و سروصجدای 

ازین بمباردمان هوایی دولت آمریجکجا   زیادی براه انداخته بود. او با قهراز من پرسید 

و شما مجاهدین تا حالا چجه بجدسجت  «چه بدست آورده؟  من در پاسخ اش گفتم  

آورده اید؟ شما اینجا با تانک های تان بازی میکنید، ولی طالبان آنجججا در کجابجل 

 نخیر من نمیخواهم این جمله را برایش«. ترجمان برایم گفت   »حکومت میکنند

 شانزده  



 

 
درین اثنا توماس در میان ما وساطت نمود. این یکی از چندین مجوارد   »ترجمه کنم.

بگو مگوهای ما  با افغانها و واکنش ایشان در برابر حملات هوایی آمجریجکجا بجخجاک 

ی حملات هجوایجی  افغانستان بود که برایتان قصه کردم. نگرانی و خشم ایشان درباره

ی ایجتجلاف  آمریکا یکطرف و کمبود وسایل و آذوقه و نرسیدن مساعدت به ججبجهجه

 شمال از طرف دیگر، ایشان را به ستوه آورده است.

خبر شدم که ملای منطقه بجه  »شلترنو«ی روستاق  در دفتر  شب گذشته در منطقه

نمازگذاران بهنگام وعظ دینی برضد حملات هوایی آمریکا تبلیغ کرده اسجت. آوازه 

های هم در بین مردم وجود دارد که طیارات نظامی آمریکا دو روز پیش یک مدرسه 

را در تالقان مورد هدف قرار داده است. پیش ازینکه دشت قلعه را ترک کنیم، با یکی 

ما میدانیم که حجمجلات و  «از فرماندهان مجاهدین مصاحبه یی داشتم که او گفت 

بمباردمان آمریکایی ها در خاک افغانستان بمنظور مبارزه بجا تجروریجزم و دهشجت 

افگنان است و ما نیز در برابر ایشان قرار داریم. اما هرگاه این هدف مشترک در بیجن 

ما و آمریکا وجود نمیداشت و آمریکا برضد تروریزم نمیجنگید، درانصورت واضحا کجه 

   ».ما بر علیه این حملات آمریکایی ها قیام میکردیم

 

 ۱۱/۱۲/۲۲۳۱از طرف جان لی، مورخ  

به شارون  شب گذشته سه تن خبرنگاران خارجی کشته شدند. یکی ازیشجان بجنجام 

ی خجود  خبرنگار بسیار فعال و پرتلاشی بود که با توماس کار میکرد. در باره «وولکر»

توماس دوارزک جویای احوال اش شدم او کاملا خوب است و به دشت قلعه برگشتجه 

ی دیگر جزییات نمیدانم. لیزا یک بلیط پرواز را از مسکو به دوشنبه  است. زیاد درباره

 برای من آماده کرده است که روز چهارشنبه از طرف صبح خواهم رفت.

 هفده       



 

 
 ۱۱/۱۲/۲۳۳۱ازطرف لیزا فکتور، مورخ 

 به جان لی

توماس به ساعت دو پس از ظهر برای من  زنگ زده تماس گرفت. او تجمجام روز را 

مصروف حمل و نقل تابوت های خبرنگاران مقتول بوده است. مامورین تاجکستان بجا 

یی حالا وضع کرده اند البته در ارتباط   رفت و آمد خبرنگاران تازه مقررات سختگیرانه

ی  ی فکس به خبرنجگجاران چجنجد رسجانجه اجساد و مرده ها. من یک مکتوب ذریعه

تاجکستان فرستادم و ازیشان خواستم تا روز پنجشنبه با شما همکاری نجمجوده در 

قطار اول مسافرین به شما جا دهند. چند فروند هلیکوپتر حجالا در رفجت و آمجد 

 هستند.

 

 هجده   



 

 
 مرگ شیر

ی یکی از دوستانم  را  در خانه  »احمدولی مسعود«تقریبا ده سال پیش بود که من 

برای بار نخست دیده بودم. او دران زمان بیست سال  » ویمبلیدان«شهر    واقع در

داشت، برخوردش بسیار دوستانه، موهایش سیاه و بالای لبانش بروت داشت. 

احمدولی کوچکترین پسر یک افسر نظامی بود. او پسانها به انگلستان آمد و درانجا 

 »احمدشاه مسعود«ی روابط بین الملل درس میخواند. برادر بزرگترش  در رشته

با رهبری نمودن گروهی از مجاهدین  ۱۹۶۳فرمانده پرآوازه یی بود که در سالهای 

ی پنجشیر به شکست مواجه ساخته  و  ی بسیار شدید روس هارا در دره هفت حمله

درست  سه سال پس از ۱۹۹۲ی پنجشیر لقب یافته بود. در سال  بعد بنام شیر دره

خروج ارتش سرخ از افغانستان،  نیروهای احمدشاه مسعود که از نگاه حزبی مربوط 

جمعیت اسلامی، یکی از تنظیم های میانه رو جهادی غالبا متشکل از ملیت تاجک 

میشد، رژیم مستبدی را که روس ها پس از خود در افغانستان بجا گذاشته بودند، 

سرنگون ساختند. احمدشاه مسعود درین حکومت جدید بحیث وزیر دفاع و بعد به 

 صفت معاون رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان تعیین گردید.

ملیشه های طالبان، کابل پایتخت افغانستان و نیز بیشترین بخش  ۱۹۹۸در سال 

های آن کشور را تصرف نمودند و احمدشاه مسعود و رییس جمهور آنوقت برهان 

الدین ربانی از کابل عقب نشینی نموده دوباره به کوه ها و کوهستان های شمال 

یران، روسیه و  برگشتند. آنها با امکانات محدودی که از طرف بعضی کشورها چون ا

هندوستان برایشان کمک میشد، دربرابر طالبان سخت ایستاده گی نموده توانستند 

ی خود داشته باشند. درین  تقریبا پانزده تا بیست فیصد خاک کشور شان را در اداره

مرحله احمدشاه مسعود ایتلاف بزرگی را که متشکل از اقوام مختلف افغانستان بوده 

و  پسانتر بنام ایتلاف شمال یاد میشد، با استفاده از روشهای جنگ های چریکی 

برضد طالبان رهبری میکرد. اما خود اعضای این ایتلاف اسمی را که رسما برای 

 ی متحد اسلامی برای نجات افغانستان بود. تشکیلات خود بکار میبردند، بنام جبهه

آرامگاه شیر                                  ۱مرگ شیر                                    



 

 
ی ازدواج اش دو  احمدولی مسعود در لندن زنده گی میکرد. او متاهل بود و از ثمره

ی دیپلوماسی سند خودرا  ی ماستری در رشته دختر داشت. او پس از اتمام یک دوره

هم بدست آورده بود و حالا بحیث شارژدافیر در سفارت افغانستان ایفای وظیفه 

میکرد. ایتلاف شمال هنوز هم کرسی نماینده گی افغانستان را در ملل متحد در 

اختیار داشت. ضمنا تمام سفارت های ایشان در چهل کشور جهان بجز پاکستان که 

ی  درانجا گروه طالبان نمایندگی میکردند، فعال بود. حکومت طالبان تنها بوسیله

ی عربی و عربستان سعودی که در اصل زادگاه اسامه بن  پاکستان، امارات متحده

 لادن نیز بود، به رسمیت شناخته شده بود. 

سفارت افغانستان مقیم لندن ساختمانی به رنگ کرمی همانند تعمیرهای قدیمی 

در  »هیدپارک«بنظر میرسید که در امتداد سرک   ›ملکه ویکتوریا‹دوران سلطنت 

پل نایتس )پل قهرمانها( قرار داشت. من احمدولی را درانجا به ساعت یازده قبل از 

چاشت روز جمعه ملاقات نمودم. آن روز مصادف بود به چهاردهم سپتامبر که مردم 

ی تروریستی یازده سپتامبر برای سه  لندن بخاطر سوگواری به ارتباط قربانیان حادثه

دقیقه سکوت کرده بودند. احمدولی درست مانند ده سال پیش که اورا دیده بودم، 

همانطور مرد لاغر، باریک اندام و خوش برخورد معلوم میشد. او آنروز یک جوره 

دریشی به رنگ خاکی راه دار با کرتی چهاردکمه یی پوشیده بود و لحظه به لحظه 

تیلفون دستی همراه اش صدا میکشید و  زنگ میامد و او  هربار که میخواست 

 تماس های تیلفونی اش را پاسخ بدهد، قبل ازان از من معذرت میخواست. 

ی  ی گذشته برادرش احمدشاه مسعود در مقر فرماندهی اش مورد حمله روز یکشنبه 

ی دو تن عرب های تروریست قرار گرفته بود که آن دو هراس افگن  انتحاری بوسیله

ی )پاسپورت(  بلجیمی داشتند. آنها درحالیکه مواد منفجره  انتحاری با خود گذرنامه

ی تصویری را  را با خود حمل میکردند، در انظار مردم نقش خبرنگاران یک رسانه

تمثیل مینمودند تا اینکه خودرا به هدف اصلی شان رسانده یکی ازیشان خودرا 

ی این انفجار مدهش یکی ازیشان کشته شد که یکتن از  منفجر ساخت. در نتیجه

 افراد مسعود )عاصم( را نیز با خود از بین برد و مسعود را با چندتن دیگر 
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شدیدا زخمی ساخت. تروریست دومی که پس ازین انفجار هنوز هم زنده باقی مانجده 

 بود، اقدام به فرار نمود، ولی زود کشته شد.

این دو تن انتحاری های تروریست از مناطق که طالبان دران تسلط داشتنجد، آمجده 

سپس وارد جغرافیای مربوط ایتلاف شمال شده بودند که گذشتن ایشان از خجطجوط 

مقدم جنگ با یکنوع نقض آشکار مقررات امنیتی همراه بود و حتی تا هنوز هجم راز 

اصلی این قضیه سوال برانگیز درست واضح نشده است. یکی از مقامات ایتلاف شمال 

برایم گجفجت    ی انتحاری بجان مسعود زمانیکه در  لندن بودم، در رابطه به این حمله

آنها قبلا این برنامه را با استفاده از شخص جاسوس و نامعلومی که در درون مجرکجز «

فرماندهی مجاهدین ایتلاف شمال با او تماس داشتند، تنظیم نموده بجودنجد و مجا 

او همچنان افزود که گمان میرود آن دو   »ی این پرونده تحقیق خواهیم کرد. درباره

تن انتحاری ها از مراکش و یا هم از الجزایر بوده باشند و پیش ازاینکه به افغانستجان 

بروند، نخست از لندن به پاکستان رفته بودند. همچنان گمانه زنی های وججود دارد 

کجه در لجنجدن   ›مرکز دیده بان اسلامی‹که آنها با یک گروه تندرو اسلامی بنام 

 موقعیت دارد، ارتباط داشته اند.

ی انتحاری بجان احمدشاه مسعود چنان  ی حمله در ابتدا گزارشهای رسانه ها در باره

بود که میگفتند احمدشاه مسعود در دقایق نخست پس ازین حادثه چشم از ججهجان 

بسته است اما برادرش احمدولی مسعود این گزارش را رد نموده میگفت که نجخجیجر، 

برادرش زخمی است و بزودی بهبود مییابد. آن روز که به دیدن احمدولی رفتجم، او 

برای رفتن به افغانستان آماده گی میگرفت و چنانچه خودش برایم گفت،  میخواست 

ی ثبات و ایستاده گی ایتجلاف شجمجال  که پس ازین در کنار مسعود باشد. او در باره

پس از برادرش زیاد تشویش داشت. احمدشاه مسعود یجک شجخجص نجظجامجی و 

استراتیژیست خارق العاده یی بود که در بین مردم افغانستان از احترام و محبوبیتجی 

خاصی برخوردار بود. احمدولی گفت   مخالفین طالبان یعنی ایتلاف شمجال شجایجد 

ی شان ادامه دهند اما نه مانند گذشته. در همین حال یکبار دیجگجر  بنحوی به مبارزه

تیلفون اش به صدا آمد ولی اینبار او همینطور که به حرف های آنسوی خط گجوش 

خودرا پیش کشید و زانو هایش را بجهجم بود، فرا میداد، یکبار در کرسی که نشسته 

 فشرد. 
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بتدریج آهسته و آهسجتجه تجر شجده   کلمات فارسی را که به لفظ بلی بلی میگفت،

 میرفت، تا اینکه اشک هایش فوران نمود و به گریه افتاد.

شام همانروز تلویزیون بی بی سی مرگ احمدشاه مسعودرا تصدیق نجمجود. پجس از 

ی انتحاری بجان احمدشاه مسعود، همراهان اش اورا توسط یک چرخبجال بجه  حمله

یکی از شفاخانه های تاجکستان بردند. سپس بروز شنبه پانزدهم سپتامبر جسد اورا 

ی بازارک آوردند که بعدا طی مجراسجم ویجژه یجی  دوباره به زادگاهش پنجشیر قریه

درانجا دفن شد. پسر سیزده ساله اش احمد اظهار نمود که من مجیجخجواهجم ادامجه 

راه پدرم باشم. و اما در حالیکه خویشاوندان و هزاران تن پیروان احمجدشجاه   ی دهنده

مسعود به مناسبت از دست دادن رهبرشان مصروف سوگواری بجودنجد، درچجنجیجن 

ی نظامی را برضد ایتلاف شمال راه اندازی  وضعیتی طالبان یکرشته حملات گسترده

 نمودند.

ی انتحاری بجان احمدشاه مسجعجود،  قابل یاد آوری است که وقوع این حادثه و حمله

ی یازدهم سپتامبر صورت گرفت، بهیجچجوججه   از نگاه زمان  که دو روز قبل از حادثه

  ی یک اتفاق تصادفی نبود. چون هرکسیکه اسامه بن لادن و طالبان را در پس حملجه

میتوانست بدرستی این نکته را هم درک کند که برآینجد ایجنجگجونجه   آمریکا میدید،

حملات بالای آمریکا و واکنش آمریکایی ها برضد طالبان و القاعده، در صورت زنجده 

بودن مسعود، حتما منتج به برگزیدن احمدشاه مسعود  بعنوان یک چریک کهنه کار 

و همکار مهم با آمریکا در امر مبارزه  برضد تروریست ها میشد. چنانچجه یجکجی از 

 کارمندان استخبارات افغانستان برایم گفت  بدون اطلاعات و استخبارات درست، 

آمریکا در داخل خاک افغانستان هیچ کاری را پیش برده نمیتواند چون اسامجه بجن 

لادن هزاران پناهگاه و مغاره های جنگی در افغانستان دارد و این تنهجا احجمجدشجاه 

مسعود بود که بیش از بیست سال جنگ را درکشورش تجربه کرده  و تمام اراضجی 

  کشورش را بخوبی میشناخت.
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 چند روزی با یک مرد جنگسالار                    

درست چند روز پیش از حملات نیروهای هوایی آمریکا و بریتانیجا بجالای مجواضجع 

من مردی را دیدم که در داخل یک گودال عمیق مجثجل   طالبان در خاک افغانستان،

ی  در منطقجه چاه اورا زندانی کرده بودند. چقری که این اسیر دران نگاهداری میشد، 

واقع در یکی از مناطق سمت شمال که فقط چند کیلجومجتجر از   »دشت قلعه«بنام 

ی مقابل که پجس از  سرحد  تاجکستان فاصله دارد، حفر شده بود. دشت قلعه از تپه

تلاشها و جنگ های زیاد بدست طالبان افتاده بود، چندان فاصله یی نداشت. دریجن 

ی تقریبا دو نیم کیلومتر در  منطقه طالبان و نیروهای جبهه ایتلاف شمال در فاصله

ی  برابر هم قرار گرفته بودند. از بالای لبه ها و برآمده گی های کوه ها  که دراین کره

مدور خاکی اشکال هندسی ترسناکی را شکل داده اند، سنگرها و گودالهای بجخجاطجر 

جنگیدن میان دو طرف وجود داشت که گروه های درگیر هرازگاهی ازانجاها  بسجوی 

همدیگر با سلا  های سبک و سنگین آتش گشوده و همدیگررا مورد رگبار مسلسجل 

 و نیز آتشپاره های تانک های زرهی قرار میدادند. 

معرفی میکرد، یکتن از اسرای جنگی مجربجوط  »بشیر«شخص زندانی که خودرا بنام 

طالبان بود که پس از یک درگیری شبانه به  چنگ مجاهدین سمت شمال افجتجاده 

در یکی از گودال های عمیق نگهداری میشجد.   بود و ازان پس که یک ماه میگذشت،

گودالی که ازان بحیث زندان برای آن اسیرجنگی استفاده میشد،  ده فیت عجمجق و 

ی یجک  صد فیت هم عرض داشت. مجاهدین قسمت بالای آن گودال را اکثرا بوسیله

زمان روسها بجا مانجده بجود،    ی ی سنگین آهن که از تانک های زرهی مخروبه پارچه

دیگری که شش در شش فیت طول و   ی میپوشاندند. در داخل گودال راهی به حفره

عرض داشت، کشیده شده بود. هرگاه محافظین میخواستند بشیر را ازان چاه بیجرون 

بکشند، نردبان چوبی درازی را داخل آن غار قرار میدادند و او از پله هجای آن بجالا 

میامد. اما بالا شدن توسط زینه  برای بشیر بسیار دشوار بود زیرا او در گذشجتجه هجا 

یکی از پاهایش را  بالاتر از زانو از دست داده و جراحان از روی ناگزیری آنرا بجریجده 

بودند و بجای آن برایش یک پای مصنوعی از آهن ساخته بودند.  یک روز آن بیچاره 

 را درچنان حالتی رقتبار دیدم که از شدت درد کاملا بیهوش شده بود.
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ی داخل پایش در اثر بالا و پایین شدن زیاد از جایش بیجا شجده  و  زیرا آهن پاره

منحرف شده بود. اما محافظین با آنهم اورا با زور وادار به راه رفجتجن مجیجکجردنجد 

درحالیکه او توانمندی راه رفتن را در اثر آن درد طاقت فرسا  کاملا از دسجت داده 

بود.  بالاخره متوجه شدم که  از شدت درد زیاد خودرا به یک دیوار گلی تکیه داد و 

موهای به رنگ سیاه ولی کوتاه و اندام بسیجار   بعد به زانو نشست. او دارای ریش دراز،

لاغر بود. پیراهن سبزرنگ زنانه به تن داشت و پوست بدن اش بسجیجار چجرکجیجن 

مینمود. بازوهایش با رنگ سبز خالکوبی شده بودند و گردنبندی که در وسجط آن 

قرآن بحیث تعویجذ   ی با نوشتن چند آیه  سامانک کوچکی به شکل کتاب قرار داشت،

آنرا در گردن اش آویخته بود. پاهایش برهنه بود و درقسمت راست ترقوه اش لجکجه 

 های از اثر اصابت مرمی دیده میشد. مرد محافظی  که اورا نگهداری میکرد گفت  

   »این لکه ها در بازویش هم آثاری از سوزن و عملیات دیده میشود  ی علاوهبر «

گروهی از مجاهدین و اطفال کنجکاو برای دیدن بشیر گرد آمده بودند. بجا ایجنجکجه 

ی بشیر آماده گی خودرا ابراز کجرده بجود، امجا او  ملاعمر رهبر طالبان برای تبادله

خودش درین مورد و موضوعات دیگر هیچ چیزی نمیگفت و زیاد حرف نمیزد بجججز 

اینکه نام و جای سکونت اصلی خودرا که از قندهار یعنی  مرکز فرماندهی طالبان و 

دیگر هیچ نمیگفت. اما مجاهدیجن   محل اقامت رهبرشان ملاعمر بود، به زبان میاورد،

میخواستند اورا در برابر یک نفر نه بلکه در برابر پنج تن همرزمان خود که در چنجگ 

ی همجیجن  طالبان افتاده اسیر شده بودند، تبادله نمایند. از قضا که شخص نگهدارنده

اسیرجنگی نیز ملا عمر نام داشت. افغانها اکثرا نام های مشابه  دارند کجه ایجن امجر 

معمولا برای غربیها مغشوش کننده است. این مرد بنام ملاعمر کجه خجودرا مجالجک 

قندهاری ها زمانیکه اسجیجر  یهمه«برایم گفت    الرقاب این زندانی جنگی میدانست،

میشوند مانند همین شخص  هیچ حرف نمیزنند و باید بسیار با دقت نگهداری شوند. 

اصلا اینها هیچ قابل اعتماد نیستند. از همین لحاظ، ما اورا در داخجل ایجن غجار 

ملاعمر که این شخص را اسیر گرفته بود، یک شخص تجاججک  » نگهداری میکنیم.

بود که  در سنین سی و پنج سالگی قرار داشت. او همچنان افزود که چندی پجیجش 

 طالبان ازطریق مخابره با او در تماس شده و بخاطر بشیر حاضر گردیده بودند تا       
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سه نفر از همرزمان اورا آزاد کنند ولی او این پیشنهاد طالبان را تا حالا نپذیرفتجه و 

درین مورد با ایشان چانه زنی کرده است. من ازو پرسیدم  این اسیر چرا هجمجیجشجه 

بخاطریکه او بجه «موادی را به رنگ سبز از دهانش بیرون تف میکند؟ ملا عمر گفت  

من پرسیدم آیجا آنجچجه تجف    .»چرس دسترسی ندارد و ازان دست کشیده است

نجه، «میکند، خون است؟ آیا شما اورا مورد لت و کوب قرار میدهید؟ ملا عمر گفت  

برعکس نان و نوشیدنی هایش را بشمول شیر و نجان و   نه ما اورا هیچگاه نمیزنیم،

هرچه که بخواهد، طور منظم برایش آماده میکنیم اما تنها چرس و یا مواد مخجدری 

که او به آن معتاد است، قطعا نمیدهیم. هرچند او هر روز التماس میکند تا بجرایجش 

 .»چرس بدهیم

پس از دقایقی  بشیر را دوباره به همان غار بردند و ملا عمر مرا به خانه اش دعجوت 

نمود تا با  پسران اش معرفی شوم. او در خانه اش دو گروه فرزندان را با هم ججمجع 

آنها پاهایشان برهنه بود و هیچکدام شان کفش نداشتنجد. یجک  یکرده بود که همه

گروه از اولادهایش از طفلک یکماه الی دوازده ساله که در بین ایشان چنجد ججفجت 

دوگانه یی نیز بچشم میخورد، وجود داشتند. گروه دیگر شامل پنج پسجر بجازمجانجده 

ی طالبان کشته شده بود. بجه  های برادر مقتول اش بودند که چند ماه پیش بوسیله

نام داشت کجه نجامجبجرده یجکجتجن از    »قاری کبیرعلم«برادرش   ی ملاعمر، گفته

فرماندهان نسبتا مشهور در بین مجاهدین بود و  چند ماه پیش کشته شده بود. پس 

از کشته شدن قاری کبیر برادرش یعنی همین ملا عمر به تعداد شش تن افرادی را 

  ی قتل برادرش آنهارا به اتهام خیانت دستگیر کرده بود،  هجمجه که در ارتباط قضیه

.  سپس ملاعمر بجای بجرادرش تجعجیجیجن شجده  شانرا به دار آویخته و کشته بود.

برادر مقتول اش را در خطوط مقدم جبهه به میراث   ی فرماندهی نیروهای تحت اداره

گرفته بود. او ادعا میکرد که درحال حاضر به تعداد دو هزار تن افراد نظامی مجربجوط 

مجاهدین تحت فرمان اش قرار دارند. اما من یقین داشتم که او  درین باره مبجالجغجه 

به ججنجگ   حتی زمانیکه تازه دوازده سال داشت، ۱۹۵۹میکرد. او گفت که در سال 

 .دربرابر  نیروهای روسی رو آورده است
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چون من قرآن و دیگر کجتجابجهجای «ملا چنین توضیح داد   در ارتباط لقب اش بنام

که در حال حاضر طجالجبجان آنجرا  ›خواجه غار‹ی ما مربوط  دینی را نخست در قریه

اشغال کرده، آموختم و بعد دروس خودرا در مدارس پاکستان تعقیب نمودم ازیجنجرو 

حوالی شام همینکه هوا رو به تاریک شدن میرفت، مجن بجا او    »مرا ملا میگویند.

خداحافظی نموده ازو جدا شدم و او هم با افرادش برای ادای نمجاز شجام ایسجتجاده 

 شدند. 

یک روز حوالی عصر پس از آغاز حملات هوایی آمریکا بالای طالبان بار دیجگجر بجه 

یکبار دیگجر   »دشت قلعه«موضع ملاعمر شتافتم. در مسیر راه و دشت های پهناور  

ی عمیق که بشیر دران نگهداری میشد، توجه ام را بجخجود  ی چاه گونه همان حفره

جلب کرد. محافظین اورا بخاطر استفاده از هوا و تنفس آزاد بیرون آورده بودند و او 

در داخل یک چقری دیگر ایستاده بود. آن روز برای من تنها نیم بدن اش، از کجمجر  

ی پایینی بدن اش در زمجیجن  ببالا قابل دید بود. چنان بنظر میرسید که گویا نیمه

 ی زمین بلعیده شده باشد. ریشه دوانیده و یا هم بوسیله

مرکز این ولایت بنام تالقان تا سال گجذشجتجه   دشت قلعه در ولایت تخار قرار دارد. 

یکی از پایگاه های اساسی نظامی برای احمدشاه مسعود و نیروهای جبهجه ایجتجلاف 

شمال بکار میرفت. اما تالقان طی یک نبرد بسیار سنگین بدست طالبجان افجتجاد و 

مسعود نیروهای خودرا ازانجا بسوی قریه های نزدیک سرحد تاجکستان عقب کشید. 

ی بیست و پنج مایل دورتر، در سمت شمال شرق دشجت  سرحد تاجکستان در فاصله

قلعه قرار دارد. مسعود بتاریخ نهم سپتامبر در همانجا بود که دو مجرد عجرب تجبجار 

انتحاری را در اثنای مصاحبه با   ی عملیه  درحالیکه خودرا بنام خبرنگار جا زده بودند،

مسعود انجام دادند. ازان پس تپه های بالایی دشت قلعه بعنوان آخرین مجوانجع در 

برابر طالبان همانند سرحد فاصل میان دو طرف جنگ  قرار گرفته بود که تپه هجای 

ی مجاهدین برای نیروهای ایتلاف شمال برای ایشان مجال دسترسی بجا  تحت اداره

 دنیای خارج و دیگر امکانات را میداد.
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دشت قلعه نزدیک نهر بزرگی است که درانجا  دو دریای جداگانه هر یک دریای آمو

و دریای کوکچه بهم یکجا  -که سرحد فاصل میان افغانستان وتاجکستان است -

میشوند. سازمانها وتاسیسات محلی درین منطقه بنام اتحادیه کوکچه نامیده میشد 

 »برهان الدین ربانی«ی چهار فرمانده مجاهدین به رهبری  که این اتحادیه بوسیله

فعالیت داشتند. برهان الدین ربانی یکی از رهبران جهادی بود که پس از سقوط 

 در افغانستان بقدرت رسید.  ۱۹۹۲شوروی در سال   ی دولت تحت الحمایه

ی جنگ برضد طالبان از دولت  فرماندهان محلی ایتلاف شمال هرچند برای هزینه

ربانی برای افراد نظامی شان خواستار کمک میشدند، ولی آنها در مناطق تحت 

ی غیردولتی  ی شان از استقلالیت مطلق برخوردار بودند. هرگاه یک موسسه سیطره

ی  )ان جی او( میخواست مدرسه، مکتب و یا ذخایر آبی و یا هم سرکی را در منطقه

شان اعمار نماید، ناگزیر بود تا نخست توافق این فرماندهان را بدست آورده با ایشان 

رو در رو  چانه زنی کند. چون حاکمیت منطقه ای ایشان ناشی ازین واقعیت 

ی شان افراد مسلح شخصی  ی تحت اداره اجتماعی بود که آنها هر یک درمنطقه

داشتند. این فرماندهان محلی نیروهایشان را در مواضع جنگی به ضد طالبان تمویل 

و تجهیز نموده استقامت های کاری شان را براساس هدایات وزیر دفاع آنوقت 

که پس از ترور مسعود سمت  »ژنرال محمدقسیم فهیم«و بعد  »احمدشاه مسعود«

 تعیین مینمودند.  رهبری عمومی جنگ را بعهده داشت،

ی خودرا  دورانی، رهبری جنگ منطقه ی  درین منطقه فرماندهان هر ولسوالی بگونه

رهبری »  مامور حسن«بعهده میگرفتند. در زمستان گذشته فرمانده دشت قلعه بنام 

ی کوکچه را به مدت چهار ماه به دست داشت که پس از سپری شدن این  اتحادیه

مدت این مسولیت به فرمانده دیگری منتقل گردید. مامور حسن یکی از زمینداران 

بزرگ منطقه بحساب میامد که افرادش برخلاف گروه های  دیگر با او  متفاوت و 

همانندیک فیودال و ارباب عمل میکردند. او میگفت که از مدت بیست وچهار سال 

دایما در جبهات جنگ اشتراک داشته است. مامور حسن از نگاه نژاد ازبک بود و 

درس های   آمریکاییان در هلمند اعمار شده بود،  ی دریکی از مکاتب که بوسیله

 زراعت دانشگاه کابل  ی خودرا بپایان رسانده وبعد تحصیلات خودرا در دانشکده
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ادامه داده بود. پس از فراغت به ولایت آبایی اش برگشته تصمیم گرفته بود تا در 

قسمت برنامه های آبیاری زمین های زراعتی مصدر خدمت شود. اما درهمین هنگام 

 روس ها به افغانستان یورش آوردند و او هم در صف مجاهدین قرار گرفته بود.

خندیده   هنگامیکه ازو پرسیدم پس از ختم جنگ او به چه کاری مشغول خواهد شد،

من سه صد جریب زمین دارم و همین برایم کافی است که بالای آنها کار  «گفت 

   .»کنم و به زراعت مشغول باشم

درحال حاضر او تراکتور های خودرا به برادر زاده هایش میداد تا بالای زمین های 

زراعتی جهت کشت و زرع و جمع آوری محصولات کار نموده گندم، جواری، خربوزه 

 و دیگر محصولات را با او مناصفه کنند.

دارای قد نسبتا کوتاه ولی تنومند بود. ریش های متوسط به رنگ »  مامور حسن«

ماش و برنج و موهایش نیز سیاه وسفید بود. معمولا بطلون بند دار که معمولا 

مردهای پاکستانی و افغانستانی بر تن میکنند، میپوشید و بالای آن هم واسکت چند 

کیسه یی را بتن میکرد. بینی اش کلان و چشم هایش به رنگ نصواری همانند بینی 

و بسیار با گرمی و   اش کلان بود. سخنان جانب مقابل را همواره به دقت میشنید

صدای دلپذیر به زبان های ازبکی و فارسی تکلم مینمود. موصوف در حدود سنین 

پنجاه بنظر میرسید. او هم مانند بسیاری افغانستانیها تاریخ درست عمر خودرا 

پدرم که در سن »نمیدانست و زمانیکه برای بارنخست درین مورد ازو پرسیدم گفت  

باری برایم گفته بود که او بهنگام تولد   یکصد و هفت سالگی دو سال پیش فوت کرد،

من گفتم اگر چنین گفته است، پس سن خودت حالا  .«من سی ساله بوده است

تقریبا  هفتاد ساله است. نخست کمی تردید کرد و با انگشتان اش به شمردن 

تولد شده   ۱۰۲۲پرداخت. سپس گفت که او مطابق تقویم هجری اسلامی در سال 

است پس  ۱۰۶۳تقویم عیسوی. چون حالا سال  ۱۹۱۰که آن سال مصادف است به 

امکان دارد که پنجاه و هفت و یا پنجاه وهشت ساله شده باشد. حسن با دو خانم و 

ی باغ احاطه شده بود،  پنج اولادش در یک منزل کانکریتی که ازچهارطرف بوسیله

ی او در انتهای یک سرک که برای وسایط نقلیه چون موتر و  زندگی میکرد. خانه

 خودروهای مختلف النوع صعب العبور بود و از بین جنگل های پر از درخت 
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آن سرک صعب العبور از دشت قلعه به دریای کوکچه منتهی  میگذشت، قرار داشت.  

ی دشت قلعه اعمار شده بود، مجتجشجکجل از  میشد.  شهر کوچکی که درین منطقه

ی نجا  یکتعداد خانه های بی نقشه و پراگنده یی بود که در اطرف یک چهارراه بگونه

منظم اعمار شده بودند.  دریک جهت آن دوکان های کوچک با دریچه ها و دروازه 

های چوبی که از صندوق های مرمی ساخته شده بودند، قرار داشت. در جهت دیگجر 

ی حسن هرچجنجد  دریا  و در جهت دیگر آن هم خط مقدم جنگ با طالبان بود. خانه

کوچک بنظر میرسید ولی نسبت به سایر منازل این منطقه با معیارهای نسبتا جدید 

ساخته شده بود. باغ او به سبب آبیاری های منظم همیشه مرطوب و پر از سجبجزه  

بود.  درختان اش هم در خطوط راست و منظم نهالشانی شده بودند. در یک قسمجت 

صفه ای کانکریتی برای ادای نمازهای جماعت یک گروه کوچک چندنفری و یجا   باغ،

خوابیدن از طرف شب در فضای باز خصوصا در موسم تابستان اختصاص داده شجده 

بود. گل های پتونی و چند نوع دیگر به رنگ های سرخ، گلابی و سفید در نزدیجکجی 

یکی از تعمیرهای کوچک حویلی اش روییده بودند. ازین تعجمجیجر کجوچجک بجرای 

بودوباش افراد مامور حسن و نیز بحیث مهمانخانه اش کار گرفته میشد. یکی ازاتجاق 

ججلجسجات و   های این تعمیررا با قالین فرش کرده بودند که ازان بهنگام غذاخوری،

ادای نماز کار میگرفتند. در اطاق دیگر یک پایه دستگاه مخابره نصب شده بود و دو 

داخل حویلجی   اطاق دیگر یکی  برای آشپزخانه و دیگری برای خواب استفاده میشد.

دو طاووس با صداهای مخصوص شان گاه و ناگاه دفعتا با کمپوزهای مختجلجف صجدا 

 میکشیدند و ناگهان متوقف میشدند. 

ی یکی از اطاق ها باطری های سلا  دافع هوا و ضد طیاره های ججنجگجی  در گوشه

ی  گذاشته شده بود. نخستین باری که حسن را ملاقات کردم در همجیجن مجحجوطجه

ی دوازده گجام دورتجر از مجن  چمنزار باغ اش بود که او بالای یک کرسی به فاصله

نشسته بود. وی  در اثنای گفتگو با من  یک دست خودرا بسوی یکی از محافجظجیجن 

اش که در بیست قدمی پشت سرش ایستاده بود، دراز کرده ازو خواست تا تسجبجیجح 

اش را بیاورد. یکی از دستیاران اش دویده دویده تسبیح اش را آورد و حسن آنرا بجا 

 ی اذکار خودرا شروع کرد.  دست چ  گرفته وظیفه
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من متوجه شدم که او در اثنای انداختن دانه های تسبیح دستان اش کمی میلرزنجد. 

سپس بار بار از جیب خود قطی نصوار را کشیده مقداری را با کف دست در خالیگجاه 

های میان لب پایینی و دندان هایش جابجا میکرد. نصوار ماده ایست که از تنباکو و 

بعضی گیاهان دیگر ترکیب میشود و بسیاری از افغانها به آن اعتیاد دارند. دو تجن از 

محافظین اش در چهاراطراف من و مامورحسن در رفت وآمد بودند. همینجکجه مجن 

  آن دو تجن  ی یادداشت ام باز کنم، خواستم چانته ام را غرض بیرون کشیدن کتابچه

با وارخطایی درحالت خاص آماده باش قرار گرفتند. بعدها زمانیکه بجا ایشجان وقجت 

های زیادی را گذرانیده و باهم خودمانی و آشنا شدیم آنها درین باره میخجنجدیجدنجد 

ومیگفتند که دران لحظه آنها بالای من بدگمان بوده و فکر میکردند کجه مجن هجم 

دلیل سراسیمگی و حساسیت این موضوع را باید درک میکردم چون تازه چنجد روز 

ی مصجاحجبجه در بجرابجر  پیش دو تن تروریست عرب تبار زیر نام خبرنگار به بهانجه

احمدشاه مسعود قرار گرفته و اورا به شهادت رسانده بودند. پسانها زمانیجکجه دیجگجر 

چاینک چای و   شک و تردید این محافظین در برابر من کاملا برطرف شده بود، برایم

گفتگو کجلجمجات و  ظرف های بادام و شیرینی را آورده تعارف مینمودند و در جریان 

جملات انگلیسی که کم کم یاد داشتند، آنهارا بالای من میازمودند. حسجن از مجن 

من میتجوانجم   دعوت بعمل آورد تا زمانیکه حملات هوایی آمریکایی ها شروع میشود،

 ی او اقامت بگزینم.   در مهمانخانه

اصلا در افغانستان چنان فرهنگ نیست که از یک مرد بیگانه دعوت کنند و یا اججازه 

دهند که در منزل رهایشی خودشان بود و باش کند. زیرا افغانها اجازه نمیدهند کجه 

ی بیگانه ها دیده شوند. من هم هیچگاه زن های حسن را ندیجدم.  زن هایشان بوسیله

 ›بابرشجاه‹از افراد مربوط خانواده اش فقط یکی طفلک نو پای سه ساله یی بود بنام 

که گاه گاه بهنگام مصاحبه میان من و حسن در اطجراف مجا بجه  بجازی کجردن 

  میپرداخت. حسن بعضا بالایش عربده میکرد و بعضا هم بنرمی اورا نکوهش مینمجود،

ولی رویهمرفته اورا خیلی ها دوست داشت و با محبت بطرفش مینگریست.  بجرادر 

بزرگتر بابرشاه بنام عطاء ا  که بیست سال اش بود اکثرا بجرای مجراقجبجت بجرادر 

ی تحصیلی را از کشور چجیجن   کوچکترش نیز حضور میداشت. او بتازگی یک بورسیه

 ی خبرنگاری بدست آورده بود. .   رشته
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حسن دو پسر دیگر نیز داشت که درانموقع در تهران درس میخواندند و یکی از خانم 

ی خودش او نمیخواسجتجه  هایش با آن دو فرزندش درانجا زندگی میکرد. بنا به گفته

که فرزندان اش ازو جدا زندگی کنند اما احمدشاه مسعود اینچنین برایش تجوصجیجه 

کرده بوده که باید فرزندان اش را غرض فراگرفتن دروس عالی به بیرون بفرستد تجا 

ی تعلیم و تجربجیجت  در شرایط جنگی که او به نبرد میپردازد،  نگرانی زیاد از ناحیه

فرزندان اش نداشته باشد. سپس او هم ایشان را به ایران فرستاد چون ازین بیجشجتجر 

 برایش مقدور نبود تا آنهارا به اروپا بفرستد.

ی خبرنگاری بدست آورده بود. حسن دو پسر دیگر نیز داشت که درانموقجع  در رشته

در تهران درس میخواندند و یکی از خانم هایش با آن دو فرزندش درانججا زنجدگجی 

ی خودش او نمیخواسته که فرزندان اش ازو جدا زندگی کنند امجا  میکرد. بنا به گفته

احمدشاه مسعود اینچنین برایش توصیه کرده بوده که باید فرزندان اش را غجرض 

فراگرفتن دروس عالی به بیرون بفرستد تا در شرایط جنگی که او به نبرد میپجردازد،  

ی تعلیم و تربیت فرزندان اش نداشته باشد. سپس او هم ایشجان  نگرانی زیاد از ناحیه

را به ایران فرستاد چون ازین بیشتر برایش مقدور نبود تا آنهارا به اروپا بجفجرسجتجد. 

مامور حسن میگفت او یکی از دو نفری است که از میان سی تن کسانیکه در سجال 

ی  در دشت قلعه برضد روسها سلا  برداشته بودند، تا اکنون زنده مانده و بقیه۱۹۵۹

آنها یعنی بیست و هشت تن همه کشته شده اند. آنها بدون وابستگی به هیچکسی و 

هیچ جریانی خودشان رضاکارانه بپا خاسته و بعدها که رهبران جهادی امجکجانجات و 

مساعدت های پاکستان، عربها و آمریکاییهارا بدست آوردند، آنها به حزب اسلامی بجه 

پیوسته بودند. گلبدین حکمتیار یکی از رهبران تجنجدرو  ›گلبدین حکمتیار‹رهبری 

مربوط قوم پشتون بود که در رقابت و مخالفت با احمدشاه مسعود قرار داشت. حسن 

این نکته را یاد آوری کرد که او در آغاز جهاد زمانیکه عضویت حجزب اسجلامجی را 

داشت، از یکطرف برضد روسها میجنگید و در سوی دیگر هم برضد خود افغانجهجا و 

ما انسانهای زیادی را در جنجگ «همسنگران خود که آنها نیز مجاهد بودند. او گفت  

های داخلی  میان خود ما کشتیم و خرابی های زیادی را بوجود آوردیم و حالا بجرای 

آن کارهای غلط خیلیها تاسف میکنم. حالا من به فرزندان خود میگویم که هیچگجاه 

    »با هیچ گروه و حزب سیاسی سروکار نداشته باشند.
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ی خودرا با حکمتیار بریده و به احمجدشجاه  ی خودش پسانها او رابطه بالاخره به گفته

بجرای   مسعود میپیوندد و مسعود هم زمانیکه دولت مجاهدیجن رویجکجار مجیجایجد،

مامورحسن جایگاه مهمی را پیشنهاد میکند ولی او ترجیح میدهد کجه واپجس بجه 

ی ایتجلاف ایجن  همینجا یعنی  به دشت قلعه برگردد.  اکنون او به حیث عضو جبهه

مجن اراضجی «جبهه را کمک میکرد و استقلال خودرا هم حفظ مینمود. میگفجت  

من پرسیجدم  »ی خود دارم. وسیعی را با تعداد زیادی افراد نظامی و ملکی تحت اداره

ی ایتجلاف؟ در پجاسجخ  تعهد دارند ویا به جبهه بنظر خودت این افراد زیادتر به شما

 گفت  بمن. 

ی کوکچه بود که یکهزار دیگر هجم در  ظاهرا به تعداد پنجهزار سرباز شامل اتحادیه 

اینها همه تحت فجرمجان مجن هسجتجنجد  «دشت قلعه وجود داشت. حسن میگفت  

ی ایتلاف به اینهجا بجه  جبهه  »ی نبرد هستند. ی که من بخواهم آنها آماده وهرلحظه

تعداد دوصد میل سلا  کلاشینکوف داده بود و او برای ششصد تن افجراد خجود از 

ی ایتلاف منظما مواد خوراکی بدست میاورد اما سایر کمبودات ایشجان چجون  جبهه

ی خودش از مخارج شخصی اش تامین میکرد. او با خنده  البسه و یا ادویه را به گفته

ی من بسیار ثروتمند بودند ولی ما همه را در راه جهاد بجرضجد  خانواده «اظهار نمود  

من  »و پس ازان برضد دولت کمونیستی  بمصرف رساندیم. ۱۹۶۳روسها در سالهای 

از حسن پرسیدم که او کدام نوع دولت اسلامی را میپسندد و کدام نجمجونجه یجی از 

حکومت های اسلامی را برای کشورش مناسب میبیند؟ حسن بپاسخ این پرسش ام 

اسلام یک دین متمدن است که تحجت حجاکجمجیجت آن هجم «چنین اظهار نمود  

مسلمانان و هم ومسیحیان میتوانند در کنار هم در صلح و صفا بدون هیچ مشکلی با 

سپس دو کشور مصجر و » هم زندگی کنند. ما این نوع دولت اسلامی را میخواهیم.

سعودی عربستان را بعنوان نمونه ذکر کرد که به زعم مامورحسن آنها توازن خوبی را 

میان آزادی های اساسی و شریعت اسلامی حفظ کرده اند و نیز آنها تجوانسجتجه انجد 

ممالک شان را نوسازی و مدرنیزه کنند. من ازو پرسیدم بنظر خودت با خدا نا باوران 

بنظر من هجیجچ. مجن بجا «و کافران چه برخوردی باید صورت گیرد؟ او پاسخ داد  

   »موجودیت ایشان در قلمرو اسلام هیچ کدام مشکلی نمیبینم.

 اما من فکر کردم که حسن همچو حرف های ظاهری را صرف بخاطری میگفت که 
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فکر میکرد من طرفدار همچو نظریات هستم و  همینگونه پاسخ ها را میخواهجم ازو  

ی خود بعنجوان یجک شجخجص  بشنوم.    اما پسان متوجه شدم که او واقعا در محله

یکتن  از دهقانان محجل کجه اورا از  ٍ »شاه رحمت« اعتدال گرا مشهور بوده است. 

ی حسن گفت که او از جهادی هجای دوآتشجه و  سالهای درازی میشناخت در باره

انجججنجیجر «تندرو نیست بلکه یک شخص دموکرات است. همینطور شخصی بجنجام 

ی او همین نظر را داشجت کجه  که در دشت قلعه زندگی میکرد در باره»مسعود عزیز

ی قدر نگریسته میشود. بنظر انجنیرعزیجز او در  حسن در میان روشنفکران به دیده

اینگونه نبود، بلکه به مرور زمان ذهنیجت   روز های اول که به صف مجاهدین پیوست،

 و نظریات اش تغییر نموده  به دموکراسی و مردمسالاری باورمند شده بود.

یکی از روز ها صبح وقت مامور حسن مرا غرض بجازدیجد ونجظجارت از مجواضجع و 

سنگرهای مربوط خودش در خط مقدم نبرد با خود برد. خودش در کجنجار رانجنجده 

نشست و من در کرسی عقب راننده میان دو تن از محافظین اش قرار گرفتم. دو تجن 

ی که  ی نقلیه محافظین دیگر هم در عقب ما خودرا بهم فشرده نشسته بودند. واسطه

مارا به آنجا انتقال میداد، یک موتر جی  روسی بود. موتر ما از تپه های بلجنجد و از 

ی مارپیچ حفر شده و سجلا  هجای  کنار سنگر ها و خندق های متعددی که بگونه

ثقیل و راکت اندازهای زیادی در داخل آنها جابجا شده بود، عبور نمود. در مسیر راه 

که با کاه و گل پوشانده شده و میله های شجان بسجوی »  ۵۵تی « چند تانک روسی 

مواضع طالبان نصب شده بود، توجه ام را بخود جلب نمود. آنسو مجواضجع طجالجبجان 

نسبت گرد وغبار زیاد به سختی قابل دید بود. از میان سنگرها بسرعت گذشتیم تجا 

ی  اینکه حسن از موترش بیرون شده به داخل هر سنگری سر زده ازیشجان در بجاره

ضروریات شان میپرسید و پیشنهادات شانرا در کتابچه یادداشت اش مینوشت. مجن 

هم با او وارد یکی از سنگر های زیر زمینی شدم که در داخل آن بغیر از مهجمجات و 

سلا  های کلاشینکوف که هرطرف آویزان بودند،  هیچ فرشی برای نشستن وججود 

نداشت. حسن این را هم یادداشت گرفت که درانجا برای ده تن مجاهدین فقجط دو 

کمپل )لحاف( وجود داشت و بس. پس از یادداشت این پیشنهاد با صجدای آهسجتجه 

 .»اینها درین سنگر واقعا در وضعیت بدی هستند«گفت  
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ازانجا دریای آمو و نیز موضعجی کجه   ی که افراد حسن درانجا سنگر کنده بودند، تپه

دریای کوکچه با آن یکجا میشود، بخوبی دیده میشد. دشتی که میان ایجن تجپجه و 

مملو از سوراخ ها و حفره های فراوانجی بجود کجه بجخجاطجر   دریای آمو قرار داشت،

ی زنبور جور شده بجود.  استخراج وسایل قدیمی و باستانی، ازان درست همانند خانه

این سوراخها و  حفره های خورد و کوچک درینجا صرف بمنظور بدست آوردن آثجار 

صورت میگیرد. جاییکه شهر هلینیستی در قرن های فی مابجیجن  »آی خانم«باستانی

چهارم الی دوم قبل از میلاد در حالت رشد و ارتقا بود. این شجهجر دران زمجان بجا 

دیوارها و حصارهای  بلندی از خشت های خیلیها محکم محصور شده بود کجه ازان 

ی بسیار بزرگ و برج های مربع مانند تا سالهای زیجادی  شهر بزرگ تنها یک دروازه

ی کجلان  سنگرها و توپجخجانجه   ی نظامی بسیار مستحکم، بجا مانده بود. قصر با قلعه

وسجیجعجی   ی احاطه شده بود. تاراج آثار تاریخی در افغانستان از سالهای درازی بگونه

ی  ادامه داشته که متاسفانه استخراج اینگونه آثار گرانبهای باستانی معمولا بجگجونجه

غیرفنی توسط مواد منفجره و یا حتی تخریب کلی آنها توسط تندرو هجای دیجنجی 

ی کابل به نمایش گجذاشجتجه  در موزه»آی خانم«صورت گرفته است. بسیاری از آثار 

شده بود که بعدها پس از جنگ های داخلی از همانجا هم چور و چجپجاول شجدنجد. 

بسیاری از آثار باستانی که از موزیم کابل به سرقت بجرده شجدنجد، در بجازارهجای 

غیرقانونی در معرض فروش گذاشته شدند. این دشت پر از حفره و سجوراخ حجتجی  

ی ماشین بولدوزر را نیز بخاطر همین مجقجصجد  آثاری از تخریب و کندنکاری بوسیله

یعنی بدست آوردن آثار گرانقیمت تاریخی و فروش آن درخود نمایان داشجت. ایجن 

ساحه بعنوان یکی از گذرگاه های مهم  فی مابین تاجکستان و افجغجانسجتجان بجرای 

انتقال وسایل وتجهیزات بشمار میرفت. ما از همین نقطه افجرادی را کجه بجعجضجی 

  محموله ها را ازان طرف دریا به اینطرف یعنی داخل افغانستان انتجقجال مجیجدادنجد،

میدیدیم. یکی از مواضع سرحدی روسیه که تا هنوز مسوولیت سرحدی تاجکسجتجان 

ی بلندی بالای یک پرتگاه قجرار داشجت.  را بعهده داشت، درانسوی دریا در یک نقطه

در حدود ساعت چهار عصر همان روز زمانیکه خورشید در پس کوه ها مینجشجسجت، 

 مامور حسن با بعضی فرماندهان  
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همسنگرش، نماز عصر را اداء نمود . زمانیکه از نماز فارغ شد، او مرا نجزدیجک خجود 

قرار بود نیروهای آمریکایی امشب بمباران شان را «فراخوانده با صدای آهسته گفت  

به ساعت دو نیم شب آغاز کنند اما بنا به ریگ باد های شدید موسمی و مجغجشجوش 

شدن هوا و ساحات دید، آنها ازین برنامه منصرف شدند. شاید آنها قجبجلا مجنجاطجق 

دیگررا چون قندهار و کابل مورد هدف قرار داده باشند یا شاید هم که امشب شجروع 

 »کنند.

ی ایتلاف هدایجت داده  ی حسن آنشب برای افراد مسلح خط مقدم جبهه طبق گفته

شده بود تا از شلیک خمپاره های سنگین بسوی طالبان خودداری کنند تجا مجبجادا 

مواضع ایشان بهنگام بمباران توسط آمریکاییها بجای طالبان مورد اشتباه قرار گرفته 

  و هدف قرار گیرند. همینکه از منزل مامور حسن  به مقر اقامجت خجود بجرگشجتجم،

لحظاتی نگذشته بود که صدای انفجار مهیبی ازفاصله های دور بگوشم رسیجد. ایجن 

یجی و  صدا قطعا یک انفجار غیر معمولی بود و هیچ شباهتی به راکت های سرشجانجه

گونه های دیگر سلا  های ثقیل اینجا نبود. با توجه به این مطلب بسجرعجت از ججا 

برخاسته و با عجله بسوی منزل مامور حسن روان شدم تا شب را تا صبح با او سپری 

 کنم.

مامور حسن جایگاه اجتماعی خودرا در دشت قلعه از پدرکلان های خود به ارث برده 

ی حسن کانال آبرسانی بزرگی  بود. پدرکلانش مرد مالدار و زمینداری بوده و به گفته

یادگجار   که درین منطقه مردم از آب آن برای آبیاری زمین هایشان استفاده میکردند،

زحمات پدرش  بوده است که برای نخستین بار آب را به این منطقه راه کشی کجرده 

زمین های این منطقه در اصل یک دشت خشک و بی «بود.  حسن درین باره گفت  

آب بودند حتی همین حالا مانند یک صحرای خشک معلوم میشود اما پس ازینجکجه 

 »پدرم کانال ها و ذخایر  آب را درینجا اعمار کرد، زمین های اینجا حاصلخیز شدند.

مردم پدر کلان اورا بنام ارباب میشناختند که بعدا این لقب به پسرش یعنی پجدر    

حالا دیگراین لقب برای من کاربرد ندارد بلکه بجا «حسن انتقال یافت. حسن میگفت  

   شروع جنگ ها چون همینکه به صف مجاهدین پیوستم،
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ی خودش به قصه های تجاوزات روس ها در قجرن  زمانیکه حسن طفل بود به گفته 

که در آسیای میانه اتفاق افتاده بود، مشتاقانه گوش فرا مجیجداده اسجت. دران  ۱۹

روزگار تاجک های مقیم آسیای میانه برضد روس ها شورش بپا نمودند ولی روس ها 

ایشان را مجبور به ترک خانه ها و وطن شان نموده تا اینکه از مناطق آبجایجی شجان 

آواره و به افغانستان پناهنده شدند. درین آوان پدر حسن هم به گروه های چریجکجی 

ایشان پیوسته و با جنگجویان ایشان در بعضی عملیات اشتراک میکند. حسن اضافجه 

من که قصه های پدرم را میشنیدم آرزو میکردم که روزی مجن هجم یجک «نمود  

او بیجاد  ٍ  »جنگجو باشم ولی حالا پس از سالهای زیاد از جنگ سخت خسته شده ام.

میاورد که در آوان نوجوانی اش دشت قلعه کاملا یک مکان متفاوت از امجروز بجود. 

ما کوچک بود ولی ما درینجججا   ی  با اینکه قریه«مثال حسن درین باره گفت   ی  بگونه

همه چیز داشتیم، آرامش، صلح، مدرسه، مکتب و چندین شرکت های تجارتی. امجا 

مردم از خانه هجایشجان   زمانیکه روسها دریای آمو را عبور نموده به اینجا پا گذاشتند،

بسوی کوه ها فرار نموده متواری شدند و اکثر ایشان در جریان گریز و فرار از بجیجن 

رفتند. دران زمان من بعنوان فرمانده فقط ده تن افراد مسلح داشتم. فردای آنروز که 

زمانیکه خودرا غرض کمجک   مردم فرار کرده بودند، صبح زود بهنگام طلوع خورشید،

با اجساد بیشماری از مردها، زن ها و اطفال روبرو شدم که از شدت   به مردم رساندم،

سردی هوای یخبندان در زیر برف ها مرده بجودنجد. یجکجی از خجاطجرات بسجیجار 

حسجن و   در دوران جهاد بر ضجد روسجهجا، .»ی زندگی من همین است تکاندهنده

افرادش در بین کوه های جنگلزار در قسمت شرق دشت قلعه سنگر گرفته بودند کجه 

ی روستاق قرار داشت و حسن با افرادش از همان جاها  آن کوه ها در مجاورت منطقه

آنجججا «حملات خودرا برضد دشمنان شان سازماندهی میکردند. او درین باره گفت  

مکان بسیار دور و دشوار گذری است که فقط حیوانات و بزهای کوهجی درانجججاهجا 

ی اسجب  میچرند و اگر بخواهیم آنجا برویم، از نگاه زمان از دشت قلعه  تا آنجا بوسیله

تیزپای دوازده ساعت را در بر میگیرد تا آنجا برسیم. درانجا ما یک سنگر زیر زمینجی 

داشتیم و یکتعداد اسلحه و پنج عراده موتر جی  روسجی. چجهجارده سجال را بجه 

 همینسان درانجا 
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پس از چندی یکتعداد مجاهدین تحت رهبری من قرار گرفتند که از هجمجان زمجان 

 »ببعد بنام فرمانده و قوماندان مشهور شدم.

ارباب را در  اما معلوم میشد که او با اینکه لقب ارباب را نداشت اما هنوز هم جایگاه 

در شرایط کنونجی دیجگجر اربجاب «بین مردم خود حفظ کرده بود. خودش میگفت  

ی او بحیث فرمانده ججهجادی تجامجیجن  حسن میگفت وظیفه   .»سالاری وجود ندارد

ی  امنیت و دفاع از منطقه اش دربرابر روسها بوده است اما او در کجنجار وظجیجفجه

 «فرماندهی بحیث قاضی هم ایفای وظیفه کرده بود. او درین باره برایم توضیح داد  

قاضی و دادستجان   اساسا در شرایط عادی برای حل دعاوی و منازعات مردم محکمه،

وجود میداشته باشد ولی در شرایط جهاد اگر شخصی فرد دیگری را میکشت، آنگجاه 

این مسولیت من بود که درین مورد رسیدگی کنم. بنا یک فرمانده خوب باید خجوب 

ی قوانین و محاکم و حقوق بشر بدرستی آگاهی داشجتجه  تعلیم یافته باشد و در باره

باشد. اما من زمانیکه این مسولیت را در دشت قلعه بدوش گرفتم، درین موارد زیادتر 

   »دیگران بودم. اما حالا خودم زیاد معلومجات کسجب کجرده ام  ی وابسته به مشوره

حسن او در هنگام   ی معلم او درین رشته مرد عابد و پرهیزگاری بود  که  بنا به گفته

جنگ با روس ها با یکعده مجاهدین کشته شد. حسن آن روز هارا بیاد آورده گجفجت  

من با اس  در مجیجان   دران روزها بخاطر حل بعضی قضایا که بمن ارجاع میگردید،«

جبهات رفت وآمد کرده  و به قضایای مردم رسیدگی مینمودم چون هیچ محجکجمجه 

   »یی وجود نداشت ولی حالا خوشبختانه که هم قوانین و هم محکمه وجود دارند.

درافغانستان میان کارهای یک فرمانده و یک ارباب وظایف مشترک و مشابهی وججود 

دارد که حسن هردویش را همزمان انجام میداد. او با سه تن فجرمجانجدهجان دیجگجر 

ی کوکچه با نمایندگان قریه ها، شوراها و اجتماعات دیگر مجلاقجات نجمجوده  اتحادیه

مشکلات منطقوی ایشانرا یکجا باهم میشنیدند، پیشنهادات شانرا یادداشت نموده و 

هجدف «ی اتخاذ تصامیم و تدابیر عملی با هم رای زنی میکردند. حسن گفت   درباره

ما خدمت و کمک رسانی به مردم است و آنها هم در مواقع  لزوم حتی فرزندان شانرا 

   »بحیث سرباز در خدمت ما قرار میدهند.
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سپری کردم. روس ها زیاد تلاش کردند تا در موسم تابستان برضد ما حمله نمایجنجد 

عاجز میامدند. در یکی از زمستان ها آنها خودرا با   اما هر بار ازینکه بما نزدیک شوند،

تجهیز نموده بسوی مجا   لباس ها سفید همرنگ اراضی که با برف پوشانده شده بود،

طوری آمدند که ما اصلا متوجه ایشان نشدیم. سپس به مدت سه ماه متجوالجی مجارا 

ی خود قرار داده بسیار تلاش کردند تا ما از گرسنگی بجمجیجریجم. امجا  مورد محاصره

بیخبر ازینکه ما حتی درانجا راه بدست آوردن  غذای خودرا بلد بودیم. سرانجام  آنها 

 .»قادر نشدند تا مارا دستگیر کنند

ی خودرا  ازافغانستان برآمدند، نظام تحت الحمایه ۱۹۶۹پس ازینکه روس ها در سال 

به رهبری دوکتور نجیب جا گذاشتند. درین زمان مامجور حسجن بجا تجعجدادی از 

فرماندهان دیگر دست بکار میشود، تا تالقان را آزاد سازند. درست همین هنگجام دو 

تن فرماندهان مهم داکتر نجیب تصمیم میگیرند تا جهت خودرا تجغجیجیجر داده بجه 

مجاهدین تسلیم شوند. همین بود که با همیاری این دو فرمانده طی یک عمجلجیجات 

ی دولت آنوقت در تالقان کشته میشود و  نظامی تهاجمی یکتن از فرماندهان عالیرتبه

ببعد هنگامیجکجه دولجت  ۱۹۹۲شهر کاملا به دست مجاهدین میافتد. از همان سال 

 تخار یکی از پایگاه های مهم مجاهدین در افغانستان بود.   نجیب سقوط کرد،

حسن چهار برادر داشت. دو تن ازیشان با مادرش و پنج تجن بجرادر زاده هجایجش 

روس ها کشته شده بودند. او درین باره گفت که روس ها مادرش را بججرم   ی بوسیله

همکاری با مجاهدین کشتند. قضیه ازین قرار بود که یکی از شجب هجا حسجن بجا 

افرادش از کوه ها پایین شده به دیدن مادرش میاید. مادرش برای حسن و افجرادش 

که خیلیها گرسنه میباشند، گوسفندی را ذبح نموده به ایشان غجذا مجیجدهجد. امجا 

ی وارد شدن مامور حسن و افرادش به قجریجه  استخبارات منطقه یی روس ها در باره

اطلاعات محرم را بدست آورده آنا به جستجوی ایشان میایند و مادر حسن را گجیجر 

میاورند و بعد ازو میپرسند که حسن و دارو دسته اش کجا مخفی شده اند؟ مجادرش 

اظهار بی اطلاعی میکند ولی آنها اورا میکشند. دو ماه پس ازین حادثه دو بجرادرش 

 نیز بدست روسها کشته میشوند. شخصی که روسها را کمک نموده بود، کسی بود که 
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آمدن حسجن بجه   ی در مورد قریه خوب معلومات کافی داشت و برای روس ها درباره

ی مادرش دران شب اطلاع بسیار دقیق داده بجود. آن مجرد هجم یجکجی از                     خانه

خویشاوندان نزدیک مامور حسن بود که در نزدیکی خانه اش زندگی میکرد. بعد هجا 

ی ایجن  مجاهدین برای انتقامگیری پدر آن مرد جاسوس را کشتند. حسجن دربجاره

 ماجرا گفت  

تو مجادر مجرا «بعد ها ما خود آن جاسوس را دستگیر کردیم و من برایش گفتم   «

کشتی و من هم پدرت را. حالا حساب ما با هم برابر شد و همینجا بود کجه مجا بجه 

حالا با ایجن «حسن با گفتن این جمله خندید و گفت     .»دشمنی خود پایان دادیم

تعجب میکنم. اما برای همین است که این سجرزمجیجن   کاری که با آن مرد کرده ام،

برای من کاملا مصؤن است و هیچکسی با من دیگر کدام دشمنی نجدارد کجه مجرا 

   .»تهدید کند و یا بخواهد مرا بکشد

  ی او درآمجد، زمانیکه دشت قلعه کاملا بجه اداره ۱۹۹۲حسن گفت که او در سال  

درانوقت نیز از روش مصالحه  کار گرفته بود. چنانچه یک اجلاس کلان را در سطجح 

این منطقه دایر مینماید و این نشست کلان تا دو یا سه روز ادامه پجیجدا مجیجکجنجد. 

ی ایشان دران زمان به دو بخش مختلف تقسیم شده بود که یکی ازان بجنجام  منطقه

ی کمونیستها و دیگری بنام غیر کمونیستها یاد میشد. دران اجلاس کلان که  منطقه

آنها پیشنهاد میکند که بیجایجیجد  یاو برای همه متشکل از مردمان هردو منطقه بود، 

همه کینه توزیها  و دشمنی های سابق خودرا درهمینجا و درهمین لحظه از بجیجن 

ما تحت یک اداره و یک رهبری واحد درآییم. آنها همه میپذیجرنجد و  یببریم و همه

بعد خودش را بعنوان فرمانده منطقه انتخاب میکنند.  بر مبنای همین دستاورد بجود 

دشت قلعه برای مجن « که او  در میان مردم احساس امنیت بیشتر میکرد و میگفت  

مکانی کاملا پر از امنیت و صلح است و من مطمین هستم که هیچکس نمیجخجواهجد 

مرا به قتل برساند. زن های حسن چادری میپوشیدند. چادری یکنوع پوششی اسجت 

که از سر تا قسمت های پایین بدن زن را میپوشاند. این نوع حجاب سخجتجگجیجرانجه 

همان پوششی است که طالبان نیز بشدت خواهان  آن هستند و در مناطق ایجتجلاف 

 شمال در بین زن ها عموما رایج است. 
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ما باید رسم و عنعجنجه خجودرا در « دیدگاه حسن درین باره چنین بود که میگفت  

 .»منطقه پیروی کنیم

اما خارج از مصلحت گرایی و موضوع همرنگی با جماعت، او خودش شخصا بهیچوجه 

ی مکرمه کجه یجگجانجه و  چطور در مکه«طرفدار چادری نبود. چنانچه باری گفت  

مقدسترین مکان در دین اسلام است، زن ها بدون رو پوش بلکه با روی برهجنجه بجه 

ی حج را بججا  طواف میپردازند و مردها هم بدون هیچ کلاهی در سرشان آنجا فریضه

مسلمانان است پس چرا درانجا آنهم حیجن اججرای   ی میاورند؟ اگر مکه مرکز و قبله

سپس با طر  ایجن   »مهمترین مناسک دینی زن ها چادری و یا حجاب نمیپوشند؟

من فکر میکنم کجه چجادری «پرسش نتیجه گیری نموده با تبسمی تلخی  میگفت  

 .»افغانی است نه اسلامی  ی کهنه ی  فقط یک عنعنه

در طول مدت که در دشت قلعه بسر بردم، فقط یکبار روزی پس از چاشت دو زن را 

دیدم  که یکی ازیشان هیچ چادر و چادری بسر نداشت و دیگری گلوبند زمردین را 

به گردنش آویخته بود که هردوی آنها در عقب یک موتر جیب نظامی نشسته جایجی 

میرفتند. آن منظره یگانه تصادفی بود که پس از دیرها درشتی این سرزمجیجن مجرد 

ی افغانستان آنچه زیادتر در  سالار و خشن را اندکی برایم تخفیف داد. زیرا  در جامعه

فقط جنس مذکر است که تا میبینی همانند زمین درمقجابجل ات   معرض دید میاید،

یکنواخت قرار دارند. هیچ چیز نرم و  لطیفی مطابق ذوق یک شخص غربی درینجججا  

پیدا نمیشود. سرزمین پر از گرد و خاک که گلوی انسان از قورت کردن زیاد خجاک 

خشک شده و بند میاید و بسر و روی انسان هم مینشیند.  مردم این سرزمیجن کجه 

همواره دستمال گردن به شانه   میدانند چگونه در بین این گرد و خاک زندگی کنند،

ی آنها سر و روی خودرا میپوشانجنجد.  هایشان بوده و یا هم دستار و لنگی که بوسیله

چنانچه مردم بریتانیا که آنها عادت گرفته اند چگونه در برابر باران های مستجمجر و 

دیر هنگام زندگی کنند. بیشترین مناطق سمت شمال افغانستان در چنین شرایطجی 

هنوز هم جوامع غیرصنعتی است که دران نه برق وجود دارد، نه آب و نجه وسجایجل 

ارتباطی چون تیلفون. درینجا حتی برای اطفال وسایل بازی نیز وجود ندارد. مجردم 

عموما آب مورد ضرورت خودرا  با زور دست و بازو از چاه ها میکشند، و حفر کجردن 

 ی قوای انسانی با  ی بیل صورت میگیرد. سرک های شان بوسیله چاه هم بوسیله
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بیل زدن و کلند   ی شکستن صخره ها و سنگ ها و بعد مسطح کردن آنها هم بوسیله

زدن و ضربه های چکش های هموار صورت میگیرد. بالای کشتزارهای برنج اطفال و 

پسران کوچک با پاهای برهنه بچشم میخورند که خوشه ها را با پاهای خود بخاطر 

جدا کردن دانه های محصولات شان لگدمال میکنند و در زیر روشنایی آفتاب قرار 

میدهند. در بازارهای پرجنب و جوش، بارکش ها و حمال ها سبدهای پر از مواد 

مختلف بشمول کلوله های نمک را با خود حمل نموده به فروش میرسانند که بعدا 

آن کلوله های نمک را میکوبند تا همانند آرد ریزه ریزه  شود و بعد ازان استفاده 

کنند. گوسفندهای ذبح شده در چنگک های قصابان آویزان و در کنار آنها مردهای 

قوی با چاقو های تیز به چشم میخورند که با خنجرهایشان مصروف پاره کردن و 

خرد کردن گوشت و چربی و استخوان همان  لاش های خون آلود بره ها میباشند. 

ی سنگ های زمینی وزن  حبوبات و سبزیجات در ترازو ها گذاشته شده و بوسیله

شان سنجیده شده و پیمانه هایشان تعیین میشود. در روزهای مخصوص بازار، مردم 

از جاهای دور میامدند تا جاییکه  حتی بعضی ها از قلمرو مربوط طالبان از خط 

مقدم نبرد گذشته خودرا در روز بازار به محلات تعیین شده میرساندند تا حیوانات 

خر، شتر و اس  را به قیمت های مناسب بخرند.   گوسفند،  مورد نظر شانرا چون گاو،

بعضی ها هم از   خر و الاغ بود،  ی که مردم درانجا کار میگرفتند، اکثرا وسایط نقلیه

اشتر کار میگیرفتند و بسیار به ندرت یگان موترسایکل سوار را هم میدیدی که گرد 

 وغبار را از زمین بهوا می افشاند. 

ی ابتداییه برای پسران و دختران اعمار شده  تازه یک مدرسه «نو آباد»در ولسوالی 

بود که از دشت قلعه دو مایل فاصله داشت. درانجا به تعداد ششصد شاگرد پسربچه 

از طرف صبح درس میخواندند  و تعداد شاگردان دختر هم به تعداد چهارصد و سی 

تن میرسید که  پس از چاشت درانجا به آموزش میپرداختند. درین مدرسه مضامین 

جغرافیه و ریاضیات تدریس میشد. شاگردان در   چون قرآن و مضامین دینی، تاریخ،

صنوف بالاتر یک مضمون انگلیسی هم میخواندند. بیشترین ایشان مربوط خانواده 

های میشد که در جریان پیشروی طالبان بسوی تالقان و مناطق مشرف به دریای 

کوکچه از خانه هایشان گریخته و اینجا آواره شده بودند. به تعداد بیشتر از دوصد 

 خانواده های بیجا شده هنوز هم در شرایط بسیار رقت آوری در داخل کلبه های
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محقر خارج از قریه زندگی میکردند در حالیکه به تعداد پنجهزار خانواده به کمک 

ایشان  ی  سازمان های خیریه در جاهای مناسبی جایگزین شده بودند. مدرسه

تمویل میگردید که این   »شلتر ناو«و دفتر »یونیسف«ی  ی موسسه بوسیله

ی سامان آلات و  اعمار تشناب ها و تهیه  مساعدت خارجی ها شامل معاش استادان،

می سال گذشته گشایش یافت و بسیاری از   ادوات صنفی میشد. این مدرسه در ماه

اناث بود. چون آنها اکثرا از قریه ها و شهر  ی  صنف ها خالی از شاگردان طبقه

مدارس را در  یهایشان بخاطر نجات از شر طالبان گریخته بودند و طالبان قبلا همه

ی شان بروی مردم بسته بودند. ازینرو آنها از نعمت سواد قبلا  مناطق تحت اداره

 محروم گردیده بودند.

یکساعت پیشتر خودرا به   من قبل ازینکه ساعات رسمی این مدرسه بپایان برسد،

ی مذکور  آنجا رسانده از نزدیک با استادان و شاگردان آنجا دیدن نمودم. در مدرسه

به تعداد دوازده باب صنف های درسی اعمار شده بود و حویلی آن هم  گلی و بدون 

سمنت باقی مانده بود. دختران در حالیکه با چادر سرهایشان را پوشانده بودند، بالای 

ی  بوریا نشسته درس های خودرا با یکصدا تکرار میکردند. آموزگاران اکثرا از طبقه

 یاناث بودند که تقریبا در سنین بیست سالگی قرار داشتند. آنها همه در برابر تخته

سیاه ایستاده سر هایشان پوشیده با چادر بود. هر یک ازیشان یک عدد چوب دراز در 

دست داشتند. همینکه از کنار صنف ها و دروازه ها میگذشتم شاگردان همه ساکت 

گردیده چادر هایشان را در سرهایشان مرتب میکردند. از مدیر مدرسه بنام آقای 

خواهش نمودم که یکتن از آموزگاران را برای مصاحبه با من آماده نماید اما  محمدی

ی  نخیر، این نظر خوبی نیست. البته نه بخاطر اینکه آموزگاران آماده«او گفت  

ی ایشان حرف های بد و  مصاحبه نیستند بلکه برای اینکه بعدا مردم در قریه در باره

ی اناث زنان زیبایی بودند که چشم های  آموزگاران طبقه .»ته و بالایی خواهند گفت

کلان و جلد قشنگ داشتند. لباس های رنگه که نقش گل دران ها مزین شده بود و 

 بطلون های گشاد موج دار به تن کرده بودند. 
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یکی از خانم ها در دست هایش چند حلقه دستبندهای طلایی پوشیده بود و بعضجی 

ها هم چشم هایشان را با سرمه آراسته بودند. زمانیکه ساعات درسی ایشان بجپجایجان 

انجاث بجا آرامجی  ی  رسید و شاگردان کاملا از مدرسه مرخص شدند، معلمین طبقه

چادری هایشان را بسر گذاشته از مدرسه خارج شدند. چنان مینمجود کجه اکجنجون 

آنها به اشباحی درآمده که روی پاهایشان تلوتلو خورده راه میرفتند. بجعجضجی  یهمه

ازیشان بالای خر سوار شده توسط مرکب خودرا بمنزل میرساندند وبعضی هجایشجان 

هم در میان ازدحام شاگردان و دختران پرسرو صدا  یکجا شده آنگاه با خوشحالی و 

 روی های باز بسوی خانه هایشان راهی شدند.

در اولین روز حملات هوایی آمریکایی ها بالای خطوط طالبان، مجامجور حسجن در 

قرار داشت. خواجه بهاءالدین یکی از پایگاه هجای   »خواجه بهاء الدین«نزدیکی شهر 

مهم وزارت دفاع ایتلاف شمال بود. حوالی ساعات شام او دوبجاره  بجه خجانجه اش 

ی حویلی اش اداء نمود. سپس  برگشت. نخست نماز شام را با افرادش در باغ محوطه

افراد و محافظین اش مشتاقانه منتظر اخبار روز بودند. حسن با شتاب بسجوی  یهمه

اتاق مخابره شتافت. تعدادی از افرادش که تازه از موتر ججیجب  پجایجیجن شجده و  

سروصدای بلند راه انداخته بودند، آنهارا خاموش نموده ازیشان خواست تجا مجراقجب 

اوضاع و مواضع خود باشند. در همین اثنا  یکی از افراد بازیگوش خودرا سخت تهدید 

اورا خواهد کشت. پجس   ی ایفای وظیفه اش نباشد، نموده گفت که اگر درست آماده

 ازینکه آنها رفتند، حسن در زیر یکی از درختان ایستاده و به آسمان نظر انداخت.

سپس به ساعت دستی اش نگاه کرده بیصبرانه تاب و پیچ میخورد. افرادی کجه در  

شان رادیو تهران و بخش فارسی بی بی سی را روی  یهمه  داخل اتاق نشسته بودند،

ی گزارش حجمجلات هجوایجی  موج کوتاه گوش میکردند. تازه هنوز چند کلمه در باره

ی راکت ها و خمپاره ها مجیجان دو  گفته نشده بود که ناگهان صدای دلخراش تبادله

طرف جنگ بالا گرفت. ده ها تن مجاهدین چند شب متوالی تا ناوقجت هجای شجب 

و بجخجاطجر  بخاطر همین حادثه و خبر آن از طریق رادیو تا صبح  بیدار مانده بودند

شنیدن همین خبر و همین کنجکاوی شان از چند روز و شب بدینسو گفتجگجوهجای 

مخابروی طالبان را استراق سمع میکردند که شاید در جاهای دیگر بالای طالبان این 

 حمله
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نام داشت، جوانی بود  »عثمان محمد«صورت گرفته باشد.  دستیار مامور حسن که 

بیست و چهار ساله که قبلا کارمند صحی بود ولی این وظیفه اش را در برابر ججنجگ 

برضد طالبان تعویض کرده بود. او در کنار مخابره با یکی از فجرمجانجدهجان فجراری 

ی ایتلاف که به طالبان تسلیم شده بود، گفتگو داشت. او گفت کجه آن مجرد  جبهه

یکتن از فرماندهان محلی همدوش و  »قاضی کبیر«فراری در اثر یک سوء تفاهم با 

یکجا با خانواده اش از ساحه فرار نموده و به طالبان تسجلجیجم   همسنگر مامور حسن،

شده است. پس از تسلیم شدن به طالبان از مدت دو سال باینطرف در صف طالجبجان 

قرار گرفته در خطوط مقدم جنگ نزدیک تالقان برضد دوستان سابق اش جنگجیجده 

بیا و خودرا تسلیم کن ورنجه در اثجر «بود. عثمان در مخابره برای آن مرد میگفت  

. اما آن مرد فراری ازانسوی خط برایش »بمباردمان آمریکایی ها مفت کشته میشوی

 دحالا دیگر بسیار دیر شده و دیگر هیچ راه بازگشتی برای من وججود نجدار«گفت  

عثمان برایش گفجت  » .ی قاضی کبیر کشته میشوم چون میدانم که اگر بیایم بوسیله

قاضی کبیر شخصا برای من وعده کرده و ضمانت داده است که اگر تو بیجایجی تجرا «

اما مرد فراری هنوز هم قبول نمیکرد و تا آخر سر موضع خود باقی مانجد.  . »نمیکشد

اگر راست بگویم سجر قجول و  «بعد زمانیکه عثمان از مخابره فارغ شد، برایم گفت  

ی  قاضی کبیر چندان اعتمادی هم وجود ندارد چون او طوری دیگری دربجاره  وعده

 .»اش فیصله خواهد کرد

اگر او نزد ما بیاید، میان  مامور حسن و قجاضجی کجبجیجر  «عثمان ادامه داده گفت  

مشکل بزرگی بمیان خواهد آمد. زیرا زمانیکه قاضی کبیر بفهمد کجه دشجمجن اش 

بازگشته و از مامور حسن مصؤنیت گرفته است، درانصورت قاضی کبیر حتما اعتراض 

 »نموده از مامور حسن خواهد پرسید که چرا از دشمن من محافظت میکنی؟

از عثمان پرسیدم آیا میان آن مرد فراری و طالبان قبلا بخاطر تسلجیجم شجدن اش 

نه قصه اش بسیار متاثرکننده اسجت و او «توافق قبلی وجود داشت؟ عثمان گفت  

 »اصلا گاهی فکر نمیکرد که دست قضا بالاخره اورا به چنگ دشمنانش میسپارد.

  فردا صبح از حسن پرسیدم که شب چگونه خوابیدی؟ او پوزخندی نموده گفت 

آرامگاه شیر                                 ۲۶چندروزی با یک مرد جنگسالار           



 

 
تا نا وقت های شب بیدار بودم زیرا تا حوالی ساعت یک  تلویزیون هجای بجیجرون  «

   .»ی افغانستان چه میگویند مرزی را از طریق ماهواره  تماشا میکردم که در باره

حسن از محدود کسانی بود که درانجا از امتیاز داشتن تلویزیون و ماهواره برخجوردار 

اگر آمریکایی هجا «بود و میتوانست برنامه های تلویزیونی را تماشا کند. حسن گفت  

به حملات راکتی و هوایی شان برضد طالبان ادامه دهند، من فکجر مجیجکجنجم کجه 

 .  »درانصورت طالبان به کوه ها متواری شده و جنگ چریکی را پیش خواهند گرفت

ی ججنجگجی  البته که این تنها حدس و گمان حسن نبود بلکه طالبان خود این نقشه

ی مهم دیگر نجیجز  شان را با اینچنین برنامه یی قبلا اعلان کرده بودند. او به یک نکته

ایتلاف شمال با آمریکاییها به توافق رسیده اند که آنها حجمجلات «اشاره نموده گفت  

هوایی شان را با حملات زمینی مجاهدین هماهنگ کنند چون بدون حملات هوایجی 

او نخواست به این پرسش   .»نیروهای ایتلاف شمال چندان پیشروی نخواهند داشت

پاسخ دهد درحالیجکجه   که چگونه میتوان طالبان را در جنگ چریکی مغلوب ساخت،

بحیث یکی از سربازان با تجربه و پیشقدم جنگ های چریکی آنهم بمدت چجهجارده 

ی پاسخ به این پرسجش را بجخجوبجی  سال در همین کوه ها و دره ها صلاحیت ارایه

 داشت. 

ی از بین بردن کامل طالبان در  من ازو پرسیدم  آخر تمام انتظارات و سخن ها درباره

این فقط بمنظور بجالا «مدت یک هفته  همینقدر بود؟ او تبسم ملیحی نموده گفت  

ی این واقعیجت  ی جنگی مجاهدین بود. شما خود میدانید و همه در باره بردن روحیه

ی کافی  توانمند گردیده اند و ما برای پجیجشجروی و  میدانند که طالبان حالا باندازه

او ادعا نمود کجه هجمجیجن   .»شکست دادن ایشان قویا به حملات هوایی  نیاز داریم

ی ولایت تخار بین پانزده تا  اکنون طالبان نیروهای نظامی خودرا در خط مقدم جبهه

بیست هزار نفر افزایش داده اند و حالا شما میتوانید حدس بزنید کجه مجا بجا چجه 

ی حجمجلات هجوایجی  اگر آمریکاییها بوسیلجه:«وضعیتی  روبرو هستیم. حسن گفت

ضربات واقعی را به طالبان وارد آورند و ازطرف دیگر روس ها هم تجهیزات نجظجامجی 

درینصورت طالبان فقط در مجدت   درست برایما بدهند،  که قبلا برایما وعده کرده اند،

دو ماه قطعا از بین خواهند رفت. ژنرال فهیم برای من هدایت داده تا تجمجام افجراد 

 نظامی خودرا باید بسیج نموده بحالت آماده باش دربیارم. 
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اما برای من این کار بسیار مشکل است چون من درنهایت صرف برای ششصد نجفجر 

امکانات خواروبار شان را دارم ولی با آنهم در حال حاضر به تعداد یکهزار نفر را اعاشه 

ی دوامدار درست بنظر نمیرسد. واقعیت  میکنم. ازینرو شرایط کنونی برای یک حمله

 »همین است که درین شرایط همچو کاری نا ممکن است.

حسن برایم وعده کرده بود که صدرالدین، همان شخصی را که در دوران ججهجاد  

برضد روسها باعث قتل مادرش شده بود، برایم معرفی کند. سرانجام اورا دیجدم. او 

چهل و پنج سال داشت اما قیافه اش به مرد شصت ساله میماند. انجدام نجحجیجف و 

ی ترشرو داشت. او پس ازچند روز حملات هوایی به اینجا رسید. صدرالدین بجا  چهره

مامور حسن قرابت بسیار نزدیک هم داشت. موصوف  پسر عمویش و از طرف دیگر با  

دختر برادرش نکا  کرده و دامادش شده بود. من ازو خواستم تا روایجت خجودرا از 

ماجرای چندسال پیش که باعث دشمنی خونی میان او و حسن گردیده بود، بجرایجم 

آری،   «قصه کند. ازو پرسیدم  آیا مامور حسن واقعا پدر ترا  کشت؟ او پجاسجخ داد  

هرچند او  خودش به این کار فرمان نداد اما یکتن از فرماندهان مجاهدین که مربوط 

به افرادش امر کرده بود که پدر مرا  که شخص زمینجدار   به گروه مامور حسن میشد،

و ثروتمندی بود، با شش تن دیگر از دشت قلعه دستگیر کنند. آنها ایشان را همراه با 

شانرا کشتند. البته آنهارا  یخود به یکی از مغاره های رستاق بردند و با تفنگچه همه

نه بخاطر اینکه طرفدار رژیم کمونیستی بودند، بلکه بجرم اینکه افراد با نفوذ منطقجه 

و ثروتمند بودند، از بین بردند. آن فرمانده دراصل از گذشته ها با پدرم و نیز بجا آن 

شش تن دیگر حسادت و کشیدگی های دیرینه داشت و از نفوذ ایشان میهجراسجیجد. 

ی ما از اوامرش اطجاعجت مجیجکجردنجد.  پدر من مرد خوبی بود، اکثر مردم در منطقه

زمانیکه او کشته شد، من پسر جوانی بودم و در چنین آوانی  تمام بجار مسجوولجیجت 

   »خانواده بدوش من افتید.

ی در وجود من شدیجد  پس از قتل پدرم حس انتقامجویی باندازه «صدرالدین افزود  

بود که حتی با قشون رژیم داکتر نجیب پیوستم و به ضد مجاهدین سلا  گجرفجتجم. 

پس ازینکه من به دولت نجیب پیوستم به افرادم امر نمودم که مادر مامور حسجن را 

 من پرسیدم آیا خودت در اثنای کشتن مادرش در صحنه حاضر بودی؟ ٍ .»بکشند
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ی دورتری خود را  آری من بودم اما در فاصله«او هم صادقانه اعتراف نموده گفت  

   .»قرار داده بودم و دیدم که افرادم اورا با سلا  ناریه از بین بردند

ناتوان   مامور حسن ازینکه فورا انتقام مادرش را از من بگیرد،«صدرالدین ادامه داد  

بود. اما زمانیکه دولت نجیب سقوط کرد و احمدشاه مسعود این دره را تسخیر نمود 

مامور حسن بحیث فرمانده همین منطقه مقرر گردید و من هم با سی و پنج تن 

ی دیگری که امنیت ما  سربازان تحت فرمان ام از منطقه فرار نموده به یک قریه

ی خود  درانجا تامین بود، خودرا رسانیدیم. اما مامور حسن این منطقه را به محاصره

ی قومی  ی ایشان قرار داشتم تا اینکه جلسه درآورد. من بمدت چهار روز در محاصره

ارباب های منطقه به رهبری پدر مامور حسن که شخص بسیار محترم در بین اربابها 

بود، دایر گردید و در میان ما به آشتی و مصالحه تصمیم گرفتند.  ازان پس ما  

دشمنی ها واختلافات خودرا کنار گذاشته و تا اکنون که میبینید، باهم دوست شده 

ایم. پس ازان سربازان من نیز به نیروهای مجاهدین پیوسته تحت فرمان مامور 

 .»حسن درآمدند. دیری نگذشت که من با برادرزاده اش ازدواج کردم

این رویدادها بسیار عادی قصه میکرد و هیچکدام را  یجالب بود که صدرالدین همه 

ی یکی از آیات  قرآن را برایم ذکر کرده  خلاف قاعده نمیدانست. او درین باره ترجمه

ی تانرا میکشد،  در قرآن آمده است که هرگاه کسی یکی از اعضای خانواده «گفت  

شما هم میتوانید آن شخص قاتل را بکشید. اما قرآن بخشودن و عفو کردن را هم 

پس ازینهمه رویدادها صدرالدین دست از جنگ برداشته به دهقانی  »توصیه میکند.

 »من دیگر از جنگ کاملا دست کشیده ام.«روی آورده بود. او درین رابطه گفت  
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 در دربار یک مرد ریا کار                        

 
شهری پر از   یکی از روز ها پس از  چاشت در میان ازدحام مردم در بازار فیض آباد،

گردوخاک که در شمال شرق افغانستان موقعیت دارد و صدها هزار نفر دران زندگجی 

من به یکی از دوکان های کوچک سلا  فروشی سرخوردم که دران انجواع   میکنند،

مختلف تفنگ های مسلسل )ماشیندار کلاشینکوف( و لوله کوتاه به قیمت سجه تجا 

چهارصد دالر آمریکایی بفروش میرسید. تازه داشتم با فروشنجده داخجل صجحجبجت 

میشدم که درین اثنا مرد سالخورده ای سررسید و درقسمت ترجمه مرا هجمجکجاری 

ی نزدیک به مردم آیرلند از فارسی  نمود. او با یکمقدار تلاش زیاد، جملات را با لهجه

به انگلیسی سرهم بندی کرده برگردان مینمود. زمانیکه از دوکان خارج شدیم و در 

بین دوکان های خورد و کوچک  به راه افتادیم او خود را بحیث خبرنگار معرفی کرد 

که تا آمدن طالبان به این شغل در کابل مصروف بوده و بعد زمانیکه گروه طجالجبجان 

کابل را اشغال میکنند، آنها همه رسانه هارا متوقف میسازند در نجتجیجججه او هجم  

ی خودرا از دست میدهد. یکبار متوجه شدم در اثناییکه با او در بجازار قجدم  وظیفه

میزدیم، من در بین مردم از هرطرف جلب توجه نموده و نگاه های مردم بسوی مجن 

ی غیرعادی  از  بعنوان کافر یعنی منکر خدا یا هم شخص خارجی سفید پوست بگونه

هر گوشه و کنار بسویم دوخته شده است. ده ها تن اطفال، پسربچه ها و مرد ها بجه 

اطرافم ازدحام نموده به زبان خودشان از هرطرف هیاهو براه انداخته چیزهای در باره 

ام میگفتند و بلند حرف میزدند. درهمین لحظه یک مرد مسلح با پیراهن سبجزرنجگ 

که بوت های سیاه بپا داشت با ما همگام شده  با چوبی  که در دست داشت، ازدحجام 

کنندگان و هیاهوکنندگان را که اطراف من را گرفته بودند، بشدت آنهارا پجراگجنجده 

». مجاهدین هم هیچ تفاوتی با طالبان نجدارنجد« ساخت. سپس رو بمن نموده گفت  

عجام بجه اشجخجاص   ی ی مجاهد لقبی است که در بین ممالک اسلامی بگونه کلمه

مسلمان جنگی اطلاق میشود و اینجا هدف آن مرد کسانی بود که قبلا به ضد روس 

 ها جنگیده و اکنون در برابر طالبان میجنگیدند. 
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دولت اسلامی   اینجا مجاهدین اشخاصی بودند که یکنوع لباس مخصوص )یونیفورم(

زمانیکه طالبان به کابل حمله  ۱۹۹۸را بتن میکردند. همان دولتی که در سال 

شان خارج از   ینمودند، ایشان از پایتخت فرار نمودند.  اعضای دولت متذکره همه

پایتخت در تبعید بسر برده و به مخالفین سرسخت طالبان درآمده و به ضد ایشان 

میجنگیدند.  خبرنگار سابقه که در دوکان با من در قسمت ترجمه همکاری نموده 

در اصل همین  «به آهستگی در گوشم گفت    بود و حالا با من در بازار روان بود،

دولت )مجاهدین( هم بنیاد گرا است. اختلاف اینها با طالبان فقط بر سر قدرت است 

که کدامشان قدرت را بدست بگیرد و بس. مشکل اصلی دین اسلام است. میدانی؟ 

.   او با این گفته ها با من وداع نموده وعده  »این دین همانند مواد مخدر است

ی خودش او بسیار ناگفته  سپرد که روز آینده بازهم ملاقات نماییم چون به گفته

های داشت که میخواست برای من ابراز نماید. سپس در میان ازدحام مردم بسرعت 

 ناپدید شده و رفت. 

فیض آباد پایتخت ولایت بدخشان است که با تاجکستان سرحدات کوهی دارد و 

درسمت شرقی اش هم با پاکستان همجوار است. یک قسمت اراضی باریک این 

ی پاکستان  ولایت بسوی شمال شرق در حدود دوصد مایل بسوی کشمیر تحت اداره

امتداد دارد و قسمت دیگر این اراضی که باریک و باریکتر میشود، با کشور چین 

زمانیکه به  ۱۹۵۹وصل گردیده همسرحد است. اتحاد شوروی وقت در سال 

افغانستان حمله نمود، این ولایت را پیش از ولایات دیگر افغانستان بسرعت اشغال 

نمود. آنها بسیار بسادگی تانک هایشان را از سرحد  تاجکستان عبور داده و یک 

پایگاه میدان هوایی را بسرعت بیرون از شهر فیض آباد اعمار نمودند.احتمالا به تعداد 

ششهزار عسکر روسی درینجا جابجا شده بودند. با خروج روسها مجاهدین این پایگاه 

هارا یکی پی دیگر اشغال نمودند ولی بر اساس گفته های مردم آنها در هنگام اشغال 

پایگاه های روسها به چور و چپاول شروع کردند و همه را وحشیانه بتاراج بردند. آثار 

ی تعمیرهای دولتی هنوز هم درانجا بچشم میخورد.  مخروبه  
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فیض آباد در طی قرن ها عبورگاه کاروان های تجارتی بوده است. قاچاقچیان هنوز 

هم برای فروش اجناس شان در بازار این شهر صدا میکشیدند و موترهای دراز در 

کفش دوزها در   ی کالاهای تجارتی توقف نموده، برابر دوکان های البسه برای تخلیه

کنار سرک نشسته و خیاط ها در دوکان هایشان مصروف دوختن لباس ها به 

ی روزگار قدیم با استفاده از ماشین های خیاطی بودند. در سوی دیگر دوکان  طریقه

های پوست فروشی که مالکین آنها پوست های حیوانات وحشی چون گرک، روباه، 

ساتورها و تبرها آویزان کرده   پلنگ و دیگر حیوانات غیراهلی را در کنار تیشه ها،

افغانی، پول ایرانی و ریال سعودی   اسعار دقیقا قیمت دالر،  ی بودند. دوکانداران تبادله

را میدانستند. درانجا من با یک جوان هجده ساله  که تازه از پاکستان از طریق راه 

های صعب العبور کوه ها و دره ها آمده بود، ملاقی شدم. او تازه راه رفتن به  جرمنی 

را که قبلا برادرش درانجا اقامت داشت، در پیش گرفته بود. برای این سفر دور و  

ی قاچاقبران آسیای میانه و  دراز غیرقانونی، یکی از خویشاندان اش که با  شبکه

ی همکاری نموده بود. قاچاقبران انسان نیز  روسیه ارتباطات مخفی داشت، با او وعده

آنها هم همان راهی را برای رفت وآمدشان  از طریق فیض آباد در رفت و آمد بودند و 

ی قاچاقی وارد افغانستان میشد و مواد  بکار میگرفتند که  اسلحه و مهمات بگونه

 مخدر چون تریاک و هیرویین خارج میگردید. 

برهان الدین ربانی رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان که هنوز هم کرسی مربوط 

متولد فیض آباد بدخشان بود.  زمانیکه   افغانستان را در ملل متحد در اختیار داشت،

طالبان اورا از کابل راندند، او با جنگجویان مجاهدین خود به شمال کشور چون 

ولایات مزار و تالقان فرار نمود و بعد به وطن اصلی اش یعنی فیض آباد برگشت. 

فیض آباد مانند دنیای قرون وسطی بنظر میرسید  و محل بودوباش آقای ربانی هم 

شبیه همان شهرهای قرون وسطایی بود که دران فقط یک خان یا یک ارباب بحیث 

وزیر خداوند سکونت داشت و در میان مردم حکم میراند. سرک های پر ازخاک آن 

ی  مملو از بیجاشده گان جنگی، اطفال رنگ پریده، گداهای ژولیده، مردان سالخورده

تاجک و ازبک، و زنان چادری پوش بود که در هرطرف این جمعیت نابسامان بچشم 

 میخوردند. گاوها، خرها و اس  ها درجهت های مختلف سرگردان میگشتند.
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بعضی از تاجران در اطراف قفس های چوبی که داخل آن کبک هارا بخاطر مسابقه 

یکی از »  کبک جنگی«حلقه میزدند.   یا بازی کبک جنگی نگهداری میکردند،

 بازیهای بسیار قدیمی درین کشور است که معمولا در ماه های بهار برگزار میگردد. 

دراصل هیچ نشانه یی از زیر بناهای دنیای جدید در فیض آباد به چشم نمیخورد. 

ی که بنظر میرسید، همه مربوط افراد دولتی، مجاهدین و یاهم  اکثریت وسایط نقلیه

نهادهای خارجی بود که در کنار اینها چند موترهای باربری انگشت شمار نیز وجود 

ی کوچک تلویزیونی ساخت روسها در منطقه به کمک جنراتور  داشت. یک شبکه

فرسوده و تاریخ تیر شده تنها بمدت چندساعت محدود در هرچهار روز فعالیت 

مینمود. یک دستگاه تیلفون چرخکی قدیمی با سیستم سوچبورد )سیستم بسیار 

ی اصلی دیگر و بعد ازان شماره به  ی تیلفون اصلی با شماره قدیمی که از یک پایه

ی  شماره های فرعی دیگر تماس گرفته و  تقسیم میشود و منبع وصل دهنده

ی خدمات مینمود.  ی اصلی میباشد( عرضه مکالمات و تیلفون ها همان پایه

همینگونه چند مرد روی صفحات کلان چودنی بخاطر چیدن حرف ها و کلمات 

ی متذکره را در دو  ی پانزده روزه کار میکردند که جریده بمنظور چاپ یگانه جریده

صفحه  به زبان فارسی آنهم برای پنجصد نفر خواننده  چاپ مینمودند. ماشینهای 

شرق جرمنی و رومانیایی بود،  پرزه های آنها اکثرا   چاپ که ساخت هندوستان،

آب برای مردم در  ی مانند آثار باستانی آغاز عصر ذوب آهن و فولاد معلوم میشد. تهیه

ی دست و پم  های دستی صورت میگرفت که بعدا مردها  خانه ها از چاه ها بوسیله

و پسربچه ها سطل ها وظرف های آب را در میله های چوبی سر شانه هایشان 

آویزان نموده با این روش آب مورد ضرورت شان را بخانه هایشان انتقال میدادند. 

آشغال ها و کثافات هرطرف شهررا پر نموده و مردم خصوصا مردها برای رفع حاجت 

اکثرا  در صحراها و مکان های باز مدفوعات اشکم خودرا  تخلیه میکردند. بوی بد و 

آزار دهنده در نقاط مشخص این شهر خاصتا در نزدیکی خانه های مخروبه و جاهای 

 دورتر از آبادی و نیز در کنار نهرها و رودخانه ها مشام انسان را سخت آزار میداد.

ی برهان الدین ربانی در مقایسه با خانه های عموم مردم در معیاربسیار بلندی  خانه

 قرار داشته و خیلیها مفشن بود.
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این خانه دارای دو طبقه با دیوارهای کانکریتی و بام های آهن پوش شجده کجه از 

در بجیجن   عقب آن یک سرک تنگ نیمه تاریک بسوی تپه و نیز بازار راه کشیده بود،

آبی مزین شده   ی ی موصوف به  رنگ خیره خانه های منطقه متمایز بود. خانه یهمه

و بالکن ها و ایوان های بیرونی سر بام و دیگر جاهایش با پنجره های آهنی احجاطجه 

ی تعمیر در داخل یجک  شده بودند. محافظین امنیتی برای بودوباش، خارج از محوطه

اطاق جابجا شده و زندگی میکردند. من متوجه شدم هنگامیکه استاد ربانی از منجزل 

بیرون میشود، او در یک کاروان درازی پر از افراد امنیتی در میان ایشان قرار گرفتجه 

حرکت مجیجکجنجد.   با موترهای  که دو تای آنها تویوتا به رنگ سیاه و لندکروزر است،

ی چجنجد  که فاصله »هوتل ستاره«یکی از روز ها پس ازچاشت در یک تعمیری بنام 

ی   دقیقه یی با خانه اش داشت، با او مصاحبه نمودم. دران هوتل اکثر افراد بلندپجایجه

ایتلاف شمال  بسر میبردند که ازان  بحیث اقامتگاه خاص برای مهمانان استاد ربانی 

استفاده میشد. دیوارهای هوتل کاملا سنگی بوده که چشم انداز آن دریای کوکجچجه 

بود و با پای پیاده با گام زدن فقط طی چند دقیقه از طریق راه باریک سمنت شجده 

تا آنجا فاصله داشت.  در نیمه های بعد ازچاشت مردها برای ماهیگیری و نوججوانجان 

هم برای بازی های چون والیبال در کنار آن دریا با هم جمع میشدند. در کنار درب 

ورودی، دو سرباز جوان  با دقت زیاد مهمانان و ملاقات کنندگان آقای ربانی را کجه 

تازه به حویلی او وارد میشدند، بررسی نموده اشیای دست داشتجه شجان را خجوب 

تلاشی مینمودند. اشیای کوچک چون کبریت سگرت، چاقو و چراغ دستی را مودبانه 

سپتامبر روزی  ۹از شخص تازه وارد میگرفتند و اجازه نمیدادند. ایشان پس از تاریخ 

که مسعود را ترور کردند، تدابیر امنیتی شدیدی را رویدست گرفته مجهجمجانجان را 

خیلیها جدی تفتیش و تلاشی میکردند. گفتنی است که تروریستان قبل ازینکجه بجا  

ی پنجشیر نیز مصجاحجبجه  با آقای ربانی در دره  مسعود در خواجه بهاء الدین ببینند،

 کرده بودند. 

یکی از اتاق های هوتل ستاره برای دیدارها و ملاقات های آقای ربانی با افراد مجورد 

نظر اختصاص یافته بود. روی اتاق با قالین های سرخ فرش گردیده و سقف آن هم با 

 ارزانی مزین با نقش گل آراسته شده بود. کرسی های بازودار مخملی ی تخته
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در چهاراطراف اتاق منظماً چیده شده و در قسمت بالای اتاق جای مشخصی را برای 

بیرق دولت اسلامی افغانستان اختصاص داده بودند. در برابر کرسی رییس جمجهجور، 

یک میز قرار داشت که بالایش گلدانی از گل های پلاستیکی گذاشته شده بجود. از 

ی زیبای جریان دریای کوکچه بخوبی دیده مجیجشجد و  کلکین ها و دریچه ها منظره

 صدای امواج و غرش دریا به داخل اطاق نفوذ میکرد.

قرار ما برای مصاحبه با رییس جمهور ساعت سه بجه بعد ازچاشت بود ولی اسجتجاد 

ربانی تقریبا یکنیم ساعت ناوقت تر رسید و با دو تن دستیاران اش کجه آنجهجا روان 

انگلیسی صحبت میکردند و لباس های بطرز غربی پوشیده بجودنجد، در اتجاق کجه 

ی یکنیجم سجاعجت  انتظارش را میکشیدم،  وارد شد. یکی از دستیاران اش در فاصله

انتظار یعنی پیش از آمدن ربانی در اتاق با من حضور یافته و مکررا  ساعت دسجتجی 

خودرا نگاه میکرد و برای آمدن رییس جمهور دقیقه شماری مینمجود تجا ایجنجکجه 

 .»فکر میکنم که جناب استاد با ملکه مصروف شده انجد«ی تمسخرآمیز گفت    ٍبگونه

من با شنیدن این حرف نیشدار تعجب نموده ازو پرسیدم مردم در فجیجض آبجاد در 

استاد ربانی چگونه می اندیشند؟  او با اشاره به چند تن از دستیجاران اسجتجاد  ی  باره

 .»بجز چند فرمانده و همین افراد دور و بر، بقیه همگی ازو نفرت دارند«ربانی گفت  

او این پاسخ را با صدای نرم و آهسته اداء نموده سپس به چهاراطراف خود محتاطانه 

نگاه کرد تا مبادا کسی از افراد با وفای استاد ربانی درانجا این جمله را شنیده باشجد. 

مردم ازو سخت بیزار و خسجتجه شجده «سپس زمانیکه خوب مطمین شد، ادامه داد  

ی دوستی در بیجن ایشجان بجاقجی  اند.  در زمانیکه مسعود حیات داشت، هیچ رابطه

نمانده بود و پیروان  هردو تن برسر قدرت میانٍ هم مبارزه میکردند. ژنرال فهیم کجه 

حالا  تازه جانشین مسعود شده هنوز درست فرماندهی کامل نیروهارا نگرفته اسجت.  

وضعیت بنا به دسیسه های گوناگون که آمریکا هم درین دسایس دخیل است و بجر 

سر یک دولت پسا طالبان کار میکنند، خیلیها تجنجش آلجود شجده اسجت. حجتجی 

خویشاوندان نزدیک استاد ربانی دیگر نمیخواهند که او بار دیگر رییس جمهور شجود. 

شرایط پس از مرگ مسعود بسیار به سرعت تغییر کرده و هیچکس نمیداند که فجردا 

   .»چه اتفاقی خواهد افتاد
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با ختم این جمله او محتاطانه به جهت دیگر اتاق خودرا کشید تا در سمت مقابل 

آنجا دورتر از من بایستد. دقایق بعد استاد ربانی وارد راهرو کلانی شد که به همین 

اتاق راه میکشید. دو تن دستیاران اش با سرعت دست هایشان را بالای سینه قرار 

داده بحالت نیمه خمیده در برابرش قرار گرفتند.  استاد دران زمان در سن شصت 

سالگی قرار داشت. رخسارش کمی سفید و رنگ پریده معلوم میشد، ریش هایش 

ی متوسط کوتاه شده بود. بوت های چرمی به رنگ سیاه،  بسیار منظم و باندازه

پیراهن و تنبان و یک صوب چپن که معمولا افغانها میپوشند، بتن کرده بود. 

دستاری به رنگ سفید با خط های سیاه به سر داشت. همینکه وارد صالون شد 

را به زبان انگلیسی اداء نموده درجایگاه خود قرار گرفت  »چاشت تان بخیر«ی  جمله

ی فهرستی از  و منتظر طر  پرسشها از جانب من شد. پاسخ های اش شامل ارایه

جنایات طالبان بود که  بیشتر  به سخنرانی یکنفره شباهت داشت. علاوه بر یادآوری 

جنایات طالبان اکثر گفته هایش بیشتر روی نیات نیک وبرنامه های خودش که 

ی طالبان فرو ریخته بود، تمرکز داشت. او در بخشی ازین مصاحبه اش  بعدها بوسیله

برداشت های غلط و خشونتبار طالبان از اسلام زیر نام تطبیق شریعت  «گفت 

دراصل هیچ پیوندی به اسلام نداشته بلکه مقاصد اصلی ایشان تطبیق برنامه های 

من ازو پرسیدم که خود شما در زمان حاکمیت تان پس   .»قومی و ملیتی است

 ۱۹۹۸ی روسهارا برانداختید، چگونه اسلامی را تا سال  ازینکه حکومت تحت الحمایه

میخواستید تطبیق نمایید تا اینکه طالبان آمدند؟ در ارتباط این پرسش، پاسخ اش 

داشته باشد،  ی  مبهم بود و درحالیکه میخواست پاسخ دفاع کننده و توجیه کننده

چنانچه شما خود میدانید زمانیکه من رییس جمهور «اینچنین جواب داده گفت   

بودم، بنا به جنگ های داخلی نمیتوانستم که قوانین اسلامی را آنطور که باید 

   »اجرا بگذارم. ی  به منصه  ی ما شود، تطبیق گردد و باعث رشد وارتقای جامعه

ی یک سلسله برنامه های که در زمان ریاست جمهوری اش تلاش کرده  او در باره

حرف های به گفتن داشت ازانجمله  امضا نمودن عفو عمومی برای   انجام دهد،  بود،

اجازه دادن فعالیت های   تمام  کمونیستان که قبل ازو حکومت را بدست داشتند،

 ی سرمایه گذاری های  اجازه  سیاسی احزاب، آزادی رسانه های متعدد و آزادی بیان،
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تشویق نمودن مشارکت زنان در کارهجای بجیجرونجی   کابل، خارجی، بازسازی دانشگاه 

مانند تدریس در مدارس و مکاتب و ادارات بانک ها و بسیاری برنامه های دیگری که 

ی پلانگذاری و برنامه ریزی قرار داشتند و با تهاجم طالبان از تجطجبجیجق  در مرحله

 بازماندند. 

متاسفانه که جنگ های داخلی مارا اجازه « موصوف در اخیر این جمله را علاوه کرد  

 .»نداد تا گام های عملی را برای تطبیق اینگونه برنامه های خود برداریم

  من پرسیدم  اما همین حالا در مناطق تحت تسلط شما زن ها چادری میجپجوشجنجد،

چادری اصلا لباس و فجرهجنجگ  «درین ارتباط شما چه گفتنی دارید؟ استاد گفت  

ی شرعیات دانشگاه کجابجل در  اسلامی نیست زمانیکه من بحیث استاد در دانشکده

ایفای وظیفه مینمودم، من یک نوع حجاب زنانه را که  ۱۹۵۳و اوایل  ۱۹۸۳سالهای  

طر  نمجوده   دست ها و شانه های خانم هارا میپوشاند ولی روی ایشان قابل دید بود،

بودم که از هرلحاظ برای زن ها مناسب بود. متاسفانه کجه بجا راه انجدازی کجودتجا 

کمونیستها ما نتوانستیم این طر  را عملی نماییم. اما اینجا زنان چادری را   ی بوسیله

صرف بخاطر رعایت رسم وعنعنه میپوشند از طرف دیگر بخاطر نا امنی و شجرایجط 

جنگی زنها درحال حاضر ترجیح میدهند که چادری بسر کنند اما پس ازینکه ایجن 

وضعیت خاتمه یابد، مطمینا که دیگر زن ها درین ارتبجاط آزاد خجواهجنجد بجود و 

    .»خودشان تصمیم خواهند گرفت که چادری بپوشند یا خیر

ی من با استاد ربانی بپایان رسید. روز دیگر همان  پس از چهل و پنج دقیقه مصاحبه

ی اختلافات ذات البینی میان ربانی و مسعود  مخفیجانجه بجرایجم  مردی را که در باره

اکنون افراد مسجعجود، بجالای  «ی کوتاه گفته بود، ملاقات کردم. او گفت   چند نکته

   .»استاد ربانی و استاد سیاف در ارتباط ترور مسعود شک و تردید دارند

یکی از چجهجره  ۱۹۹۶عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی در سال های 

عجبجور   ی های بسیار نزدیک با عرب ها شناخته میشد و هم او بجود کجه زمجیجنجه

ایتلاف شمال بخاطر مصاحبه بجا مسجعجود  ی  تروریستان را از خط طالبان به ساحه

مساعد ساخته بود که یکی ازان دو نفر مهاجم انتحاری بمبی را در کمر خود بسته و 

حجوادث  یآنرا در برابر احمدشاه مسعود منفجر ساخت. فیض آباد در ارتباط هجمجه

 سیاسی پر از تیوری توطیه و نظریات بدبینانه است و شخص اطلاعاتی من نخستین 
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کسی نبود که با استفاده از تیوری توطیه استاد ربانی را بعنوان شریک جرم در قتجل 

مسعود برایم معرفی میکرد. از جهت دیگر، استاد ربانی درین ارتباط روایت دیجگجری 

داشت او برایم گفته بود که تروریستان میخواستند او و استاد سیاف را هم بکشند و 

ی تصویر یکجایی در یک مکان مناسب  در صدد بودند که بتوانند هرسه نفررا به بهانه

 باهم گرد آورند.

همان شخصی که گفتجه بجود اسجلام هجمجچجون افجیجون   ادریس خبرنگار سابقه،

ی مربوط دولت جایی که من درانجا موقتا  اقجامجت  در مهمانخانه  تخدیرکننده است،

روزی برای دیدنم آمد. او پیشنهاد کرد که برای گفتگوی آزاد و بدون درد   مینمودم،

سر ازین مهمانخانه خارج شده و در کنار دریا به قدم زدن برویم. بایجن تجرتجیجب او 

میخواست که از تیررس شنوایی بعضی کارمندان دولت دور شده خودرا به نجزدیجک 

پل برسانیم تا اگر کسی بالایما شک کند، ما پیش از پیش بهانه داشتجه بجاشجیجم و 

همین پل ویران شده حرف میزنیم. سپس درانجججا   ی ی تاریخچه بگوییم که در باره

ی  ی معماری نشستیم و ادریس شروع کجرد در بجاره بالای سنگ های شکسته شده

ناملایمات زندگی و نومیدی هایش به حرف زدن پرداخت. او در تشویش این نجبجود 

که هرگاه جاسوسان مارا ببینند، با نشستن با من چه بلایی برسرش خواهد آمجد. او 

باور کنجیجد کجه   راستش من ازین زندگی درین کشور سخت خسته شده ام،«گفت  

هرروز مرگ را آرزو میکنم. بدترین چیزی که دشمن آن هستم بنیادگرایی است کجه 

با هر شکل و هر نوع آن مخالف هستم. من حتی مخالف اسلام نیز هستم و زمانیکجه 

روس ها در افغانستان آمده بودند، آنوقت من ضد کمونیزم هم بودم چجون عجقجیجده 

من ازو   .»ی خودشان بودند دارم که کمونیستها هم نوعی بنیادگرا و تندرو به طریقه

ربانی هم درست مانند طجالجبجان یجک «ی استاد ربانی پرسیدم. او پاسخ داد   در باره

ی مجخجفجی  او بگونه«سپس صدایش را آهسته نموده اضافه نمود    .»بنیاد گرا است

 .»میخواست با طالبان وارد معامله شود اما نه با عرب های که در افغانستان هستنجد

هدف ادریس از عرب ها، اسامه و افرادش بودند. من پرسیدم که او این حرف هارا از 

 کجا میداند؟ 
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از طریق یکتن از افراد بسیار نزدیک به استاد ربانی این اطلاعات را بدسجت «او گفت  

ی پنهانی گفت که حتی  بعضجی کجارهجای  ی این معامله میاورم و همو برایم در باره

ادریس راجع به اینکه استجاد ربجانجی  .»مقدماتی هم درین راستا صورت گرفته است

س یک حکومت جدید متشکجل أامیدوار است بحیث رییس بنیادگرایان میانه رو در ر

از ایتلافی های خودش و چهره های قابل قبول طالبان دوباره به قدرت برگردد، زیجاد 

ی تکراری از روایات و شایعاتی بود کجه  توضیح داد. اما این گفته های او همان نسخه

من از افرادی حتی با اعتبارتر ازو قبلا شنیده بودم و چیزهای که او برایم تجعجریجف 

ی جالب و نوی برایم نداشت. در گفتگوهای عام زمانیکه بحث بر  کرد، هیچکدام نکته

سر یک ایتلاف نو بمنظور تشکیل یک دولت جدید درصورت بجرانجدازی حجکجومجت 

ی بازگشت و نقش ظاهر شاه بسیار محافظه کجارانجه  استاد ربانی درباره  طالبان میشد،

نظر میداد و با احتیاط پشتیبانی مینمود. در حالیکه آمریکاییها و نیز پاکسجتجانجیجهجا 

طرفدار بازگشت ظاهرشاه بمنظور تدویر یک لویه جرگه و بعد برگزاری انتخجابجات و 

انتخاب یک زعیم ملی بودند. اما ولید میگفت این کاملا آشکار است و خود ربانی هم 

ی لویه جرگه انتخاب نخواهد شد بناً او در صدد تشجکجیجل  میداند که او هرگز بوسیله

دادن یک ایتلاف جدید برضد بازگشت ظاهر شاه است. ظاهرشاه  از نجگجاه قجومجی 

پشتون بود و اکثریت رهبران افغانستان مربوط همین قوم بوده اند. گفتنی است کجه 

طالبان و بیشترین مردمی که در سمت جنوب زندگی میکنند نیز پشتون هسجتجنجد. 

حکومت را در کابل بدست گرفتند و بعدها پس از  ۱۹۹۲مجاهدین زمانیکه در سال 

اکثرا متشکل از تاجیک ها مانند برهان   خروج از کابل ایتلاف شمال را بوجود اوردند،

 اوزبک ها و هزاره ها بودند.   الدین ربانی،

ی که من با استاد ربانی داشتم، موصوف به دوشنبه پایتخت  چند روز پس از مصاحبه

ملاقجات   »ولادیمیر پوتین«تاجکستان عزیمت نمود تا با رییس جمهور روسیه آقای 

نماید. پوتین دران هنگام از شانگ های چین به مسکو برمیگشت که درآنجا با رییس 

جمهور بوش هم ملاقات کرده بود. پس ازینکه ملاقات استاد ربانی  با پوتین صجورت 

پوتجیجن «ی جزییات ملاقات ایشان برایم چنین اطلاع داده گفت   ولید در باره  گرفت،

 ی  قابل قبول استاد ربانی را اطمینان داده است که آقای ربانی خودش بهترین گزینه

آرامگاه شیر                                ۳۹در دربار یک مرد ریاکار                       



 

 
برای ریاست جمهوری افغانستان است و ازو خواسته است که بهیچوجه از بجازگشجت 

ظاهرشاه حمایت نکند. البته که خود ربانی برای گفتن این مطلب از جانب شجخجص 

دیگر نیاز ندارد چون پیش ازینکه پوتین این مطلب را برایش بگوید، خودش  مخالف 

 »این برنامه است.

ولادیمیر پوتین درین ماجرا، بجازی دوگجانجه را هجم بجا  براساس گفته های ولید، 

آمریکاییها و هم با استاد ربانی به پیش میبرد. اما ملاقات استاد ربانی با پوتین یجک 

نکته را کاملا واضح ساخت و آن اینکه پوتین مخالف سرسخت هرگونه ایجتجلاف بجا 

طالبان و مشارکت ایشان در یک حکومت ایتلافی بود و این امر باعث شد که اسجتجاد 

ربانی از چراغ سبزی که به طالبان نشان داده بود، عقب نشینی کند. روس هجا در 

تجهیز و تسلیح ایتلاف شمال پیشقدم گردیده و بزرگترین محموله هجای وسجایجل 

روسیه به ارزش چهل و پنج «جنگی را به ایتلاف شمال فرستادند. ولید بازهم گفت  

ملیون دالر سلا  های مختلف النوع سبک و سنگین بشمول هشت عراده تانک هجای 

جدید را به ایشان مساعدت کرده که اخیراً این کمک ها و مهمات نجظجامجی از راه 

   .»سرحد تاجکستان به افغانستان وارد گردید

درین کاروان مهمات نظامی، روس ها اگر چه برای استجاد ربجانجی چجنجد فجرونجد 

هلیکوپتررا هم وعده کرده بودند، اما آنرا شامل نساخته بودند ولی بجه دور دوم بجه 

هلیکوپتر و سجلا    ارزش هفتاد و پنج ملیون دالر مهمات نظامی را که درانها تانک،

برای ایتلاف شمجال وعجده   های دافع هوا و ضد طیاره های جنگی هم شامل میشد،

کردند. درک روس ها از وضعیت همین بود که استاد ربانی باید حکومت پسا طالبجان 

را بعنوان رییس جمهور بعهده داشته باشد و در تشکیلات دولتی خجود یجکجتجعجداد 

تکنوکرات های را که دران وقت در خارج بسر میبردند و آنها مورد نظر آمریکایی هجا 

نیز شامل سازد و احتمالا که این برنامه شامل افراد وابسته به ظاهرشاه نیز   نیز بودند،

امجا  .»حالا ربانی با این طر  خیلیها خوشحال و امیدوار اسجت«میشد. ولید گفت  

اینکه  چرا نسبت بجه ربجانجی   ی ادریس در باره  آنروز در جریان گفتگو در کنار دریا،

زمانیکه او رییس جمهور کشور بود، دران زمان هجم «بدبین و بی اعتماد است گفت  

 ما مجبور بودیم که ریش بگذاریم و پنج وقت نماز اداء کنیم. 
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اکنون او در موقف ضعیف قرار گرفته  ازینرو دربرابر مردم و جهانیان از خجود روی 

اما هرگاه یکبار دیگر باز بجقجدرت   خوب نشان میدهد و تظاهر به آزاداندیشی میکند،

برسد و قوی گردد به یقین که بازهم همان برنامه های سابق خودرا انججام خجواهجد 

   .»داد. زیرا او یک بنیادگرای واقعی است

ادریس سی و هشت سال داشت ولی او هم مثل سایر افغانها نسبت به سن اصجلجی  

اش کهنسالتر معلوم میشد. او در یکی از نواحی روستایی نسبتاً دور از فجیجض آبجاد 

به اتمام رسانیجده بجود. پجس از  ۱۹۶۳ی خبرنگاری را در سال  بزرگ شده و رشته

ی روس ها حمایت میشد، بمدت سه  فراغت، در زمان نجیب که حکومت اش بوسیله

 ۱۹۹۲ی عسکری را سپری نموده بود تا اینکه حکومت نججیجب در سجال سال دوره

ی خودش در دوران عسکری بحیث  ی مجاهدین سرنگون شد. ادریس به گفته بوسیله

خبرنگار به جراید وزارت دفاع مینوشت و پس ازان در یکی از  جراید بیطرف مشغول 

به کار شد. با وارد شدن مجاهدین به کابل از ترس کشته شدن خانواده اش را بجه 

بدخشان آورده و خودش به پاکستان فرار نموده بود و عاقبت پس ازچندی خجودش 

نیز به افغانستان برگشته که حالا دوسال از عودت اش میگذشت. او دارای چجهجار 

فرزند بود که کلانترین شان سیزده و خوردترین شان سه سال داشت. من پرسجیجدم 

چطور اینهمه فرزند را در شرایطی که خودت بیرون از کشور یعنی پاکستان  بجودی، 

من چندین بار مخفیانجه از راه «میتوانستی اداره کنی؟ او درین باره خندیده گفت  

قاچاقی چترال به افغانستان آمده و باز همینطور دزدانه میرفتم. شبانگاه به خانجه ام 

داخل میشدم و تا وقتیکه شرایط برای رفتن به پاکستان خوب مناسب نمیجبجود، از 

چجون آخجریجن  اما حالا او برای همیش آمده بود،    .»منزل نبرآمده و آنسو نمیرفتم

بود، یکتن از فرماندهان محجلجی    باری که او مخفیانه نزد خانواده اش آمده و باز رفته

ی شجوهجرش  مربوط مجاهدین خانم اش را مورد لت و کوب قرار داده ازو دربجاره

ی آبایی اش زندگی میکردنجد  استنطاق و تحقیق کرده بود. حالا خانواده اش در قریه

و خودش برای اینکه در کنار آنها نمیتوانست بماند، بخاطر پیدا کردن کار و مجعجاش 

ی خودش آنها هشت ماه پجیجش از  به فیض آباد آمده و تنها زندگی میکرد. به گفته

 فرط گرسنگی کم مانده بود بمیرند.
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ازهمین لحاظ حالا به فیض آباد آمده تا اگر بتواند بحیث ترجمان با خبرنگاران غربی 

 وظیفه پیدا کند.

من ازو پرسیدم آیا در مدت چندسال دوری از خانواده و رفت آمد میان دو کشجور  

خانم ام مانند خجودم   نخیر،«برای خانم ات خیلیها سخت نبوده؟ او با اطمینان گفت  

سپس اضجافجه  ٍ .»زن تحصیلکرده است و او با این تصمیم ام خودش توافق کرده بود

نمود که او و خانم اش اطفال شانرا برضد اسلام آموزش میدهند تا به این دین ایمان 

نداشته باشند اگر چه ایشان میدانستند که برای این هدف اطفال شجان بجایجد در 

ی نامگذاری یکی از فجرزنجدانجش  مدارس و مکاتب  مُهر سکوت بر لب بزنند. در باره

سلمان بگذارم اما دوستجانجم   نام اورا  من میخواستم به افتخار سلمان رشدی«گفت  

اینکه او در طجول مجدت   .»ی خوبی نیست مرا قناعت دادند که این تصمیم نظریه

ی  اقامت اش در پاکستان چه میکرد، درین ارتباط گفت که درانجا از طریق ترججمجه

کتابهای اردو و انگلیسی امرار معاش میکرده است.  چند روزی که با او در فیض آبجاد 

ی  میدیدم که همیشه با خود یک جلد کتاب کوچک لجغجتجنجامجه  با هم یکجا بودیم،

فارسی به انگلیسی را نگه میداشت و گاه وناگاه مرا بخاطر تفاوت میان لغات مشجابجه 

مانند  زنا کردن و مجامعت غیرشرعی مورد پرسش قرار میداد که فرق بین ریج  و 

فارنیکیت چی هست. در اوقات بیکاری عمداً بحث را بر سر ادیان و مذاهب میکشانجد 

ی کجوچجک اش  گودال و دیگر کلمات مورد نیازش را در لغتجنجامجه  ی و باری کلمه

اسجلام « جستجو نمود تا اینکه مقصد اصلی اش را اینطور طی یک جمله بیان نمود   

با شنیدن اینگونه حرف ها از زبجان   .»مانند یک گودال پر از مکروب و باکتریا است

او، من برایش گوشزد کردم که همچو سخنان درهمچو جامعه یی که تنهجا خجودت 

اینطور حرف هارا برخلاف عقاید دیگران به زبان میاوری، مناسب نیست و  بجرایجت 

نخیر در افغانستان همین حجالا «عواقب خطرناکی بدنبال خواهد داشت. اما او گفت  

حقیقجی خجودرا افشجا  ی مردمان زیادی از اسلام نفرت دارند اما آنها نمیتوانند چهره

خودرا باصطلا  انساندوست معرفی میکجرد و مجیجگجفجت کجه آثجار او      .»کنند

ویکتورهوگو، ژان ژاک روسو و آلجبجرت  نویسندگان اروپا چون  گویته، ژان پل سارتر، 

 کامو را زیاد مطالعه کرده است. 
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کسانی بجودنجد »  ستین بیک« و » فالکنر«ی نویسندگان آمریکایی میگفت که  در باره

که باعث شدند من چشم هایم باز شوند و من آسمان دنیا را ببینم. بعجد هجم ادعجا 

ی دین اسلام،  به هدف نقد قرآن و حضرت  نمود که او یک کتاب چاپ ناشده در باره

ی او شخص محمد یک فرد بیسواد و چوپجان بجوده  محمد پیامبر نوشته که به گفته

نام این کتاب را به زبان فارسی اینطور گذاشته ام  سگ های دیوانجه « است. او گفت  

   .»در قرن های مشخص

ی  ادریس یک شخص تابوشکن بود آنهم در کشوری چون افغانستجان کجه بجگجونجه

غیرمعمولی  و بیسابقه از خود  تهور و شجاعت بخرچ میداد درحالیکه اینگونه حجرف 

هایش ریشه در نادانی و ساده لوحی داشت. درین زمینه میتوان گفت کجه او یجک 

نیمه دیوانه بحساب میامد و شاید هم که یک دیوانه و احمق محض بجود. او خجوب 

میدانست که همچو حرف ها میتواند زندگی اش را به مشکل مواجه بسازد اما با آنهم 

ی  خودرا ملحد، بی خدا و اتییست معرفی میکرد و  بدون هیچ امیدواری در یک خانه

فقیرانه که بیشتر به یک گورستان ترسناک شباهت داشت، به عقاید شخصی منحصر 

بفرد خود چسپیده بود آنهم در شرایطی که خودش در میان صدهجا افجراد مسجلجح 

 بیسواد،  جنگ سالاران ظالم و ملاهای خرافاتی بسر میبرد. 

در یکی از دیوارهای کنار سرک عمومی بسوی فیض آباد شعار کلانی نوشته شده بود 

همینطجور   ›تولید و استعمال تریاک و مواد مخدر شدیدا در اسلام ممنوع است.‹که  

ی میدان هوایی این ولایجت  و با همین کلمات یک جمله در دیوار یک تعمیر مخروبه

بچشم میخورد.  اصلا هیچکس شک نداشت که همچو جملات صجرفجاً شجعجارهجای 

دیکته شده بخاطر خوش ساختن و راضی کردن نهادهای ملل متحد و مجوسجسجات 

خیریه غربی بود که آنها وقتاً فوقتاً از طریق این میدان هوایی در رفت و آمد بجودنجد. 

درحالیکه تریاک اساساً یکی از تولیدات مهم زراعتی افغانستان بحجسجاب آمجده تجا 

در تجارت ایجن  ۱۹۶۳جاییکه حتی مجاهدین هم در سالهای جهاد برضد روسها در 

مواد کم نیاورده و درین معامله سهیم شدند.   سال گذشته )یکسال پیش از نوشتجن 

افغانستان هجفجتجاد   براساس گزارش دفتر استخبارات آمریکا سی آی ای،  این کتاب(

 فیصد تریاک جهان را تولید نموده بود که بیشترین مقدار آن 
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از طریق همین شهر فیض آباد بخارج انتقال یافته بود و آنوقت هم که مجن درانجججا 

بودم این روند از طریق فیض آباد جریان داشت.  پس از چند روزی که من در فیجض 

من شخصی را که در یکی از نهادهای خارجی ایفای وظیجفجه مجیجکجرد،   آباد ماندم،

ی کشت و تجارت این مواد توضیحات مفصلی  ی نحوه ملاقات کردم و او برایم در باره

اکثر مقدار تریاک در همین ولایت بدخشان کشجت و زرع شجده و «داد. او گفت  

ی آن در میان دو طرف خط جنگ یعنی طالبان و ایجتجلاف شجمجال   تبادله و معامله

بخوبی جریان دارد. تریاک بیشتر به شکل مواد خام از افغانستان به تاجکستان بیرون 

آنجا از طریق مسکو به غرب انتقال داده میشود. سال گذشجتجه  برده میشود سپس از 

زمانیکه ما به بیجاشده گان و مهاجرین در نزدیک دریای کوکچه نجزدیجک سجرحجد 

تاجکستان گندم توزیع میکردیم، من با چشم های خودم دیدم که محمجولجه هجای 

تریاک بالای خر و الاغ میان طالبان و ایتلاف شمال در رفت و آمد بودنجد. بجعجضجی 

ازیشان با اینکه در دوطرف خط قرار داشته باهم میجنگیدند، اما درین زمینه با هجم 

روابط بسیار دوستانه دارند. چرخبال ها از تاجکستان به سوی مناطق مشخصی آمده 

ایجن   »محموله های تریاک را در نزدیکی های دریای آمو بارگیری نموده میجرونجد.

اصلا هیچ گام   در ارتباط مبارزه با این روند،«کارمند امداد رسانی تبسم نموده افزود  

عملی برداشته نشده بجز یکبار فقط برای نُه روز ممانعت نمودند که آنهجم بجخجاطجر 

   . »جلب اذهان عامه و روابط با جهان بیرونی بود و بس  تبلیغات،

ی کشت و زرع تریاک با مشاور روابط خارجی رییس جمهور استاد ربانجی  من در باره

نام داشت و نیز با یکتن از اعضای کمیسیون مبارزه با مواد  » محمدنذیر شفیعی« که 

مخدر صحبت نمودم. نذیر یکتن از دستیاران استاد ربانی بود که  بیسجت و هجفجت 

 سال داشت.

همان شخصی که اورا قبلا بهنگام وارد شدن استاد ربانی در هوتل ستاره دیده بجودم  

 که دستان خود را بر سینه اش برسم احترام گذاشته بود،  
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حکومت استاد ربانی بمنظور مبارزه بجرضجد مجواد «درین باره چنین توضیحات داد   

مخدر مقدار زیادی را ضبط و تعدادی زیادی از تاجران و دهاقین آنرا هم بجازداشجت 

دولجت «اما او همچنان افزود    .»نموده ونیز مزارع زیادی تریاک را از بین برده است

  اسلامی افغانستان مجبور بود که در برابر مصایب فراوان دیگر چون خشجکجسجالجی،

سرازیرشدن موجی عظیمی از بیجاشده گان و جنگ های پیاپی و حملات طجالجبجان 

نیز عمل نماید.  ملل متحد  و دیگر نهادهای بین المللی ایشان را درقسمجت کشجت 

نذیر کشت   .»بدیل هیچ کمک نکرده و نیز دهاقین متضرر را هیچ مدنظر نگرفته اند

 تریاک و تجارت هیرویین را در مناطق پشتون نشین بباد انتقاد گرفته گفت 

کشت و زرع تریاک و مواد مخدر در اصل همه در مناطق ایشان صورت میگیرد و  « 

او خاصتا برضد پاکستان انتقاداتی داشجت.   .»بعد غرض تجارت به اینجا وارد میشود

ی جرمی بعنجوان  در فیض آباد در دوازده ماه گذشته فقط یک واقعه«چنانچه گفت  

سرقت یک دوکان وجود داشته است. مردم اینجا با جرایم بین المللی قطجعجاً اصجلا 

آشنا نیستند و جرایم مرتبط با قاچاق اکثراً از جانب پاکستان بایجنجطجرف مجیجایجد. 

ی پاکستانجی  پاکستانیها چنانچه خود میدانید حتی مادر شان را بخاطر یکهزار روپیه

دیپلومات های خارجی ملل متجحجد کجه بجه  ی  نذیر همچنان در باره  .»میفروشند

ی وضعیت اجتماعی در  مناطق شمال شرقی افغانستان میامدند و بعد پس از مشاهده

اصلا زن هارا اینجا کسی «ی چادری زن ها  انتقاد میکردند شکایت نموده گفت   باره

آزاد   ی مجبور به پوشیدن چادری نکرده و آنها مجبور نیستند. آنها درینجا از اراده

او پوشیدن چجادری را   .»برخوردار بوده و اختیار عام و تام دارند که بپوشند یا خیر

ی  به فشارهای اجتماعی نسبت داده ادعاهای را که برضد شخص استاد ربانی در بجاره

تحمیل چادری بالای زنان در دوران حکومت اش وجود داشت، کجامجلا رد نجمجود.   

در آغاز تشکیل دولت اسلامی ما ضعیف بودیم و ناچار بودیم کجه  «درین باره گفت  

با بخشی از شرایط آقای گلبدین حکمتیار یکتن از رهبران تندرو مجاهدیجن کجنجار 

آمده موافقت کنیم و بپذیریم.  دران زمان  پاکستان ازو قویاً پشتیبانی مینمود و او با 

داشتن اینچنین یک حامی بزرگ چندسال متواتر کابل را زیر باران راکت قجرار داد. 

واقعیت امر اینست که این سیاست دولت اسلامی در قبال زن ها نبجود کجه ججبجراً 

  چادری بپوشند.
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غربی ها فکر میکنند که ما تندرو و بنیادگرا هستیم چون ما انقلاب اسلامجی را بجه 

پیروزی رساندیم مارا خطرناک میدانند حالانکه ما مسلمانهای میانه رو و معتدل بوده 

چگجونجه «نذیر طرفدار بازگشت ظاهرشاه نبود. او درین باره برایم گفت   ٍ .»و هستیم

میتوانیم شخصی را که مدت بیست و هشت سال تمام در حالجیجکجه کشجورش در 

او خودش در راحتی و آسجودگجی در روم بسجر بجرده   بدترین شرایط بسر میبرد،

بپذیریم؟ آیا او گاهی حد اقل برای دیدن مهاجرین افغان به یکی از ازدوگجاه هجا و 

کم  های پاکستان آمد که حداقل با ایشان غمشریکی نموده یا حداقل یجک سجلام 

بگوید؟ نه هرگز نیامد. پیش ازان هم او بمدت چهل سال شاه بلامنازع کشجور بجود. 

شرابنوشی، شکار وزنکه بازی پرداخته بود و بجس.   درطول اینمدت او فقط به عیاشی،

سپس قجلجم   .»ازو بجا مانده و کدام زیربنایی ساخته است؟  ی ه آیا کدام سرک و جاد

آیا کم از کم کدام دستگاه تولیدی از خجود  «دست داشته اش را بالا نموده گفت  

برجا گذاشت که حد اقل قلم بسازد؟ نخیر او از خود هیچ چیز بجا نگذاشت. بناً اگجر 

قرار باشد شخص مناسبی زعامت این کشور را پس از طالبان بگیرد، آن شخص فقط 

او سپس اظهار امیدواری نمود که انشاء ا  هرگاه استاد ربجانجی   .»استاد ربانی است

بار دیگر موقف ریاست جمهوری را احراز کند، او خودش موقف بلندی را در حکومت 

ی رهبرش خواهد داشت. نذیر موقف فعلی خودرا در کنار استاد ربانی بعجنجوان  آینده

دستیار مرهون شخصیت پدرش میدانست که او یک دانشمند علوم دینی و ریجیجس 

امور عدلیه حزب جمعیت اسلامی و دوست قدیمی استاد ربانی بود. پدرش همچنجان 

ی مرفجه  مشاور حقوقی استاد در زمان ریاست جمهوری بود. نذیر مربوط یک خانواده

ما همین اکنون بیست و چهارهزار هکتار زمیجن «و ثروتمند افغانستان بود. او گفت  

داریم که در اسناد های ملکیت ما تمام شاهان دولت های گذشته امضا و مُهر  کجرده 

کمونیسجتجهجا زیجر نجام   ی ی روسها زمین های ما بوسیله اند. درنظام تحت الحمایه

اصلاحات و مساوات ضبط و به توته های مختلف تقسیم گردید سپجس آنجهجارا بجه 

دهقانان مورد نظرشان توزیع کردند. پس ازین توزیع دولتی، به تعداد چهارهزار تجن 

بعنوان مستفیدشوندگان و شرکای زمین های تقسیم شده در آنجا جای گجرفجتجه و 

 زنده گی مینمودند.  
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ی جایگاه خودش در بین مردم آن قریه خاطرنشان نمود که  مردم آنججا   نذیر در باره

هنوز هم  او را )نذیر(  بحیث خان میشناسند اما او این کلمه را دوست نجداشجتجه و 

برایشان گفته است که این لقب دوران فیودالی را هیچگاه درمورد من بکار نجبجریجد 

چون من بحیث یک فرد متجدد مربوط عصر جدید راه و روش خودرا دارم.  نجذیجر 

آرزو  داشت که اگر نظام دموکراسی در کشورشان برقرار گردد او خودرا برای مجلس 

نامزد کند. بادرنظرداشت نفوذ خانوادگی که درمیان قوم و مردم   نمایندگان )پارلمان(

ما نجه تجنجهجا کجه  :«اش داشت،  او برای این موقف خیلیها امیدوار بود و میگفت

ی  ی خود بوده ایم بلکه از سالها  باینطرف بحیث خجانجواده ی متمول منطقه خانواده

با اینگونه افتخارات نذیر آرزوهای بلنجدی  .»روحانی و دینی نیز مورد احترام بوده ایم

در سر داشت که نخستین آن پارلمان افغانستان بود و بجعجدش را خجودش هجم 

 نمیدانست. 

زنی بود که تقریبا سی سال داشت و در یکی از حومه هجای شجهجر  » زرمینه«       

فیض آباد بنام شهر جدید در یکی از موسسات خارجی ایفای وظیفه میکرد حالانکجه 

درین موسسه هیچ شخص خارجی وجود نداشت. چون آنها پس از ترور مسجعجود و 

حمله بالای مرکز تجارتی آمریکا همه از افغانستان فرار کرده بودند. زرمینه زمانیجکجه 

در انظار عام مردم ظاهر میشد، همیشه چادری بسر میکرد اما در داخل دفترش سجر 

خودرا با یک چادر کلان میپوشاند. او در طول دوران حاکمیت کمونیستان در کجابجل 

زمانیکه دولت نجیب سقوط کرد، ازانجا مجهجاججر  ۱۹۹۲زندگی کرده بود و در سال 

تحول نظام حکومتی از داکتر نجیب به استاد ربجانجی چجنجدان «شده بود. او گفت  

مقبولیتی نداشت چون پس از حکومت نجیب جنگ های خونین درمیان مجاهدیجن 

براه افتاد و هر قسمت کابل به تصرف گروه های مختلف مجاهدین درامد و رفجت و 

ی که افراد اسجتجاد  ی همجوار بینهایت دشوار بود. من در ساحه آمد میان دو منطقه

ربانی و مسعود قیادت داشتند، زندگی میکردم. هنگامیکه طالبان آمدند، من مجبجور 

بپوشم. بعداً خبر شدم که   بودم تا یک حجاب کلان که تنها چشم هایم معلوم میشد،

طالبان زن های را که این نوع حجاب اسلامی را میپوشند در شهر و بازار مورد لت و 

کوب قرار میدهند که چرا حجاب پوشیده و چادری نپوشیده اند. چادری پجوشجشجی 

 بسیار سختی است خصوصا که یک زن به مدت سه الی چهار ساعت
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آنرا در سر داشته باشد. از داخل بسیار گرم و برای راه رفتن هم شدیدا مشکل ایججاد 

میکند و برای اکثریت زنها باعث یکنوع سردردی شدید میشود چجون در قسجمجت 

ی زن ها دوخته شده است که جریان خون را  بالایی آن کلاهی بسیار تنگ برای کله

ی طب بود تا اینجکجه طجالجبجان  در سر بطی و کُند میسازد. زرمینه محصل دانشکده

مکاتب و دانشگاه هارا کاملا بروی دخترها بستند. زرمینه درین مورد با خنده گجفجت   

در زمان طالبان دیگر هیچ مضمونی برای من  وجود نداشت پس من هجم از روی « 

ناچاری ازدواج کردم چون دیگر هیچ کاری برای من باقی نمانده بود. پس از یکسجال 

حاکمیت طالبان و زندگی در کابل من به اینجا آمدم. اما زمانیکه اینجا آمدم، درینجا 

هم کم و بیش همان قانون طالبان در ارتباط زنان تطبیق میشد که بجایجد چجادری 

ی  بپوشند. زن ها میتوانند داکتر یا معلم باشند اما اجازه ندارند که در یک مجوسجسجه

خارجی کار کنند چون مردم  زنانی را که با مردها در یک دفتر کار کنند، بجه نجظجر 

  .»خوب نمیبینند

اما بنظر میرسید که زرمینه نخستین زنی بود که بالای همچو موانع فایق آمده بجود. 

ی رسمی در ساحجات ایجتجلاف  او در ارتباط چادری به این باور بود که چادری بگونه

شمال بالای زن ها تطبیق میگردد وازیشان خواسته میشود تا با چادری روی خجودرا 

ی رسجمجی و  بپوشانند و این پوشش درین ساحات نیز مانند ساحات طالبان  جنبه

ی گفته های استاد ربانی به زرمینه گفتم که آقای ربانجی در  قانونی دارد. من در باره

ی بمن گفت که زن ها آزاد هستند و  اختیار دارند که چادری بپوشنجد یجا  مصاحبه

مجن آرزو دارم کجه «خیر. زرمینه تبسمی نموده ابروهای خودرا بالا انداخته گفت  

   .»ببینم همچو جمله یی را در برابر جمع زنان بگوید

ی که زندگی میکرد، برای یکتعداد دختران زبان انجگجلجیجسجی را  زرمینه در منطقه

تدریس میکرد که ازین بابت با هیچ مشکلی برنخورده بود. اما این نکته را زرمجیجنجه 

اگر من در اجتماع زیادتر فعالیت کنم مثلا در ججلجسجات :«اینگونه خاطر نشان نمود

اشتراک نموده ویا درجایی صدای خودرا بلند کنم، اینجاست که ملاهای منطقجه در 

ی من سخنرانی خواهند نمود. دولت  خطبه های نماز جمعه در منبر بالا شده در باره

 هم از همین ملاها پشتیبانی میکند و حرف ایشان را میشنود. 
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با درنظرداشت اینگونه روابط نزدیک میان ملاها و دولت میتوان گفت که دولجت بجا 

ی  ی غیرمستقیم اجتماع را اینگونه تجحجت اداره استفاده از ملاها و این روش بگونه

مجن  «خود میداشته باشد. از همینرو زن ها چادری را از سر خود بیرون نمیکجنجنجد.

پرسیدم آیا حد اقل برای یکبار او میتواند بدون چادری بیرون برود. در پاسخ گجفجت  

  .»کاری است بسیار سخت که درین جامعه خیلیها شهامت میخواهد«

ی خجودش  صلا  الدین ربانی بزرگترین پسر استاد ربانی جوانی است که به گجفجتجه

خانم او هیچگاه چادری بسر نمیکند. من این جمله را اینجا مینویسم اگر چجه او از 

من خواست تا این نکته را تذکر ندهم. خانم او با دو طفل اش در لجنجدن زنجدگجی 

ی القجاعجده  سپتامبر، حمله ۱۱سپتامبر ) سه روز پس از  ۱۵میکرد. او خودش هم تا 

بالای آمریکا( در آنجا بسر میبرد و آنگاه که من در افغانستجان بجودم، او نجیجز بجه 

کشورش برگشته بود تا در کنار پدرش باشد. صلا  الدین سی سال داشت و از بجیجن 

متوسط، رنجگ گجنجدمجی و  قدده اولاد خانواده، سومین فرزند ایشان بود. او دارای 

موهای ضعیف به رنگ سیاه داشت. عینک های بدون چوکات را در چشم گجذاشجتجه 

بخش معدن و  »ملک فهد«رفتار بسیار مؤدبانه و محتاطانه یی داشت. او در دانشگاه 

تحصیل نموده و از آنجا سند فراغت خودرا در  ۱۹۹۵تا  ۱۹۶۹پطرولیم بین سالهای 

ی  بخش بازاریابی بدست آورده بود. سپس به پاکستان آمده با یک دختری از خانواده

پشتون ازدواج نموده بود و پس از عروسی با خانم اش به دوبی رفته و به فعالیتجهجای 

ی خود زیاد هجم  ی خودش از مشغله تجارتی مشغول بکارشده بود در حالیکه به گفته

لذت نمیبرده است. بعدا با خانواده اش به لندن کوچ نموده بود. درانججا در بجخجش 

مدیریت تجارتی مشغول آموزش شده به تحصیلات خود ادامه میجدهجد ولجی پجس 

تصمیم جدی داشت کجه پجس ازیجن بجایجد در   ازینکه به افغانستان برگشته بود،

ی خودرا در همین جا میجبجیجنجم و  من آینده«افغانستان بماند. او درین باره گفت  

امجا «سپس با پوزخندی علاوه نمود   .»بحیث افغان میخواهم به کشورم خدمت کنم

او دلیل اصلی بازگشت خودرا به کشجور   .»اکنون نیاز دارم تا خانم ام را قناعت دهم

اینطور بیان نمود که مرگ احمدشاه مسعود بار بسیار بجزرگجی را بجدوش پجدرش 

 گذاشته از همینرو او به کشور برگشته چون میخواهد با پدرش همکار باشد. 
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صلا  الدین هم این نکته را که مسعود در همان دقایق نخست پس از انفجار جان را 

ی ایتلاف شمال این واقعیت را  سران جبهه «تصدیق نموده گفت    بحق سپرده بود، 

تا چند روزی متوالی بخاطری مخفی نگاه کردند تجا ججلجو اثجرات مجنجفجی ایجن 

خبرتکاندهنده را بگیرند و نگذارند که مجاهدین بی روحیه شوند. امجا پجس ازیجن 

حادثه طالبان بسرعت حملات وسیع شانرا بالای مجاهدین آغاز کردند. آنها چجنجان 

نقشه یی داشتند که پس از تسخیر مواضع مجاهدین بسوی سجمجرقجنجد و بجخجارا 

)ازبکستان( و بعد بسوی تاجکستان پیشروی کنند و شما میدانید که اگجر عسجاکجر 

روسی در سرحدات این کشورها نباشند، کشورهای نامبرده واقعا یکی پجی دیجگجری 

صلا  الدین پدرش را یک سیاستمدار میانه رو میدانست. او در    »سقوط میکنند.

زمانیکه جهاد در برابر روسهجا  ۱۹۶۳در سالهای  «ی پدرش چنین یادآوری نمود  باره

به واشنگتن سجفجر  ادامه داشت، پدرم بنا به دعوت رییس جمهور آمریکا رونالد ریگن

نمود. او در اوج احساسات مسلمانها به ضد آمریکا به آنجا رفت و این سفرش موججب 

گردید که یکتعداد عرب های حامی مجاهدین ازو بشدت نجاراض گجردیجده و بجه 

مخالفین سرسخت اش مبدل گردند. پدرم حتی به گورستان سربازان گمنام آمریکجا 

رفته و درانجا اکلیل گل گذاشت و همین بود که عرب ها پس ازین سفر کمک هجای 

 .»خودرا به او متوقف ساخته و او را بنام جاسوس آمریکا لقب دادند

من به صلا  الدین گفتم اما آنچه برای من به وضاحت معلوم گردیده اینجکجه آقجای 

برهان الدین ربانی مخالف بازگشت ظاهرشاه است. صلا  الدین این نکته را تجایجیجد 

آری چون دولت موجوده به رهبری پدرم ازنگاه قانون از هرلحاظ کاملا «نموده گفت  

مشروعیت دارد و این دولت متشکل از مردمانی است که ایشان سالهای مجتجمجادی 

بخاطر تمامیت ارضی کشورشان در برابر دو تجاوز جنگیده اند. اما اگجر ظجاهجرشجاه 

کدام گروه و یا نهادی ازو استقبال نموده  بازگشت اورا مساعد میسازد؟ ملل   برگردد،

   »متحد؟
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او این ادعا را که ایتلاف شمال متشکل از اقلیت های قومی به رهبری تاجک هاست، 

راستش در افغانستان اصلا اکثریتی وجود ندارد. این نظریجه «بشدت رد نموده گفت  

که میگوید در افغانستان باید رییس جمهورش پشتون باشد، دراصل از نظریه پردازی  

      .»های پاکستانی ها است

صلا  الدین وضعیت خود پاکستان را چنان تشریح نمود که آن کشجور بجنجا بجه  

حالا خودش سخت در معضلات منطقوی گیر مانده مداخلات بیجا در امور افغانستان 

تخم های خودرا داخل یک سبد مربوط طالبان و  ی                 پاکستانیها همه«است. او گفت: 

اسامه بن لادن گذاشتند درحالیکه اینها فعلا در معرض سرنگونی قرار دارند و حاالا 

پاکستانیها درجستجوی کسی دیگری بعنوان بدیل طالبان هستند تا منافع ایشان را 

ی پاکستان بعنوان یگااناه  تلاش های بی نتیجه«سپس خندیده افزود:   »تامین کند

کشوری که میخواست طالبان ازطرف مجامع بین المللی باعاناوان دولات مشارو  

برسمیت شناخته شوند، از یک زاویه به این میماند که آنها یک کرسی را در سازمان 

ملل متحد برای القاعده به  رهبری  اسامه بن  لادن میخواستند. اینها ناخاساتایان 

ی غیرمعمول و بیسابقه در ملل متحد  برای  تروریستان بین  کشوری بودند که بگونه

   »المللی نمایندگی و فعالیت میکردند.

صلاح الدین هم مانند نذیر دستیار پدرش، روی این نکته اصرار میورزید که پادرش 

بهیچوجه مسبب پوشیدن چادری و دیگر محدودیت های اجتماعی اسلامی در قلمرو 

خانم خودم دندان پزشک است ولای «ی مثال گفت:  ایتلاف شمال نیست. او  بگونه

در حال حاضر خانم خانه و یا بعبارت دیگر مهندس خانوادگی است کاه مشالاول 

پرورش اطفال ماست. اما اگر او خودش بخواهد که در بیرون ایفای وظیفه کند، مان 

خودم هیچ ایرادی ندارم. پدرم هم در قسمت پوشیدن چادری در بارابار او هایاچ 

او    »ی افلانای اسات. ایرادی نداشته که بپوشد یا  خیر. چادری اساساً یک عنعنه

ی مهندس خانوادگی را بکار بارد  برای زن اش از روی زنده دلی و شوخ طبعی کلمه

 باین معنا که فعلا خانم خانه است.  
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صلاح الدین زیاد نخواست بحث برسر این کشانده شود که اگر خانم اش به ایاناجاا 

ی اورا در بیرون بدون چادری تمثیال  بیاید، آیا میتواند این گونه نظریات آزاد منشانه

کند یا خیر. سپس زمانیکه موقع خدا حافظی فرا رسید، او درمیان محافظین امنیتی 

ی ما در کابل باشاد و  امیدوارم دیدار آینده:«و خدمتگاران اش تبسمی نموده گفت

آنجا شما شاهد خواهید بود که درحکومت ما زن ها فقط چادر بسر خواهند داشات 

    »نه چادری.

 

کاه خاودرا عضاو گاروه   »داکتر رستام«در فیض آباد با مردی سر خوردم بنام 

ی مدنی آنجا معرفی کرد. او نسبت به صلاح الادیان بازرگاتار  روشنفکران و جامعه

مینمود و از دوران حکومت استاد ربانی نسبت به صلاح الدین  تجارب و حکاایااتای 

زیادی داشت. چون آقای صلاح  الدین دران سالها نه در افلانستان بلکاه در خاار  

بسر میبرد.  اما او با گفته های صلاح الدین هیچ موافق نبود. او زمانیکه طالبان کابال 

به بدخشان آمده و سال گذشته هم بنا به پیشاروی هاای اخایار   را تصرف کردند،

طالبان به فیض آباد مهاجر شده بود. بنا به اظهارات خودش در طاول شاس ساال 

گذشته دراثر جنگ ها و پیشروی های طالبان او پنج بار با خانواده اش  خانه بادوش 

ی که درانجا  گردیده بود. او یکی از روزها پس از چاشت برای دیدن من به مهمانخانه

آمد. با او در زیر یک درخت چارملز که در باغ  محوطه قرار داشت و  سکونت داشتم، 

ی زیبای دریای کوکچه بخوبی معلوم میشد، نشستیم. از سخنان تمهیدی اش  منظره

ی طب درس خاواناده و در  دوران حااکامایات  دریافتم که او قبلا در دانشکده

 فارغ شده است. ۱۹۸۱کمونیستها در اواسط سالهای 
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در دوران تحصیل قبل از آمدن مجاهدین من هم مانند سایر ماردم کاه «او گفت: 

همانند غربی ها لباس میپوشیدند و ریس های خودرا میتراشیدند، سلیقه ام را بخرچ 

میدادم. اما همینکه مجاهدین آمدند، ایشان فرمان رسمی صادر کردند که هار مارد 

باید ریس بگذارد و پنج وقت نماز را اداء کند و زن ها در موترهای کالان شاهاری 

جایگاه شان از مرد ها جدا گردد. من خودم یک مسلمانم اما چه حاجت اسات کاه 

کسی دیگری بالایم فشار بیاورد و مرا به نماز گذاردن مجبور ساازد. مان هارگااه 

خواسته باشم با رضایت خود به مسجد میروم، اما چرا باید با زور و فشار دیگران ایان 

فریضه را پنج بار انجام دهم؟ تحولات منفی و نابسامانیها زمانای شارو  شاد کاه 

ی  مجاهدین قدرت را در کابل بدست آوردند و من با چشمان خود عمال جااهالاناه

یکتن از فرماندهان مجاهدین را دیدم که بخاطر انتقام گرفتن از کمونیاساتاهاا باه 

افرادش امر میکرد که جنراتورهای برقی دولت را از بین برده پارچه پارچه کنند. من 

خودم شاهد بودم که آن فرمانده با صدای بلند رو به اطرافیان اش ناماوده گافات: 

کمونستها میگفتند که تاریخ به عقب بر نمیگردد حالا من آنرا به عقب برمیگردانام «

او زمانیکه ایان    »و مردم را همانند قدیم  بی برق ساخته و در تاریکی قرار میدهم.

ی آن فرمانده جهادی بیان مینمود، دستان خودرا مثل یک مشات  حکایت را در باره

باهم گره زد تا این معنا را بیان کند که مجاهدین هم مانند طالبان تاریک انادیاس 

زندگی بارای مان  ۱۹۷۱در سالهای «درین کشور عمل نموده اند.  او اضافه نمود: 

  ی فکر کاردن در بااره  پوشیدن لباس های قشنگ،  عبارت بود از رفتن به مدرسه،

ی قدر نگریسته مایاشادناد و در  برنامه های آینده. در آن دوران داکتران به دیده

شفاخانه های دولتی با امنیت و مصؤنیت شللی بکار گماشته میشدند. من هر صابا   

ریس های خودرا تراشیده دریشی میپوشیدم و با موتر شخصی خودم و بعضا در موتر 

دولتی به محل وظیفه ام میرفتم. دران زمان دولت به معنای واقعی آن وجود داشات 

که معاش کارمندان خودرا طور منظم میپرداخت و یک کارمند دولت مجبور نبود که 

بخاطر مشکل اقتصادی شلل اصلی اش را ترک کرده باکاارهاای دیاگاری چاون 

 دوکانداری، نانوایی و دیگر کارها بپردازد. 
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ی امیدهای ما از آب بدرآمدند. و بعد زماانایاکاه      اما متاسفانه که آنها برخلاف همه 

ی افکار و خاطرات  رشته «وضعیت بسیار بدتر از زمان مجاهدین شد.   طالبان آمدند،

در دوران «رستم به دوره های پیشتر از حکومت مجاهدین راه کشایاده گافات: 

زمانیکه ما در سانایان  ۱۹۶۱حکومت های پیشین چون داوود و ظاهرشاه سالهای 

قانادهاار، هارات،   نوجوانی قرار داشتیم، در اکثر ولایات افلانستان چاون کاابال،

مزارشریف و جلال آباد سینما و تیاتر فعال بودند و بالای زن ها هیچ فشاری بخااطار 

پوشیدن چادری وجود نداشت. دران روزها شاید از یک تا دو فیصد زن هاا چاادری 

بسر میکردند که آنها هم مربوط خانواده های مذهبی و محافظه کار میشدناد. دران 

در بین زن  زمان حتی  چادری هم نبود بلکه یک نو  لباس مخصوصی بنام چادرنماز

ها رایج بود که از کشور ایران وارد میشد و چادرنماز آنوقت شبیه به حجاب اسلامای 

امروزی است. پدر من یک تاجر کوچک بود که همواره به کابل و دیگر ولایات رفات 

وآمد میکرد. روزی من و برادرانم ازو خواهس کردیم که برای ما رادیو بخرد و بیاورد. 

ی ما را پذیرفت و یکپایه رادیو آورد، خاوب بایااد دارم کاه  همینکه پدرم خواسته

ی ما بمدت سه ماه  فضایی پرجنب و جوش چون محفل عروسی را بخود گرفته  خانه

ی  بود. همسایه های ما بخاطر شنیدن موسیقی و دیگر برنامه های رادیویی به خااناه

ما جمع میشدند درحالیکه رادیو دران روزگار برای چند ساعت محادود فاعاالایات 

میکرد. مثلا از ساعت شس تا هشت صب  و بعد از ساعت شس عصر الای نهاه شاب 

بالای تعلیم و تربیه خیلیها در کشور   نشرات داشت. همینکه داود خان بقدرت رسید،

ی تعلیم و تربیه  آن زماان  ما توجه صورت گرفت. میتوانم بگویم که  اصلا درعرصه

ی حکومت  ی طلایی محسوب میشود. . این داود خان بود که در اواخر دوره یک دوره

ی بیسابقه یی باود  ه اش برای نخستین بار تلویزیون را به  کشور آورد. تلویزیون پدید

آن انسانها ظاهر شده خبرها   ی که مردم دران روزگار با تعجب میدیدند که در صفحه

آهنگ مینواختند و نیز ازان طریق فلم هارا تماشا میکردند. حتی پاس   را میخواندند،

  از  خرو  نیروهای شوروی، شماری از شهرهای که دولت درانجا  حاکمیات داشات،

کارها همانند سابق منظماً به پیس میرفت. سیستم تعلیم و تربیه از طرف دولت قویاً 

 کتاب ها چاپ میگردید و بعضاً هم کتابهای فارسی در کشورهای   حمایه میشد،
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مربوط آسیای میانه بچاپ میرسید. اما وضعیت که افلانستان فعلا دران قارار دارد 

  .»چنان است که گویا ازنگاه زمان به قرن ها عقب رفته است

از داکتر رستم پرسیدم آیا او ازین وضعیت خیلیها دلگرفته و مایوس است؟ او در   

راستس آری، من خیلیها دلگرفته و نومید هساتام. آخار مان هام « پاسخ گفت: 

میخواهم زنده گی کنم یک زنده گی آرام و بی درد سر، اما ایان چایاسات؟ مان 

و وقت کافی برای رسیدن باه   میخواهم برق داشته باشیم، حفظ الصحه داشته باشیم

ی مثال حالا من مجبورم تنها برای پایادا  بعضی سرگرمی ها، تفریحات وغیره. بگونه

ی خانواده ام وقت طولانی را سپری کنم. اصلا ما مردم هیچ وقتی بارای  کردن آذوقه

تفری  و سرگرمی و یاهم ورزش و سیاحت نداریم. خیلیها لذت بخس است کاه در 

خانه ات تلویزیون ماهواره یی داشته باشی و یک زندگی جدید و آرام وفق آرزوهایت 

را تجربه کنی. دلیل دیگری که من خیلیها پریشان هستم اینست که بارای اطافاال 

ی روشنی وجود ندارد. خانم ام درحال حاضر اطافاال ام را  درین کشور هیچ آینده

آموزش میدهد ولی آنها برای اخذ سند دولتی مجبورند که به مکتاب هام باروناد 

ی مثال پسارم کاه در  درحالیکه مکاتب اینجا وضعیت نهایت رقتباری دارند. بگونه

هشت مضمون آنها هاماه اش   از یازده مضامین درسی،  صنف هشت درس میخواند،

کتاب های دینی آمیخته با زبان عربی اند. این نصاب خیلیها برای یک پسار دوازده 

ساله مشکل است. این مشکلات از زمانی شرو  شد که مجاهدین حکومت را بدسات 

  آینده افلانستان آرزو میکنم اینست که دولت باا ثاباات،  ی گرفتند.آنچه من در باره

ی تولیدبرق، سرک های قیرریزی شاده و دارای رواباط خاوب باا  دارای شبکه

ی ایان  همسایگان باشد. من امیدوارم که پالیسی سازان بین المللی افراد تحصیلکرده

معلمین و مهندسین را فراموش نکرده باشاناد. مان ایانارا  کشوررا چون داکتران، 

بخاطری میگویم که اگر ظاهرشاه و طرفداران او از اروپا باینجا بیایند و یکعده افاراد 

اشرافی را بعنوان تکنوکرات ازانجا باخود آورده دست به تشکیل یک حکومت جدیاد 

 طبعاً که ما ازیشان استقبال میکنیم،  بزنند،
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ی خود مارا که در دوره های دشوار چون مجاهدین  اما آنها نباید مردمان تحصیلکرده

و طالبان درینجا مانده ولی بهیچیک وابستگی نداشته اند، فراموش کنند. ما هم حاق 

   »ی کشور صدای خودرا بکشیم و درحکومت سهم داشته باشیم. داریم در آینده
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 فرمانده تسلیمی

 
کی از تعمیرهای کهنهعبدالله گارد  کریتی شهر  شخصی بود که در ی ی کان

تالقان زندگی میکرد. تقریبا به تعداد دوصدهزار نفر دران شهر و نیز در قریه های 

شرق  افلانستان واقع شده است، زندگی -حاصلخیز همجوارش که در شمال

ی احمدشاه مسعود  یکی از مراکز عمده ۲۱۱۱میکردند. تالقان الی ماه سپتامبر 

بحساب میامد تا اینکه طالبان آنرا تصرف نمودند. عبدالله گارد در دفا  از تالقان 

برضد طالبان در کنار نیروهای ایتلاف شمال قرار داشت و همینکه احمدشاه مسعود 

عقب نشینی کرد، او به فرمان مسعود عقب نشست. اما او درست همین امسال یعنی 

چند ماه پیس از ترور مسعود،  با تمام افرادش ناگهان به طالبان تسلیم شد که 

همگان را متعجب ساخته بود. اما حالا پس از شهادت مسعود زمانیکه طالبان مناطق 

ی ایشان را بشمول تالقان یکی پس از دیگری از دست داده عقب نشینی  اشلال شده

سپتامبر شهادت مسعود( دوباره تلییر   ۹کردند، او بتاریخ نهم نوامبر )یکماه پس از 

 ی ایتلاف شمال و همسنگران سابق اش تسلیم میشود.  جهت داده به جبهه

من  اورا یکی از روزهای که سخت باد میوزید، پس از چاشت ملاقات کردم. درست 

یک هفته از تازه ترین دور تسلیم شدن اش به ایتلاف شمال گذشته بود که با هم 

دیدیم. در حویلی خانه اش یکتعداد دختران با جاروب های وطنی زمین های زیر 

ی خزانی میروفتند و با جاروب پاکسازی مردند.  درخت را از برگ های ریخته شده

دروازه های دخولی و فرعی خانه اش هرکدام توسط ده ها تن افراد مسل  که 

سرهایشان با دستار و لنگی پوشیده شده بود، محافظت میشد. در سوی دیگر 

پسربچه ها با دستان خود از چاه حویلی آب میکشیدند. همینکه وارد حویلی شدم، 

ی دوم همراهی نمودند که منزل دوم با قالین ها و  چندتن افراد مسل  مرا تا طبقه

بالشت های سرخ مزین شده بود. روزی که با او دیدم  سوم ماه رمضان بود که من 

یکساعت پیس از افطار آنجا رسیدم. در کنج اتاق ظرف چای را بالای یک بخاری 

 کوچک  گذاشته بودند تا هنگام افطار ازان بنوشند. 
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درست معلوم میشد که بر   »۵۲بی «ی این اتاق بمب افگن های آمریکایی  از دریچه

فراز آسمان تالقان در حال گشت زنی بودند. چنان معلوم میشد که بعضی ازانها بمب 

ریخته و حالا در راه باازگشات  های خودرا قبلا بالای مواضع طالبان در ولایت قندز 

بودند. سنگرهای طالبان در ولایت قندز پر از جنگجویان مربوط کشورهای مختالاف 

ازبکستانی و عربها بود که آنها هنوز هم از ماواضاع خاود   پاکستانی،  چون چیچینی،

 بشدت دفا  میکردند.

دارای جسامت قوی و دارای ریس های دراز بود. سه تان   عبدالله گارد مرد سی ساله،

از افرادش در داخل اتاق لمیده و بسوی من خیره خیره نگاه میکردند. یکتن ازیشاان 

که بیشتر از دیگران بسوی من کنجکاوانه نگاه میکرد فقط یک چشم سالم داشت. او  

مرد لاغراندامی بود که یک حلقه تسبی  پلاستیکی هم بدست داشت عبادالله گاارد 

ی اینکه چرا او دوبار پی در پی گاهی باینطارف و  نخست به پرسس های من در باره

گاهی به آنطرف یعنی طالبان تسلیم شده بود، با دقت گوش فرا داد. زیارا تسالایام 

شدن به دو جهت متخاصم گاهی به طالبان و بعد به ایتلاف شمال حتای باه یاک 

شخص خارجی غربی مثل من کاملا غیر عادی و عجیب بنظر میرسید تا چه رسد به 

افلانها که برای آنها هم اینگونه  جهت عوض کردن کاملا یک معما بود. عبدالله گاارد 

ی خاص است و اکنون برای اولایان باار  راستس این یک قضیه:«درین مورد گفت

درین باره به کسی چون شما معلومات میدهم. من به فرمان و هدایت آمارصااحاب 

ی تاکتیکی به طالبان تسلیم شده بودم که این راز تنها مایاان مان و  مسعود بگونه

ی من این بود که کشاف  ایشان بود و با این روش من جاسوس دو طرفه بودم. وظیفه

کنم به چه تعداد جنگجویان خارجی در کنار طالبان وجود دارند، از کدام ممالاکات 

از کی و کیها فرمان میگیرند و برنامه هاای     آمده اند، هویت ایشان را تشخیص دهم،

دوم  من هم این بود زمانیکه آمرصاحب مسعاود باه   ی اصلی ایشان چیست. وظیفه

شهر تالقان حمله میکند، من از درون طالبان باید به نفع مسعود کار کنم. آمرصاحب 

 مسعود یگانه کسی بود که این راز را میدانست. 
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ی ایتلاف شمال نایاز باه  چند شخص مهم دیگر مربوط جبهه  پس از ترور مسعود،

پس از شنیدن این ماجارا از زباان   »ی مخفی میان من و مسعود آگاه شدند. نقشه

ی این قضیه آگاهی ناداشاتاه اناد  عبدالله گارد متوجه شدم که اکثریت مردم درباره

 ی پنهانی برایم نگفته بود.  ی این معامله چون هیچکس چیزی در باره

جنگجویان خارجی در بین طالبان چند گروه مشخص هستاناد: «عبدالله گارد افزود: 

ازبک های تندرو کشور ازبکستان به رهبری جمعه نمنگاانای،   پنجابی های پاکستان،

ی  عربهای کثیرالملیت از کشورهای مختلف و چیچینی ها. آنها هارکادام در بااره

ی کلان و استراتیژی طالبان با همدیگر اختلاف نظر دارند هرچناد یاکای از  برنامه

ی کامل افلانستان میخواناناد.  اهداف عمده و کوتاه مدت شان را آزاد سازی وتصفیه

ی کوتاه مدت شان در افلانستان،  پاکستانیها اصرار دارند که  اما پس از تکمیل برنامه

پس از افلانستان باید پاکستان را اولویت بخشیده و آن کشور به زعم خودشاان آزاد 

ی تندروها باایاد  شود. از طرف دیگر ازبکها اصرار میورزند که پس از افلانستان همه

سیل آسا به ازبکستان حمله نموده آن کشوررا تصرف نمایند. درین اواخر شایاعااتای 

پخس شده بود که اسامه بن لادن به سمت شمال آمده اما این موضو  تا جایایاکاه 

 »من در بین طالبان بودم، اورا در مناطق سمت شمال هیچگاه ندیدم.

ی دیدگاه طالبان در مورد خودش گفت که پس از تسلیم شادن  عبدالله گارد در باره

ی طالبان نظر واحدی در باره اش نداشتند بلکه اکثر ایشان بالای او بای  همه  به آنها،

اعتماد بوده شدیداً ویرا زیر  نظر و مراقبت گرفته بودند. پس از تسلیم شدن به آناهاا 

همینکه او و افرادش خلع سلاح گردیدند، طالبان برایس هدایت داده بودند کاه تاا 

از   مدتی فقط در خانه اش بماند. در طول اینمدت او برای مطمین ساختن طالباان،

پس از یکماه آنها دوباره برایم «هرنو  تماس با مسعود خودداری نموده بود. او گفت: 

آزادی و صلاحیت فرماندهی افرادم را برایم بازگرداندند. اما پیس از سقوط تالقان باار 

دیگر آنها بالایم شک کردند. بعداً آنها از من و افرادم بیشتر بحیث جنگجویان سیار و 

گاهی به مازارشاریاف،   اضافگی کار میگرفتند که گاهی مارا به تالقان، گاهی به قندز،

 »کابل و یا بامیان میفرستادند.

 ی مخفیانه ات که تنها   از عبدالله گارد پرسیدم چطور توانستی که درین نقشه
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افراد خودرا برای اینطاور یاک کاار   احمدشاه مسعود و خودت ازان آگاهی داشتید،

پرمخاطره و تسلیم شدن به طالبان  باخود همنوا بسازی؟  او تبسم نموده با ملاطفت 

اما من با شنیدن این پاسخ هاناوز   »این موضو  یک راز بسیار محرم است.«گفت: 

هم از سر او دست بردار نشده باز هم اصرار کردم تا این پاسخ را ازو بشاناوم. بانااً 

ی طالبان خودت  پرسس را بنحو دیگری مطرح نموده پرسیدم: حتما زمانیکه بوسیله

آنهارا از پیشروی در خط اول مامااناعات   با افرادت به خط جنگ فرستاده میشدید،

میکردی زیرا درچنین حالتی بسیار ممکن بود که آنها دوستان خاودرا باکاشاناد؟ 

من آنهارا بحالت معمولی و طبیعی گذاشته و   نه کاملا برخلاف، «عبدالله گارد گفت: 

حتی در بعضی جنگ های خونین هم میفرستادم. حتی یکبار به تعداد پاانازده تان 

یکبار هم یکی ازیشان زندانی گردید،  چهارتن ایشان هام خالاع   ایشان اسیر شدند،

او با تبسم شااناه هاای     »ی ایتلاف شمال پیوستند. سلاح گردیده دوباره به جبهه

عابادالله   .»در هرصورت نباید به آنها حقیقت را میگفتم« خودرا بالا انداخته گفت:  

ازین پس نمیخواهم که به حیث یک نظامی بقیه زندگی خودرا پایاس «گارد گفت: 

ببرم. هرگاه کشور ما آرام شود، هیچگاه ترجی  نمیدهم که یک فرمانده نظامی باشم. 

خدا خودش میداند و او خاودش ماارا   اما آیا تا آنزمان من  زنده خواهم بود یا نه،

ی زنده گای شاخاصای اش  در باره »کمک کند تا ازین بلاها جان به سلامت بریم.

. ساپاس باا »سه خانم دارم که ازانها دو دختر و دو پسر دارم« پرسیدم. او گفت:  

باا ایان   »شاید اگر زنده باشم اطفال بیشتری خدا نصیب من کناد. «خنده گفت: 

ی افرادش خندیدند و بعد او و اطرافیانس مجلس را برای ادای نماز تارک  جمله همه

 نمودند.

پس ازینکه طالبان در تالقان شکست خورده عقب نشینی نمودند، در نخستیان روز 

  بیسابقه یی پر از ازدحام گروه های مختلف چون بیجاشاده گاان،  آزادی شهر بگونه

عودت کننده گان و نظامیان ایتلاف شمال شده بود. بوق های خودرو های ناظاامای 

گاو و گوسفند خاودرا بایاکاطارف جااده   هرطرف بلند و دربرابر مواشی چون الاغ،

تا آنها از کنارشان بگذرند. کراچی های دستی، کارگران بارکس و حماال   میکشیدند،

سرک ها را بند انداخته بودند. اسپ ها نیز با جرینگانه ها و زنگاولاه هاای کاه در 

 بحیث موترهای تا کسی فعالیت مینمودند.   اطراف گردن و سر شان آویخته بودند،
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گاه و ناگاه غرش ناهنجار طیارات بمب افگن امریکایی هم به ایاناهاماه صاداهاا و 

غالملال ها می افزود.  گروهی از جوانان در اطراف غرفه های که تازه گشایس یافتاه 

ایستاده بودند. قبلا زمانیکاه   آهنگ های با ساز و سرود را با آواز بلند پخس میکردند،

طالبان درینجا حاکمیت داشتند، شنیدن موسیقی را قطعاً حرام اعلان نموده ممناو  

ساخته بودند. تالقان در چنان موقعیتی قرار دارد که درختان بسیار زیادی در کاناار 

نهر فاضلاب وجود دارد. بسیاری خانه ها از کانکریت اعمار گردیده اند. دریای تالقاان 

از یک کنار شهر میگذرد و زمین های دور و بر آن بسیار سرسبز و مسااعاد بارای 

اناوا    پیاز،  سبزیجات،  زراعت است. دوکان ها حاصلات زراعتی منطقه را چون گلپی،

انار وغیره را بفروش میرسانند. گوسفانادهاای   میوه ها چون سیب های زرد و سرخ،

ذب  شده در دوکان های قصابی در حالی بنظر میرسند که از چنگک آویزان اند. ناان 

خشک بسیار به وفرت در نانوایی ها پخته شده و بفروش میرسد. در داخال شاهار 

رستورانت ها و مطعم های کوچکی بنام چایخانه، کباب وچای را به مشتریان عرضاه 

نموده که  مسافرین راه های دور میتوانند درآنجا بحیث مسافرخانه شب را ساپاری 

نموده بخوابند. خوابگاه این چایخانه ها فقط دارای فرش چوبی بوده که دران ده هاا 

 مرد آشنا و نا آشنا، خواه نا خواه از ناچاری در کنار همدیگر میخوابند. 

یکی از جاده ها راه خودرا بسوی ولایت قندز باز میکند کاه از   در قسمت آخر شهر،

تالقان در حدود چهل مایل فاصله دارد. در امتداد این جاده الی آخر مزار  گانادم و 

زمین های کوچک خانواده ها معلوم میشوند. کوه ها در هرطارف بساوی آساماان 

نصاواری  سرکشیده و تپه های بدون درخت  از دور با  خطوط چین دار به رنگ زرد، 

و سرخ چنان معلوم میشوند که گویا کلاه های برفی بسر گذاشته اند. حالا پاس از 

عقب نشینی طالبان از تالقان خطوط مقدم جنگ که تازه میان دوطرف ماتاخااصام 

ی بنگی بود که بیست مایل از تالقان فاصالاه داشات و  بوجود آمده در نزدیک قریه

فقط یک پل در میان دو طرف حایل واقع شده بود. در اواسط ماه نوامبر زمایان هاا 

همه درو و خشک شده بودند. زمانیکه موترهای کلان نظامی و تانک ها رفات وآماد 

اطفال بر سر خرمن های خشک گندم که در زمین های زراعتی انبار شاده   میکردند،

 بالا شده و ازانجا عبور ومرور وسایط جنگی را نگاه میکردند.  بودند،
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یک روز  صب  با فرمانده داوود فرمانده نظامی مشهور ایتلاف شمال که برای دیادن 

ملاقات نمودم. در یکی از سنگارهاای   مناطق تصفیه شده از عناصر طالبان آمده بود،

طالبان که حالا بدست نیروهای ایتلاف افتاده بود، طالبان موتری را کاملا باا کااه و 

گل آلوده ساخته باصطلاح کاهگل کرده بودند. افراد داوود برایم گفتند که این ماوتار 

مربوط طالبان بوده که به تعداد شس تن طالبان برای رفت و آمد مایاان خاطاوط 

جنگی تا شهر ازان کار میگرفتند و حالا زمانیکه سه صد تن جنگجویان طالبان به ما 

تسلیم شدند، این موتر هم بدست ما افتاده است. من دو تن طالب را از نزدیک دیدم 

چرکایان و   که چهره هایشان سیاه و تاریک بنظر میرسید. لباس های بسیار ژولیده،

ی  گشاد به تن و لنگی های سیاه به سر داشتند. آنها در بین مجاهدین مانند ناقاطاه

این دو تن با تعجب مینگریساتاناد. از   ی ی شان به چهره نیرنگی قرار گرفته و همه

یکتن ایشان که نام اش محمداسراییل بود پرسیدم چرا تصمیم گرفتید که  تسلایام 

من برایس گفاتام اماا  »بخاطر جلوگیری از خونریزی بیشتر.«شوید؟  او پاسخ داد: 

شاید برای درک این واقعیت که حالا قندز شدیدا مورد بمباردمان هوایی آمریکاایای 

ی مجاهدین سمت شمال در محاصاره قارار  ها قرار گرفته و از راه زمین هم بوسیله

  نخیار،« گرفته بودید و برای زنده ماندن تسلیم شدید؟ همینطور نیست؟ اما او گفت: 

عبور از خط اول طالبان و تسلیم شدن به جناح مخالف خودش یک مرگ حتمی بود 

 »که خطرات زیادی داشت و ما اینکاررا کردیم.

او چنان بنظر میرسید که از دیگران توقع داشت بپاس این شجاعت اش که تسلایام 

شده همه اورا تحسین کنند و وقتیکه من ازو کمی دور شدم متوجه گردیدم که او با 

دیگر طالبان یکعده مجاهدین را با حکایت جزییات ماجرای تسالایام شادن شاان 

آنوقت سی ساال   سرگرم ساخته است. فرمانده داوود دستیار سابق احمدشاه مسعود،

حالا که قیادت کامل تالاقاان «داشت که با قد بلند، دایماً کمرش بسته بود. او گفت: 

تازه به تعداد سی تن فرماندهان محلی طالبان تلییر جهت داده   را بدست گرفته ایم،

 .به ما  تسلیم شده اند و با خود به تعداد سه هزار تن افراد خودرا هم آورده اند
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او درین مورد امیدوار بود که این روند ادامه داشته و تعداد بیشتر طالبان باه ایشاان 

راستس من طرفدار خونریزی در قندز نیستم و آرزو دارم « تسلیم شوند. داوود گفت: 

که آنها تسلیم شوند اما زیاد امیدوارهم نیستم چون این یک پیس بینای ضاعایاف 

است. زیرا جنگجویان کثیرالملیت خارجی که در صف طالبان قرار دارند، حاضر اند تا 

آخرین نفس با دشمن بجنگند. اگر آنها تسلیم شدن را قبول نکنند پس ما هم  هیچ  

داوود برایم گفت که فرمانده سابق طالبان  »چاره یی بجز جنگ و کشتن آنها نداریم.

همین حالا در یک مکان امن ومطمینی قرار دارد. ترجاماان   »ملا شبیراحمد«بنام 

  جوان بیست و  چهار ساله پسر یکی از مسولین ارشد ایتلاف شماال،»یما«من بنام 

در باره  این مکان امن کنجکاو شده و آدرس دقیق آنرا پرسید. سپس این نکاتاه را 

ی خود فرمانده داوود باود. بارای دیادن  پیدا کرد که آن مکان امن و مطمین خانه

ی فرمانده داوود شدیم. آنجا یما از محافظین امنیتای  ملاشبیراحمد ما هم راهی خانه

لاغر، سان و   خواهس نمود تا مارا به داخل اجازه دهند. ملاشبیر دارای رنگ پریده،

ریس هایس را باه رناگ   سال اش هم در میانه های سی و چند سال بنظر میرسید.

حنا بسته بود. زمانیکه ما ازو خواهان ملاقات شدیم، مارا  در یاک اطااق کاوچاک  

ی دوم بحضور پذیرفت. او نزدیک کلکین اتاق نشسته و یک میل کلاشینکاوف  طبقه

ی اتاق قرار داده بود. وی باا صادای  را هم در پشت سرش متصل به یک ستون پایه

زمانیکه تحریک طالبان پا «آمیخته با خستگی ماجرایس را اینطور برایم بازگو نمود: 

من که خیلیها پر از احسااساات   ی وجود گذاشته و خیزش را براه انداختند، به عرصه

خالص اسلامی بودم، با علاقمندی به این حرکت پیوستم. در آغاز همه چیاز خاوب 

ارتباطات شان با خارجی ها و افاراد    بود. بتدریج ما بالای بعضی فرماندهان طالبان،

قارار داشاتاناد،   خارجی که در صف طالبان )اشاره به اسامه و جنگجویان عاربای(

بدگمان شدیم. بعدا پس از شهادت احمدشاه مسعود بوضوح درک کردیم که دسات 

های خارجی ها و دهشت افگنان بیرونی در تحریک طالبان قویا دخیل اسات. بانااً 

ما هم تصمیم گرفتیم تا به مجاهدین ایتلاف شمال تسالایام   بخاطر مصلحت کشور،

درهنگام گفتگو دو تن فرندهان دیگر تسلیمی نیز درانجا حضور داشتند که   »شویم.

 گاه و ناگاه ملاشبیر در جریان صحبت هایس بسوی آنها اشاره میکرد وآنها هم 
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هم سرخودرا به علامت تأیید تکان میدادند و تصدیق میکردند که چناد صاد نافار 

 طالبان دیگر هم به فرمانده داوود تسلیم شده اند. ملاشبیر همچنان گفت:

یکتعداد دیگر طالبان بسوی قندز عقب نشینی کردند و من بعوض عقب نشیانای   « 

ی افراد خودم مطمین ساخاتاه  ی وضعیت امنیتی شهر بوسیله  نخست خودرا در باره

بعدا با فرمانده داوود در تماس شدم و برایس اطلا  دادم که تالقان کاملا در دسات 

من و برای تسلیم شدن به شما کلاً آماده و راه داخل شدن به شهر کاامالا مصاؤن 

 »ی مجاهدین ایتلاف شمال دوباره فت  شد. است. اینطوری بود که تالقان بوسیله

ی طالب بودن  شبیراحمد تا هنوز هم باورهای افتخارآمیز گذشته اش را در باره

من هنوز هم به نام طالب «  ازخود دور نکرده بود. چنانچه خودش درین باره گفت:  

ی حوادث اخیر چون حمله بالا مرکز تجارتی جهانی و  افتخار میکنم و در باره

پنتاگون وغیره نظر من اینست که طالبان درین حملات قطعا دخیل نبوده بلکه اینها 

همه اعمال تروریستان خارجی است. این بسیار دردآور است که امروز نام طالبان 

بسیار با نفرت مورد دشنام و اهانت قرار میگیرد.  ازان بدتر کسانی هم وجود دارند 

که از نام طالبان بخاطر مقاصد خودشان سوء استفاده میکنند. من اصلا با تمام 

فرامین و فتواهای طالبان موافق نبودم و نیستم  مانند ممنو  ساختن بازیهای اطفال 

تحریم کردن شنیدن موسیقی وغیره. اما در شریعت اسلام   چون گدی پران بازی،

  احکامی که واقعا وجود دارند مانند تطبیق مجازات حد برای زناکاران، بچه بازی،

شرابنوشی وغیره ازینها بهیچوجه نمیتوان انکار کرد، و با این رفتار طالبان   قماربازی،

ی  درقسمت تطبیق احکام و حدود شرعی موافق ام. همچنان با اعمال سختگیرانه

طالبان در برابر ریس تراشیدن موافق نبودم. زیرا پیامبر درصدد این نبود که همه 

مسلمانها حتما ریس بگذارند. همینگونه پیامبر اگر زنده میبود با تخریب کردن بت 

بودا قطعا مخالف میبود، چون آن بت سنگی اصلا هیچ خطری را نمیتوانست به 

 »اسلام متوجه سازد و  آن بت صرفا یک بخشی از تاریخ افلانستان محسوب میشد.

ملاشبیر با ابراز این نظریات چنان یکنواخت و فهرست وار درین باره حرف میزد که 

 ی اینهارا قبلا زیاد مشق و تمرین کرده بود.  گویی همه
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در اثنای صحبت هایس به سمت جلو و عقب زیاد حرکت میکرد. چشمم به دستانس 

 افتاد متوجه شدم که ناخن هایس را با حنا رنگ کرده بود.

نوامبر نیروهای ایتلاف شمال به مقصد پیشروی و تصرف ولایات قانادز  ۲۲بتاریخ 

بسیج شدند. آنروز مصادف بود با روز عید شکرگزاری مسیحیان در آمریکاا کاه در 

ی تسلیام شادن اسااماه باه  هاله یی از شایعات و آوازه های ضد و نقیض  درباره

آمریکاییها تجلیل میشد. صدها تن مجاهدین مسل  با راکت های سرشانه یی،  پیکاا، 

یای  ی موترهای باربری دراز در خط مقدم جنگ، منطاقاه کلاشینکوف وغیره بوسیله

گروه های خورد   ی این بسیج بزرگ مجاهدین، سر رسیدند. با ملاحظه  »بنگی«بنام 

و کوچک تاجک تبار که در صف طالبان وجود داشتند، تسلیمی خودرا فاورا اعالان 

نموده قرار گذاشتند تا نماینده های ایشان با نمایندگان ایتلاف شمال در یاکای از 

قریه های کمی دورتر از بنگی با هم بنشینند. آن روز آسمان کاملا صاف آبی و بدون 

ی ملال آوری در بلندای آسمانها گشات زنای  بگونه ۵۲ابر بود. یکی از طیارات بی 

ی اغفال کننده یی بمب  نموده بالای مواضع طالبان بمب میریخت. این طیارات بگونه

های خودرا ریخته و  حمله ور میشدند. چنانچه در آغاز باا آمادن شاان چاناان 

خاموشانه و آرام میامدند و میگذشتند که هیچ ترسی ایجاد نمیکرد. آنها پس ازینکاه 

آنگاه انساان    خوب اهداف خودرا بمبارد نموده گودال های عمیقی را  حفر میکردند،

ی میان میان بوجود آمدن  صدای انفجار گوشخراش آنهارا میشنید، چنانچه در فاصله

گودال ها و انفجار مهیب بمب ها تأخیر عجیبی را میتوانستید متوجه شاویاد. دران 

بماب   ی سوم یا چهارم حمله اش، در دوره  ی که در آسمان دیده میشد، طیاره  لحظه

بسیار بزرگ و وحشتناکی را تقریبا از ارتفا  یکهزار فیت بالای یکی از تپه ها ریخات 

که چندلحظه بعد مو  عظیمی از دود و خاک همانند برف کوچ از نقاط بالایی تاپاه 

مرد   دوباره برمیگشت،› ۵۲بی  ‹ی بسوی پایین سرازیر شد. دقایق بعد زمانیکه طیاره

های مسل  بسوی همان مواضع بمبارد شده که حالا  زیر آتس تانک های زمایانای 

نیز گرد و خاک زیادی را برانگیختند. هیاهاو و   مجاهدین ایتلاف شمال قرار داشت،

ی تماشاچیان نمایشنامه های عهد جدیاد و  سروصدای زیادی همانند  فریاد شادیانه

ی ایتلاف شمال بلاناد  ی تحت تصرف نظامیان جبهه آخر دره  ی  تیاتر مدرن در نقطه

 بود. 
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چند افسر نظامی در صحنه حاضر بوده و افراد پیاده نظام ماجااهادیان هارطارف 

سرگردان و بی هدف با سلاح هایشان اینسو و آنسو گشت میزدند. موترهای جیپ و 

ی کلان در رفت و آمد بودند. یک گروه دیگر هم مرمی های رسام را باه  وسایط نقلیه

آسمان آتس میکردند. در سوی دیگر هم زمین های گندم قرار داشت که دران گالاه 

های بز  با موهای دراز میچریدند و دران سمت خانه های کوچک دهقانان هم معلوم 

میشد. در بین این صحنه های مخوف یکتعداد مجاهدین هم برسر دستاماال هاای 

ازان بحیث جاینماز استفاده کرده حین   درازی که همواره بر سر شانه شان میاندازند،

ادای نماز با جماعت در حال رکو  و سجده بودند.  لحظاتی پس از چاشت یکتاعاداد 

گروه های مجاهدین  از هم پراگنده شده سلاح های خودرا بشانه انداخته در سارک 

به راه افتادند. در مسیر راه ناگهان صداهای ترق تروق و  کاس کاردن فانارهاای 

کلاشینکوف  که آماده برای آتس کردن میشود، بلند گردید و از هر طرف صدا بلناد 

بعضی ازیشان به سمت راست قریه اشاره میناماودناد کاه  طالب!    شد: هله طالب،

ازانجا  موجی از گرد و خاک بخاطر راندن یکتعداد وسایط نقلیه و موتر های خورد و 

کلان که بسوی ما میامدند، به هوا بلند میشد. آن وسایط نقلیه ماوتارهاای کالان 

باربری بود که تعداد زیادی از طالبان تسلیم شده را باینطرف انتقاال مایادادناد و 

زمانیکه مجاهدین دانستند که آنها طالبان مهاجم نه بلکه طالباان تسالایام شاده 

دستپاچگی شان برطرف شد. درین اثنا یکتعداد کسانیکاه قابالا از صاف   هستند،

ایتلاف شمال گریخته و به طالبان تسلیم شده بودند، حالا دوباره بایاناطارف آماده 

خاضعانه تسلیم میشدند، ولی  اینبار مورد تمسخر دیگران قرار گرفته و مجااهادیان 

چاناد عاراده   آنهارا بخاطر اشتباه شان مورد استهزاء قرار میدادند. پس از دقایقای،

موترهای تویوتا با غرش و سر و صدای زیاد از مسیر پل باه ازدحاام ماجااهادیان 

اما اینبار نه از تارس و   طالب!  پیوستند  که ایشان هنوز هم فریاد میزدند هله طالب!

سراسیمگی بلکه با تبسم ناشی از پیروزی.  طالبان تسلیم شده همه تا دندان مسلا  

باا   یک عراده موتر کاماز روسی که یک عدد راکت بالایس نصب گردیده باود،  بودند.

فریاد و خوشحالی راکبین آن سررسید. در عقب  این موتر کلان تاعاداد زیاادی از 

سربازان ایتلاف شمال قرار داشتند که به هدف مذاکره با نمایندگان طالبان به همان 

 مکان موعود ایشان رفته 
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و با تعدادی از طالبان تسلیم شده موفقانه برگشته بودند. با آمدن ایشان ایان خابار 

نشسات   پخس شد که بهنگام نشستن نمایندگان دو طرف بخاطر موافقت و مصالحه،

ی یک گروه دیگر طالبان تندرو و تسلیم ناپذیر مورد آتشابااری قارار  ایشان بوسیله

گرفته است. پس ازچند لحظه موتر کلانی که طالبان را با سلاح هایشان آورده باود، 

به سمت تالقان در حرکت شد و یکتعداد از مجاهدین ازین حرکت خیلیاهاا نااراض 

بنظر میرسیدند. ناگهان من خودرا در میان سرک کاملا تنها و در وضعیت خطرناکای 

یافتم و متوجه شدم که راکبین موتر کلان بسوی مجاهدین که در سرک ها گشات 

نوک سلاح های خودرا دور داده اند و مجاهدین هم راکت هارا بسوی آناهاا   میزدند،

نشانه گرفته اند. حالا چنان بنظر میرسید که یک  جنگ داخلی میان خود مجاهدین 

آغاز میشود آنهم بر سر اینکه کی آن موتر کلان و سلاح های آنرا بعنوان غانایامات 

باید مالک گردد. همینکه موتر باربری کلان از نزدیک ما عاباور کارد، یاکاتان از 

مجاهدین بسوی آسمان شلیک نمود. موترهای تویوتای پر از طالبان تسلیامای سار 

رسیدند. من از یکتن ایشان که در سنین بیست سالگی قرار داشت و لباسهای سراپاا 

سیاه بتن کرده بود، پرسیدم: چه باعث شد که تسلیم شدی؟ او شانه های خودرا باالا 

برای اینکه فرمانده ما تسلیم شد، من هم راه دیگری جاز تسالایام «انداخته گفت: 

او متولد یکی از قریه های نزدیک سرحد تاجکستان بود و ماعالاوم    »شدن نداشتم.

میشد که بیصبرانه میخواهد دوباره به خانه اش برود. من بازهم پرساان کاردم آیاا 

آری چرا نه. زیرا مان طاالاب «هنوز هم خودرا بنام طالب معرفی میکنی؟ او گفت: 

دینی در بخس حفظ قرآن بودم و فردا هم طالب خواهم بود و ایان یاک   ی مدرسه

 »مسلک بسیار مقدس است.

ی باربری بمنظور عبور از  مجاهدین با وسایط نقلیه  حوالی ساعت سه بعد از چاشت،

ی ایتلاف شمال که آنجا با تنه های از درختان خشک میان دو  سرحد خط اول جبهه

راکات   طرف جنگ علامه گذاری شده بود، به حرکت درامدند. صدای غرش تانک ها،

ها و  آتس های مسلسل کلاشینکوف با هم آمیخته یکجا شنیده میشد. درین اثاناا 

به زمین افتااده   آوازه افتاد که کمی آنسوتر جسد چهار طالب که تازه کشته شده اند،

 به پرتاب بمب هایس ادامه میداد.   ›۵۲بی ‹ی جنگی  است. طیاره

آرامگاه شیر                                ۶۷فرمانده تسلیمی                               



 

 
متداوم مواضع طالبان را بعنوان هیولای نزدیک باه   ی تانک های ایتلاف شمال بگونه

مرگ زیر آتس گرفته بودند و دیر نگذشته بود که پس از چند لحظه من تاوانساتام 

ی ایتلاف شمال را ببینم که خودرا به یکی از تپه های نازدیاکاتار باه  عساکر پیاده

مواضع طالبان بخاطر تسخیر کامل سنگر های آنان رساانایاده اناد. آنادساتاه از 

ی تسلیم شدن را داشتند، قبلا با نمایندگان ایتلاف شمال  فرماندهان طالبان که اراده

ی گلی و مرطوب پار از  در یکی از خانه های روستایی ملاقات نموده بودند. آن خانه

مردمان دو طرف مرا بیاد یکی از تصاویر سالهای گذشته مربوط دوران انقلاب روس 

ها انداخت.  دو تن طالبان که یکی ازانها ریس های مایل به سرخ داشت، باا ژنارال 

نذیر یکتن از فرماندهان ارشد ایتلاف شمال وارد صحبت شدند. نذیر در حالیکاه باا 

 دستانس دانه های تسبی  را میگرداند، به حرف های آنها دقیقا گوش میداد. 

تصرف این سنگر طالبان دشوار است زیرا از یکطرف در باالای « آنها  به نذیر گفتند:  

تپه قرار دارد و ازطرف دیگر از راه دره خیلیها آنرا مستحکم و غیرقابل نفوذ ساخاتاه 

اند. بناً اگر مجاهدین میخواهند آنرا فت  نمایند،  باید افراد خودرا از راه راست دره به 

 »سوی مواضع طالبان سوق دهند.

مواضع شان در وساط خاط   سنگر گرفته بودند،  »خان آباد«طالبانی که در شهر  

بنگی و قندز قرار داشت که هشت تانک جنگی را نیز با خود داشتند و اکثریت شاان 

ی جنگ تا آخرین نفس بودند. در میان طالبان عاده یای هام باودناد کاه  آماده

میخواستند تسلیم شوند اما ایشان هیچ مرجعی را برای تامین ارتباط و همکاری باا 

ایشان سراغ نداشتند. آن طالب ریس حنایی به نذیر مشوره داد که با فرماناده داوود 

درین مورد صحبت نماید تا او با فرماندهان طالبان و دیگر دوستان اش مستاقار در 

قندز و خان آباد غرض تسلیم شدن عده یی بیشتر طالبان درتماس شاود کاه در 

صورت توافق هردو جانب چند ستون جنگی طالبان بدون جنگ به مجاهدین تسلیم 

ناذیار در   ی برخورد سست و سهل انگاراناه  ی خواهند شد. بعدا این شخص در باره

 ارتباط سوق الجیس مجاهدین  در خطوط بنگی ناراض شده و اعتراض نمود. 

آنطرف سرک درگیری کوچکی در میان یک تن مجاهد با یک طالب بوقو  پیاوسات 

 که نزا  ایشان بر سر تصاحب یک عراده موتر جیپ مربوط طالبان بود.
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تازه بسوی ایشان در حرکت بودم که  پس از پنج دقیقه صدای بسیار مهیبی ناشی 

مردان مسل    از انفجار بار دیگر باعث شد تا مردم هرطرف دویده پراگنده شوند و

دستپاچه شده سلاح های خودرا به سمت های معین نشانه بگیرند. پس از 

چندلحظه صدای چند مرمی بگوش رسید. پسانتر درین مورد اطلا  رسید که یکتن 

از مجاهدین در اثر تصادف، یک مرمی اش در سرین یک شخص اصابت نموده 

 ی شخص دیگری خورده است. ومرمی دیگرش در کله

ازانجا که روند تسلیم شدن طالبان در مدت چند روز پی در پی ادامه داشت، من در 

همچو صحنه هایی همیشه از ترجمان ام آقای یما میخواستم که در خطوط مقدم 

جنگ که در خط بنگی قرار داشت، افراد تسلیمی را برای من درست شناسایی نماید 

و هرگروهی را که جدیدا میدیدم از یما مپرسیدم آیا اینها طالبان هستند یا 

 مجاهدین؟

برای من تشخیص دادن آنها بخاطر مهم بود که میدیدم آنها بخاطر پنهان کردن 

خود از بمباردمان هوایی آمریکایی ها روش های جدیدی را بکار میبستند. چنانچه 

ی خودرا  کاملا گل آلود ساخته  یکی از روشهای ایشان این بود که وسایط نقلیه

کاهگل میکردند، لباس های خودرا تلییرداده لباس های مجاهدین را میپوشیدند و 

  کلاه پکول،  با پوشیدن لباس های مشخص مجاهدین چون واسکت های جیب دار،

بطلون های  پلنگی و دستمال های گردن میخواستند خودرا از بمباران هوایی 

محافظت کنند. آنها هم همان سلاح های را کار میگرفتند که مجاهدین استفاده 

میکردند؛ همان کلاشینکوف های روسی، راکت های ضد تانک و دیگر ادوات جنگی. 

برای حمل و نقل هم از موترهای جنگله دار تویوتا و جیپ های روسی و نیز 

 موترهای باربری کلان روسی بنام کاماز کار میگرفتند. 

تنها چند تفاوت آشکار میان طالبان و مجاهدین این بود که  طالبان طور عموم 

دارای ریس های درازتر از مجاهدین بودند. آنها اکثر لباس های سیاه بتن  و لنگی و 

دستار سیاه به سر میداشتند که بهنگام باد تند و یا سردی هوا آنرا به گردن و دهان  

خود دور میدادند. اما فرماندهان ایشان که اکثرا نیمچه ملا بودند و بعضی هایشان 

 حتی نیمچه ملا هم نبودند ولی افراد زیردست شان  صرف بخاطر 
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احترام و تکریم آنهارا بنام ملا میخواندند، آنها رنگ لنگی ها و دستارهایشان اکثرا باه 

رنگ سفید میبود.  اما یکی از مشخصات ظاهری مجاهدین کلاه مدور و همواری بنام 

خاکی وسفید در بین مجاهدین روا  داشات،   پکول بود که به رنگ ها ی نصواری،

زماانایاکاه  ۱۹۸۱چون احمدشاه مسعود همواره آنرا بسر میگذاشت و در سالهای 

مجاهدین به ضد روسها میجنگیدند، این کلاه در بین مجاهدین روا  یاافاتاه باود. 

تعداد دیگر مجاهدین از دستمال گردن شان بعنوان روپوش سر استفاده میکردناد و 

 ی بسیار کم هم دستار بسر میکردند. ی خود میپیچاندند و عده آنرا گرداگرد کله

مجاهدین ایتلاف شمال گروه های اند که اکثرا پرهیاهو و غالملالی بنظر مایارساناد 

کام حارف و ماواظاب   ولی برخلاف جنگجویان طالب ظاهر ایشان بسیار سنگین،

حرکات و رفتارشان. آنهاییکه به نیروهای ایتلاف شمال تسلیم میشدند در کااروان 

های موترهای کلان یکطرف آرام نشسته در نقاط موعود برای تسلیم شدن  با سالاح 

هایشان داخل وسایط نقلیه آرام نشسته و منتظر میماندند. آنها همانطور خااماوشای 

  ی خودرا حفظ میکردند ولی هرگاه از طرف یکی از مقامات بالایی خاودشاان اجاازه

حرف زدن برایشان داده میشد، آنگاه بسیار آرام و با اعتماد بنفس صحبت میکردناد. 

چنان بنظر میرسید که اینگونه برخورد آنها حس احترام مجاهدین را هام باناا باه 

آمریکا حملات هاوایای خاودرا   دلایلی برمی انگیخت. تا لحظه یی که ایالات متحده

بالای مواضع طالبان شرو  کردند، مجاهدین دایما در سنگرهای نبرد در برابر طالبان 

 (۱شکست میخوردند.)

مرد پنجاه ساله یی بود که در تالقان یک باب کاتااب خااناه »  غلام سرور اکبری«  

رفتار بسیار مودبانه و تا جایی هم میتوانست به زبان   داشت. او دارای چشم های نافذ،

انگلیسی صحبت کند. اورا در خانه اش واقع در میدان بازی فوتبال سابقه کاه حاالا 

   طیارات هلیکوپتر نظامی ایتلاف شمال دران نشست و برخاست میکردند،

————————————————————————— 
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در اتااق   ملاقات نمودم. نواسه هایس که تازه بپا ایستاد شدن را مشق میاکاردناد،

نشیمن خانه اش بازی میکردند. یکی ازانها مشکل بینایی داشت و ازین بابت عیناک 

های بزرگسالان را به چشم گذاشته بود که نسبت عدم تناسب گاه و ناگاه از چشمان 

 اش بپایین میللزید.

اکبری خودش متولد در همین شهر تالقان بود، تحصیلات خودرا در یکی از مکااتاب 

تخنیکی کابل به اتمام رسانده و بعدها بحیث مهندس مسلکی در بخس کنترول امور 

هوایی افلانستان نوین آموزش دیده بود که متاسفانه هیچگاه این نوسازی و ناویان 

بودن برای او تحقق نپذیرفت. او در زمان داوود خان در بعضی پایگاه های کاناتارول 

ایفای وظیفه نموده بود تا اینکاه در اثار   ی ملل متحد تمویل میشد، هوا که بوسیله

ناآرامی ها به زادگاهس برگشته بود.  زمانیکه جهاد بر ضد نظام کمونیاساتای آغااز 

گردید، میدان هوایی که او دران کار میکرد با جمله سهولت های آن از بین رفتاه و 

 ›ببرک کاارمال‹حکومت  ۱۹۸۱تخریب شده بود. بنا به اظهارات او در اوایل سال 

برای او یکمقدار تسهیلات و لوازم ضروری را بمنظور احیای پایگاه کنترول هوا تهیاه 

آن وقت ها یکی از دوره هاای « نمود. او با یادآوری آن دوره با حسرت تمام  گفت: 

بسیار خوب زندگی من بود. دران دوره کارمندان دولت میتوانستند با معاش دولاتای 

ی ارتزاقی را ازطریق کاوپاون  آبرومندانه زندگی کنند و علاوه بر آن، دولت مواد اولیه

به کارکنان دولتی عرضه مینمود.  زندگی با همین سهولت ها تا زمانیکه روس ها در 

از افلانستان برآمدند، ادامه داشت. بعد با  خرو  ارتس سرخ احامادشااه  ۱۹۸۹سال 

مسعود شهر تالقان را تصرف نمود. پایگاه کنترول هوایی از همان زمان که از بایان 

    »رفت، دیگر هیچگاهی بازسازی نشد.

پس از ورود مجاهدین به شهر تالقان اکبری از ترس سابقه اش بحیث هاواخاواه و 

ی  عضو حکومت کمونیستی یکجا با خانواده اش به یکی از قریه هاای تاحات اداره

حکومت نجیب فرار مینماید ولی آن قریه هم بزودی پس از چانادی باه تصارف 

 مجاهدین درمیاید و باز اکبری با خانواده اش فراری میشوند. 
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به ولایت قندز کوچ میکند و درانجا یاک بااب دوکاان  ۱۹۹۱اینبار اکبری در سال 

کوچکی را میگشاید که دران به خرده فروشی چون بوره و چای و شامپو میاپاردازد. 

پس از فت  کابل زمانیکه مجاهدین عفو عمومی را اعلان نمودند اکبری با خااناواده 

 اش به تالقان باز میگردند. 

من  خودرا یک سوسیالیست مایادانام اماا «ی طرز عقیده اش گفت:  اکبری در باره

هیچگاه با سیاست های متعصبانه و تبعیض آلود  دولت های کمونیستی گذشته کاه 

به حمایت ملیت پشتون میپرداختند، موافق نبوده ام. من خودم مربوط قاوم ازباک 

ی  هستم و معتقدم که حاکمیت سرتاسری کشور ما باید حفظ گردد و حقوق هاماه

من ازو پرسیدم که آیا به جدایی دین از سایااسات   »اقوام و ملیت ها احترام گردد.

باور دارد یا خیر؟  او سرخودرا باعلامت تایید تکان داد. جدایی دیان از سایااسات 

 ی سیاسی است که این مفکوره در میان مردم سمت شمال کاملا بیگانه بود.  نظریه

او زندگی را در دوران که تالقان برای اولین بار به تصرف مسعود درامده بود، خیلیهاا 

مسعود هم یک مسلمان بسیار سختگیر بود. او مردم را «مشکل توصیف نموده گفت: 

به ادای نماز های پنچگانه  وادار مینمود. بالای زنان هم فرمان داده بود تا باهاناگاام 

حاکمیات او در   ی خرو  از منزل حجاب اسلامی را رعایت کنند. بعضی ها در دوره

ی افراد جنگی او سخت احساس خاطار  تالقان به زندان افگنده شدند و من از ناحیه

میکردم. اما با مرور زمان او  بتدریج روش اعتدال و میانه روی را اتخاذ نمود خاصاتاا 

از سمت  ۱۹۹۲ی روس ها در سال  زمانیکه داکتر نجیب رییس جمهور تحت الحمایه

اش استعفا داده سپس سقوط نمود و دولت اسلامی پس از تصرف کابل عفو عمومای 

را اعلان کرد. زمانیکه طالبان به تالقان آمده و اینجارا تصرف نمودند،  من مثل حاالا 

کتاب فروشی میکردم و کتاب های متنو  را در معرض فاروش گاذاشاتاه باودم. 

مشتریان آنوقت زیادتر علاقمند کتابهای داستانی مربوط نویسنده هاای ماخاتالاف 

جهان چون افلانستانی، ایرانی وغیره بودند. در بایان کاتااباهاای پارفاروش آثاار 

نظامی چون اثر ژنرال -ویکتورهوگو، بالزاک و ژان ژاک روسو و نیز کتاب های سیاسی

 عظیمی و در بخس تاریخ، 
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ی میرغلام محمدغبار قرار داشت.  طالباان  نوشته  ›افلانستان در مسیر تاریخ‹کتاب 

پس از اشلال تالقان، هر روز بخاطر تفتیس و جستجوی کتاب های ممنوعه از دیاد 

خودشان به اینجا سر میزدند و دربرابر کتابهای سیاسی، دینی و هرنو  کتاابای کاه 

نقس ویا تصویر زنده جان را میداشت، مخالفت نموده آنهارا ممنو  میساختند. ازینرو 

من اکثر کتاب های را که آنها آنرا جرم میپنداشتند، همه را از دید ایشان ماخافای 

ساخته بودم. در بین کتاب های که برای فروش گذاشته بودم، سرانجام یکی از آنهارا 

ضبط نمودند که آن کتاب  شامل یکتعداد اشعار مربوط آهنگ های احمدظاهر باود. 

آنها بالایم فشار نمیاوردند که کتاب های مدارس دینی را بافاروش بارساانام اماا 

ی همچو کتاب ها میپرسیدند، من و دیگر کاتااب  ازانجاییکه خودشان همواره در باره

فروشان سعی میکردیم که در انبار خود کتابهای مورد نیاز ایشان را هام داشاتاه 

باشیم، چون تجارت تجارت است. اما اکنون که آنها اینجا را ترک کارده اناد حاالا 

ی آن کتاب های ممنوعه را از مخفیگاه ها کشیده بار دیگر در معارض فاروش  همه

 »گذاشته ام.

من پرسیدم اگر یکبار همان طالبان سختگیر را ببینی که با مجاهدین ایتلاف شماال 

دست در دست همدیگر دوستانه با هم قدم میزنند، چه احساس میکنی؟ یا افارادی 

راساتاس «چون ملاشبیر احمد را ببینی، چه احساس برایت دست میدهد؟ او گفت: 

من ازین پیوستن ها و ایتلاف های تکراری احزاب و قوت های متخاصام اصالا راه 

خودرا گم کرده ام. دیروز شبیراحمد بحیث ملا وطالب لهنگی و دستار به سرش باود. 

ی فرمانده داوود با کلاه پکول سر میکشد. کسانی هستند  امروز همان شخص از خانه

که دیروز لنگی بسر میگذاشتند و امروز کلاه پکول بسر مانده اند و آزادانه در سارک 

ها قدم میزنند. اینجا در افلانستان هر ازگاهی یک حکومت جدید قدرت را قاباضاه 

ی خودرا عوض میکنند. اینکه آنها چاه  مینماید و زورمندان منطقه هم بسرعت چهره

ی شاان هایاچ پارساان  از گذشته  بلایی بر سر مردم ملکی و بیطرف آورده بودند،

 »نمیشود و هیچکس  خودرا در قبال همچو موضوعات مسؤل نمیداند.
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آقای اکبری هم در آخرین تحلیل علت نابسامانیهای افلانستان را همااناناد دیاگار 

افلانها مداخلات خارجی ها میدانست. من برایس گفتم که افلانها عادت کرده اند که 

همیشه بخاطر بدبختی های خود خارجی هارا ملامت کنند. او بدون رد این ناظاریاه 

ی تایید تکان داد. یکی از همسایگان اکبری که درجریان مصاحباه  سرخودرا به نشانه

ی بدبختی ها بخاطار  همه«حضور داشت در جریان گفتگوی ما مداخله نموده گفت: 

همین خارجی هاست که اهداف خاص خودرا در افلانستان دنبال میکنند. افلانستان 

اکاباری    »جایگاه چون میدان فوتبال را به خارجی ها دارد که دران بازی میکنند.

زمانیکه جنگ بار ضاد دولات «هم با همسایه اش درین ارتباط دمساز شده گفت: 

آنوقت آمریکا مجاهدین را یاری میرساند تاا ایاناکاه   )کمونیستها( و مجاهدین بود،

روسهارا شکست بدهد. پس از خرو  نیروهای شوروی زمانیکه مجاهدین باه قادرت 

آمریکا بعوض همکاری و کمک به دولت مجاهدین به هدف تشکیل  یاک   رسیدند،

افلانستان را قصدا فراموش نمود. حالانکه آمریکا ناباایاد ایان   دولت خوب و مقتدر،

چنین  سیاست را اتخاذ مینمود. اگر آمریکا سیاست درست و صادقانه یی را در قبال 

یقینا که اینقدر خانه جنگی ها   تشکیل یک دولت خوب در افلانستان پیس میگرفت،

 .»و فرقه بازی ها بمیان نمیامد

نوامبر پس ازینکه آخرین و بزرگترین گروه طالبان به نیروهاای  ۲۵بروز شنبه مورخ 

فرمانده داوود داوود در راس یک کاروان ناظاامای غارض  ایتلاف شمال تسلیم شد، 

ی سمت شمال به ولایت قندز رهسپار گردید. ما هم با استفاده ازین فارصات،  تصفیه

به تعقیب او برآمده بسوی آن ولایت حرکت کردیم. روز دوشنبه هنگام سپایاده دم 

صب  بساعت پنج متوجه شدیم که گروه های خورد و بزرگ مجاهادیان در سارک 

شهر کاملا از وجود طالباان   ی های عمومی آن ولایت قدم میزنند و بخس های عمده

  ی تصفیه شده است. ما از کنار خندق های زیاد و گودال های عمیق  که باوسایالاه

بمب های بزرگ آمریکایی حفر شده بودند، گذشتیم. در قسمت تحتانی  یاکای از 

گودال ها یکی از موترهای نظامی آتس گرفته لاش آن باقی ماناده باود.  درسات 

نزدیک طلو  آفتاب بود که تازه متوجه شدیم ما در وسط یک گروه دیاگار قشاون 

 ایتلاف شمال بند مانده ایم که آنها بخاطر پیشروی های بیشتر به شهر آمده بودند. 
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همان شخصی که برحسب هدایت احمدشاه مساعاود یاکاباار   فرمانده عبدالله گارد،

ی ساختگی و استخباراتی به طالبان تسلیم شده بود، این حمله را برضد طالبان  بگونه

پکول به سر،  دریشی سبزرنگ نظامی و دستماال   هماهنگی میکرد. او دران روز کلاه

ی دستی را نیز باخود حمل میکرد. قرار بود طالبان  گردن بتن داشت و یکپایه مخابره

بسوی میدان هوایی قندز عقب نشینی نموده درهمانجا خلع سلاح گردند و به قاوت 

های ژنرال دوستم که در نزدیکی مزارشریف سنگر گرفته بودند، تحویل داده شاوناد. 

نیروهای دوستم در حدود صد مایل دورتر از مزار شریف در سمت غربی آن ولایات 

قرار داشت. درحالیکه روز گذشته تعداد زیادی از اسیران طالب در یاک بارخاورد 

نظامی با مجاهدین کشته شده بودند، من حیران بودم که افراد دیگر طالبان کاه در 

آینده به اسارت مجاهدین درخواهند آمد، چه سرنوشتی خواهند داشت و چاه بسار 

 آنها خواهد آمد.

عبدالله گارد از داخل موتر کلان نظامی بیرون شده پیاده شد و ما هم به تعقایاب او 

روان شدیم. زمانیکه مناطق دور دست شهر از کنار یک پل قابل مشاهده گردیاد، او 

ی یک تپه که بیرق های رنگارناگ  ی قبرستان گردیده بالای پشته داخل یک محوطه

ی خود  باه دقات  با آیات قرآن برفراز هر قبر در اهتزاز بود، قرار گرفت و به مخابره

خیره خیره نگریسته گوش فرا داد. تعداد زیاد کاروانیان پیشقراول در میاان زمایان 

های هموار و خانه های افراد ملکی قرار گرفتند. پس از ده دقیقه عبدالله گارد دوباره 

زیادی از همراهان اش از چشم ما ناپدید گاردیاد. ازو   به سرک برگشته ولی با گروه

خواسته شده بود که  یک ستون از مجاهدین را بر ضد طالبان خارجی رهبری کاناد 

که گمان میرفت آنها در حاشیه های شهر مخفی شده باشند. آنها رفتند ولی ماا باا 

ی افراد مجاهدین در سرک عمومی باقی ماندیم حالانکه هیچیک از فرمانادهاان  بقیه

ی مجاهدین دیگر اینجا به چشم نمیخورد. ما هم ناگزیر صفوف مجاهادیان  بلند پایه

را که از پل کوچک بسوی یکی از حومه ها و ازانجا به مرکز قندز راه مایاکاشایاد، 

تعقیب نمودیم. همینطور که با پای پیاده عقب مجاهدین میرفتیم، موتر جیپ ما هم 

 با آهستگی در عقب ما روان بود.
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در مسیر راه صدای مرمی های پراگنده و راکت های متفرقه پای در پای باگاوش 

ی پر ازدحام مردمان ملکی یافتایام کاه  میرسید. بزودی خودرا در میان یک منطقه

ی ورود مجاهدین به سرک ها برآمده بودند. یکباب مسجاد  در  ایشان برای مشاهد

انتهای سرک قرار داشت که در پس آن شاید در حدود شس اپارتمان تا مرکز شاهار 

پرازدحام، آوازه افاتااد کاه   ی فاصله داشت. اما دقایق پس از ورود ما به این منطقه

آنطرفتر همین اکنون جنگ رویاروی میان مجاهدین و طالاباان باا اساتافااده از 

کلاشینکوف  در مرکز شهر آغاز گردیده است. با پخس این آوازه، راناناده هاا باا 

موترهایشان به سرعت یکی پی دیگر دیوانه وار از کنار ما به عقب نشینی پرداختناد. 

ی ما هم با سراسیمگی  بالایما بلند صدا زد که هرچه زودتر بایاد باه ماوتار  راننده

نشسته ساحه را ترک کنیم. ما هم با عجله داخل موتر شده ولی هنوز از ساحاه دور 

نشده بودیم که من برایس امر توقف را دادم چون میخواستم بدانم که واقعا دراناجاا 

چه خبر است و چه اتفاق افتاده. در ظرف یکساعت دو یا سه مرتبه توقف نموده و باز 

حرکت کردیم تا اینکه در وسط سرک مردی نمایان گردید که به آهساتاگای گاام 

برمیداشت. همینکه نزدیک ما رسیده و  از کنار ما میگذشت، من متوجه گردیدم که 

پاهایس با  خون کاملا آلوده گردیده و یکی از دستان اش را با دستمالی به رنگ سبز 

محکم گرفتاه باا   بسته است. او با دست سالم اش دست دیگر خودرا که زخمی بود،

فشار زیاد خودرا از مرکز شهر به سمت جلو میکشاند. از سیمایس بخوبای ماعالاوم 

میشد که هرچه برایس اتفاق بیفتد، او بهرقیمتی میخواهد راه برود و خاودرا جالاو 

 بکشد.

حوالی ساعت نه صب  فرمانده داود داود با همراهان و محافظان اش سررسید و مان 

با یکتعداد دوست هاا    که منتظر دیدارش بودم، الی فرصت مناسب برای ملاقات اش،

وارد صحبت شدم.  آنها گفتند که شاب   که از قندز بودند،  ›یما‹و آشنایان ترجمانم 

طیارات آمریکایی در نزدیک میدان هوایی قانادز    ی گذشته بمباردمان هوایی بوسیله

ی  بشدت ادامه داشت و در جریان این  حملات طیارات پاکستانی هم به ماناطاقاه

طالبان فرود آمده افسران نظامی پاکستانی و یکتعداد اتبا  خارجی را که در صفاوف  

 آنهارا از معرکه نجات داده با خود بردند.  ی طالبان بودند، همه
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بعدا هم دوست های یما به زبان فارسی میان هم به حرف زدن پرداخاتاناد و مان 

در زباان  »ت«انگلیسی تروریست را کاه حارف  ی متوجه شدم که بار بار کلمه

را با ضمه اداء مینمودناد. چاون  انگلیسی کسره دارد، آنها توروریست گفته حرف ت

ی افلان  معلوم بود که حالا دیگر این واژه  با همین طرز گویس جزء مهمی از للتنامه

ی  ها شده است. اما هیچکس بدرستی نمیدانست که آیا طیاارات ناجاات دهاناده

تروریست ها به زمین کاملا نشست کرده بودند یا نه و واقعا چه رازها و اسرار دیگری 

 در پس این طیاره های پاکستانی وجود داشته است؟

فردی نا آشنا برای یما ترجمانم گفت که حالا وضعیت در مرکز شهر آرام شده و شما 

میتوانید آنجا بروید. اما همینکه با پای پیاده به قصد وارد شدن به مرکز شهر حرکت 

کرده و تازه به کنار سرک منتهی به آن رسیده بودیم که دیدیم انبوهی بازرگای از 

جمعیت مردم  از شهر باوارخطایی میدوند. رانندگان موترها با سرعت جنون آمیازی 

ما نیز که موتر را حرکت داده بود، خشمگینانه ماارا از   ی از  کنار ما رد شدند. راننده

داخل صدا زده اشاره به رفتن کرد. بناچار ما هم به داخل موتر سوار شده یکبار دیگر 

ی اتفاقاات اصالای   از آگهی و معلومات  درباره  ی شهررا بدون نتیجه و هیچ سرکلاوه

  ترک کردیم. وسایط نقلیه که داخل آنها پر از افراد نظامی باود،َ  که درانجا میگذشت،

با غریدن و فشار دادن  ماشین های شان  یکی پی دیگر ساحه را ترک میاناماودناد 

ی کوتاه برای ما توقف نمینمودند تاا اصال  حالانکه  هیچیک حتی برای یک لحظه

موضو  را بدانیم که چه خبر است.  پس از پانزده یا بیست دقیقه ما با پاای پایااده 

دوباره به ساحه برگشتیم و در مسیر راه با یکی از خبرنگاران آمریکایی با سر و روی 

بود. ماوصاوف در  »صالون«  ی نا مرتب و ژولیده اش سرخوردیم که خبرنگار مجله

میان همهمه و دستپاچگی نظامیان و مردمان ملکی از راننده اش عقب افاتااده در 

ساحه تنها باقی مانده بود. باالاخره او برایم گفت که اصل ماوضاو  جاناگ مایاان 

مجاهدین بر سر غنیمت گرفتن موترهای طالبان   مجاهدین و طالبان نه بلکه دو گروه

 بجان هم افتاده بودند.
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ی بازارشهر مردم زیادی در اطراف دو جسد مربوط طالبان گرد هم جاماع  در ساحه

شده بودند که نعس ایشان در مقابل دوکان های پنجره دار افتاده و دستمال کالانای 

روی جسد آنها هموار شده بود. رهگذران نزدیک آنها جمع شده بنوبت چاادر را از 

روی ایشان بالا میکردند و به روی ایشان به دقت مینگریستند. افراد کشاتاه شاده، 

روی شان رنگ نصواری مثل موم را بخود گرفته ولی براساس گفته های مردم چناان 

چوبی را که   معلوم میشد که تازه مرده اند. خون های ریخته از بدن ایشان میله های

ی  نزدیک جسد ایشان قرار داشت، کاملا سرخ ساخته بود. در کناار ایشاان بساتاه

ی که از تنباکو ساخته شده و اکثر افلانها به آن اعتیاد دارناد،  کوچکی از نصوار، ماده

افتاده بود. کمی دورتر نزدیک یکی از دوکان های دیگر یکی از طالبان زخمی  کاه 

هنوز زنده بود، به پهلو غلتیده سرخودرا بالای یکی از بازوان خود که آنرا دراز کارده 

ی از خاک افتیده خون بدنس روان بود. او بسوی رهگذران از باالای  بود، در بین توده

بازوی دراز کرده اش نگاه میکرد اما هیچکس میل نداشت تا به او توجه کاناد. باه 

استثنای یک مرد که گفت این زخمی از قندهار است یعنی  هدف اش این بود کاه 

 چون او به زبان پشتو تکلم مینمود حتماً از  جنوب افلانستان میباشد.

دیگر از نظامیان نمایان شدند که با خود پنج تن جوانان کاه   درین صحنه یک گروه

ی شان رنگ تاریک داشت، به اسارت گرفته بودند. آنها دستهای این اسیران را  چهره

با لنگی ها و دستارهای خودشان از پشت بسته و گره زده بودند. اسیران بسیار کثیف 

و وحشتزده معلوم میشدند. چنان معلوم میشد که نظامیان هنوز تصمیم ناگارفاتاه 

بودند که با آنها چه کنند. مردم زیادی با کنجکاوی در عقب ایشان غرض تماشا روان 

بودند و نظامیان هم نسبت بلاتکلیفی اسیران را پایین و بالا میبردند تا اینکه بالاخره 

ی آهنی آن طویلاه  ی اسب ها داخل ساخته و یکی از سربازان دروازه آنهارا در طویله

را به رویشان بسته کرد. من با یکتعداد خبرنگاران دیگر در پی نظامیان رفتیم. هادف 

ما این بود تا سربازان را مانع شویم که مبادا آن پنج تن اسیررا به قتال بارسااناناد.  

اسیران افراد نوجوان و ازنگاه ملیتی همه پشتون بودند و خودرا از ولایت هالاماناد 

ی خودشان آنها شس هفته پیس، درست یکماه قبل از مااه  معرفی کردند.  به گفته

 طالبان به ولایت قندز آورده شده بودند   ی رمضان همانسال با جبر و زور بوسیله
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حالانکه ایشان حتی جنگ کردن را هم بلد نیستند. ناگهان نظامیان مجاهدین ایان 

داخل نمودند. زمانیکاه   ی بالاتر برده داخل یک انبار کلان )دیپو( پنج تن را به طبقه

مسؤل نگهبان اسیران مارا اجازه نداد و   ما هم میخواستیم در عقب ایشان بالا برویم،

چیزی به زبان دری گفت که من ندانستم. یما ترجمانم گفته های اورا بارایام باه 

او فکر میکند که تو یک افسر نظامای آماریاکاایای «انگلیسی برگردان کرده گفت: 

هستی و بخاطر اسیرگرفتن اینها از تو یکمقدار پول بعناوان باخاشاس و جاایازه 

اما من که یک خبرنگار بودم، پس از توضیحات زیاد برای آن سرباز در    »میخواهد.

ی فرق گذاشتن میان شخص نظامی و خبرنگار به سختی توانستم اورا قانع سازم  باره

درحالیکه این  توضیحات برای او کاملا تازه و گیج کننده بود. سرانجام او برایم اجازه 

 داد تا ازان جا گذشته و اسیران را از نزدیک ببینم.  

اسیرها روی زانوهای خود در یک اتاقی پر از کاه نشسته بودند. سرباز مجاهدی کاه 

چند لحظه پیس از من بعنوان جایزه و بخشس پول نقد میخواست، بالای سارشاان 

فریاد زده عربده میکرد و خبرنگاران این صحنه هارا تصویربرداری میاکاردناد. پاس  

ازچند لحظه آن سرباز به استثنای  من و یک خانم تصویربردار، بقیه همه را از اتااق 

بیرون کرد. من از اسیرها پرسیدم که آخر چرا خودرا بدون جنگ تسلیم ناکاردیاد؟ 

همینکه آتس و زد و خاورد شارو  «آنها همه متفقاً یک پاسخ را ارایه کرده گفتند: 

شد، فرمانده ما خودش فرار نموده و مارا در میدان رها کرد سپس بقیه رفقای ما هم 

هرطرف فرار نمودند. ما خودرا در یک گوشه پنهان نمودیم و زمانیکه دیدیم نیروهای 

ایتلاف شمال بسوی سنگرهای ما آمده هر لحظه نزدیکتر میشوند، آنوقت ما هم خود 

وسلاح های خودرا تسلیم نمودیم. سربازان ایتلاف شمال سلاح های مارا تافاتایاس 

آنها بسوی شان شلیک کرده ایم یا خیر. سپاس ماارا باا   ی کردند که آیا ما بوسیله

قنداق تفنگ مورد لت و کوب قرار داده بعدا بازوهای مارا از پشت بستند و ایاناجاا 

ی شما  در باره  من برایشان گفتم که من با کسانیکه شمارا اسیر گرفته اند،  »آوردند.

 وساطت خواهم کرد. 
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بیرون ازین محوطه در سرک عمومی شهر، کارهای زیادی جریان داشت. اکثر ماردم 

ملکی جوانان و مردها به سرک ها برآمده با خنده و تبسم ناشی از خوشحالی دستان 

خودرا با علامت تحسین بلند میکردند. گروهی از نیروهای ایتلاف شاماال تصااویار 

رییس جمهور ربانی و احمدشاه مسعودرا به غرفه های تارافایاک کاه در وساط 

چهارراهی قرار داشت، نصب میکردند. مرد کهنسالی تصویر کالانای از احامادشااه 

مسعود را با دستان خود بالا نگه داشته شعار میداد: مرگ به ملاعمر کور! زناده بااد 

 مسعود!

ی مردم ملکی و نیاز هاماان  بوسیله  همینکه فرمانده داود داود با موترش سررسید،

احاطه شاد. دیادم کاه   سربازانی که پنج تن طالب هلمندی را اسیر ساخته بودند،

اسب ها بیرون کشیده و باز هم ایاناطارف و آناطارف   ی طالبان زندانی را از طویله

میبرند. سربازی که قبلا از من بعنوان جایزه پول میخواست، حالا خودرا به فرمااناده 

داود رسانده با او وارد صحبت شد ولی من که کمی دور باودم، هایاچ چایازی از 

گفتگوی آنها نمیشنیدم. از یما ترجمانم که خودرا در نزدیاکای آناهاا رسااناده و 

صدایشان را بخوبی میشنید، پرسیدم که آن سرباز  چه میگوید؟ یما سخنان اورا باه 

دقت گوش نموده بعدا برایم گفت که او از فرمانده داوود هم درخواست ناماود کاه 

 ی نقدی بدهد.  بپاس اسیرگرفتن طالبان باید برایس چیزی بعنوان بخشس و جایزه

دیواری یکی از ساختماان   نزدیک چهارراهی ترافیک چند قدم دورتر، یما مرا متوجه

ی با این عنوان نوشته شده باود:  ی دست جمله ها نمود که دروسط  دیوارش بوسیله

بیایید انگلیسی بیاموزیم،  مرکزآموزش زبان انگلیسی قندز به سیستم آمریکاایای و 

 بریتانیایی!

این آموزشگاه مربوط همین ترجمان ام )یما( بود که با برادرانس آنرا تأسیس نماوده 

ی یما ایشان استادان زیادی را در باخاس  و انگلیسی تدریس میکردند. بنا به گفته

مضامین دیگر چون فزیک و ریاضیات استخدام نموده تدریس مینمودند که باعادهاا 

شبیه به یک مکتب خصوصی درآمده بود. آنها به تعداد هفتصد تن شاگردان را جذب 

نموده تدریس میکردند. درین فرصت راننده مارا و ما راننده را گم کردیم. پس بناچار 

 دوباره به چهارراهی ترافیک بخاطر جستجوی او  برگشتیم.
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در مسیر راه متوجه شدیم که سربازان مجاهدین هنوز هم با همان پنج تان اسارای 

طالب هرطرف سرگردان اند. کمی دورتر یک مرد ملکی همان طالب زخمی را کاه 

روبروی یک دوکان نیمه بیهوش افتاده بود، بالای یک کراچی دساتای خاوابااناده 

 میدوید و به پیس میراند. 

تعداد زیادی از خودروها در ساحه یی وسیعی روبروی محوطه یی با دیوارهای بلاناد 

بنام فابریکه توقف نموده بودند. جنگ مسلحانه یی دیگری میان سارباازان و گاروه 

یکصدنفری طالبان بوقو  پیوست. ما راه باریکی را از میان فابریکه و ساحه در پیاس 

ی شاان   گرفته که ناگهان در سرراه ما چندتن طالبان با سلاح های دسات داشاتاه

ی یک مسجد سنگر گرفته با سلاح های خود  نمایان شدند. آنها از پس دیوار محوطه

مارا نشانه گرفتند. درست در همین لحظه از سرک مقابل بسیاری از عساکر ایاتالاف 

شمال سررسیدند و زد و خورد شدیدی میان ایشان درگرفت. بمدت ده دقیقاه یای 

که ما آنجا رسیده بودیم انفجارات پیهم و برون از حساب که اکثرا شبیه صدای راکت 

های ضد تانک بود، در عقب ما صورت گرفت و هرلحظه این صداها با صدای شلیاک 

مسلسل های دو طرف درهم می آمیخت. صدای شلیک بیشتر از داخال حاویالای 

مسجد نه بلکه از عقب دیوار فابریکه بگوش میرسید که آنجا یکتن طالب با دستار و 

لهنگی سیاه هرلحظه کله کشک نموده ازانجا شخص راکت انداز جانب مقابل را ماورد 

هدف قرار میداد. ما همه برای نجات خود،  به کنجی دویده خودرا داخل یک خنادق 

ی  عمیق پرت کردیم. شلیک مرمی ها و اصابت راکت ها بمدت بیشتر از دو دقایاقاه

دیگر ادامه پیدا کرد و درین مدت من هرلحظه سرخودرا از درون چقری بلند نماوده 

کله کشک میکردم تا ببینم وضعیت از چه قرار است.  تنها چیزی که هر لحظاه باه 

این بود که عساکر را درحالات مختلفی چون گاهی افتاده، گااهای   چشمم میرسید،

گاهی نیمه ایستاده و خمیده و نیز درحالت آتاس   بروی اشکم و خزیدن بروی زمین،

نمودن و شلیک کردن میدیدم. سپس صدای شلیک ها خاموش شدند و ما هام باا 

ی  استفاده از فرصت جای خودرا تلییر داده از خندق خودرا کشیده در پاس پاایاه

ستبر یک خانه پناه گرفتیم. ازانجا هم خودرا کشیده از راه غیر مستقیم و بیراهه کاه 

ی ترجمانم آقاای یاماا خاودرا  به خانه  ی سربازان بی خطر شده بود، حالا بوسیله

 ی کارگر میشد  ی غریبانه یی بود که مربوط به طبقه رساندیم. منزل او یک باب خانه
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ی شهر قرار  داشت. در حویلی آن یک چاه آب و در کنج حویلی اش هام  و درحومه

یک اتاق بعنوان  آشپزخانه قرار داشت. در کنج دیگر حویلی هم یک بااب تشانااب 

ی ریسمان بساتاه  بدرفت کاه گلی و در کنج دیگر آن  یک رأس گاو شیری بوسیله

پسران کااکاا و   ی ایشان رسیدیم، داخل خانه برادران یما، شده بود. زمانیکه به خانه

مامایس و خواهرهای کوچک اش مرا خوش آمدید گفته به گرمی استقبال کاردناد. 

یما مادرش زنده بود ولی من اورا برمبنای رسم و  فرهنگ افلانستان که  دیادن و 

قاطاعاا   احوالپرسی زن ها با مردان بیگانه را یک امر خلاف عرف وعادات میداناناد،

رمضان بود اما آنها برای من غذای چاشت تهیه نمودند کاه  ندیدم. علیرغم اینکه ماه 

 شامل چندعدد تخم های جوش داده با سبزیجات بود.

شااه ‹پس از چاشت همان روز زمانیکه دوباره به تالقان برگشتیم شخصی را باناام 

ملاقات کردم که اورا چندهفته پیشتر زمانیکه حملات هاوایای آماریاکاا در  ›مراد

افلانستان شرو  شده بود، یکبار دیده بودم. او پسر یکی از خان هاای زمایانادار و 

ثروتمند روستایی بود که پدرش دارای دو صد هکتار زمین و مواشی زیاد باود. شااه 

مراد تحصیلات خودرا در بخس زراعت دانشگاه کابل بپایان رسانیده و هنگامیکه باه 

قریه اش برگشته بود، مردم روستا اورا بنام ارباب صدا میزدند. او نیز ماناناد پادرش 

مدت شس سال را بحیث ارباب در روستای خود سپری ناماوده باود. او گافات: 

ی من بحیث ارباب قریه، خیراندیشی و مصالحه نمودن در بین مردم و گاروه  وظیفه«

های مخالف و پل ارتباط میان دولت و مردم بود. من این موقف را تاا زماانایاکاه 

بعهده داشتم ولی سیستم اربابای و   کمونیستها سقوط کرد،  ی حکومت داوود بوسیله

 »کمونیستها از بین رفت.  ی فیودالی بوسیله

ی مربوط دوران ظاهرشاه و داوود خان  را بهاتاریان  شاه مراد آنهمه سالهای گذشته

دران زمان چنان دولتهای وجاود «دوران درخشان افلانستان توصیف میکرد.او گفت: 

داشتند که مردم به دولتمردان شان احترام زیاد قایل بودند و هیچکس از وضاعایات 

شاه مراد هم ازجمالاه   »اقتصادی شکایت نداشت، هرطرف صل  و امنیت برقرار بود.

 ی بعدی یعنی  کسانی بود که سرسختانه حکومت های کودتا کننده
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روشنفکران و نخبه گان جاماعاه « کمونیست هارا بباد انتقاد میگرفت. چنانچه گفت: 

گرد هم آمدند و برضد حکومت کمونیستها سلاح برداشتند. من هم از جمله کسانای 

بودم که برضد ایشان به حزب جمعیت اسلامی به رهبری استاد برهان الدین رباانای 

ی جمعیت برضد دشمنان وطن جنگایادم تاا  پیوستم. من مدت پنج سال در جبهه

پس از پنج سال به این باور شدم    اینکه یکبار دلم گرفت و مسیر خودرا عوض کردم.

که این  جنگ هیچ معنایی ندارد بجز اینکه شرق و غرب بخاطر برنامه ها و ناقاشاه 

های خودشان در همچو جنگ ها دخالت دارند و مارا وسیله میسازند. پس مان هام 

افراد خودرا از صف جنگ بیرون کرده سلاح های خودرا به دیگر فرماندهان تسلایام 

من ازو پرسیدم چه شد که بیکاباارگای   »نمودم و به نزد خانواده و قریه ام برگشتم.

علت آن این باود کاه مان :«این نو  تلییر عقیده برایتان پیدا شد؟ او توضی  داد

بالاخره از کشور خار  شدند ولی پس از   میدیدم دشمن اصلی ما که روس ها بودند،

خرو  آنها مجاهدین در بین خود درگیری های خونین را شرو  کردند پس من هام 

ی  بود که من واقعا از سیاست های تندروانه ۱۹۸۳ی خود برگشتم. آنوقت سال  بخانه

رو به افزایس احزاب مجاهدین احساس ناراحتی و خستگی میکاردم. ماثالا آناهاا 

فاوراً اورا   ی مربوط دولت نجیب را دستگیر مایاکاردناد، زمانیکه یک سرباز بیچاره

میکشتند و من با این اقدام شان مخالفت میکردم. این بیرحمی ایشان ناشی از تناگ 

نظری و تعصب بیجای دینی بود درحالیکه دین اسلام احترام بهمدیگار،  تاحامال 

ی تجاوز روس هاا  ومدارا را برای پیروان اش توصیه میکند. مجاهدین در جریان دوره

به افلانستان هر روز بیشتر از پیس احساسات مذهبی و  تنگ نظاری شاان شادت 

مییافت و پس از خرو  روسها هم با همین صفات باقی ماندند تا اینکاه باه قادرت 

رسیدند. اما زمانیکه به قدرت رسیدند از بسکه در میان هم جنگیده و تالافاات داده 

بودند بحدی ضعیف شده بودند که دربرابر نیروی بیرونی یعنی طالبان ضعیف آمدناد 

 »و طالبان به قدرت رسیدند.
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ی خود  تا چند هفته پیس که با او ملاقات داشتم، در قریه ۱۹۸۳شاه مراد از سال 

ی خودش در طول این مدت او فقط بالای مزار  و زمین های  بسر میبرد که به گفته

یی را پیس میبرد. اخیراً خشکسالی باعث  خود مصروف دهقانی بوده و زندگی ساده

شده بود که او از قریه اش بیرون شده و با خانواده اش به شهر تالقان کوچ نماید تا 

یی پیدا کند.  من پرسیدم مثلا چه کاری  اگر بتواند درینجا برای امرار معاش وظیفه

هرچه که «را توقع داری که برایت بسپارند؟ او شانه هایس را بالا انداخته گفت: 

باشد. اما حالا چنانچه دیده میشود هیچ زمینه یی برای اشتلال برای من وجود 

ندارد. مملکت در مجمو  در فقر فرو رفته و پول فقط در دست فرماندهان و 

از سخنان اش چنان بر میامد که  سخت ناامید،   »قوماندانان نظامی است و بس.

 پریشان و درمانده شده است. 

ی افرادی که اخیرا از یک خط جنگ به سوی دیگر جنگ تسلیم شده زود  ازو درباره

پرسیدم که برایم توضی  بدهد. او با دلسردی  درین باره   زود تلییر جهت میدادند،

در آمریکا و کشورهای دیگر مردم کشور خودرا مهمتر از همه چیز میدانند و  :«گفت

اما در افلانستان اینگونه باور اصلا وجود ندارد بنا فقر و تنگدستی باعث میشود که 

شاه مراد هم مانند شخص قبلی   »هرشخص به دامن یک قدرت خودرا تسلیم کند.

یعنی آقای غلام سرور اکبری قدرت ها و ممالک بیرونی را بخاطر تسلی  کردن گروه 

این گروه ها و تنظیم «های جنگی در افلانستان مورد انتقاد قرار داده اضافه نمود: 

ی مملکت های مداخله گر بیرونی پشتیبانی میشوند  های مسل  در کشور ما بوسیله

شان چطور میشود. آنها فقط  ی   و آنها در پی این نیستند که افلان ها تعلیم و تربیه

ی کشور مارا از بین  مرد های جنگی را رشد میدهند تا فرهنگیان و قشر تحصیلکرده

ببرند. حالا  چنانچه میبینید ما هیچ شخص دانشمند و فرهنگی به معنای واقعی 

کلمه نداریم. زیرا آنها یا مرده اند و یا هم در حالت تبعید در کشورهای دیگر فراری 

و مهاجر اند. تعداد اقلیت افراد با سواد اگر درینجا باقی مانده اند، کسانی اند که از 

مجبوری در خانه هایشان بسر میبرند و هیچ قدرت حرف زدن و بلند کردن صدای 

 خودرا ندارند. حالا درین کشور فقط سلاح و تفنگ حکومت میکند.
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ی دولت هایشان تضمین شده  در ممالک دیگر امنیت جانی و مالی مردم بوسیله

است چنین سیاست حکومتداری در اسلام هم وجود دارد اما اینجا همه چیز از بین 

 »رفته است. پس ما چگونه میتوانیم این وضعیت را تلییر بدهیم؟ 

در اخیر شاه مراد اضافه کرد که او به یک راه حل تحت نظر  ملل متحد در امور 

ملل متحد باید «افلانستان بسیار امیدوار است و نظریه اش را چنین بیان نمود: 

برگشت روشنفکران و سیاستمداران افلانستان را از بیرون به کشور مساعد  ی زمینه

او آب میخواهد.   نموده تا آنهارا شریک قدرت بسازد. زمانیکه یک شخص تشنه است،

ی صل  و همبستگی هستند و ما جداً از جنگ خسته شده  مردم افلانستان هم تشنه

   »ایم.
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 شهر رویاها                                     

 
ی  ی نه چندان عمیق بالای یکی از تپه هاای دره آرامگاه احمدشاه مسعود در حفره

ی بلاناد کاه  پنجشیر قرار دارد. آرامگاه او نزدیک یک سرک خامه بالای یک منطقه

موقعیت دارد که در کنار سرک عمومی پاییناتار ازان   دارای سراشیب عمیقی است،

ی به رنگ سبز دیده میشود که روی آن به زبان فارسی و انگلیسی  نوشته اناد:  لوحه

ی سالار شهداء. پنجشیر دره ایست که حدود یکصد و بیست مایل امتداد داشتاه  تپه

ی شمالی وصل میشود و شمالی هم در سامات  که سمت جنوب غربی آن به منطقه

شمال کابل قرار دارد. این دره از زمانه های طولانی گذشته باینطرف باحایاث یاک 

متروک و  محروم از سهولت های زیربنایی با سرک های ناهموار باقی مانده  ی  منطقه

ی للزیدن و رسوب کردن زمین های کاناار  است. سرک های آن اکثر اوقات بوسیله

دریا از بین میرود و یا کم از کم کوچک و باریکتر میشوند. در کناره های ماخاتالاف 

ی باقیمانده از دوران  تاجااوز  سرک در دور و نزدیک،  تانک های محاربوی مخروبه

شوروی و وسایط زرهی و نعس های موترهای مختلف النو  باربری و جایاپ هاای 

روسی که بهنگام جنگ های چریکی مجاهدین از سرک ها للزیده و روی صاخاره 

 در هرطرف پراگنده اند.  های زیر سرک سرنگون شده اند،

کاه   ی جنگلک بازارک پنجشیر بدنیا آمده باود. قاریاه احمدشاه مسعود در دهکده

اکنون کمتر از یک مایل از آرامگاه اش فاصله دارد. او سالها پیس از شهادت اش در 

سپتامبر، بحیث قهرمان افسانوی جنگ های چریکی شهرت پیدا کرده باود. اماا  ۹

شبیه روحانیون دینی مبدل شده اسات.   ی حالا پس از مرگ اش بیشتر به یک چهره

دسامبر پس ازینکه سه ماه از شهادت مسعود میگذشت، زمانیکه از پنجشایار   در ماه

ی موتر ما که خودش متولاد  بسوی کابل با یکتعداد خبرنگاران دیگر میرفتیم، راننده

را به مفهوم سوگواری در آنتان ماوتارش آویازان   ی پنجشیر بود، بیرق سیاهی دره

ی روبروی خاود  یک تصویر دیگر مسعود را در قسمت شیشه   نموده بود. علاوه برآن

   ،نصب کرده بود
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آن مزاحمت میشد. یاک   ی ی دید راکبین و نیز خود راننده بوسیله درحالیکه ساحه

ی موتر که در سمت چپ رانناده قارار  دروازه  ی تصویر دیگر مسعود را هم در شیشه

داشت، نصب کرده بود. موتر ما جزء یک کاروانی طولانی بشمول هفده عراده وسایاط 

ی موترهای این کاروان با یک طرز خاص یعنی نصاب تصااویار  نقلیه میشد که همه

 مسعود در شیشه ها با بیرق های سیاه تزیین شده بودند.

درست چهار روز را در برگرفت تا اینکه ما از تالقان حدود یکصد و پنجاه مایل را طی 

ی پنجشیر شدیم و از راه بلند لبه دار کاه  کرده از سمت جنوب شهر تالقان وارد دره

گذشتیم. در روز چاهاارم   گفته میشد ایتلاف شمال درانجا ها حضور کمرنگی دارند،

ی مسعود می تابید و روز آفتابی باود.  آفتاب بر بالای مقبره  که به پنجشیر رسیدیم،

ازانجا سفر خودرا بسوی دشت شمالی ادامه داده روان شدیم. همینکاه وارد دشات 

منفجرشده، تااناک هاای   ی چراغ های جلو موتر بالای وسایط نقلیه  شمالی شدیم،

که با آهن پااره هاای   ی خانه های مخروبه و دیوارهای شکسته  زرهی تخریب شده،

ی شانرا آبله دار کارده باود،  و اثرات اصابت مرمی منظره  راکت پوشانده شده بودند

کابل را اشلال نماودناد، آناهاا  ۱۹۹۶پرتو افشانی نمود. پس ازینکه طالبان در سال 

ی شمالی را با خاک یکسان نموده قریه جات را از وجود مردمان ملکی تخالایاه  همه

نموده و آنجارا چون خط حایلی میان خود و ایتلاف شمال قرار دادند که بعدها وقتااً 

ی پنجشیر مورد حمله و تاخت و تاز قرار میگرفتناد. در طاول چاناد  فوقتاً از دره

ی که طالبان مقاومت کرده بودند و بعد به عقب نشینی پرداختند، خطوط اول  هفته

ی  نشاندهاناده  ی روزهای آخرشان دران مواضع، جنگ مربوط ایشان و آثار باقیمانده

این واقعیت بود که با حملات هوایی آمریکایی ها دژها و سنگرهای طالباان بشادت 

آتشپاره های گوناگون قرار گرفته است. چنانچه  در سرک هاا و   زیر باران بمب ها و

گودال ها، خندق ها و حفره های عمیقی نااشای از  اطراف آن در هر گوشه و کنار، 

بسیار با احتیاط و آهستگی  ›انعام‹ی ما بنام  اصابت بمباردمان بچشم میخورد. راننده

موترش را از کناره های  این حفره های عمیق و چقری ها میراند تا مبادا لاستایاک 

های اتومبیل و تایر موترش به لبه ها و کناره های سرک نزدیک شود، زیرا هارطارف 

 بتازگی
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علامه های خطر مرگ و ماین را نصب کرده بودند. شب هنگام همینکه به بالانادی 

قسمتی از اراضی یک تپه رسیدیم، شهر کابل طور غیر مترقبه یی ازان بلندی در زیر  

چشم ما نمایان شد. شهر چراغان بود. این اولین شهر افلانساتاان باود کاه بارای 

 نخستین بار سیستم برق و روشنی را از آنجا دیدم. 

ی نسبی منقلب و معکوس  بگونه   با شکست و فرار طالبان از کابل، هرچیز درین شهر

شده بود. شراب که هنوز هم حرام شناخته میشد، ولی حالا قابال دساتارس باود. 

دستفروشان در سرک ها تصاویر و پستکارت های صحنه هاای گارم و تاحاریاک 

ی ستاره های فلم های هندی را بفروش میرساندند. مرغ جنگی از سر گرفاتاه  کننده

شده بود. فلزکاران تجارت پر رونقی را با فروش آنتن بشقابی )دیس آنتن/ ماهواره( و 

نصب آن در خانه های مردم براه انداخته بودندکه مواد آن از توته های فلز و چکاس 

دستان خودشان بود و پس از تکمیل آن برچساب هاای را دران نصاب   ی خورده

مینمودند تا صورت تولید یک جنس مرغوب و جدید را بخود بگیرد. تقلید از طارز 

مسعود هم در میان جوانان درحال گسترش بود. صف های طولانی پار   لباس و کلاه

  »مسعود افالاان«از ازدحام جوانان بخاطر خریدن بلیط تماشای فلم فرانسوی  بنام

در سینماها از یکطرف و برگزاری مجالس سوگواری رسمی بمناسبت شهادت مسعود 

در اکثریت مساجد کابل همه و همه حکایت از تحول جدید پسا طالاباانای داشات. 

سربازان مربوط ایتلاف شمال که تصاویر مسعود را در مقابل شیاشاه   ی وسایط نقلیه

مانند این بود کاه در کشاورهاای   های جلو و عقب موترهایشان نصب نموده بودند،

دیگر راننده ها مجوز توقف )پارکینگ( را در مقابل شیشه های موترشان میگاذارناد. 

اما با اینهمه هنوز هم نوعی احساس عدم اطمینان و شکنندگی در برابار ایاناهاماه 

در میان بعضی مردم   غیرمنتظره اتفاق افتاده بود،  ی تلییرات که بسیار سریع و بگونه

وجود داشت. روزی با یکتن از گزارشگران بریتانیایی در شهر قدم میزدیم تا ایاناکاه 

نزدیک یکی از خیابان ها که درانجا ماشین لباس شویی و دوکان ترمیم وسایل برقی 

بود، توقف نمودیم. دوست من خبرنگار بریتانیایی خواست که با یاک پسار دوازده 

مصاحبه یی را انجام دهاد. در هامایان حاال   ساله که دران ترمیمگاه کار میکرد،

 یکتعداد پسربچه ها و مردهای مزاحم و کنجکاو در چهاراطراف ما جمع شدند.
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در همین اثنا متوجه شدم که چهار تن خانم ها که چادری های آبی رنگ باه سار  

نیز بخاطر تماشای ما توقف نموده اند. آنها پس از چند دقیقه نازدیاک ماا   داشتند،

 خودرا بنام  آمده یکی ازیشان که درسنین چهل و پنج سالگی قرار داشت،

معرفی کرده از ما خواست که اگربتوانیم به ایشان کمکی نموده ایشان   »شاه کوکو«

ی خارجی معرفی کانایام. آن زن  را بحیث ترجمان زبان انگلیسی به کدام مؤسسه

من قبلا بحیث معلم مسلکی زبان انگلیسی را تدریس میکردم و حاتای در «گفت: 

ی مخفی به تدریس انگلیسی مشالاول  ی خانواده ام بگونه ی طالبان بخاطر نفقه دوره

بودم. اما بدبختانه که طالبان به این موضو  پی بردند و پسر سیزده ساله ام را زندانی 

شان اورا   ی نموده اورا مورد لت و کوب قرار دادند و بعد هم با چاقوهای دست داشته

کشتند. سپس صنوف تدریس انگلیسی را که دران زمان از دید طالبان غیارقااناونای 

 .»بحساب میامد، متوقف ساختم

حالا او درعالم نا امیدی به دنبال یک کار با ثبات تر میگشت. من نام اورا یاادداشات 

نمودم و درقسمت یادداشت آدرس خانه اش دو تن مردهای ناآشنا ابهاماتی را کاه 

 بمیان بیاید کمک نموده آنرا برایم تنظیم کردند.   قرار بود،

باالای   ناگهان یک مرد میرغضب با ریس های دراز که مالک یکی از دوکان ها باود،

عربده نموده فریاد کشیاد. آن مارد   یما ترجمانم که از سمت شمال افلانستان بود،

غضبناک معلوم میشد که پشتون تبار بود همان قومی که اکثریت طالبان هام ازان 

هستند. آن مرد با سخنان زننده و توهین آمیز گویا پوست یما را کند آناهام صارف 

برای اینکه چرا برای خارجی ها کمک میکند که با زن های افلانی وارد صاحابات 

شوند. یما یک جوان روستایی ساده مزا  بدخشانی بود که در ولایت قندز با خاناواده 

اش زندگی میکرد. آن مرد خشمگین با سخنان زننده  برضد یما تا جایی رسید کاه 

حتی به قوم تاجک اهانت نمود و یما معلوم بود که با شنیدن این اهاانات ساخات 

ناراحت شده است. بناً کوشید تا خود و مرا ازین صحنه دور کند. اما من با دیدن این 

صحنه  قهرم سخت به جوش آمد و بدون اراده به ناسزاگویی آن مرد شارو  کارده 

ویرا طالب خطاب کردم. شاه کوکو همان خانم معلم سرخودرا بعنوان رضایت تاکاان 

خیلی ها متشکرم، شما راست میگویید او واقاعاا طاالاب «داده به آهستگی گفت: 

  »است.
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سپس او با دوستان دیگرش با عجله از میان ما و جمع مردمان که دور و بر مارا 

گرفته بودند، دور شده رفت. من و دوست خبرنگار بریتانیایی هم راه خودرا گرفته از 

سرک مقابل بسوی اقامتگاه خود روان شدیم و آن مرد خشمگین را گذاشتیم تا با 

خودش سروصدا و غالملال را ادامه دهد. در مسیر راه یما مرا بخاطر این برخوردم با 

 آن مرد غضبناک مورد انتقاد و ملامتی قرار داده گفت:

اینجا کابل است و شما درینجا نباید اینگونه با آن مرد برخورد میکردید زیرا اینجا  « 

هنوز هم مطمین نیست و از وجود طالبان کاملا پاک و مصؤن نشده است. اینجا 

هنوز هم مردمانی هستند که همچو طالبان می اندیشند و مفکوره های آنهارا در سر 

 »دارند.

براستی دران شرایط برای شهروندان کابل برخورد با شهروندان غربی، آمریکایی و 

اروپایی حتما باید یک امر بسیارعجیب و ناآشنا مینمود چون درست چندهفته 

پیشتر یگانه کسانی که درین کشور بعنوان شهروندان خارجی گشت و گذار 

ازبکستانی ها و عرب ها که   چیچنی ها،  میکردند، آنها عبارت بودند از پاکستانی ها،

ی تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن  در کنار جنگجویان طالبان و درداخل شبکه

لادن قرار داشتند. حالا آنها همه ازینجاها ناپدید گشته و جای ایشان را خارجی های 

  دیگری از سراسر دنیا بعنوان خبرنگار پر کرده و در هوتل ها جا بجا شده بودند،

موترهای زیادی را به کرایه گرفته  و تعداد زیادی از جوانان را بعنوان ترجمان با خود 

 استخدام کرده بودند.

در کنار پیاده رو رستورانت هرات جاییکه مشهور به پلو و کباب مزه دار مشهور  

دیوارهای آن با تصاویری از جاهای باستانی افلانستان به استثنای بت بودا که   است،

قبلا دربامیان قرار داشت، مزین شده بود. در اطراف این مطعم )رستورانت( یکعده 

پسربچه های گدا و خیرات طلب و زن های که دست به تگدی میزنند، در داخل 

چادری های کثیف بخاطر اخذ پول از عابرین در اطراف این رستورانت همیشه در 

ترصد میباشند. گفته میشود که این مطعم در زمان طالبان یکی از رستورانت های 

دلخواه غذاخوری طالبان خارجی قبل از خارجی های کنونی یعنی خبرنگاران بین 

 المللی بوده است. 
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وزیر اکبرخان که سرک های آن نسبتاً عریض و دارای سه خاط   ی کمی آنسو منطقه

ی مدرنیات کاابال  بوده و یک پارک عمومی نیز درانجا اعمار شده است، یادآور دوره

است که حالا پس از سقوط طالبان کارگران و پیشه وران خرابی های  خااناه هاای  

این منطقه را زیر ترمیم گرفته سخت مصروف کار بودند. چون مالکین ایان ماناازل 

خانه های خودرا بخاطر اجاره و کرایه به نهادهای خبرگزاری و دیگر دفاتر خاارجای 

نیویارک تایمز، ای بای   آماده  میساختند. تا آن هنگام رسانه های چون نیوز ویک،

سی، و سی بی اس حویلی های بخصوصی را به کرایه گرفته و درانجاها جابجا شاده 

بودند. یکی از خبرنگاران بریتانیایی یک باب حویلی کلانی را به دفترشان کاه یاک 

ی تصویری تلویزیونی بود به کرایه گرفت که بعدا معلوم شد آن حاویالای در  رسانه

زمان طالبان مربوط اسامه بن لادن بوده و یکی از خانم هایس دران زندگی میاکارده 

است. ملل متحد نیز فعالیت های خودرا درین کشور از سرگرفت. همچنان باعاضای 

نهادهای کمک رسانی بین المللی و سفارتهای ممالک بیرونی دفاتر خودرا بازگشایای 

ترک ها، فرانسوی ها و جرمن هاا ناخاساتایان   ایرانیها،  انگلیس ها،  نمودند. روسها،

کسانی بودندکه به افلانستان جهت بازگشایی سفارت هایشان آمدند. در اواسط مااه 

کاه  ۱۹۸۹دسامبر یک گروه از نظامیان دریایی آمریکا برای نخستین بار پس از سال 

سفارت آمریکا در افلانستان بسته شده بود، وارد این سفارت شدند. این گروه نظامای 

درگام نخست اراضی و تمام نقاط سفارت را بمنظور جلوگیری از وجود مواد منفجاره 

چون ماین پاکسازی نموده بعدا بام سفارت را با سلاح های مختلف النو  مسلسال و 

ماشیندار و خریطه های پر از ریگ بمنظور سنگرسازی و دفا  در بارابار حامالات 

احتمالی آماده نمودند. یگانه ساختمان بلندمنزل که در پایتخت این کشاور وجاود 

داشت و نسبت به دیگر منازل بلندتر معلوم میشد، در مرکز شهر کابل  بود که دارای 

هجده طبقه بود و آن عمارت مربوط وزارت مخابرات افلانستان میشد. این بلندتریان 

ی  تعمیر کابل، آخرین  اثر و یادگار روزگاریست که افلانستان امیدوار به یک آیاناده

 درخشان بود. 
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آن از نگاه مهندسی چنان احساسی به انسان دسات  ی با دیدن این تعمیر و تاریخچه

، وقت و زمان هم دریان کشاور ۱۹۷۱میدهد که گویا با ایستادن آن در سال های 

ایستاده و از حرکت باز مانده است. گویا  بعد  ازان هیچ کاری دریان کشاور باجاز 

تخریب و بربادی صورت نگرفته به استثنای چند اپارتمان های رهایشی ماکامال و 

ی روسها ساخته شده اند و اعمار چند باب مساجاد در  نیمه مکمل که آنهم بوسیله

 زمان طالبان و دیگر هیچ.

بخس اعظم زیربناهای این کشور کاملا نابود شده اند. یک روز زمانیکه من با یکتن از 

سن و ساال اورا   در شهر با موتر رانندگی میکردم،›فریدون‹جوانان این کشور  بنام 

بهنگام محاسبه درست مصادف به همان روزی یافتم که جنگ به ضد کمونیساتاهاا 

آری شما « درین کشور شرو  شده بود. فریدون شانه های خودرا بالا انداخته  گفت: 

دقیق محاسبه کردید. من در روز  جنگ تولد شده ام و هرآنچه از دوران کودکی تاا 

انفجارات وغایاره   بمب ها،  حالا بیاد میاورم همه اش جنگ است. برای من راکت ها،

ی طاب  فریدون که قبلا دانشجوی دانشاکاده  »همه به اخبار عادی مبدل شده اند.

ی ایشان بازگشایی شده و او تاحاصایالات  بود، حالا بسیار آرزو داشت که دانشکده

ی اکمال برساند و روزی بحیث طبیب ایفای وظیفه نماید. موتر  ی خودرا به پایه نیمه

ما نزدیک دریای کابل رسید. این دریا نسبت خشکسالی های چند سال  اخیر کامالا 

خشک بنظر میرسید. شهررا دور زدیم. ابعاد ویرانی کاملا از اندازه و حساب بایارون 

یی مبدل شده بود. خانه به خانه  و تعمیر به تعامایار  بود. تقریبا عموم شهر به ویرانه

همه و همه به انباری از  خشت های آشلال تلییر چهره داده و دیوارهای سارناگاون 

یی را تبارز میدادند. نماهاای خاارجای  ی کانکریتی تصاویر بسیار خسته کننده شده

شهر فقط خانه های با بام های فروریخته، راکت خورده، دیوارهای پراز سوراخ و آثاار 

ی  ی هر ساحه مرمی و آتشپاره های تانک های محاربوی وغیره بودند. فریدون در باره

ی چه کسانی به این حال و روز رسیده است، برایم معلوماات  تخریب شده که بوسیله

میداد. پس از لحظاتی چنان بنظرم رسید که ما یک درخت مرده و کهنسالی را باا 

 ارزیابی مینماییم.   ی آن موجود است، شمردن گره ها و حلقه های که در بدنه
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ی نادرشاه پدر شاه سابق افلانستان ظاهر شاه کاه  فریدون بسوی قبر کهنه و مخروبه

ی ناادرشااه از  ی مشهور به تپه دران وقت او در روم بسر میبرد، اشاره کرد. این تپه

ی زناباور  بسکه جنگجویان درانجا سنگر و مواضع جنگی کنده بودند، همانند خاناه

ی مذکور بیرق های بنام قبر شهیدان در اهتزاز باود.  ی تپه شده بود. در نقاط متفرقه

برسر تصرف کابل آغاز گاردیاده باود و  ۱۹۹۲این تپه در جنگ های که در سال 

سرانجام برهان الدین و احمدشاه مسعود حکومت را گرفتند، یکی از خطوط ماقادم 

جنگ بود. ساختمان های ویران شده، دیوارهای مخروبه، یکه و ایستاده، و ساتاون 

های بجامانده در زیر تپه درست شبیه قلعه های جنگی قدیم و حفریات بااساتاانای 

در روزگار گذشته این منطقه یک جای بسیار ماهام و :«معلوم میشد. فریدون گفت

بحساب مایااماد چاون   مشهور برای تاجرانی که از ولایات مختلف کشور میامدند،

درینجا دوکان ها و هوتل های زیادی وجود داشت. اما حالا فقط یکتعداد ماردهاای 

ژولیده و اطفال دستفروش پرزه های موتر و بعضی آهن پاره هارا بفروش میرسانند و 

چند غرفه های بایسکیل سازی در کناره های آن دیده میشود که منتظر مشاتاری 

ی جنگ های ذات البینی مجاهدین و بعد جناگ هاای  فریدون در باره    »هستند.

گلبدین حکمتیار یکی از رهاباران  «مجاهدین برضد طالبان اینگونه معلومات داد: 

پاکستانایاهاا و   ی جهادی پشتون و تندرو که در دوران جهاد در برابر روسها بوسیله

ی آمریکاییها حمایت میشد، سنگرهاا  بوسیله ۱۹۸۱عربستان سعودی و درسال های 

و نقب های زیر زمینی زیادی را در قسمت پایینی این تپه حفر کرده و ازانجا راکات 

ها و خمپاره هایس را چون باران بالای مردم ملکی کابل آتس میکرد درحاالایاکاه 

خودش در همان زمان بحیث صدراعظم حکومت مجاهدین مقرر شده بود. احمدشااه 

عبدالرشید دوستم حمایت میشد. دوستم که سالهای دراز   ی مسعود در اوایل بوسیله

تلییر جهت  ۱۹۹۲در کنار روس ها برضد مجاهدین جنگیده بود، بیگبارگی در سال 

داده با نیروهای مسعود در قسمت تصرف کابل همکاری نمود. بعد همین دوستم در 

که به حمایت مسعود برضد حکمتیار میجنگید، ناگاهاان   ی از همین تپه ۱۹۹۴سال 

سلاح  خودرا برضد مسعود چرخانده بار دیگر  تلییر جهت داد و با حکمتیاار   ی میله

 و عبدالعلی مزاری ایتلاف نمود. 

آرامگاه شیر                                ۹۳شهر رویاها                                       



 

 
بعد طالبان از عقب بالای گلبدین حکمتیار و دوستم حمله نمودند که در ناتایاجاه 

گلبدین  و دوستم  دربرابر طالبان عقب نشینی نمودند. با عقب نشینی حکمتیار حالا  

در برابر احمدشاه مسعود فقط یک گروه یعنی حزب وحدت به رهبری عابادالاعالای 

مزاری که متشکل از یکتعداد هزاره های شیعه مذهب بود، قرار داشت که آناهاا در 

کابل سنگر های خودرا داشتند. آوازه است که  مسعود به  غرب کابل و اطراف دانشگاه

طالبان گفته بوده که بیایید با هم هزاره هارا یکسره ختم کنیم. اما بهرتقدیر طالباان 

جنگ را برضد هزاره ها آغاز کردند و  رهبر ایشان را به قتل رساندند و بعد مساعاود  

   .»بالای طالبان حمله ور شده ایشان را از شهر بیرون راند

موتر ما همزمان با روایات تلخ فریدون از میان ویرانه ها و خرابه های کابل میگذشت 

و من هرجایی را که زیاد جالب میافتم موتررا توقف داده سرگذشت  ویران شدن آن 

محله را که چه وقت و توسط کیها به این حال و روز رسیده، از زبان فریدون دقایاق 

ی این ویرانی ها  شابایاه  یادداشت میکردم. اما در اخیر نتیجه گیری و داستان همه

ویرانیها بر پیشانی شان نام یکی از رهبران و شاخاصایات هاای   ی هم بودند.  همه

شناخته شده را داشت که آنها همین حالا هم بحیث چهره های کلیدی سایااسات 

افلانستان بحساب میامدند.  همینکه از کنار مرکز فارهاناگای سافاارت روسایاه 

ی کلان که به سبب شلیک های بیشاماار  میگذشتیم، فریدون به یک تعمیر مخروبه

اینجا تحت اداره و تصرف هازاره «اشاره نموده گفت:   مرمی سوراخ سوراخ شده بود،

ها  بود و آنها کسانی را که دستگیر میکردند، در همینجا به قتل میرساندناد. آناهاا 

ی حالال  فریدون با تلفظ کلمه    »زمانیکه آدم را میکشتند میگفتند: حلال اش کن!

حلال کردن آنها باا «دست خودرا همانند یک چاقو از زیر گردن اش کشیده  گفت: 

با کشتن انسان در بایان   طریقه های مختلف صورت میگرفت با ذب  کردن، با تفنگ،

ی میخ که آنرا برسر انسان میاکاوبایادناد  آب داغ و درحال جوشیدن و حتی بوسیله

   »وغیره

از فریدون پرسیدم  زمانیکه خودت همچو  ویرانه هارا با اینهمه سرگذشت تلخ بارای 

من میشارمام و خاجاالات « من نشان میدهی چه احساس میکنی؟ او پاسخ داد:  

میکشم ازینکه یک خارجی این منظره های وحشتناک را میبیاناد. ایاناهاا هاماه 

 »ی خود افلان ها بوقو  پیوسته است. بوسیله
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ی کسانیکه اینهمه مظالم را مرتکب شده و  اما من میخواستم بدانم که حالا او در باره

حالا ما میادانایام «حالا قدرت را هم بدست دارند، چه فکر میکند.  او با نرمی گفت: 

که این آخرین فرصت ایشان با تفنگ هایشان هست همینکه در افلانستان انتخاباات 

هیچیک ازینها از رای مردم مساتافایاد   بخاطر تأسیس یک دولت مردمی براه افتد،

نخواهند شد. مردم بالای اینها خیلیها خشمگین اند. همین اکنون اگر من در کاابال 

بیشک جای من زندان خواهد باود. اماا اگار   بگویم که مسعود یک شخص بد بود،

مردمسالاری و دموکراسی حاکم شود من میتوانم با جرأت بگویم که کی خوب است 

و کی بد. و نیز میتوانم برای هرکسی که شایستگی رهبری افلانستان را داشته باشد، 

 »رأی بدهم.

 

یکتن از نویسندگان و روشنفکران افلانستان بود کاه در   »کاظم آهنگ«پروفیسور 

ی شخصی  همه سالهای اغتشاش و نابسامانیها درین کشور باقی مانده بود. او در خانه

اش که یک تعمیر رنگ شده دارای دو طبقه و یک باغ کوچک بود، زندگی مایاکارد. 

ی شخصی اش استقبال نمود. مطمیناً که این خانه زمانای  موصوف مرا در همان خانه

یکی از منازل مفشن و در سط  بالای قرار داشت ولی آنگاه که من داخل خاناه اش 

داخل آن مکان بسیار سرد  و در اتاق هایس هم هیچ کوچ و مایازی وجاود   شدم،

نداشت. کاظم آهنگ بخاطر این موضو  از من معذرت خواسته یاادآوری کارد کاه 

ناگزیر باید بالای دوشک های که در چهار اطراف یک فرش کهنه و سایایاده شاده 

ی پایین و بالا کاامالا  بنشینم.  دیوار های خانه اش در هردو طبقه  چیده شده بودند،

خالی و هیچ تصویر تزیینی درانها بچشم نمیخورد. چنان بنظر میرسید که خانه اش 

از همه چیز خالی بود به استثنای فرش ها و گلیم های کهاناه کاه آناهاارا بارای 

پوشاندن زمین گذاشته بودند. پروفیسور آهنگ دارای جسامت قوی بود که از ناگااه 

سن و سال در سنین شصت سالگی قرار داشت ولی برخلاف دیگر افلانها نسبت باه 

ی کاوتااه  سن و سال اش جوانتر معلوم میشد. او ریس های آراسته واصالاح کارده

ی پشمی را بالای پیراهن و تنبان افلانی  داشت و روزی که من با او دیدم یک نیمتنه

 پوشیده بود. او به زبان انگلیسی بسیار خوب حرف میزد. 
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چون درحضور ترجمان احساس ناراحتی میکرد، پس من جوانی را که از پناجاشایار 

بحیث ترجمان با خود آورده بودم، ازو خواهس نمودم تا ببازار رفاتاه   »قیس«بنام 

مقداری میوه خریداری نماید.  سپس آقای آهنگ احساس راحتی نموده با ایاناکاه 

 رمضان بود ولی برای من چای با بسکویت تعارف نمود. 

آقای آهنگ در شمالی پرورش یافته بود جاییکه پدرش پس از بازنشستگی از وظیفه 

به باغداری و کشت انگاور مصاروف   اش که بحیث افسر نظامی ایفای وظیفه میکرد،

در دانشاگااه کاابال از  ۱۹۵۸شده بود. آقای آهنگ بنابه اظهارات خودش در سال 

ی ژورنالیزم فارغ و بعد در وزارت اطلاعات و فرهنگ مشلول به کار شده بود. او  رشته

بحیث رییس گزارشگری و خبری یکی از روزنامه های دولتی ارتقا داده شاد و در 

ی تحصیلی را از میشیگان آمریکا بدست آورده و درانجاا ساناد  بورسیه ۱۹۶۳سال 

ماستری خودرا دریافت نمود.   پس از بازگشت به کشور بحیاث ماعااون ریااسات 

از وظیفه اش برطرف گردید، چاون  ۱۹۶۶ی دولتی گماشته شد ولی در سال  روزنامه

مان « اورا متهم به عضویت در حزب کمونیست نموده بودند. او خود درین باره گفت: 

» شخصاً یک سوسیالیست هستم اما نه یک سوسیالست تندرو و نه مانند این ماردم.

ی اقاامات  این مردم به بیرون از کلکین خانه اش اشاره کرد. در باره  ی با گفتن کلمه

دو ساله اش اش در امریکا بسیار با گرمی یاد آوری نمود که پاس از باازگشات از 

آمریکا باود.   ی آمریکا به کشورش او یکی از علاقمندان و شایقین سراپاقرص کتابخانه

دران روزها مجلات و روزنامه های غربی بسیار منظام باه افالاانساتاان « او گفت: 

  ی فرستاده میشدند و ازطریق نمایندگی ها برای شایقین توزیع میگردید. کتاباخااناه

لنادن نایاوز   لیدیز، هوم جورنال،  آمریکایی نسخه های مجلات و جراید چون: تایم،

ی آنها و مضامین شانرا میخواندیم و من اکثریت مقالات  وغیره را میداشتند و ما همه

 »آنهارا برای افلان ها ترجمه و به نشر میرساندم.

کاظم آهنگ تا سالهای درازی کار خود با وزارت اطلاعات و فرهنگ را ادامه داده و 

ی خبرنگاری ایفای وظیفه نموده بود.  همزمان در دانشگاه کابل بحیث استاد دانشکده

من گزارش نویسی و نیز زبان انگلیسی را که بعدها بحیث زباان دوم در «او گفت: 

   »نصاب تعلیمی خبرنگاران گنجانیده شده بود، تدریس میکردم.
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زمانیکه ظاهر شاه و نظام شاهی طی یک کودتای بادون جاناگ و  ۱۹۷۳در سال 

داوود خان به قدرت رسید.  پس از پنج سال داوود   خونریزی از قدرت برکنار گردید،

ی افسران نظامی مارکسیست کشته شده و نورمحمدتره کی به مساناد  خان بوسیله

قدرت تکیه زد. درین زمان بود که بخت و اقبال کاظم آهنگ یکبار دیگر باه پارواز 

چون من در میان کودتاچیان دوستاان بسایاار «ی این دوره گفت:  درامد. او در باره

به نورمحمد تاره کای   ›کابل تایمز‹ی  نزدیکی داشتم آنها مرا بحیث رییس روزنامه

ی حفیظ الله امین ماعااون  سپس تره کی بوسیله  »پیشنهاد کردند و او هم پذیرفت.

ی افراد بابارک کاارمال  اش کشته شد. پس از چندماه معدود امین خودش بوسیله

یکتن از اعضای رهبری که در رقابت با امین قرار داشت، کشته شد و کارمل ریایاس 

 جمهور گردید. 

زمانیکه روسها به افلانستان تجاوز نمودند، باه قادرت  ۱۹۷۹ببرک کارمل در سال 

ریاست جمهورش اش کاظم آهنگ را از ریاست کابل تایماز   ی رسید. کارمل در دوره

برطرف نمود و آقای آهنگ هم بسوی دانشگاه کابل بحیث استاد عقب نشینی کارده 

فقط به تدریس اکتفا کرد که درانجا به فعالیتهای چون درس دادن، مقاله نویسای و 

ی خودش به تعداد بیست جلد کتاب نوشتاه  کتاب نوشتن مشلول گردید. او به گفته

بود که نسخه های چاپی اکثر آنها قابل دسترس نبودند. کاظم در دانشاگااه کاابال 

بحیث استاد باقی ماند تا اینکه طالبان مکاتب و دانشگاه هارا بنام اسالام ساازی از 

وجود افرادی به زعم خودشان نا مناسب تصفیه کاری نمودند. درین وقت  کاظم هام 

در خانه نشسته خودرا با نوشتن داستان های کوتاه سرگرم نمود. او یکی از کاتااب 

  هایس را که در پاکستان بچاپ رسیده بود و دران تصویر خودش هم بنظر میخاورد،

برایم نشان داد. دران تصویر به سختی توانستم اورا بشناسم چون درانجا ریس هایس 

را بخاطر راضی ساختن و خوشنود کردن طالبان بسیار دراز گذاشته بود. من از آقای 

آهنگ پرسیدم چطور توانستی در طول اینهمه نظام های مختلف زنده گی و شالال 

هر نظامی که به قدرت رسید و مرا مخاالاف مافاکاوره :«ات را ادامه دهی؟ او گفت

مرا از وظیفه برکنار میکرد من هم برخلاف توقع ایشاان هایاچ   هایشان میدانست،

 ی خود مینشستم. واکنشی از خود نشان نداده محافظه کارانه و بسیار آرام درخانه
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با شنیدن این پاسخ من باز پرسیادم  باا ایان  .»اینست که من تا حالا زنده مانده ام

روش آیا خود سانسوری و خاموش نشستن برایت زیاد مشکل و طاقت فارساا تاماام 

نخیار. اگار   خوب،«نمیشد؟ لحظه یی مکث نمود. سپس سرش را بلند نموده گفت: 

من صدای اعتراض خودرا بلند میکردم واضحا که آنها مرا در زندان می انداختند بااز 

چه میاکاردم و چاه کاار   آنوقت  از دستم چه برمیامد؟ اگر از کشور بیرون میشدم،

کرده میتوانستم؟ آن کشورهای که مردمان اش بهتر از من سط  دانس شان بالاست 

چه کاری از من برای ایشان بعنوان کمک و همکاری ساخته بود؟ من میتوانستم باه 

ایران و پاکستان بروم اما ایرانی ها بنابر دلایل فرهنگی همیشه با دید تحقیرآمیز باه 

افلان ها مینگرند و پاکستانیها، آنها به معنای واقعی کلمه تجارت پیشه اند. البته کاه 

آهنگ کمونیستهارا بعنوان آغازگر ویرانی هاای   »شما معنای این حرف مرا میدانید.

قبل ازیشان ما ازنگاه اقتاصاادی  و «افلانستان مورد انتقاد و ملامتی قرار داده گفت: 

ی ایان  فرهنگی و مساوات اجتماعی بسوی پیشرفت و ترقی روان بودیام اماا هاماه

کمونیستها ویران گردید. هرچند من خود نیز در میان آنها بودم   ی دستاوردها بوسیله

 »اماااا مااان هااایاااچاااگااااه طااارفااادار اعاااماااال ایشاااان ناااباااودم.

عملگرایی و کارنامه های خودش دید منفی و   ی آهنگ در بارهآقایبنظر میرسید که 

ی کارنااماه هاای  روحی و ذهنی من خودرا در باره  ازنگاه«بدبینانه داشت. او گفت: 

زندگی ام زیاد صاحب افتخار و مباهات نمیدانم. از نگاه ماادی و اقاتاصاادی مان 

همینقدر زندگی خودرا ساختم که تنها خود و خانواده ام را میتوانستم اعاشه و اباتاه 

کنم. اما من دیگران را تشویق نمودم که آنها همانند من محافظه کاری نکنناد. مان 

شاگردان خودرا و اولادهایم را تشویق کرده و آنهارا به این امر تشجیع میکانام کاه 

بخاطر  عقاید و باورهایشان مبارزه کنند. اما من چنان شاگردهای هم داشتم که آنهاا 

  »بر ضد من به جاسوسی میپرداختند و حتی  مرا خاین هم خطاب نمودند.

 او این جمله را بسیار با تنفر ابراز نمود.   

ی زندگی خانواده گای  کاظم آهنگ تنها با خانم اش درین خانه زندگی میکرد. درباره

حالا من بسوی پیری روان هستم. من پنج پسر و سه دختار دارم کاه « اش  گفت: 

 ازیشان صاحب بیست و چهار نواسه هستم. آنها همه مستقل اند و بیرون ازینجا 
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سه دخترش قبلا ازدوا  نموده با شوهرانشان در   »درخانه های خود زندگی میکنند.

ی  هرات زندگی میکردند وسه تن از پسرانس در زمان کمونیستها باماناظاور اداماه

تحصیل به روسیه رفته بودند که دیگر برنگشتند. بعد پسر چهارمی اش نیز به روسیه 

ی بین المللای  رفته با برادرانس پیوسته بود  و پسر پنجمی در یکی ازنهادهای خیریه

در ولایت هرات ایفای وظیفه مینمود. خانم آهنگ که صدای ترق و تروق کارهاایاس 

ی او ساخات بارای  بنا باه گافاتاه  را از اتاق مجاور میشنیدم و خودش را ندیدم،

اولادهایس دلتنگ شده بود.  او هیچگاه در زندگی اینگاوناه تاوقاع ناداشات کاه 

 اولادهایس اینهمه مدت طولانی ازو دور باشند. 

البته که من خیلیها اندوهگینم اما من هرازگاهای باا خاود «استاد کاظم ادامه داد: 

مینشینم و میگویم این تشویس ها و افکار مضطرب کننده را از ذهن خود دور بینداز  

و بدین ترتیب خودرا آرام میسازم. دانشگاه کابل در ماه بهار سال آینده باازگشاایای 

میشود اما تا اکنون هیچیک از مسؤلین آنجا از من بخاطر از سرگیری شلل ام بحیث 

استاد و تدریس نمودن تقاضا ننموده است. من هم درین باره نمیخواهم که ازیشاان 

خواهس کنم و غرور خودرا پایین بیاورم. درین شس سال اخایار نسابات فاقار و 

تنگدستی  تمام لوازم خانه ام چون قالین ها، ظروف آشپزخانه و طلاهای خانم ام را 

فروختم. خانه و زمین های زراعتی  که در شمالی داشتم و سالانه ازهمااناجاا یاک 

ی باغ ها و زمین هاای  مقدار عاید خوبی برایم میامد، آنهم از بین رفت و طالبان همه

من از آهنگ پرسیدم حالا که طاالاباان   »زراعتی مارا به آتس کشانیده نابود کردند.

 سقوط کرده اند و وضعیت سیاسی تلییر کرده چه احساسی دارید؟ او گفت:

راستس من خیلیها خسته و نا خوشنودم. شب گذشته من به سخنرانی یاکای از « 

گوش میادادم کاه در  ›عبد رب الرسول سیاف‹رهبران بنیادگرای مجاهدین آقای 

ی ایاناکاه  نزدیکی یکی از مساجد همین محل در بین مردم ایراد نمود. او در بااره

روی تشکیل یک حکومت موقت به توافاق رسایاده اناد  ›بهن‹نمایندگان افلانها در 

خیلیها خشمگین بود که چرا  به او و بعضی دیگر دوستان اش درین حکومت جایگاه 

و مواقفی را مد نظر نگرفته اند. او میگفت: اگر آمریکا حکومت مؤقت را به رهاباری 

 ظاهرشاه حمایت کند پس بداندکه بازهم جنگ های متفرقه در تمام افلانستان
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 »شرو  خواهد شد.

ی بهن قراردادی بود که برای پیروان مسعود یک پیاروزی و ماوفاقایات  موافقتنامه

بحساب میامد. بر مبنای این قرارداد محمدقسیم فهیم که پس از احمدشاه مساعاود 

به صفت وزیر دفا  ایتلاف شمال برگزیده شده بود، در همین موقف بحیث وزیر دفا  

باقی ماند. همچنان بعضی دیگر اشخاص نزدیک به مسعود مانند عابادالله عابادالله 

ی افلانستاان گامااشاتاه  بحیث وزیر امور خارجه و یونس قانونی بحیث وزیر داخله

شدند. اینها همه مانند مسعود در پنجشیر بزرگ شده بودند. رییس جمهور ربانی که 

بر مبنای همین قرار داد بهان باایاد   از قوم تاجک و از ولایت شمال افلانستان بود،

ریاست جمهوری را ترک کرده و به حامد کرزی واگذار میکرد. حامد کرزی مارباوط 

ی بهن پس از چناد مااه  یکی از خانواده های با رسوخ قندهار بود. بر مبنای توافقنامه

متشکل از نمایندگان تمام گروه ها باایاد   ›لویه جرگه‹اجلاس بزرگ عنعنوی بنام 

دایر میشد و نمایندگان روی  ساختار یک دولت باثبات تصمیم میگرفتاناد. کااظام 

ما همه میدانیم که اگر آمریکایی ها حملات هوایی و بامابااردماان «آهنگ گفت: 

ما اصلا چیزی باناام   خودرا در جستجوی اسامه بن لادن درین کشور آغاز نمیکردند،

ی این اوضا  را درک  حکومت موقت نمیداشتیم. شما بحیث یک آمریکایی  باید همه

نموده در قبال افلانستان احساس مسؤلیت کنید زیرا اگر شما ایان کشاوررا تارک 

کنید یکبار دیگر جنگ های داخلی خانه به خانه در خواهد گرفت و آنگاه وضاعایات 

    »بدتر از گذشته ها خواهد شد.

 

ی پهناور مانند ساختمان شاهای  قصر ریاست جمهوری افلانستان که در یک محوطه

قسمت مرکزی کابل موقعیت دارد. اراضای و ساطا     قرن نزدهم بنظر میرسد، در

ی آن و نیز داخل قصر خیلیها ناسترده و نامرتب معلوم میشد. سقف ها  زمین محوطه

و بام های قصر نمایانگر سوراخ های ناشی از اصابت مرمی های راکت بود.  من آناجاا 

به قصد ملاقات با پسر ارشد استاد ربانی رفته بودم که چند هفته پیس دیدار ماا در 

فیض آباد صورت گرفته بود. با سقوط طالبان او پدرش را تا کابل همراهی کرده باود. 

  در انتظار او دریکی از اتاق های قصر متذکره  نشستم.
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اتاق های قصر دارای سیستم مخابراتی و تیلفون های قدیمی به سبک روسی بود که 

خطوط سیریلیک روی شان نوشته شده بود. قندیل های کریستالی از ساقاف اتااق 

ی دساتای  آویزان بود، دیوار ها با پرده های کلان مزین شده و قالین های بافته شده

به سبک فارسیان قدیم در زمین آن گسترده بود.  کرسی ها و میز ها همه به رناگ 

طلایی و زراندود بودند. صلاح الدین در اتاق خاص که درانجا ملاقات هاای ریایاس 

جمهور صورت میگرفت، مرا بحضور پذیرفته آنجا با هم احوالپرسای ناماودیام. باه 

ی خودش این نخستین دیدار او پس از ورود به کابل با یک مهمان خارجی بود.   گفته

اتاق تاریک و بسیار سرد و درکنج آن یک بخاری برقی روسی را گذاشته بودناد کاه 

  کم از کم نشستن درانجا را اندکی قابل تحمل میساخت. صلاح الدین گفات از مااه

سپتامبر که به افلانستان آمده تا اکنون واپس به لندن نرفته و امیادوار اسات کاه 

ی افلانستان  خانواده اش تابستان سال آینده به افلانستان بیایند. او در رابطه به آینده

راساتاس «و موقف پدرش بسیار دیپلوماتانه پاسخ میداد چنانچه درین باره گافات: 

هایاأت   »ی بهن(  قهرنیست و اما خوشحال هم نیست. پدرم درین باره )موافقت نامه

ی افلانستان تاوافاق  ی حامد کرزی  بحیث رهبر آینده ی بهن در باره کننده  ی مذاکره

نموده بودند. اما درین ارتباط پرسس کلیدی برای من این بود که آیا این موافقتناماه 

برای سایر اعضای ایتلاف شمال هم قابل قبول بود یا خیر؟ صلاح الدین دریان بااره 

من فکر میکنم که درین ارتباط  باالای آناهاا «شانه های خودرا بالا انداخته گفت: 

فشار زیاد وجود داشت تا اینکه آنها عجولانه بخاطر آرامی افلانستان این تصمیام را 

گرفتند ولی شما میدانید که در افلانستان اینگونه راهکارها اصلا امکان عملی شادن 

 »را ندارد.

آینده چه فکر میکند که  پس ازین موافقت  ی  از صلاح الدین پرسیدم که حالا در باره

فعلا همینقدر میتوانم برایتان بگویم که پادرم «نامه چه اتفاق خواهد افتاد؟ او گفت: 

قبال      »برای انتقال قدرت کاملا آماده است ولی  بیشتر ازین چیزی گفته نمیتوانم.

ازین مصاحبه یکتن از افراد ایتلاف شمال که با مسعود در زمان حایاات اش زیااد 

بهان،  ی  نزدیک بود، برایم محرمانه گفته بود که  یک روز پس از اعلان موافقتانااماه

ژنرال محامادقسایام    زمانیکه استاد ربانی در  مورد این توافقنامه اعتراض مینماید،

 فهیم ازین واکنس استاد ربانی سخت برآشفته شده  اورا اخطار داده بود 
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که  فقط آرام و خاموش در خانه ات بنشین ورنه ترا در زندان خواهم انداخت! سپس 

فهیم از قهر خود اندکی پایین آمده اما برای استاد ربانی گفته بود که فقط آرام در 

خانه ات بنشین و دهانت را ببند. ژنرال فهیم همچنان برای فاروخاواباانادن ژنارال 

دوستم در ارتباط مخالفت کردن با این موافقتنامه برای او نیز ضرب الاجل و پایاام 

تهدید آمیز خودرا فرستاده بود و همین بود که ژنرال دوستم  چناد روز باعاد باه 

خبرنگاران گفت که او بخاطر اختلافات اش با دولت جدید دیگر قصد ندارد ازین پس 

ی متن قرارداد بهن بعضی ملاحاظااتای داشات  خونریزی شود.    صلاح الدین درباره

ی  خلع سلاح را باگاوناه ی امید نداشتم  که ملل متحد برنامه«ازانجمله اینکه گفت: 

تحمیلی درین قرارداد جا بدهد. شما چه فکر میکنید حالا بر مبنای این موافقتنااماه 

کبود بیایند و از مردم بخواهند که سلاح ات   ی یکتعداد افراد خارجی با کلاه های زره

را برایم تسلیم کن و  این کار شدنی است؟ درین کشور سلاح بیشتر از قدرت و زنده 

ماندن برای مردم معنا دارد. برای مردم افلانستان سلاح شان به ماعاناای عازت و 

ناموس شان است و شما نمیتوانید به این آسانی آنرا از دست شان بگیرید و این کاار 

   »نا ممکن است.

ی بعضی ماده های دیگر موافقتنامه مانند به محاکمه کشاانادن  صلاح الدین در باره 

ایان یاک «مجرمین جنگی و ظالمین نیز خودرا ناراحت احساس میکرد.  او گفت: 

معضل واقعی است شما ظلم و قساوت را چگونه تعریف میکنید؟ دراصل فرمانادهاان 

زیادی درین کشور وجود دارند که آنها کسانی را کشته اند ولی حالا بر مبناای ایان 

ی مثال سربازان و نظامیان ما خیلیاهاا  قرارداد مجرمین جنگی خطاب میشوند. بگونه

طالبان را کشته اند. آیا این هم شامل ظلم و قساوت میشود؟ ایان ماوضاوعاات در 

 »ی بهن تذکر یافته ولی نو  مجازات را تعیین نکرده اسات. نهایی موافقتنامه ی  نسخه

حالا من از شاماا یاک «پس از لحظاتی صلاح الدین یکبار مستقیم از من پرسید: 

   »ی سیاسی افلانستان  چیست؟ نقس من در آینده  ی پرسس دارم. نظر شما در باره
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در فیض آباد مردم در غیاب صلاح الدین نه در حضورش اورا بحیث جانشین رییاس 

جمهور  یا نایب رییس میخواندند. من هم یکبار اورا درانجا با این لقب خواندم و او 

خندید و ازین عنوان خیلیها خوشحال بنظر میرسید. اما اینبار این پرسس او مازاح 

ی  بنظر من  رهبران سیاسی نسال کاهاناه«نبود. من بپاسخ این سوال اش گفتم: 

ی سیاست و کارهایشان نزد مردم و جهان ناکام مانده اناد  افلانستان بشدت در عرصه

حالا کشور شما به دیدگاه و نظریات جدید نسل نو و اشخاص تحصیلکرده و مسلکای 

که با مدرنیت و جهان امروزی بلد باشد و نیز از فرهنگ و مردم کشور خاود کاامالا 

 »نیاز دارد.  آگاهی و با اقشار مختلف جامعه ارتباطات خوب داشته باشد،

زمانیکه صلاح الدیان   »من هم درین باره مثل شما می اندیشم.«صلاح الدین گفت: 

مرا به خار  از صالون راهنمایی میکرد در سر راه یکتن از قدیمی ترین کارکنان قصر 

ریاست جمهوری را برایم معرفی کرد که یک مردی شصت ساله باا ریاس دراز و 

این مرد از زمان ظاهارشااه تاا «بالاپوش دکمه یی  ایستاده بود. صلاح الدین گفت: 

طالبان اورا برکنار کرده بودند ولی   ی اکنون درینجا وظیفه اجرا کرده هرچند در دوره

   »زمانیکه ما آمدیم اورا دوباره به وظیفه اش فراخواندیم که برگردد.

ی بعضی ناگفتنی ها و رازهای این قصر با خوش طباعای و  او با صلاح الدین در باره

شوخی سخن میزد. صلاح الدین یکی از رویدادهای را که آن مرد شاهد آن صحاناه 

بحیث رهبر  ›ملکه حمیرا‹خانم ظاهر شاه  ۱۹۵۹بوده برایم تعریف کرد که در زمان 

چادر اش را در یک اجلاس کلان در برابر حاضرین از سر دور   تجددگرایی )مدرنیته(

انداخته بود. پیر مرد هم با شنیدن این قصه سرخودرا به علامت تایید تاکاان داده 

 خاموش بود.
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 جنگجویان پارسا و عابدنما                          

 

جلال آباد همان مسیری را بسوی جلال آباد طی میکنجد کجه دریجای  -سرک کابل

کابل میپیماید و ولایت ننگرهار یا جلال آباد تقریبا هشتجاد مجایجل از پجایجتجخجت 

فاصله دارد. زمانیکه  درین مسیر پنجاه مایل از شهرکجابجل بسجوی  -کابل-افغانستان

ی تجنجگ سجروبجی  ی حلقه یی و پیچاپیچ به دهانه این راه بگونه ،شرق دور میشوید

شانزده هزار عسکر بریتانیایجی و هجنجدی بجا  ۱۶۱۲پایین میشود جاییکه در سال 

تنگ مجکجان بسجیجار   ی خانواده هایشان توسط قبایل افغان قتل عام شدند. این دره

خسته کن و دلتنگ کننده ایست که بحیث عبورگاه در بین کوه های بسیار بجلجنجد 

کندنکاری شده است. بعضا صخره ها و تخته سنگ های بسیار کلان از بلندی هجای 

سرازیر میشوند.   کوه میلغزند و به درون دریای که در زیر سرک عمومی جاری است،

تنگ سروبی یکی از مناطق بسیار خطرناک افغانستان است. رهزنان و قطجاع   ی دهانه

الطریق های مسلح در انتظار مسافرین بیچاره در کمین نشسته مال آنجهجارا تجاراج 

نوامبر پس از سقجوط طجالجبجان   نموده و بعضاً هم ایشان را به قتل میرسانند. در ماه 

چهارتن خبرنگاران که از جلال آباد بسوی کابل میامدند درهمین جا کشته شجدنجد. 

دسامبر یک موتر مسافر بری کلان که از جلال آباد بسوی کابل میجامجد،   در اوایل ماه

طالبان درهمینجججا  ی  ذکور آن بجرم ریش نداشتن بوسیله ی  طبقه مسافرین   ی همه

تنجگ    گوش و بینی شان قطع گردید.  من شخصا هیچ علاقه یی نداشتم که ازین راه

بگذریم اما چون هدف ما رفتن به قنجدهجار   که شش تا هفت ساعت را در بر میگیرد،

ی پاکستان  که از کابل سه صد مایل فاصله دارد، بناچار میخواستیم از راه کویته  بود،

به آنجا برسیم. در غیر آن رفتن به قندهار از راه کابل مستقیم به آنجا که سجه صجد 

خودکشی  ی  برای مسافرین  خصوصا برای خارجی ها وغربیها بمثابه میل فاصله دارد، 

 بود
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در هفتم ماه دسامبر  قندهار از وجود طالبان پاکسازی شده بود. روز بجعجد مجن در 

کابل شخصی را دیدم بنام نصرالدین که توسط یک عراده تاکسی  تازه از قندهار بجه 

کابل  آمده بود. نصرالدین موترهای کلان باربری را در مسیر راه دیده بود که پجر از 

جنگجویان عرب والقاعده بوده و آنها بسوی خوست که در نزدیکی سرحد پاکسجتجان 

ی افراد  میرفتند. موتر تاکسی نصرالدین چند بار در  چند نقطه بوسیله  موقعیت دارد،

مسلح که لباس های سیاه بتن داشته  و به زبان پشتو صحبت میکردند، توقجف داده 

شده بود. نصرالدین که یک شخص تاجک بود آنهارا طالب پنداشته سخت تجرسجیجده 

بود. او هم با من درین ارتباط موافقت نمود که برای رفتن به قندهار باید از راه جلال 

آن هم نسبجتجا  آباد وارد پاکستان شوم و ازانجا از راه کویته وارد قندهار شویم که راه 

طالبان در اکثر شهرهای افغانستان ناپدید شده بودند  اما در گوشه هجای   خوب است.

ی جدیدی ایجاد شده بود که قوت هجای ضجد  دور دست خط های مبهم و ناشناخته

پیشروی خودرا کندتر ساخته توقف میکجردنجد.   طالبان زمانیکه به آنجاها میرسیدند،

این مناطق اصلا مربوط هیچ قوت منظمی نبود بلکه ملیشه های بودند که بجعجضجی 

ازیشان خودرا منسوب به طالبان دانسته و بعضی ازیشان به گجروه هجای راهجزن و  

قطاع الطریق و بعضی ازیشان هم مربوط هردو یعنی هم  مربوط طجالجبجان و هجم 

راهزنان میشدند.   اینگونه ناامنی ها در راه های مواصلاتی فرصتی را برای یکتجعجداد 

تشبثات خصوصی بعنوان پیمان کاران بمیان آورده بود که آنها زیجر نجام خجدمجات 

امنیتی قراردادی، شرکت های شخصی را ایجاد نمایند. چجنجانجچجه یجک شجخجص 

شرکت عقود و قراردادهای امنیتی را به   »جک«آمریکایی خشن و قوی هیکل بنام 

همین نام تأسیس کرده بود و ما هم درکاروانی که او طی یک قرارداد  تعهد نجمجوده 

جزء آن بودیم. قرار بود که جک ) نجام   بود تا جلال آباد آنرا صحیح و سالم میرساند،

مستعار آن شخص آمریکایی(  یک گروه هفت نفری خبرنگاران را در محافظت هفده 

ی افغانی که دو نفر آنان از کابل و یکی ازیشان از سروبی بود، به  تن جنگاوران ملیشه

جلال آباد برساند. ما هم هر یک فی نفر مبلغ هشتصد دالر به او پرداختیم تجا مجارا 

صحیح و سالم به آن ولایت برساند. جک موهایش کوتاه و بالای لبانش سبیل هجای 

دراز گذاشته بود. او همیشه عینک های تاریک و لباس های نظامی میپوشیجد. یجک 

 رای هفت تیر  قبضه تفنگچه
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در داخل پوش چرمی که بالای زانویش دوخته و تسمه زده شده بود، مجیجگجذاشجت.  

علاوه برآن یک قبضه تفنگ مسلسل را نیز با خود نگه میداشت. او خودرا عضو سابق 

معرفی میکرد که با دولت جدید افغانستان بجحجیجث مشجاور   »گرین بیریت« گروه 

ی اینکه آیا او کدام ارتباطی با قجوت هجای  ملکی ایفای وظیفه مینمود. جک در باره

نظامی و اردوی آمریکا دارد یا خیر هیچ چیزی نمیگفت. اما بعضا در رابطه به اینکجه 

بنحوی با بخش  ضد تروریزم  نظامیان آمریکا ارتباط دارد،  اشجاراتجی مجیجکجرد. او 

سپتامبر تا الحال به افغانستان آمده و یکجا با نیجروهجای ایجتجلاف   میگفت که از ماه

وارد پایتخت شده اسجت. او ادعجا داشجت کجه   شمال زمانیکه کابل را فتح کردند،

مشارکت او در بخش محافظت کاروان های مسافرین خارجی بین کابل و  جلال آباد 

برای افغانها فرصت بسیار خوبی برای آموزش و یادگیری است.  درین ارتباط اظجهجار 

امیدواری نمود که ازین پس بهترین جوان های مستعد افجغجان را بجرای هجمجچجو 

ی نخبه گان نجظجامجی در  ماموریت ها جذب نماید تا باشدکه آنها در آینده از جمله

اردوی کشور خود باشند. همینکه کاروان ما به راه افتاد او روی خجودرا بسجوی مجا 

یک موضوع را خوب بدانید که بنا به حدس من درین سجفجر در  «گشتانده  گفت  

مسیر راه ما و شما حتما با بعضی افراد بد و خطرناک سردچار خواهیم شد و من هجم 

همین افراد امنیتی از بجیجن  ی هیچ چیزی را بهتر ازین دوست ندارم که آنهارا بوسیله

  ی تنگ سروبی گذشتیم، ی دره براستی هم زمانیکه ما از دهانه »برده به قتل برسانم.

در مسیر راه چندتن افراد مسلح درکمین نشسته بودند که روی شان را با دستجمجال 

ها و پتوها پنهان نموده بودند و در قسمت بالایی تپه سنگر شان موجود بود، اما آنهجا 

هیچیک بما مزاحمت نکردند. آنها درست مانند سگ های ولگرد که از تجرس سجگ 

و منتظر فرصجت هجای   ی گوسفند حلقه زده راه میروند، چوپان  فقط در اطراف گله

همین حیثیت را داشتند. سرانججام کجاروان مجا بجه   احتمالی برای حمله میباشند،

استثنای خراب شدن دو حلقه تایر موتر و خورد شدن اعصاب ما بدون هیچ صدمه و 

 خسارتی  به جلال آباد رسید. 
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جلال آباد یک شهر پرازدحام و ثروتمند با داشتن دهاقین ثجروتجمجنجد، تجاججران و 

ی حاصلخیز واقع شجده و دو  قاچاقبران زیادی است که این شهر درکنار دریا و دره

عبورگاه خیبر فاصله دارد. کوه های پوشیده با کلاه هجای   ساعت با  سرحد پاکستان،

در قسمت جنوب شرقی ایجن ولایجت دره  ›توره بوره‹ی  سفید برفی بشمول منطقه

های آنرا احاطه کرده است. جلال آباد یک شهر با اکثریت ملیت پشتون نشین اسجت 

که نسبت همسایگی با پاکستان بشدت از فرهنگ آنها متاثر بوده و تجفجاوت هجای 

زیادی از نگاه ظاهری و آب وهوا با دیگر ولایات شمالی افغانسجتجان چجون ولایجات 

تاجک نشین و ازبک  نشین دارد. روی همین ملحوظ کابل بعنوان پایتخجت ججایجی 

است که وابسته به تمام اقوام و ملیت های افغانستان بوده که تاجک ها، ازبجک هجا، 

هزاره ها و نیز پشتون ها با هم یکجا زندگی میکنند. سرک های جلال آباد نسجبجت 

کوچک ریکشا بسیار پر سروصداست. لوحه هجای بجالای  ی رفت و آمد وسایط نقلیه

عطجر از بازارهای ایشان بوی مرچ و مصالح و دوکانها و روی دیوارها خیلیها درشت و 

تند به مشام میرسد. مردم آنجا دارای پوست تاریک رنگ بوده لجبجاس هجای شجان 

متفاوت و از نگاه رفتارهای اجتماعی خیلی خوددار و قبیله گرا معلوم میشجونجد. در 

جلال آباد هم مانند سایر ولایات افغانستان در اطراف  یک شخص خارجی خجورد و 

بزرگ جمع میشوند وخیره خیره نگاه میکنند اما درینجا بعجوض الجقجای سجلام و 

ی افجراد  احوالپرسی خاموشانه ایستاده شده در میان هم بنرمی و آهستگجی دربجاره

خارجی تبصره مینمایند. تصاویر احمدشاه مسعود که در سمت شمال در هر ججا و 

ی زیاد  بچشم نمیخورد. بجای عجکجس هجا و  درینجا به آن اندازه  کجا دیده میشد،

روی  ›عجبجدالجحجق‹تصاویر مسعود اینجا تصاویر یک قهرمان مربوط پشتون  بجنجام 

دیوارهای ساختمان های دولتی و پایه های برقی نصب گردیده است. عبدالحق یکتن 

از فرماندهان نظامی مجاهدین بر ضد روسها بود که بعدها به یک تاجر مشجهجور در 

 دوبی تبدیل شد. 
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)پس از یازده سپتامبر( او به کمک دفتر استخبارات آمریکا )سجی آی   در ماه اکتوبر،

قدیمی خود تازه به ایجاد تشکیلات یجک   ای( مخفیانه وارد افغانستان شد و در پایگاه

قوت نظامی به ضد طالبان شروع کرده بود که بزودی طالبان اورا دستجگجیجر کجرده 

کشتند و جسد اش را در یک درخت چارمغز خارج از شهر آویختند. حجالا احجتجرام 

مردم به او و نصب تصاویرش در هر کجا  شاید ریشه در این واقعیت داشت که  برادر 

او حاجی عبدالقدیر بحیث والی ننگرهار تعیین شده بود و جلال آباد هم پایتخت این 

که طالبان جلال آباد را کاملا تصرف نمودند و  ۱۹۹۸ولایت میباشد.  تا قبل از سال 

دران وقت او بحیث رییس شورای مشجرقجی   حاجی عبدالقدیر به پاکستان فرار کرد،

یکی از چهره های پرقدرت این منطقه بشمار میرفت.  حالا  او ثروتمندترین شخجص 

این ولایت بشمار میرفت ولی همواره بحیث شریک بزرگ و بازیگر اصلی گسجتجرش 

مورد اتجهجام قجرار داشجت.   تجارت تریاک در همین ولایتی که او حالا والی آن بود،

کشت و زرع تریاک در افغانستان است کجه ازنجگجاه   ی ننگرهار یکی از ولایات عمده

موقعیت جغرافیایی و استراتیژیک در کنار کشوری قرار دارد که آنجا تصفیه خانه هجا  

و پالایشگاه های زیادی برای هیرویین سازی است و بخش هجای مجخجتجلجف ایجن 

پالایشگاه ها در داخل پاکستان خصوصا در ولایت سرحدی شمال غربی آن کشجور 

فعالیت دارند.  طالبان یکبار بالای کشت تریاک حمله نمودند که درنتیجه در سجال 

 تولیدات آن طور چشمگیری پایین افتاد.  ۲۳۳۳

موسم تابستان به جلال آباد آمجده  ۱۹۶۹من یکبار دیگر هم غیر ازین سفر، در سال 

ی مزارع این ولایت در زمین های مستطیل شجکجل  بودم. دران موسم تریاک در همه

در ردیف مزارع گندم  کشت و روییده بود. دران زمان جلال آباد تحت محاصره قجرار 

داشت. روس ها تازه قشون  خودرا از افغانستان بیرون کرده بودند اما به پشتیجبجانجی 

خود از دولت نجیب توسط مشاورین نظامی خود ادامه میدادند و هوانوردان طیجارات 

ی مجاهدین بجه  جنگی هنوز هم ماموریت خودرا جهت بمباران مناطق تحت سیطره

عربستان سعودی و پاکستان  پیش میبردند. بسیاری احزاب جهادی که توسط آمریکا،

ی آن را  پشتیبانی میشدند، تلاش مینمودند تا جلال آباد را تصجرف نجمجوده اداره

 بدست گرفته خودرا بحیث دولت قانونی افغانستان اعلام نمایند. 
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خیبر توسط یکتن از کجارمجنجدان   ی پاکستانی از راه دران هنگام من با لباس ساده

استخباراتی پاکستان )آی اس آی( وارد جلال آباد شدم. آن کارمجنجد آی اس آی 

همواره مجاهدین را کمک مینمود و چند روز پیشتر او با دوستانش به تعداد هشتجاد 

ی آنهارا کشته بودند. طبعاً که این اقجدام  سرباز دولت نجیب را دستگیر کرده و همه

آنها روش درستی نبود تا دیگر عساکررا  تشویق به تسلیم شدن بنماید. دران زمجان 

خطوط اول جنگ مجاهدین که در اطراف میدان هوایی قسمت شرقی شجهجر قجرار 

داشت، کاملا در تیررس آتش دشمن )دولت نجیب( قرار داشجت و ایجن خجطجوط 

یکتعداد پسربچه های چهارده تا پانزده ساله که چند هفتجه پجیجشجتجر از   ی بوسیله

حجمجایجت   مدارس دینی  پاکستان و کم  های مهاجرین افغان آورده شده بجودنجد،

میشد ولی این طلاب خوردسن مدارس مثل گوسفند گله وار دربرابر عساکر دشمجن 

از کجابجل   ›اسکاد‹کشته میشدند. بعضی اوقات راکت های کلان و سفیدرنگ بنام 

راکت ها و بمجب   مرمی ها،  بالای جلال آباد آتش گردیده و منفجر میشد. خمپاره ها،

ها هرازگاهی بالای این سرزمین فرود میامد و زمین های کشت تریاک و گجنجدم را 

هم در بر میگرفت و خرمن های گندم بیکبارگی آتش گرفته  با تولید صداهای تجرق 

آن به آسمان بلند میجرفجت. دران دوره   و تروق شعله های نارنجی و دود های سیاه

خجاص  از جنگجویان عرب نیز در کنار مجاهدین قرار داشتند. آنها در پایگاه یک گروه 

بسجر مجیجبجردنجد.   خود شان نزدیک یک سرک که به میدان هوایی منتهی میشجد،

درانوقت من تا آن هنگام هیچ نامی از اسامه بن لادن نشنیده بودم امجا بجی هجیجچ 

تردیدی گفته میتوانم که او در همان تابستان که من آنجا بودم، او هم درانجا حضور 

داشت و آن فداییان و داوطلبان عربی که بر ضد رژیم کمونیستی کابل از کشورهجای 

یمن و الجزایر گردهم آمده بودند، همه افراد   فلسطین، عربستان سعودی،   چون مصر،

با یک گروه آنها که در   او بودند. یک روز که به دیدن مجاهدین خط اول رفته بودم،

بالای یک تپه که از بالای آن میدان هوایجی ججلال   پس یک دیوار گلی )پخسه یی(

آباد بخوبی دیده میشد، سرخوردم. دران تپه ایشان در داخل سنگر هجا و در پجس 

خریطه های ریگی موضع گرفته سلا  هایشان به استقامت های تعیین شده در برابر 

دشمن نصب گردیده بود و زمانیکه ما از نزدشان گذشتیم، با نگاه های بغض آلجود و 

 دشمنانه بسوی ما 
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  نگریستند. دو ساعت بعد زمانیکه من هم در یکی از سنگرهای مجاهدین قرارداشتجم،

یکتن از همراهان ما که اورا برای مواظبت داخل موتر جا گذاشته بودیم، با وارخطایی 

یکی از عرب ها از من پرسید کجه آیجا « نزد ما آمد تا مارا ازین منطقه ببرد. او گفت  

در بین این مهمانان شما کدام شخص کافر و یا غربی وجود دارد؟ ولی من بجرایجش 

گفتم که نخیر، کسی بعنوان غربی و یا کافر با ما نیامده. حالا من زیجاد مجطجمجیجن 

نیستم که آن جنگجوی عرب حرف مرا باور کرده باشد یا خیر. ما باید هرچه زودتجر 

در راه بازگشت بجازهجم   »این ساحه را ترک کنیم زیرا آنها حتما به اینجا برمیگردند.

عرب ها گذشتیم.  جنگجویان عرب با دیدن ما چشم هجایشجان  یکبار دیگر از اردوگاه 

تیز و خیره شد اما بسوی ما آتش نکردند شاید بخاطر اینکه همراه من چندتن افجراد 

ی چنجد  مجاهدین بود. روز بعد یکتن از خبرنگاران آسترالیایی نزدیک بود که بوسیله

ی کشجتجه شجدن  ی وحشیانجه تن عربها کشته شود چون او شاهد عینی یک صحنه

ی خجبجرنجگجاران  چندتن مجاهدین بدست عربها بود.  بعدا من قصه های را دربجاره

 خارجی شنیدم که هر یک ایشان از دست عربها در مصیبت افتاده بودند.

ی حاکمیت طالبان بود که اسامه بن لادن و افرادش به اوج شهرت   البته که این دوره

نیروهای آمریکایی و شکست طالجبجان،   ی رسیدند. او و افراد تحت فرمان اش با حمله

درست در بین همین کوه های جلال آباد عقب نشینی کردند. آنها در کوه های تجوره 

بوره در مغاره های که حفر نموده بودند بمدت دو هفته در برابر نیروهجای مجحجلجی 

ی هجواپجیجمجاهجای  مجاهدین و قوت های زمینی ایشان جنگیدند. بعدا ایشان بوسیله

  آستجرالجیجایجی،  جنگی آمریکایی مورد بمباردمان قرار گرفته و کماندوهای آمریکایی،

کانادایی و بریتانیایی آنهارا تعقیب نموده ایشان را مورد هدف قرار میدادند. اما یکبجار 

طور ناگهانی افراد القاعده جنگ را برضد نیروهای فوق الذکر متوقف ساخته از چشجم 

کوهپایه های افغجانسجتجان بجه پجاکسجتجان   ها ناپدید شدند که به گمان اغلب از راه

جریجان   گریختند. پس از توقف جنگ و صدای شلیک از سنگرها و مغاره های ایشان،

بمباردمان هوایی آمریکایی ها هم متعاقباً متوقف شده و بجای آن قوتجهجای خجاص 

 آمریکایی یکجا با مجاهدین و سربازان دولت به جستجوی زمینی 
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بمنظور دستگیری بازمانده های القاعده و افراد اسامه در نقاط مرتفع توره بوره اقجدام 

نمودند. اسامه بن لادن چند زن و به تعداد زن هایش چند خانه داشت که بجنجا بجه 

ملحوظات امنیتی هرازگاهی از یک جا به جای دیگر نقل مکان میکرد.  یکی از خانجه 

در یک دشت پهناور در سمت جنوب ججلال آبجاد   ›ناجی مجاهد‹  ی هایش در قریه

ی فلزی داشت. این و  قرار داشت. این منزل دیوارهای بلند گلی )پخسه یی( و دروازه

چند حویلی دیگر مجاور آن به رنگ خاکی همانند گودال های زباله دانجی مجعجلجوم 

ی اسامه یک حویلی ساده، درهم و برهم و متشکل از چند اطاقک هجای   میشد. خانه

ی دیگر  بی نقشه با دهلیزها و راهروهای تاریک بود که به چند اتاق ساده و بی پیرایه

راه مییافت. درون اتاق هایش نه تختخوابی بود و نه اشیای زینتی و میز و چجوکجی. 

مجاهدین محجلجی  ی  همه اش بوسیله  اگر چیزهای هم قبل از ما درانجا وجود داشت،

ی بعضی اشیای سوخته و حریق شده در داخل منزل اسامه  چور شده بود. با مشاهده

کافی وقت داشته تا اشیجای مجهجم و   ی معلوم بود که او پیش از فرار نمودن  باندازه

گرانبهایش را با خود برده و بقیه چیزهای را که نمیخواسته ازان ها اثری باقی بماند، 

همه را آتش زده بود. در بسیاری نقاط مختلف خانه اش کاغذهای سوخته، پجارچجه 

 ی لباس وغیره هر طرف پراگنده بود.  های سوخته

در پهلوی اینهمه اشیای سوخته بعضی اوراق، مجلات و کاغذهای سالم و ناسوخجتجه 

هم باقی مانده بود. بعضی ازانها که  توجه ام را بخود جلب نمود، آنهارا بجرداشجتجم و 

دیدم که یکی ازانها مجله یی بود از وزارت دفاع کشور ترکیه که به زبان انگجلجیجسجی 

طبع و آدرس برقی هم دران درج شده بود که ازانطریق این مجله بفروش میرسجیجد. 

راکجت هجای تجانجک و   ی در باره ›اف اف وی‹دیگرش یک ورق اعلانات از شرکت 

کلاهک موشک بود. یک کتاب کوچک رهنمود برای مخابره های قابل حمل و نجقجل، 

ساخت شرکت اتصالات و مخابرات کاچینا. یک سند رسید از خریداری بدون مالیجات 

و تکس برای جنس ماشین اندازه گیری فاصله، و سنجش مقادیر مختلف چنجدکجاره 

از مجونجیجخ  ۲۳۳۳ماه می سال  ۸به ارزش یکصدو هفتاد مارک آلمانی که بتاریخ 

 خریداری شده بود.  
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مجودرن ‹  ی در مجله  ۱۹۶۹در بین اینها همچنان یک مقاله یی را که در ماه نوامبر 

ی ماوراء بنفش، شعاع مادون سجرخ  چگونه میتوانیم اشعه«تحت عنوان   ›الکترونیک

ی تولید شجعجاع  پیدا نمودم که همه اش در باره  ،»و شعاع قابل رویت را کشف کنیم

بود. درحالیکه من کنجکاوانه هرطرف حویلی و اتاق هارا میپالیدم جک آمریکایی بجا 

چندتن از مجاهدین بعنوان محافظ مرا همراهی میکردند که تجعجدادی از اطجفجال 

 منطقه هم وارد حویلی شده و آنها ما و تمام این صحنه هارا با تعجب نگاه میکردند.           

که درین منطقه زندگی میکرد گفت که چند هفته پجیجش  ›رضوان ا ‹مردی بنام  

این منطقه واقعا محل اجتماع و رفت وآمد عربها و خانواده هایشان بشمول اسامه بن 

لادن شده بود. من از رضوان ا   پرسیدم آیا بنظر شما اسامه بن لادن واقعجا طجرا  

نخیر من اینطور فکر نمیکنم. مجردم «حمله به مرکز تجارتی نیویارک بود؟ او گفت  

مجاهدین امجنجیجتجی و   »درین منطقه فکر میکنند که او مسلمان بسیار خوبی بود.

ی اسجامجه راهجنجمجایجی  محافظین من گفتگوی مارا قطع نموده مرا به خارج از خانه

ی شجان حجامجیجان و  کردند. آنها برایم توضیح دادند که ساکنین این منطقه همجه

طرفداران القاعده هستند و بهتر اینست که ازین بیشتر درینجا نمانیم و هرچه زودتر 

فراتجر   ی ی موتر جی  روسی به منطقه باید این محل را ترک کنیم. روز بعد ما ذریعه

ی خیلیها عالی بود کجه  ی تنگی داخل شدیم که دارای منظره ازین قریه به داخل دره

از نقاط سرکوهی به پایین آن فواره های آب جریان داشت و صخره های کوه هجا و 

تپه ها با درخت های صنوبر وبلوط پوشانیده شده بودند. راه این دره بسوی مسیجری 

که تعداد درخت ها کمتر شده و نوک های پوشیده از برف توره بوره معلوم مجیجشجد، 

 منتهی میگردید. 

آمریکا بمنظور راه اندازی حملات زمیجنجی   ی ملیشه های مجاهدین افغان که بوسیله

در توره بوره نام نویسی شده بودند، با وسایط  و تانک های زرهی روسی  در اطجراف 

کوه های توره بوره بدون هیچ اقدام تهاجمی فقط درانجا موضجع گجرفجتجه بجودنجد.   

خبرنگاران غربی که آنجا آمده بودند تا تصفیه کاری آخرین لانه هجای الجقجاعجده را 

شاهد باشند، در حال ترک کردن ساحه بودند. در قسمت های پایین کوه منطقه یجی 

ی بزرگی برای خبرنگاران اختصاص داده بودند که مجحجیجط و  را با برافراشتن خیمه

 ماحول آن
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وسایجل تجخجنجیجکجی    پر از آشغال های غذاهای کنسرو شده، بوتل های پلاستیکی،

ی کوهنوردان هیمالیا شده بود امجا  ی مذکور همانند پایگاه ستلایت وغیره بود. منطقه

روز بروز از تعداد اینهمه خبرنگاران نسبت حملات عجولانه و سجرقجت هجای کجه 

ی مجاهدین درانجا صورت میگرفت، کمتر شده میرفت و تعداد خبجرنجگجاران  بوسیله

تقلیل مییافت. در قسمت های بالایی کوه ها یکتعداد جنگجویان افغان با یکجتجعجداد 

ی اردوگاه آموزشی القجاعجده  ی بمبارد شده گزارشگران با دقت در چهاراطراف منطقه

ی بمبارد شجده  سرگردان میگشتند. آنها فکر میکردندکه در نزدیکی های آن منطقه

حتما افراد القاعده تا حال زنده هستند. مقامات با صلاحیت که فرمان جنگ بجدسجت 

پس از بمباردمان و حمله بالای این منطقه مجاهدین و خبجرنجگجاران را   ایشان بود،

فرستاده بودند تا این واقعه را تحت پوشش خبری قرار دهند. دراثر اصابت بمب اکثجر 

پوست هایشان کاملا تکیده و ریخته و شجاخجه   درخت های که ایستاده مانده بودند،

های آنها کاملا قطع شده بود. هر آنچه بنام مغاره و پناهگاه کوهی بود، حالا در اثجر 

توده های انباشته شده از خاک و گل قابل تشخیص نبود.  چیزی دیگری که احتمال 

پارچه های لجبجاس هجای   وجود انسان های زنده را پس ازین بمباردمان نفی میکرد،

نظامی همرنگ اراضی و بسترهای کوچک خواب و صدها محموله جات اسجلجحجه و 

برچسب های بجامانده از بمب های خوشه ای بودند. اینجا و آنجا لوله ها و آهن پجاره 

ی چندمتری مردی  های از بمب های آمریکایی پراگنده بودند.  کمی دورتر در فاصله

را دیدم که با یک تبر درختان زخمی را که در اثر بمباردمان نیروهای هوایی آمریکجا 

بخاطر استفاده ازانها بحیث مواد محروقاتی میشکسجتجانجد. روز   زخم برداشته بودند،

دیگر درست در همین منطقه یک حیوان لاشخور بالاثر انفجار یک بمب خوشجه ای 

 پارچه پارچه شد. 

ی گرد بجرای تجمجریجن  چون روزنه   چیزهای را که درین منطقه یافتم مثلا ابزارهای

هدایاتی طبجی در   ی وسایل نظامی، یادداشت های درباره  نشانه گرفتن توسط تفنگ،

ی سردردی، یک تخته دوا برای التهابات گرده و حل مشکل ادرار و یجک ججلجد  باره

کتاب اصطلاحات انگلیسی برای عرب ها. کتاب آموزش اصطلاحات انگلیسی جملات 

 و اصطلاحات را با  تصاویر کارتونی تشریح کرده بود که تصویرهای کارتون 
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دریشی های غربی بتن  و همبرگر در دست داشتند. جالب اینکه عرب ها قسمتهجای 

ی کارتون ها را با رنگ سیاه از بین برده بودند. بعضی اصطلاحاتی را کجه  روی و کله

اسامه و افرادش آنهارا بسیار ضروری پنداشته و آنهارا علامه گذاری و زیرشان خجط 

کشیده بودند و احتمالا که زیاد آنهارا تمرین کرده بودند برایم بسیجار ججالجب بجود   

 مثلا 
It is nice to listen to good music on the radio 

 ترجمه  بسیار خوب است که برای شنیدن موسیقی خوب رادیو بشنویم.
Plenty of brushing improves your hair.  

 ترجمه  شانه کردن زیاد موهایتان را بهتر میسازد.

I am trying to keep the room clean, but he keeps putting 
things on the piano. 

ترجمه  من همیشه میکوشم که اتاق را پاک و تمیز نگاه کنم اما او همیشه اشجیجارا 

 بالای پیانو میگذارد.
Please don’t speak to my dog unkindly.  

 ترجمه  لطفا با سگ من با بی مهری حرف نزن.

راستش تصور این وضعیت برای من بسیار دشوار و متناقض بنظر میرسید کجه یجک 

  فرد القاعده در چنین شرایطی در حالیکه در آن بلندیهای کوه های صعب الجعجبجور،

مریضی های گرده و اشکم خجودرا خجودش تجداوی   روزانه پنج بار نماز اداء میکند،

بجازهجم در اوقجات  برای آتش کردن و شلیک نمودن مشق و تمرین میکند،  میکند،

بیکاری انگلیسی میآموزد با خیال اینکه یکی از روز ها درآینده ها قجادر شجود بجه 

خودرا در پوست ایشان داخل و هم سلیقه ساخته با زبجان   آمریکا و یا انگلستان برود،

ی خودرا درانججا  انگلیسی همانند ایشان تفاهم کند تا روزی ماموریت دهشت افگنانه

انجام داده و باعث کشتن افراد بیشماری گردد. در راه بازگشت زمانیکه از کوه پاییجن 

میشدیم، جک که مسلح و ملبس با لباس نظامی بود، بجه یجکجی از تجانجک هجای 

ی تانک زرهجی چجهجار حجرف  ی سفید در بدنه مجاهدین بالا شد و با یک قلم رنگه

ی جک، خجنجده  انگلیسی را نوشت  ان. وای. پی. دی.  مجاهدین با دیدن این نوشته

کنان قلم مویه و رنگ را از دست او گرفته به زبان فارسی این جمله را در قسجمجت 

  ما راهت را تعقیب میکنیم!  بالاتر از آن حروف انگلیسی نوشتند  مسعود عزیز،
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در جلال آباد در میان درختان نارنج احاطه شده است. در دیجوار    »سپین غر«هوتل 

ی دخولی آن بالای تصویر سلا  کلاشیجنجکجوف خجط  ی بیرونی بالای دروازه احاطه

که مانند علامت منع سگرت در جاهای ممنوعه اینجا هجم بجه   چلیپا کشیده بودند،

معنای منع ورود افراد مسلح بود.  تصویری از یکتن جنگسالاران مشجهجور هجمجیجن 

مردی نسبتا قوی هیکل نزدیک میجز مجامجور بجخجش  »حضرت علی«منطقه  بنام 

استقبال هوتل نصب شده بود. گفته میشد که حضرت علی مالک اصلی این هجوتجل 

است و اینکه او چگونه این جایداد و هوتل را مالک گردیجده بجود، کسجی چجیجزی 

نمیدانست. او یکتن از فرماندهان جنگ های چریکی بر ضد طالبان بود که بجا افجراد 

چریکی اش خارج از جلال آباد در کوه های اطراف آن فعالیت داشت و زمجانجیجکجه 

نوامبر فرار نموده و شهررا تخلیه کردند، او با افجرادش   طالبان و القاعده در اواسط ماه

وارد شهر شده آنجا را فتح نمودند. در انشعابات سیاسی و گروه بندیها حضرت عجلجی  

بحیث رییجس بجخجش   عضو بسیار فعال ایتلاف شمال بود که با استفاده ازین امتیاز

ولایت ننگرهار را با همکاری و ارتباط نستبجا   امنیت شورای مشرقی تعیین گردیده و

ی خود درآورده بود. ازان گجذشجتجه او یجکجی از  ضعیف با دولت کرزی تحت اداره

فرماندهان مطلوب و همیشگی مشاورین نیروهای  خاص آمریکایی در جنگ نیابجتجی 

 برضد القاعده در توره بوره محسوب میشد. 

من فرمانده حضرت علی را در یک نشست مطبوعاتی که در یکی از صجالجون هجای 

هوتل سپین غر برگزار کرده بود، از نزدیک دیدم. آن روز او یک کرتی به رنگ خاکی 

بتن داشت و  چند تن از محافظین اش که بیشتر به پهلوان پنبه شباهت داشتند، در 

عقب اش ایستاده بودند. درین نشست خبری او اعلام کرد که القاعده دیگر بجعجنجوان 

سپس ازین گفته اش طفره رفته اعتراف نمود که امکان این   یک معضل وجود ندارد،

خطر در آینده وجود دارد که دهشت افگنان در بین قوت های نظامی دولت  که فعلا 

این خطر بسیار بزرگی است کجه مجا «به ضد القاعده میجنگند، نفوذ کنند. او گفت  

ی شایعاتی که تازه در بیجن  بنظر میرسید که او در باره  »همه باید متوجه آن باشیم.

مردم پخش شده بود که افراد او در قسمت فرار کردن افراد القاعده از توره بجوره بجه 

داخل خاک پاکستان آنهارا همکاری کرده است، میخواست پیشدستی کند.  در اخیر 

 »خدا میداند که اسامه بن لادن حالا کجاست؟«این نشست خبری او گفت  
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ی اخطارآمیز به همکاران جدید تمویل کننجده  حضرت علی نشست خبری را با لهجه

اگر آمریکا بخواهد که در مبارزه با القاعده در افغانستان بجه :«اش بپایان رسانده گفت

تنهایی مبارزه کند، بنظر من این راهکار ایشان درآینده به یک معضل بسیار بجزرگجی 

منتج خواهد شد و وجود ایشان در خاک افغانستان همانند تجاوز روس هجا تجلجقجی 

خواهد گردید. اما اگر آمریکا مقاومت های مردمی را که از دیر زمان به ضد القاعده و 

تقویه نماید درانصورت من مطمین هسجتجم کجه   تروریزم در افغانستان جنگیده اند،

شب همجانجروز مجن    »مردم افغانستان با آمریکا مشکلی نداشته راضی خواهند بود.

را که یک جوان خوش قیافه و سنگینجی بجود و  پسر کلان حضرت علی، سمیع ا 

آنوقت در سنین بیست و دو سال قرار داشت، از نزدیک ملاقات کردم.  او هم جدا از 

پدرش در رأس  فرماندهی  دو صدتن جنگجویان و یکدسته محافظین قرار داشت. او 

اسامه و سربازان اش سنگر های بسیجار مسجتجحجکجم «ی القاعده برایم گفت   در باره

داشتند که بیرون کردن ایشان ازان سنگرهای پیچیده کار آسانی نبود. ما با ایشجان 

خیلیها به سختی سنگر به سنگر جنگ کردیم اما غار ها و نقب های عجمجیجق کجه 

ایشان بحیث سنگر ازانها استفاده میکردند، برای ما بسیار مشکل ایجاد کجرده بجود. 

بمباردمان هوایی آمریکایی ها خیلیها مارا کمک کرد. اما من معتقدم کجه سجربجازان 

واقعی با القاعده جنگ نمیکردند. قوت های خاص آمریکایی فجقجط  ی آمریکایی بگونه

یگانه کاری که میکردند شناسایی اهداف ایشان بود نه جنگیدن با ایشان. حتی ایجن 

روش ایشان و بمباردمان آنها سبب تلفات سنگین در بین مجاهدین ما هم شد حتی 

   »گفته میتوانم بیشتر از تلفات القاعده.

ی دخیل بودن آمریکا در جنگ با الجقجاعجده در  سمیع ا  هم مانند پدرش در باره 

ی حضور نجیجروهجای  اولتر از همه افراد خودم در باره«افغانستان بدبین بود. او گفت  

خارجی بسیار حساس هستند. هرگاه تعداد بیشتر نیروهای آمریکایی به افغجانسجتجان 

 »بیایند من فکر میکنم که مردم برضد ایشان واکنش منفی نشان خواهند داد.

حضرت علی برای من و جک اجازه داد تا یکتعداد اسیران القاعده را در زنجدان از 

نزدیک ببینیم. مجاهدین افراد او که دروازه های زندان را محافظت مینجمجودنجد، در 

 گام نخست برایما اجازه ندادند که داخل شویم 
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اما سرانجام برای ما گفتند که فقط پانزده دقیقه برایتان اجازه میدهیم و بجس. یجک 

روز پیشتر در شهر جلال آباد آوازه پخش شده بود  که یک گروه از ججنجگجججویجان 

  نظامیان پاکستانی دستگیر شده بودنجد،  ی القاعده که درانسوی خط پاکستان بوسیله

آنها بالای محافظیجن   در داخل موتر حامل ایشان  که آنهارا به پشاور انتقال میدادند،

امنیتی حمله کرده و آنهارا مغلوب ساخته اند. جنگجویان القاعده دریجن بجرخجورد 

سلا  های افراد امنیتی پاکستانی را گرفته چندتن ایشان را کشته و بعد هم بجاعجث 

شده بودند که موتر حامل ایشان تصادم نماید. پس ازین تصادم یکتعجداد زیجادی از 

 جنگجویان القاعده از محل رویداد فرار کرده و ناپدید شده بودند. 

آن روز آب و هوا بسیار روشن  و گوارا بود چنانچه حتی پرنده هارا به مستی واداشته  

بالای درختان نغمه خوانی میکردند. ما وارد باغی شدیم که گل های زیادی  درانجججا 

شگفته و شاخه ها و برگهای درختان نارنج هرطرف باغ سایه انداخته بود. در انتهجای 

یکتعداد محافظین مسلح در داخل یک ساختمان شبیه سنگر نظامجی ایسجتجاده   باغ

بودند که دروازه های آن به رنگ خاکی و راهروهایش هم پنجره های کجنجگجره دار 

داشت. آنجا تعداد زیادی از مجاهدین گرد ما جمع شده و برایما هشدار دادنجد کجه 

آنها حتی یکجبجار  «این اسیر های القاعده بسیار خطرناک هستند. یکی ازیشان گفت  

.  قرار ما همیجن شجد »تلاش کردند که سلا  مارا از دست ما بگیرند اما ناکام شدند

که آنها خودشان چند تن از زندانی های القاعده را برای ما  انتخاب کنجنجد و بجرای 

 مصاحبه کردن آنهارا با دست ها و پاهای بسته در غل و  زنجیر نزد ما بیاورند.

شخصی محیلانه خودرا نزدیجک مجن   در لحظاتی که ما منتظر آمدن اسیر ها بودیم،

رسانده درگوشم گفت که میخواهد چیزی مخفی و ارزشمندی را برای مجن نشجان 

ی را که  مربوط یکی از دهشت افگنان میشد، برایم نشجان  دهد. او یک جلد گذرنامه

داد. در اصل او میخواست که این گذرنامه را بمن بفروشد. من هم آنرا گرفته زیجر و 

و کشجور  ۲۳۳۱ی عربی مربوط سجال  رو کردم، دیدم که سال صدور آن گذرنامه

متولجد سجال »  سلیم یحیی قوی« الجزایر است که دران تصویر یک جوان عرب بنام 

ی پاسپورت هم عکاس )تصویربردار( ذکجر شجده  نیز دیده میشد. شغل دارنده ۱۹۵۹

ی این جزییات زمانیکه من میخواستم بعضی نکات را از روی آن  بود. پس از ملاحظه

 گذرنامه
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اما مرد فروشنده آنرا بشدت  از دست ام  ربود. زمانیکه مطمیجن شجد مجن   بنویسم،

نمیخواهم آنرا بخرم، پس  پاسپورت متذکره را دوباره داخل یکی از کیسه های کرتی 

ی زندان  باز شد که به تعجداد ده یجا  اش داخل نموده ازانجا رفت. دقایق بعد دروازه

دوازده تن اسیر های عرب تبار ازانجا خارج شدند.  بما گفته شد که ما خجود بجایجد 

ی خبرنگاران در گرداگرد اسیر ها یجک  علیحده   همانجا نزدیک ایشان برویم. دو گروه

ی وسیعی را تشکیل دادند. یکی از محافظین مارا بسوی همان دو تن اسیرهای  حلقه

آنهارا ببینیم مارا هدایت کرد. یکی ازیشان کوتاه قجد،   القاعده که قرار گذاشته بودیم،

قوی هیکل، دارای ریش های دراز و جلد روی اش پر از لکه ها و خال های ججلجدی 

بود. او پیراهن تنبان به رنگ خاکی و کرتی ضد باد همانند کوهنوردان و بجطجلجون 

همرنگ اراضی و بوت های چرمی سیاه پوشیده بود. یک کلاه نجازک پشجمجی کجه 

موهای نا مرتب و ناسترده اش را تا جایی پوشانیده بود، به سر داشت.  وی بسجیجار 

مشتاقانه بسوی ما نگاه میکرد. اسیر دیگر نسبت به او درازتر و سن و سال اش هجم 

بزرگتر مینمود. اما برخلاف برنامه ریزی قبلی، محافظین زندان هیچیک ازیشان را  با 

غل و زنجیر نبسته بودند و همین باعث شد که من کمی ازین وضعیت احساس خطر 

کنم چون ایشان فقط چند قدم از ما فاصله داشتند. هرچند در اطراف ما مجاهجدیجن 

با سلا  های ایشان ایستاده بودند اما آنها بسیار بی تفاوت و در قبال وظایجف شجان 

ی محافظین امنیتی خیلیها هم بی توجه معلوم میشدند.  یکی ازان دو نجفجر  بمثابه

اسیر که نسبت به دیگری جوانتر بود، بسیار محتاط و دارای اعتماد بنفس مجعجلجوم 

میشد. او در لب هایش کمی تبسم تقریبا شبیه به ریشخندزدن داشجت. یجکجی از 

افغانها با آنها به زبان عربی پرسش های مارا ترجمه نموده ازیشان خواست تا نخسجت 

ی  مارا اینکه آمده ایم و مجیجخجواهجیجم  خودرا معرفی نمایند و نیز هدف از مصاحبه

نجام مجن «سرگذشت ایشان را بشنویم برایشان تشریح کرد.  مرد جوان عرب گفت  

  »فیض محمد احمد، سن و سال ام بیست و شش سال و متولد کشور کویت هستم.

او به زبان عربی حرف میزد اما بزودی برایما آشکار گردید که زبان انگلیسی را هجم 

مجججامجع بجیجن «میداند زیرا بعضا اشتباهات ترجمان مارا تصحیح میکرد.  او گفت  

 دچار غلط فهمی شده اند.  ی عرب های که در افغانستان هستند،  المللی در باره
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شان در مجججمجوع افجراد   یهمه  که اینجا هستند، عربها ی همهاینطوری نیست که 

اسامه بن لادن باشند. من یک تاجر و یکی از ثروتمندان کویت هستم. اینجا صجرف 

به مقصد کمک به مسلمانان و حفر چاه آمده بودم نه برای جنگ. زمانیکه جلال آباد 

در آستانه سقوط قرار گرفت یکتعداد عرب های کجه مجن اصجلا آنجهجارا درسجت 

اینجا بودند و برایم گفتند که من هم باید با ایشان به کوه ها بروم و من   نمیشناختم،

ترجمان در هنگام برگردان ایجن   »هم همراه با ایشان رفتم تا اینکه دستگیر گردیدم.

ی فیض محمد بعنوان حس ترحجم  جملات خنده اش گرفت و دست خودرا سر شانه

بسجوی مجا  و مهربانی گذاشت. فیض محمد با همان تبسمی که بر لبان اش داشت، 

فجیجض  »باور کردن این قصه بسیار سخت است.«خیره خیره نگاه میکرد. من گفتم  

بسیار بزرگ است که بگویید هجمجه عجربجهجا در   اما این یک اشتباه«محمد گفت  

شان افراد اسامه بن لادن هستند. این درست بجه  یافغانستان تروریست بوده و همه

شجان  یغربی ها که در افغانستان آمده اند، هجمجه یاین میماند که ما بگوییم همه

در همین اثنا او به سوی آقجای ججک    »کارمندان دفتر استخبارات آمریکا هستند.

 »شاید خودت عضو استخبارات آمریکا باشی.«نیم نگاهی انداخته گفت  

من ازو پرسیدم  اگر تو واقعا یک تاجر هستی پس چرا لباس های نظامی بتن کجرده 

لباس های عادی خودم در اثنای بمباردمان هوایی آمریکایی هجا «ای؟ او پاسخ داد  

   »توته توته شدند.

ی اسامه بن لادن چیست؟  او  من باز پرسیدم خوب پس نظر شخصی خودت در باره

من شخصا با روشها و سیاست های اسامه قطعا موافق نبوده و مخالف هستجم «گفت  

چون سیاستی را که او در پیش گرفته در مجموع در ضدیت با قرآن است. امجا مجن 

همچنان به این عقیده هستم که آمریکاییها هم با تجاوز و حمله بالای مسلمانان بجر 

حق نبوده در راه غلط روان هستند.  من شخصا شاهد عینی بمباردمان آمریکایی هجا 

بالای مردمان ملکی افغانستان هستم.  من میخواهم این پیام خودرا از طریق شما به 

درین موقع جک خشمگینانه حرف اورا قطع نموده   »دولتمردان آمریکاییها بفرستم.

مجن بجا   »ی سپتامبر برایما فرستادید. نخیر، شما قبلا پیام تان را در یازده«گفت  

 جک دعوا و بگو مگو کردم که بگذار حرف هایش تمام شود و او هم کمی نرم شد.
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من میخواهم بگویم کجه مجن «فیض محمد با استفاده از فرصت این جمله را گفت  

شهروند کویت هستم و یکمدت در آمریکا هم بوده و آنججا سجفجر کجرده ام. مجن 

ی من دقیقا بازبینی شده و برای محاکمه بایجد بجه  میخواهم که پس منظر و گذشته

 »کشور خودم کویت فرستاده شوم.

کشجور › کاسابلانکای‹اسیر دومی نام اش را  ناصر عادل عبدالطیف معرفی کرد.  او از 

مراکش بود که در سن سی و شش سالگی قرار داشت. او هم یک پیراهن هجمجرنجگ 

اراضی و بوت های قوت های خاص آمریکایی ها در پاهایش و کلاه پجکجول بسجرش 

گذاشته بود. او خونسردانه و با لحن آمیخته با قاطعیت حرف میزد. نامجبجرده عجلجت 

من به افجغجانسجتجان «سکونت و فعالیت های خودرا در افغانستان چنین اظهار نمود  

ی بسیار قاطع تطبیق میجشجود و ایجن  بخاطری آمدم که درینجا قانون اسلام بگونه

کشور پر از علما و دانشمندان اسلامی است. من اینجا بخاطر زندگجی کجردن آمجده 

بودم نه بخاطر جنگیدن. من اینجا آمده بودم که در کابل زندگی کنم ولی همزمان با 

رسیدن من درینجا کابل سقوط کرد ومن هم با سایر فراری های عرب به  جلال آباد 

آمدم و زمانیکه جلال آباد هم در معرض سقوط قرار گرفت ناگزیر من هم به کوه هجا 

 »گریختم.

من و جک ازو پرسیدیم که اما خودت درست درهمان لحظاتی که  بدست مجاهدین 

آری دران لحظه من یک میل سلا  کلاشینکوف «افتادی، میجنگیدی. او پاسخ داد  

ی دیگر را بجه ایجن  سپس باز یک نکته  »را با خود داشتم. من مسلح و نظامی بودم.

اما من افرادی را که با ایشان در کوه ها گجریجخجتجه «گفته هایش علاوه نموده گفت  

بودم هویت اصلی آنهارا نمیدانستم. ما نه تنها که اسامه بن لادن را محکوم و تقبیجح 

اعمال اسراییلی ها را نیز تقبیح میکنیم. شما مردم باید این را بیاد داشجتجه   میکنیم،

باشید که اعمال و حرکات شما آمریکایی ها و یهودها موجب شده تا اسامه دربجرابجر 

   »شما دست به اقدامات تلافی جویانه بزند.

القاعده افراد خودرا با ما نمیگذاشت. آنجهجا « فیض محمد حرف اورا قطع نموده گفت  

افراد خودرا جدا از ما در یک مکان بسیار مرموز و مخفی که در کوه ها مجوقجعجیجت 

   »نگهداری میکردند.  معماها و رازهای زیادی در مورد القاعده وجود دارد.  داشت،
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در اثنای مصاحبه افراد محافظ هم به گفتگوی ما و ایشان به دقت گوش داده بودنجد 

آهسته آهسته  بسجوی  اما ایشان درست متوجه اوضاع نبودند که فیض محمد احمد

ما پیش آمده میرفت. در تمام جریان گفتگو او کم کم بسوی مجا خجودرا نجزدیجک 

کجه از ججمجع   ی میساخت ولی من با توجه به این حرکات اش عقب میرفتم. دایره

خبرنگاران  و ترجمان ها در اطراف آن دو تن عرب تشکیل شده بجود در ججریجان 

گفتگوی چهل و پنج دقیقه یی ما با آندو، هم خبرنگاران و هم ترجمان ها چند قجدم 

 خودرا ازیشان دورتر نمودند.  

 من از ناصرعادل عبداللطیف پرسیدم که آیا عضویت القاعده را داری؟ او گفت 

آموزش جنگی ایشان بوده ام. بار نخست در کاسابلانکا و بعجدا  من در اردوگاه های « 

در کابل. دران اوقات من تاجر بودم و هنگامیکه به کابجل آمجدم در یجک اردوگجاه 

آموزش تمرینات نظامی ایشان بسر میبردم، اما در حقیقت دران اردوگاه هیچ چیزی 

زمانیکه ازو پرسیدم که در کدام عرصه تجارت میکند او   »بنام آموزش نظامی  نبود.

پاسخ بی سرو ته و مبهمی را اظهار نموده گفت که او در بین لیبیا، سودان و  یجمجن 

تجارت میکرد وبعدا به یمن رفته سپس از یمن به پاکستان و سرانجام به افغانستجان 

اعتراف نمود که در کابل دران اردوگجاه یجادشجده   آمده است. اما سرانجام ناصرعادل

تمرینات جنگی و نظامی را آموزش دیده است و اظهار نمود جاییکه او درانجا زندگی 

میکرد بنام اردوگاه تمرینات نظامی مجاهدین لیبیا خوانده میشد. او درین باره گفت  

من قبلا پیشه ام تجارت بود اما اخیرا به جمع نظامیان عرب پیوسته خواستم کجه «

جک از هردویشان خواست تا دستان خجودرا نشجان    »یک جنگجو و مجاهد باشم.

دهند. همینکه به کف  دست های ایشان خیره شد، بزودی نتیجه گیری نموده گفت 

که آنها هردویشان افراد نظامی و جنگجو هستند.  او با اشاره به علامات دست ایشان 

خصوصا فیض محمد احمد برایم گفت که اینها اثرات نگهداری کلاجشجیجنجکجوف در 

دستهای آنهاست.  من ازانها پرسیدم که آیا آنها خودشان گاهی اسامه را باچشجمجان 

اما ناصرعبدالجطجیجف  . »نخیر  من ندیده ام«خود دیده اند. فیض محمد احمد گفت  

 آری من دیده ام. او در توره بوره بسر میبرد «گفت  

آرامگاه شیر                                ۱۲۱جنگجویان پارسا و عابدنما                   



 

 
و افراد زیادی برای دیدن اش میامدند. او باری برایما وعظ نموده ارشاد نمود که بجه 

ما و راه ما ایمان داشته باشید، به خدا ایمان داشته باشید و به من و راه من که جهاد 

نجاصجرعجادل    »است، ایمان داشته باشید که ما سرانجام حتما پیجروز مجیجشجویجم.

ما «عبدالطیف  با  چشم های نصواری رنگ اش مستقیم بطرف من خیره شده گفت  

اینجا نیامده ایم که با افغانها بجنگیم و آنهارا بکشیم  ما اینجا بجخجاطجر ججنجگ بجا 

آمریکایی ها آمده ایم، ما جنگ خودرا ادامه میدهیم تا اینکه ایشان را کاملا درینجججا 

 .»شکست بدهیم

این گفته های آن شخص عرب چنان معلوم میشد که جک را خوشحال ساخجتجه و 

فیض محمداحمد تلاش نمود تا سخنان دوست اش را بنحوی ترمیم و تعبیر کند. او 

اکثریت افرادی که با مجا در «برای این مقصد سخن دوست اش را قطع نموده گفت  

توره بوره بودند، میخواستند که با آمریکاییها بجنگند اما نه با تمام آمریکایی ها. بلکه 

من پرسیدم آیا اسامه زنده اسجت؟  «تنها با آنهاییکه با مسلمانها در جنگ قرار دارند.

سپس ملاقات ما به پایان رسید. ججک دسجت   »تنها خداوند میداند.«او پاسخ داد  

بیاد داشته باشید کجه «خودرا بالا نموده انگشت خودرا طرف ایشان تکان داده گفت  

امجا آنجهجا بجا  »آمریکایی ها اینجا خواهند آمد و هر یک شمارا گرفتار خواهد کرد.

 شنیدن این اخطار هیچ نگفتند. 

امنیتی جک متشکل از یکتعداد افغانهای یاغی و بی سروپا بودند کجه اغجلجب  گروه 

اوقات در بین  خودشان برسر نان و غذا و گاهی بخاطر پول جنگ میکردند و یکجبجار 

اخطار داد که بجخجدا   یکی ازیشان ترجمان جک را که با او آمرانه برخورد کرده بود،

سوگند میخورم که ترا میکشم.  جک ازان ترجمان خواست که در مقابل اخطارهجای 

او هیچ چیز نگفته فقط حرف های اورا برایش ترجمه کند.  اما مشکلات هرروز بدتجر 

تا اینکه جک یک روز پس از یک درگیری لفظی بمن رو کجرده    از روز گذشته میشد

بسیار آسان اداره میجشجدنجد »  هاییتی«    ی در مقایسه با افغانها مردم جزیره «گفت  

فقط همینکه برایشان میگفتی این کار را بکن آنها میگفتند چشم آقا اینجک انجججام 

با این گفته ججک سجرخجودرا  .»میدهم. اما این افراد بسیار با آنها بسیار فرق دارند

 غمگینانه تکان داد.
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ی روش های جنگی نظامیان آمریکایی در توره بوره بسیجار بجدبجیجن و  جک در باره

آموزش  معترض بود. او اعتراض داشت که آمریکایی ها یکتعداد افغانهای بی انضباط، 

نادیده، بی تجربه وغیرمسلکی را بدون وسایل و امکانات لازم جنگی به آنجا فرستجاده 

و مامور ساخته اند که بیشترین بار این جنگ را بدوش بکشند و خودشان درعجقجب 

اگر ما بزودی یکتعداد مشاورین آمریکایی را به اینجا نفرستیم  :«تماشا کنند. او گفت

پنجسال عقب خواهیم رفت. درانصورت ما هم پس از   ی ازهمین حالا بزودی به اندازه

ما هیچ کجاری در   روسها افغانهارا با مشکلات و شکست های دیگر مواجه کرده ایم.

بخش برطرف کردن حالت بسیج عمومی و عادی ساختن وضعیت انجام نجداده ایجم. 

ی نظجامجی بجا  همین حالا درین کشور ده ها هزار افراد جنگی و فرماندهان با تجربه

سلا  ها ومهمات شان وجود دارند. شما با اینهمه فرماندهان و افراد ججنجگجی چجه 

میکنید؟ بجای فرستادن پنجهزار نظامیان بریتانیایی بعنوان محافظین صلح ما بجایجد 

صد تن آموزگار و معلم برایشان بفرستیم تا اینهارا آموزش داده تعلیجم دهجنجد کجه 

این افراد نظامی آنچه نیجاز  یخودشان چگونه میتوانند از کشورشان دفاع کنند. همه

مبرم دارند، عبارت از آموزش مسلکی است. بهراندازه ایکه یک قشون عسکری کمتجر 

 .»آموزش ببیند، بهمان اندازه خطرنابودی و شکست ایشان بیشتر است

فایجیجت  ‹ی  جک میگفت که او متولد نیویارک بوده و حالا در شمال کارولینا، منطقه

زنده گی میکند. او مرد پنجاه و شش ساله بود که به گفته خودش در سجال   ›ویل

پیوست.  او  ›گرین بریتس‹  زمانیکه در سن نزده سالگی قرار داشت  به گروه ۱۹۵۱

من مدت بیست و پنج سال را در بخش عملیات خاص سجپجری کجردم بجه «گفت  

استثنای یک مدت کوتاه که خودم میخواستم پلیس شوم، بقیه همه اش را در بخش 

من پرسیدم آیا هنوز هم دران بخش رسجمجاً   »عملیات خاص ایفای وظیفه کرده ام.

درحال حاضر من هیچ رابطه ای رسمجی  «کار میکنی و یا تقاعد نموده ای؟ او گفت  

با دولت آمریکا ندارم اما از روی عادت، مسلک و تخصص در قسمت بعضی فعالیت ها 

چنان معلوم میشد که من و جک در   »با نظامیان آمریکایی خودما همکاری میکنم.

ارتباط معلومات زندگی شخصی اش بازی پشک و موش را بازی میکردیم امجا ججک 

 بعضی جاهای را که او بحیث مشاور نظامی قوت های آمریکایی 
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  ی در جزیجره ۱۹۶۳من در سال  «ایفای وظیفه نموده بود، برایم بیان نمود. او گفت  

هاییتی عساکر دریایی آمریکارا بعنوان متخصص آموزش میدادم و بعد مدتجی را در 

بهنگام کودتجای ججنجوری سجال   ›لیتوانیا‹سپری نمودم. همچنان در   ›السلوادور‹

در مسجکجو بجودم.   ۱۹۹۱درانجا حضور داشتم. همینطور در ماه آگست سال  ۱۹۹۱

یجاد   درانجا من بحیث همکار در بین قوت های نظامی آلفا حضور داشتم. این گجروه

شده در اصل به مقصد حمایت از مردمان خوب و با عزت  آنجا رفته بودند که آنها بر 

جک گفت که او  همچنان در جنگ خلجیجج در    »ضد کمونیستها مبارزه میکردند.

چندسال پیش از وظیفه ام «یکی از بخش ها وظیفه  داشته است. وی  اضافه نمود  

در بخش قوت های خاص نسبت پیشرفت سن و کهنسالی استعفا دادم زیجرا بجرای 

ی کلان و کوله پشتی نظامی زیاد پیر شده ام. مجن طجی  حمل کردن بار گران چانته

 »سالهای خدمت خودرا باندازه یی کافی خسته ساخته بودم.

من قبلا  گفتجم کجه «من پرسیدم پس حالا در افغانستان چه میکنی؟ او پاسخ داد  

گاه و ناگاه به شکلی از اشکال مطابق عادت با بخش های امنیتی و نجظجامجی وزارت 

دفاع آمریکا همکاری میکنم. اولین ماموریت من همکاری نمودن از زمین با نیروهای 

ی خوراکی و غیرخوراکی از طیاره هجا  هوایی آمریکا بمنظور ریختن بسته های خیریه

ی شایعاتی شجدم کجه  به مردم افغانستان بود. من همچنان مسوول تحقیقات در باره

یکبار برضد این بسته های هوایی در میان مردم پخش شده بود کجه گجویجا مجواد 

خوراکی این بسته ها عمداً با زهر آگنده شده و کشنده هستند. سپس من دریافجتجم 

که نه القاعده و نه طالبان هیچکدام شان مسوول پخش همچو شایعات نبودند و نجه 

غذاها زهرآگین شده بودند. اصل موضوع این بود که مردم مواد شیمیایی محافجظ و 

مجواد غجذایجی   ی خشک کننده چون دستمال کاغذی و دستپاک را که در هربسته

یکدانه ازان موجود میبود، آنرا زنده و خالص  خورده بودند. در پوش آن به زبان های 

فرانسوی و اسپانیایی نوشته شده بود که این را نخورید اما ایجن چجنجیجن   انگلیسی،

جمله به زبان فارسی و پشتو درانها وجود نداشت. مردم افغانستان آنرا چون مجرچ و 

 چاشنی آشپزی گمان کرده خورده بودند. 
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در نتیجه بعضی افغانها مریض و بعضی ها مرده بودند.  یکی از کسانیکه جان باخجت، 

علت مرگ او خوردن دستمال کاغذی بود.  این مردم که اصلا دستمال سر سفجره و 

آنرا خوردنی میپندارند و میخورند،   دسترخوان را تا حال نمیشناسند که چی هست و

ی دستی چیست؟ آن مرد که بوی خوش آنجرا  چه میدانند که دستمال خشک کننده

 .»استثمام کرده بوده،  دفعتاً اشتهایش تحریک شده و آنرا خورده و بلعیده بود

جک همچنان درتحقیقات اش دریافته بود که بعضی از بسته های هوایی بهجنجگجام   

بجعجد مجن «افتادن در زمین غلاف شان پاره و باز گردیده و آلوده میشوند. او گفت  

این گزارشهارا به مراجع مربوط وزارت دفاع آمریکا اطلاع دادم و یک هجفجتجه   یهمه

بعد این مشکلات کاملا حل گردید. پس از حل کامل این مشکلات من دوبجاره بجه 

   »عادی ام یعنی مشاور نظامیان خارجی برگشتم ی  وظیفه
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 ملا عمر رهبر طالبان  آهنگهای شنیدنی و دلخواه         

 
مجججاهجدیجن   من یکمجاه را در اردوگجاه ۱۹۶۹تا  ۱۹۶۶در زمستان بین سالهای 

سپری کردم که این دره از چند مایل از شهرقندهار فاصله دارد. قندهار   ›ارغنداب‹

دران ایام روسها تازه عقب نشینی کرده و اخراج نیروهای خودرا از افغانستان شجروع 

طبق معمول هرروز به بمباران و تجیجربجاران   ›میگ‹کرده بودند اما طیارات جنگی 

ادامه مجیجداد.   بالای مناطق غیرپلانی که در حومه های شهر قندهار موقعیت داشت،

خصوصا جاهای را که بعنوان  خطوط مقدم جنگی میان دو طرف یعجنجی دولجت و 

اردوگجاه   مجاهدین خوانده میشد، بشدت مورد بمباردمان قرار مجیجداد. فجرمجانجده

مردی بود قدبلند و فربه که بعنوان رییس دومجیجن قجوم   ›ملانقیب‹مجاهدین بنام 

بزرگ قندهار که بنام الکوزی یاد میشود، شناخته میشد. او بجه تجعجداد سجی تجن 

خودش بنام چهارقلبه جا بجا کجرده  ی ی دوردست قریه جنگجویان خودرا در منطقه

ی متروکه یی مبدل شده بود چنانجچجه  بود. این قریه  نسبت جنگ ها اکثرا به ویرانه

قریب به اکثریت ساکنین آن به پاکستان فرار نموده در کجمج  هجا و مجنجاطجق 

مهاجرنشین  زندگی میکردند. یگانه مردم ملکی که درین ساحه زندگجی را پجیجش 

میبردند،  فقط خانواده های مربوط کوچی ها بود که با مواشی شان مجانجنجد بجز و 

بجمجبجاری   ی گوسفند و شتر درانجا گشت و گذار میکردند. دشت این منطقه بوسیله

های پی در پی  روس ها  دارای خندق ها و سوراخ های بیشماری شده بود کجه در 

هر طرف صاروخ ها و  راکت های منفجر ناشده مانند تیر های اطفال در زمجیجن هجا 

با بامهجای   گلی )پخسه یی(  ی ملا نقیب متشکل از چند کلبه  فرو رفته بودند. اردوگاه

کوتاه و یک قطعه زمین برای نمازگزاران در بین تاکستان ها بود. یک روز پیشتجر از 

رسیدن من به اینجا، یک بمب بزرگ از طیاره به زمین فرود آمده گودال عمیقجی را 

بجا گذاشته بود که در داخل آن یک اسب سیاه رنگ زیبا کشته شده و پجاهجای آن 

حیوان بیچاره بسوی آسمان بلند مانده بود. این چنین یک جنگ خانمانسجوز، آثجار 

 مخرب خودرا در هرگوشه و کنار

آرامگاه شیر                                ۱۲۶آهنگهای دلخواه ملا عمر                     



 

 
ی واضح و نمایان بجا میگذاشت. چنانچه میتوانستید انفجار بجمجب هجارا در  بگونه

چند قدمی تان بوضو  ببینید. اما حملات زمینی از طرف نیروهای محاصره  ی  فاصله

ی دولت و نیروهای ملا نقیب که بخش اعظم ارغنداب را در دسجت داشجت،  شده

دربرابر هم صورت نمیگرفت. مجاهدین ملانقیب بسیار منظم نمازهای پنجگانه را اداء 

نموده زندگی خودرا وقف پرهیزگاری و خداپرستی نموده بودند. چنانچه تصویری که  

 ی خداپرستان جنگجو میدیدم.   من ازیشان داشتم، آنهارا در سیما وقیافه

ی اسلامی که توسجط دو تجن از  یک روز ملا نقیب مرا بمنظور دیدن یک محاکمه

عالمان دینی بمنظور تطبیق احکام شرعی دایر شده بود، به یکی از مجنجاطجق دور 

دست قندهار فرستاد.  راننده موترش را با سرعت بسیار خطرناک از راه سرک هجای 

بمباردمان شده به پیش میراند و در داخل موتر هم نوار صوتی از موسیقی مجحجلجی 

قندهاری که آهنگ های عاشقانه را زمزمه میکرد، با صدای بسیار بلند شنیده میشد. 

کشمش دایر شجده بجود.   ی ی محلی در فضای بیرون  نزدیک یک  انبارخانه محکمه

قاضی ها بالای بالش های که در مقابل دیوار انبارخانه گذاشته بودنجد، تجکجیجه زده 

ی  لمیده بودند. آنها برای من گفتند که چگونه احکام قرآن و فتاوای شان را در بجاره

حقوق عمومی و اساسی، ارتکاب جنایات از قبیل زنا، سرقت وغیره تطبیق میکنجنجد.  

ی قتل نفس پس از جر و بحث های زیاد در میان هجم بجه  ی یک پرونده آنها در باره

موافقه رسیدند که به تعداد هجده نفر افرادی که به اتهام قتل دستگیر شده بجودنجد، 

ی اجرای عدالت تا مدت دراز ادامجه  باید اعدام شوند. مباحثات وگفتگوی آنها در باره

یافت سپس یکتن از دو نفر قاضی که نسبت به دیگرش جوانتر بود، کاغذی را کجه 

دران حکم و فتوای جدیدی را نوشته بودند باز نموده آنرا به خوانجش گجرفجت و از 

حاضرین خواست تا این حکم جدید را برای تمام فرماندهان مجاهدین منطقه ابجلاغ 

ازانجاییکه فسق و فساد در « نموده در عمل مطابق آن عمل کنند.  این فتوا میگفت  

بین مجاهدین ازدیاد یافته بنا به رای علمای کرام علت اصلی آن شنیدن موسجیجقجی 

 »تشخیص گردیده است. بناً ازین پس شنیدن آهنگ و موسیقی قطعا حجرام اسجت!

 این فتوای جدید مبنی برتحریم برای آندسته مجاهدین که مرا تا اینجا 
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 همراهی کرده بودند، خیلیها تکاندهنده بود.  آنها با آگاهی ازین فتوا بسیار آشفتجه و

غمگین بنظر میرسیدند اما درینجا هیچ چیزی نگفتند. زمانیکه محکجمجه بجخجاطجر 

ی نان چاشت تعطیل شد، ما دوباره به اردوگاه ملانقیب رهسپار شدیم. در مسیر  وقفه

ی موتر اینبار بلندتر از گذشته نوار موسیقی را در داخل موتر چالان نمجود.  راه راننده

بعد ها دریافتم که ملانقیب پس ازین حکم شرعی به افرادش گفته بود که آنها ایجن 

حکم شرعی  قاضی های منطقه را زیاد جدی نگیرند بلکه میتواننجد بجه شجنجیجدن 

موسیقی در داخل اردوگاه  ادامه دهند ولی صدای موسیقی را نباید زیاد بلند نمایند. 

در سوی دیگر برای قضات و علجمجای دیجنجی   او همزمان با این اجازه برای افرادش،

ی این فتوا نیز ابراز نمود. این روش آزادمجنجشجانجه و  منطقه موافقت  خودرا در باره

برخورد عملی ملانقیب در  چنین وضعیتی با دو طرف برای من خیلیها جالب و قابل 

 تحسین بنظر میرسید. 

ی روستایی زمانیکه ملانقیب را بجار نجخجسجت در  درین اواخر خاطرات آن محکمه

قندهار ملاقات کردم بار دیگر در ذهنم تازه شد و زیاد بیادم میامد. آن وقت مجربجوط 

ی روس ها درافغانستان برسر اقتدار بود تجا  بود که رژیم تحت الحمایه ۱۹۹۲سالهای 

اینکه پس ازچندی بکلی سرنگون شد. ملانقیب در قندهار بخاطر ارتباطات اش بجا 

ی پرسش برانگیز بشمار میرفت. زمانیکه برهان الدین ربانی رییجس  طالبان یک چهره

ی قندهار مجقجرر  جمهور افغانستان بود ملانقیب را بحیث فرمانده عمومی و عالیرتبه

شهر قندهار را به طالبان تسلیم نمود.  بعضی ها به ایجن   ۱۹۹۱کرد. اما او در سال 

باورند که او در تحولات اخیر و ناپدید شدن طالبان از قندهار نیز نقش داشته  و اورا 

 در خصوص موضوع فرار نمودن ملاعمر از منطقه مقصر میدانستند.

بار دیگر که به قندهار رفتم ملانقیب در نگاه نخست مرا نشناخت و بیاد نیجاورد امجا 

پسان زمانیکه کمی دقیق شد، مرا شناخت و از  دیدن من خیلیها مسجرور بجنجظجر 

میرسید. او به اطرافیانش مرا بحیث یک دوست قدیمی مربوط دوران جهاد بجه ضجد 

روسها معرفی کرد. ملانقیب طور باورنکردنی سالخورده معلوم میشد هرچجنجد سجن 

اصلی اش از چهل و هفت بالا نرفته بود، اما بسیار بزرگتر ازان بنظر میرسید.  او حالا 

عینک بچشم میگذاشت و تارهای ریش اش کم کم به سفیدی گراییده بود. بشجدت 

 سرفه میکرد. برای چندلحظه خاطرات دوران گذشته را زنده و تازه کردیم 
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ی مججاهجدیجن کجه  و او از من دعوت بعمل آورد که برای دیدن همان اردوگاه سابقه

پانزده یا بیست سال پیش دیده بودم، باز هم با او یکجا به ارغنداب برویم. روز دیجگجر 

بهمراهی ده تا دوازده تن محافظین امنیتی او مرا به داخل یک موتر بسیار مفشن و 

قیمتی لندکروز رهنمایی کرد که چندتن از پسران اش بشمول خوردترین پسر یازده 

ساله اش در عقب موتر نشسته حرکت  کردیم. موتر موصوف دارای سقف پنجره دار 

ی تلویزیونی برای نمایش و شنیدن آهنگ ها  بود و در سمت مقابل راننده هم صفحه

فعال بود. در داخل موتر من به او  گفتم  موترتان بسیار زیباست. وی با پجوزخجنجدی 

این موتر از خود ملاعمر رهبر طالبان بود و من به تعداد ده عراده موترهجای  «گفت  

   »اورا گرفته ام.

وقتیکه به مقصد رسیدیم هنگام پایین شدن از موتر من ازو پرسیدم کجه چجگجونجه 

ملاعمر و افرادش آنجهجارا در ججایجی :«موترهای ملاعمر را بدست آوردی؟ او گفت 

  ی درحالت توقف قرار داده ترک کرده بودند و من هم بسیار سجاده و آسجان هجمجه

   »وسایط متروکه شانرا گرفتم.

ی یک حویلی ای شدیم که ملکیت ملاعمر راهبجر طجالجبجان بجود.  ما نزدیک دروازه

محافظین امنیتی که در مقابل دروازه ایستاده بودند، به ملانقیب سلام دادند. ملاعمر 

در طول دوران که خودرا امیرمومنان اعلام کرده بود، درینجا بالاتر از صد هکتارزمین 

را در ملکیت خود درآورده بود که ده هکتار آنرا برای خود و خانواده اش، خجانجه و 

مهمانخانه ساخته بود که خانه هایش با دیوارهای مارپیچ احاطه شده بودند. دوبجاره 

به موتر سوار شده از طریق یک سرک خامه که آنهم جزء ملکیت های ملاعمر بجود، 

ی هموار و قجیجرریجزی  به سمت پایین این تعمیر حرکت کردیم. بزودی به یک جاده

شده رسیدیم که راه آن مستقیم به ارغنداب منتهی میشد و از جهات دیگر به یجک 

ملا عمر بجرای فجرار کجردن در   ی دشت پهناور و سلسله کوه ها راه میکشید. خانه

 موقعیت خوبی قرار داشت. 

 از ملانقیب پرسیدم  آیا شخصا گاهی ملاعمررا از نزدیک ملاقات کرده ای؟

بسیار زیاد و چندین بار. او مردی بود که بسیار کم سخن میگفت و زیجاد «او گفت   

ی ملاعمر گذشته در بین کوه ها رسیدیم  همینکه از راه عقب خانه  »خاموش میبود.

 ملانقیب ا  نوار موسیقی را چالان کرد. 
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چون موتر از ملاعمر بود من پرسیدم که آیا این نوار موسیقی هم مربوط مجلاعجمجر 

راستش من که این موتررا بدست آوردم همین نوارموسیقی هجم  «بود؟ او پاسخ داد  

نوارهای موتررا گشود که در سجمجت راسجت  ی  سپس او جعبه  »در داخل اش بود.

راننده قرار داشت. به حلقه های نوار موسیقی این خداپرستان عوامفریب دقیق نجگجاه 

کردم، متوجه شدم که  در بین آنها زیادتر نوار های آهنگ های بسیار شاد و مسجت  

قرار دارد. برای من خیلیها جالب بود بنا تا مدت طولانی هریک را با سیستم صجوتجی 

امتحان کردیم. از بین آنها یکتعداد نوارها و آهنگ های پر از تصویرهای مستهجن و 

شرم آور را جدا کرده با نشان دادن آنها به ملانقیب ازو پرسیدم  آیا میخواهی بجرای 

آهنگ ها هم مربوط همان مردی است کجه او بجخجاطجر   من بگویی که این نوارها و

شنیدن موسیقی مردم را به زندان میانداخت؟ ملانقیب شانه های خودرا بالا انداخته 

ی  آهنگی که در موتر شنیده میشد بجه گجفجتجه  »همینطور معلوم میشود.«گفت  

ملانقیب یک آهنگ مشهور افغانی بود که اشعارش پر از هجو و دشنجام بجه ژنجرال 

دوستم جنگ سالار ازبک در سمت شمال بود.  آوازخوان در مطلع آهنگ اش  ژنرال 

 دوستم را بار بار چنین خطاب مینمود 

 ای قاتل افغانها!

 »زنده گی بدون موسیقی یعنی چه؟«سپس ملانقیب برایم گفت  

 

ی طالبان بگونه یی دست ناخورده و بدون هیچگونه تغییری در  بسیاری از آثار دوره

ی طیارات آمریکایی  مرکز قندهار هنوز هم دیده میشد با آنکه این شهر اخیرا بوسیله

بشدت بمباردمان شده و اکثر خانه ها ویران شده بود.  فروشندگان بعضی اججنجاس 

چون بسته های شیرینی ساخت پاکستان را که دران عکس های اسامه که او در بین 

بالای ارابجه هجای دسجتجی   تانک های زرهی، راکت ها و طیارات جنگی قرار داشت،

بفروش میرساندند. سرک ها و خیابان ها پر از مردهایی بود که همه مانند طجالجبجان  

لنگی و دستارهای سیاه و سجفجیجد بسجر   بنظر میرسیدند. همه با ریش های  دراز،

داشتند. ایشان بالای موترهای تویوتا بیرق دوران ظاهرشاه را که دارای رنجگ هجای 

   سبز، سیاه وسرخ بود، آویخته هرطرف گشت و گذار میکردند
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و حالا طرفداران حامدکرزی که او تازه بحیث رییس جهمور موقت اعلان شده بجود،  

ازین بیرق کار میگرفتند. اصلا هیچ راهی برای تشخیص وابستگی ایشجان کجه آیجا 

درگذشته اینها طالب بودند و یا خیر،  وجود نداشت. طالبان در قندهار مانند سجایجر 

مناطق دیگر افغانستان تسلیم نشدند بلکه چنان غایب شدند که گویی بیکباره گجی 

ذوب شدند. رهبران ایشان همه از صحنه ناپدید شدند و افراد سطو  میانه و پایینجی 

ایشان بسیار ساده و آسان به خانه هایشان برگشتند. حامدکرزی بجه ایشجان وعجده 

سپرد که آنعده طالبانی را که از جنگ دست بکشند، ایشان را عفو نمجوده و مجورد 

پیگرد قانونی  قرار نمیدهد. او واقعا به وعده اش وفاداربود و همجیجنجطجورهجم کجرد. 

قندهارعملا پراز وجود طالبان بود و در شهر هم چنان فضای لججام گسجیجخجتجه و 

نامطمین حاکم شده بود که بالاثر اینگونه نابسامانیها آینده خیلیها تاریک و مجبجهجم 

 بنظر میرسید. 

در امتداد سرک دفجتجر ولایجت  ›احمدشاه بابا‹آرامگاه که در مجاورت مسجدی بنام 

ی داخجل شجدن   قرار دارد، در زیر زمینی آن زیارتگاهی است که اشخاص کافر اجازه

مبارک که میگویند  ی  به آنجا را ندارند. درین زیارتگاه پیراهنی وجود دارد بنام خرقه

زمانیکه مجلاعجمجر  ۱۹۹۸مربوط پیامبر اسلام حضرت محمد است. در چهارم اپریل 

ی مجبجارک یجاد  بحیث امیرالمومنین اعلام گردید، او این پیراهن را که بنام خجرقجه

میشود، از اتاق مخصوص که درانجا نگهداری میشد، بیرون آورده با یجک نجمجایجش 

دراماتیک گستاخانه آنرا در برابر انبوهی از تماشاچیان و حاضرین بتن کرده بود. ایجن 

صحنه یکی از چند بار لحظه های انگشت شماری بود که ملاعمر در بجرابجر انجظجار 

ی ملانقیب فقط یک شخص دیگررا پیدا کردم که  عمومی ظاهر شده بود. من برعلاوه

او هم ملاعمررا از نزدیک دیده بود. آن مرد جوان بنام پوپل بود که در قصجر ولایجت 

 ›گل آغاشیرزوی‹کار میکرد. پوپل یکی از شامگاهان زمانیکه من بخاطر مصاحبه با 

بحیث والی قندهار تعییجن   ی سپتامبر( که در اواسط ماه دسامبر )سه ماه بعد از یازده

شده بود،  انتظار میکشیدم او با من همصحبت شد. پوپل برایم چای آورد و بعجد بجا 

من در یک اتاق کلان  روی زمین نشست. او بخاطر کمبود چوکی و نشسجتجن روی 

زمین معذرت خواسته توضیح داد که طالبان هنگام فرار از قندهار همه چیجز ادارات 

 را با خود به یغما برده سرقت کردند حتی فرش ها و قالین های ادارات دولتی را 
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ی  نیز چور و چپاول کردند. فرش ایرانی ارزانی که ما بالایش نشسته بودیم، به گفجتجه

پوپل تازه از بازار قندهار خریداری شده بود. بعد بسوی رایانه ها )کمپیوتر(  و لجوازم 

ی دفتری وغیره اشاره نموده گجفجت   دیگر آنها چون ماشین های کوچک چاپ کننده

منظور او از عربها همجان اعضجای   .»اینهارا ما از خانه های عرب ها بدست آوردیم «

القاعده بود که به صدها تن ازیشان در زمان طالبان در قندهار جایگزین شده زندگی 

میکردند. زمانیکه به رایانه ها دقیق شدم متوجه شدم که آنها چنان استهلاک شده و 

دست خورده معلوم میشوند که گویا بعضی ضمایم آنهارا کشیده باشند. پوپل گجفجت  

آمریکایی های که در همین نزدیکی عقب مقر ولایت پایگاه گرفته انجد، بجعجضجی  «

اطلاعات اینهارا بخجاطجر تجفجتجیجش  ی ی نگهدارنده سامانه های سخت افزار و حافظه

ی آنها باخود بردند. آنها وعده سپردنجد هجمجیجنجکجه  نمودن و  معلومات ذخیره شده

 »جستجو و تحقیق ایشان تمام شود، آنهارا دوباره برایما برمیگردانند.

شهر واقعا از وجود نظامیان آمریکایی لبریز شده بود.  بیشتر ایجن افجراد نجظجامجی 

عساکری بودند که در اطراف شهر با کاروانهای شدیدا مسلح در خودروهای هجامجوی 

درحالیکه سلا  هایشان را هرطرف نشانه میگرفتند، گشت زنی میکردند.  سرو روی 

ایشان هم  با کلاه های زرهی که تنها دو چشم شان معلوم میشد، پنهجان بجود. در 

کنار اینها یکتعداد عساکر کماندوی نیروهای خاص نیز وجود داشتند که آنها لجبجاس 

های افغانی را بتن کرده در داخل موترهای تویوتا در شهر گشت زنی میجکجردنجد. از 

ی کم آنها از جنگجویان مجاهدین هیچ فرق نداشتند و تشخیص ایشان مشکل  فاصله

ی خودش در زمان طالبان نیز در همین اداره یعنی دفتجر ولایجت  بود. پوپل به گفته

کار میکرد. برای او دران زمان کار پیدا کردن و معاش داشتن در قندهار خجیجلجیجهجا 

هدف دراز مدت من این بود تا انگلیسی خودرا بهتجر سجازم و «دشوار بود. او گفت  

ازینطریق بتوانم یک  ترجمان خوبی میان زبان های انگلیسی و پشتو باشم و نجیجز 

ی  علاقه داشتم که کمپیوتررا بیاموزم. این اهدافی بود که رسیدن بجه آن در دوره

طالبان تقریبا نا ممکن بود. زیرا طالبان از ما میخواستند تا زبان عربی را بیاموزیم نجه 

ی بخش صجدا  انگلیسی را. آنها مارا اجازه میدادند که با کمپیوتر کار کنیم اما استفاده

 و آهنگ آن )سی دی( که تصویر را میتوان دران مشاهده کرد، اجازه نمیدادند. 
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ی یک ملای امر به معروف و نهجی از مجنجکجر  دران دوره یکی از  روزها من بوسیله

توقیف گردیدم صرف بجرم اینکه چرا ریش هایم کوتاه بود. آنهجا مجرا داخجل یجک 

ساختمان برده تصمیم گرفتند تا سرم را بعنوان مجازات بتراشند. اما درین ساختمان 

ی فجاضجلاب در خجارج از  اصلا هیچ آبی پیدا نمیشد بجز چاهی که آب گنجدیجده

ی آن جمع شده بود. آنها مقداری از همان آب کثیف فاضجلاب را گجرفجتجه  محوطه

ی موهایم را  ی آن سرم را مرطوب نمودند سپس با یک تیغ دست داشته همه بوسیله

 »تراشیدند.

ی اینکه سران طالبان پس از سقوط کابل و قندهار کجا رفتند تصجریجح  پوپل در باره

ی پاکستان فرار نموده اند و هجمجیجن  نمود که اکثریت سران طالبان به شهر کویته

ی طالبجان نجیجز  چندروز پیش عده یی ازانها نمایندگان شان را که دران وزیر عدلیه

قضیه ازیجن «شامل بود، غرض ملاقات با والی قندهار آمده  بودند. پوپل اضافه نمود  

قرار است که حالا مقامات پاکستانی آنهارا درانجا مورد آزار و اذیت قرار میدهجنجد و 

حالا طالبان مجبورند که آنجارا ترک کنند. بناً آنها نمایندگان شانرا نزد والی کنونجی 

گل آغا شیرزوی فرستادند و برای جلب حمایت و توجه گل آغا شیرزی آماده شدنجد 

ی زیادیرا پنجهجان  تا محل مخفی را که درانجا اسلحه و مهمات نظامی و وسایط نقلیه

کرده بودند، افشا نمایند. اما درعوض، آنها از والی قندهار خواستند تا بجا مجقجامجات 

پاکستانی در تماس شده ازیشان بخواهد تا آنهارا اجازه دهند که درکجویجتجه آرام و 

بدون درد سر زندگی کنند و ایشانرا مورد آزار و اذیت قرار ندهند. گل آغا شجیجرزوی 

بنا به اظهارات پوپل درسجت دو   »هم امروز نامه یی را به مقامات پاکستانی فرستاد.

ایشان اینجا آمده بود و گجل آغجا  ی هفته پیش نمایندگان طالبان بشمول وزیر عدلیه

ی خود برده بود. پوپل نجیجز  شیرزی برخلاف میل و آرزوی آمریکایی ها آنهارا به خانه

یکی از کسانی بود که ملا عمررا در همین مقر ولایت دیده بود. او درین باره گجفجت  

من بیاد دارم که او در داخل یک موتر تویوتای عادی که مربوط کدام شخص دیگر « 

بود، به اینجا آمد که هدف اش ابراز همدردی با یکتن از سران طالبان بود که پدرش 

در بستر مریضی قرار داشت  و ملاعمر برای آن شخص مریض آرزوی صحتجمجنجدی 

 نمود. 
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او یک شخص بسیار آرام و خاموش بود. راستش او برای من نسبت به آن طالبانی که 

 »سرم را با آب گندیده و کثیف تراشیده بودند، آدم خوب معلوم میشد.

سختگیری های طالبان در مناطق پشتون نشین ولایات شرقی و جنوبی افغانستجان  

ی غیرمعمولی بود درحالیکه قندهار نیز جزء از مناطق ججنجوبجی و بجعجنجوان   بگونه

ی اینگونه سختگیری ها شناخته میشد. طور مثال مساججد در مجنجاطجق  سرچشمه

جنوبی نسبت به سمت شمال بیش ازحد آراسته و پر آب و تاب بنظجر مجیجرسجنجد. 

سرکها پر از ریکشاهای است که از هرطرف با توته های برونز جلادار آراسته  شده و 

ی  تصاویر را بسیار کلان و برجسته انعکاس میدهند.  موترهای باربری کجه عجرشجه

عقبی شان با توته های حلبی و چوبی همانند گادی های زمان قدیم آرایش و زینجت 

شده اند. زنجیرهای فلزی با زنگوله ها و جرنگانه های زیادی در گلگیر ها و قسجمجت 

های جلوی و عقبی موتر آویزان آند که به هنگام حرکت صداهای جرنگ جرنگ آنها 

 با صدای غرش موتر بهم میامیزد. 

ی قیافه و سیمای ظاهری شان تجوججه بجخجرچ  مردهای قندهاری بسیار زیاد در باره

میدهند. اکثر ایشان چشم هایشان را با سرمه آرایش نموده و ناخن هجای پجاهجا و 

دستان خود را با حنا رنگ میکنند. بعضی ازیشان حتی موهای خودرا نیز با حنا رنگ 

میکنند که اینگونه آراستن در بین مردهای قندهار خیلیها معمول است. مجرد هجای 

سالخورده هم اکثرا ریش هایشان به رنگ نارنجی دیده میشود. مردهجای تجنجومجنجد 

چپلی های بلند و رنگه بپا میکجنجنجد.   جوان که معمولا یک میل تفنگ با خود دارند،

باریک را در بین مردهای قندهار متوجه شدم و آن ایجنجکجه ایشجان   ی من یک نکته

پاپوش ها و چپلک های خجودرا یجک   بخاطر اینکه بسیار کاکه و شیک معلوم شوند،

ی پای شان انتخاب نموده میپوشند که بدینوسیله رفتارشجان  درجه کوچکتر از اندازه

 بسیار ظریفانه بنظر آید و بعد با نوک پاهای خود تلوتلو خوران راه میروند. 

ی فعل بچه بازی، لواطت و هجمجججنجس بجازی  مردم مناطق دیگر افغانستان در باره

قندهاری ها مزا  های زیادی میکنند. میگویند که اگر زاغی بر بالای قندهار به پرواز 

درآید، حتما یک بال  خودرا در زیر دو پایش از روی احتیاط سپر قرار داده خجودرا 

 سخت محکم میگیرد و میگذرد.
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یکی از کارهای که طالبان در اولویت خود قرار داده اجرا کردند، مجازات فرماندهانجی 

 بود که آنها به جرم زنا و بچه بازی و لواطت متهم بودند. 

همجنس بازان پس ازینکه دادگاه حکم اعدام شان را صادر میکرد، بجا عجاقجبجت و 

عقوبت بسیار وحشتناکی روبرو میشدند. بعضی ازیشان زیر تانک و بلدوزر انجداخجتجه 

شده از بالایشان وسایط متذکره عبور نموده آنهارا نقش زمین میکرد وبعضی ازیشجان 

هم زیر دیوار گردیده کشته میشدند. بچه بازی و لواطت یکی از معضلات مسجتجمجر، 

دایمی و قابل تشویش برای ملاعمر بود که بهمین منظور او فرمانی را صادر کرد کجه 

هیچ فرمانده نمیتواند در صفوف اش پسربچه های بی ریش و  خوردسجن را بجنجام 

 محافظ و یا مجاهد نگهداری کند.

در مرکز شهر قندهار درامتداد خط مستقیم یکی از سرک ها، در بین خبازی هجا و 

چند باب دوکان های عکاسی  و فروش تصاویر روی › رجهاننو‹هوتل کهنه یی بنام 

دیوارها قرار داشت. پس از متواری شدن طالبان ازین شهر در اوایل ماه دسامبر) سجه 

ماه پس از یازدهم سپتامبر( مالکین این دوکانها تصاویر شخصیت ها و ستجاره هجای 

  لیوناردو دی کاپریو و نیز شخصیت های تاریخجی چجون  مشهور فلمی چون بروسلی،

احمدشاه مسعود و ظاهرشاه را نصب کرده بودند. تصاویر زیادی هم از جنجگجججویجان 

طالبان که فضای پشت سرشان در عکس رنگه و دستکاری شده بود، وجود داشجت. 

آنها در تصاویر بسیار ساده یک میل سلا  و یا هم دسته گل پلاستیکی را بجدسجت 

داشتند. بعضی ازیشان تنها و بعضی هم با دوستان خود درتصاویر بنظر میرسجیجدنجد. 

بعضی ازیشان هم بسیار تنگاتنگ با هم نشسته و یا دستان خودرا به گردن همدیگجر 

 آویخته عکس های یادگاری گرفته بودند. 

کسب و کجار  ›عکاسی شاهزاده‹با فروش این تصاویر در دوکان اش بنام  ›سیدکمال‹

پر رونقی را با فروش تصاویر طالبان براه انداخته بود. او در دستکاری تصاویر و نقجش 

اندازی پس منظر آن خیلیها ماهر شده بود. کار هنری او با قلم مویجه هجای رنجگجه 

نواقص و معایب تصاویررا بکلی از بین میبرد. پس منظری که او برای تصجاویجر کجار 

رنگ سبز تیره و یا هم آبی یا نارنجی بود و نیز لباس های شخص را از یک   میگرفت،

 رنگ خالص به رنگ های جلادار مبدل میساخت. 
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بعضی از افراد طالبان در تصاویر چشم هایشان پر از سرمه معلوم میشد و بدینترتیب 

 ایشان برای بیننده های قندهاری همانند ستاره های خاموش فلمی معلوم میشدند.

ی میز دوکان سید کمال و نیز در دیوارهای دوکجان او  تصاویر طالبان در زیر شیشه

این تصاویر همه از طالبجانجی « درداخل قاب های مقوایی نصب گردیده بود. او گفت   

ایشان از شهر فرار کرده اند و من فکر نمیکنم که پجس ازیجن  یهمهاست که حالا 

من این موضوع را بسیار متناقض و مغشجوش  »کسی اینهارا برای خرید انتخاب کند.

کننده یافتم زیرا ملاعمر قبلا در دوران حاکمیت و امارت اش تحریم های شرعجی را 

ی تصاویر اجسام زنده جان  وضع کرده بود. اما سید کمال درین باره اینجطجور  در باره

 برایم توضیح داد 

درست زمانیکه این فرمان ملاعمر مبنی بر تحریم تصاویر صادر گجردیجد طجالجبجان « 

ی عکاسی ها و دوکانهای تصویربرداری را جبراً مسدود نمودند. اما بعدا متجوججه  همه

شدند که حتی خودشان بخاطر بعضی کارهای اداری مانند گذرنامه به تصویر نجیجاز 

دارند. چون هرگاه ایشان میخواستند بجای سفر کنند دیگر هیچ راهی نجداشجتجنجد. 

این فرمان  قایل شدند. بنا   ی ازینرو آنها پس ازین فرمان ملاعمر، استثنایی را در باره

دفاتر عکاسی بخاطر کارهای رسمی اجازه داشتند تا تصاویر لازم برای گجذرنجامجه را 

تهیه کنند ولی به پیروی از فرمان ملاعمر در داخل دوکان هیچ عکس زنده جانی را 

ی کامل اطاعت نشد. زیجرا مجن و  نمیگذاشتند. هرچند این فرمان هیچگاهی بگونه

دیگر تصویربرداران دران زمان اکثرا  بنا به خواهش مردمان عادی قندهاری از مراسم 

   »مخفی عکس برداری میکردیم.  ی عروسی ایشان هم  بگونه

ی ملاعمر برده و آنجارا برای مدت کوتاهی برایم  پس ازینکه یکبار ملانقیب مرا بخانه

نشان داده بود، یک روز بعدتر خودم به آنجا رفته و اینبار از نزدیک همه چیز را مورد 

طیارات جنگی بمبارد شجده و مجورد   ی ی نظر قرار دادم. خانه بشدت بوسیله مداقه

اصابت راکت قرار گرفته بود چنانچه هرطرف توده های از خشت ها و پجایجه هجای 

کانکریتی پراگنده بود. اما آن بخش اصلی و اتاق های که مجلاعجمجر بجا زن هجا و 

اولادهایش زندگی میکرد، از برکت بام انباشته از مواد استحکام و ضد بمجب کجامجلا 

 صحیح و سالم باقی مانده بود. 
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حویلی مواد ساختمانی زیادی که ملاعمر میخواسته برای اعمار مجنجازل  ی در محوطه

دیگر درینجا بکار ببرد، همه اش در بین توته ها و پارچه ها هرطرف پراگنجده شجده 

بودند. ملاعمر میخواسته تا  زمین های خشک و وسیع حویلی اش را گل کجاری و 

سبزه کاری کند. تعداد زیادی از نهال ها و قلمه های درخت در دو طرف راه ورودی 

غرس شده بود و چندین باغ های متنوع از گل   حویلی اش که موترها داخل میشوند،

در حویلی اش وجود داشت. در یکی از مهمانخانه هایش یک موتر کلان آبجرسجانجی 

مصروف آبیاری گلدان ها بود. در یکسوی آن موتر آبرسانی چنین نوشته شجده بجود  

  ی شخصی که لوله »کمک از طرف دفتر یونیسف به ریاست آبرسانی ولایت قندهار.«

آب را گرفته و گلدان هارا آب میداد، برایم گفت که او از دیر زمانی وظیفه دارد کجه 

در    بخاطر آبیاری باغ های متعدد ملاعمر منظما بیاید و باغ های اورا آبیاری کجنجد.

همین اثنا یک موتر دراز بارکش وارد حویلی شد که راکت های ضد تانک در بالایش 

نصب و بهرطرف میچرخید. یک مرد آمریکایی که همانند قندهاری ها لنگی و دستار 

سیاه بسر داشت در عقب آن ایستاده بود. یک سرباز آمریکایی که ظاهرا سی سجالجه 

معلوم میشد، از  موتر پایین شده برایم گفت که اینجا بعضی ججاهجایجش مجنجاطجق 

ممنوعه است ولی شما میتوانید جاهای دیگررا که ملاعمر دران بودوباش مجیجکجرد، 

 صرف محیط بیرون آن را ببینید و قدم بزنید ولی رفتن به داخل آنهارا اجازه ندارید.

ملاعمر یک مسجد کوچک کانکریتی با منجاره هجا و بجام   ی در سمت روبروی خانه

گنبدی و ستون های که گل هارا دران نقش بسته بودند، وجود داشت. میان خانه و 

ی درخت و یک سنگ کلان که آنهارا به رنگ سیاه و سبز رنگ کجرده  مسجد از تنه

ی ترافیکی ساخته بودند. در اطراف آن دو یا سه درخت های مصنوعجی  جزیره  بودند،

آب را  نصب کرده بودند. ولی روزی که مجن   ی خرما قرار داشت که در بین آنها فواره

ازانجاها دیدن میکردم، فواره ها کاملا خشک و بی آب بودند. در روی دیجوارهجای 

بیرونی نقاشی های از باغ و جوی و گل ها وجود داشت. ملاعمر با یکی از زنان خاص 

و دوست داشتنی اش در یکی از خانه های یک اپارتمان علیحده که  قسمجت هجای 

  زیاد آن ساختمان  مورد نظرش با رنگ های گلابی و سبز رنگ آمیزی شجده بجود،

 میزیسته است. سطح زمین آنجا با سنگ های مرمر فرش گردیده بود. 
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ی هجوایجی( بجا دو  اتاق خواب اش که نسبتا کوچک بود، در سقف اش بادبزن )پکه

قندیل های طلایی رنگ و در پایین اش هم یک تختخواب دو نفری وجود داشت. آن 

روز روی تختواب ملا عمر چند تن از مجاهدین استراحت کرده بودند و همینکه مجن 

سرم را داخل اتاق کردم آنها با وارخطایی  از جا پریدند و لنگی هجایشجان را بسجر 

گذاشتند. در سوی دیگر خانه برایم گفتند که آنجا سجه زن دیجگجر مجلاعجمجر بجا 

نسبت به   اولادهایشان زندگی میکردند. این اتاق های که مربوط سه زن دیگر میشد،

ساده تر معلوم میشد زیرا  تنها در یکسوی دیوار صالون آن نقاشی گل   آن اتاق دیگر،

وجود داشت. زمانیکه دوباره به اقامتگاه ما برگشتیم یکی از محافظین ملانقیجب کجه 

باغ   در حویلی کلانی که مربوط ملانقیب میشد، آفتابزده و تنومند بود،  یک مرد سیاه 

های پر از گل اورا برایم نشان داد. درین باغ ها گل های نرگس، گل های کجوکجب و 

گل های سرخ زیاد وجود داشت که واقعا مرا به تحسین واداشت. محافظ تجبجسجمجی 

اینها را بسیار به مشکل آبیاری کرده ایم اما شما میتوانید وقجتجیجکجه « نموده گفت   

 »آنوقت زیبایی اینهارا تماشا کنید.  باران میبارد،

در   ی مجاهدیجن بجرد، روزیکه ملانقیب مرا به ارغنداب بخاطر بازدید اردوگاه سابقه

، یک مجرد روحجانجی کجه » بابا ولی« مسیر راه با دیدن بعضی ساحات مانند آرامگاه 

زیارتگاه او در یک تپه قرار دارد و در زمان جهاد در تصرف نیروهای ملانقیجب بجود، 

شناختم. تنها تغییری که درانجا ملاحظه کردم اینکه دراطجراف آرامجگجاه مجذکجور 

درختان زیادی غرس گردیده و خانه های زیادی اعمار گردیده بود. ملانقیب عجلجت 

در زمان جهاد اکثریت مردمی که به پاکستان فرار کجرده  «آنرا تشریح کرده  گفت  

اما حالا خشکسالی بود نه جنگ که این مصیجبجت هجم  »بودند، اکنون باز گشته اند.

ی که از بجیجن تجاکسجتجان هجا  موتر از سرک خامه ی  معضل دیگری بود. ما بوسیله

میگذشت، عبور کردیم و در نزدیک اردوگاه از موتر پایین گردیده پیاده شدیجم. امجا 

حالا این اردوگاه همه اش به تاکستان انگور مبدل شده بود. ملانقیب به زمین هجای 

این زمین هارا به تاکستان مبدل کردیم تا   یما همه«مزروعه اش اشاره نموده گفت  

ی که سالم و بجا مانده بود همان تعمیجری  یگانه خانه   »محصولات اش انگور باشد. 

 در سالهای که او به اوج قدرت رسیده بود،  جهاد دران میخوابید.  ی بود که او در دوره
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زمین های زیادی را خریده بود. در حالیکه قبل ازین او از پدرش تنهجا ده ججریجب 

زمین را به ارث برده بود اما اکنون دارای دوصد و پنجاه جریب زمین بود که تقریجبجا 

معادل یکصدو بیست وپنج هکتار میشد. او درینجا گندم، انگور، بادام وانار را پجرورش 

میداد. پدرکلان ملانقیب و نیز پدرش هردو رییس قوم الکوزی بودند امجا در زمجان 

ظاهرشاه  بعنوان  ملک قوم از طرف دولت انتصاب گردید. ولی پس از جهاد عجلجیجه 

عزیزا  ‹شخصی بنام  :«روس ها همه چیز به حالت اول اش برگشت. ملانقیب گفت

که قبلا به آمریکا کوچ کرده و مهاجر شده است درحال حاضر بحیث بزرگ و ›واصفی

    .»رییس قوم شناخته میشود اما درغیاب او خودم فعلا بحیث جانشین او هستم

من از ملانقیب پرسیدم هرگاه عزیزا  واصفی وفات نماید این مسجولجیجت بجه کجی 

درانصورت بزرگان قوم تصمیم میگیرند کسی را برگزیننجد «سپرده میشود؟ او گفت  

که بتواند برای ایشان خدمت کند. من شخصا  زیاد علاقه به این موقف ندارم چجون 

 »با ایشان همکاری میکجنجم.  صحت ام زیاد خوب نیست اما اگر از من خواسته شود،

او بحیث کلان قجوم هجمجه اش  حجل   ی ملانقیب علاوه نمود که تا اکنون وظیفه

ی مثال زمانیکه ملاعمجر   بگونه«منازعات مردم و مشکلات ایشان بوده است. او گفت  

تصمیم گرفت که قندهاررا ترک کند او نزد من بحیث رییس قوم الکوزی آمد و ایجن 

رییس قوم این توانایی را دارد «پس از مکثی باز افزود   »موضوع را درمیان گذاشت.

که بالای مردم اش بخاطر بسیج شدن و آماده کردن ایشان برای جنگ صدا بزنجد و 

آنهارا به جنگ بفرستد. قوم الکوزی بسیار بزرگ است ایشان در اکثر ولایات زندگجی 

میکنند نه تنها که در ارغنداب بلکه در ولایات همجوار قندهار چون ارزگان، هلمند و 

 .»حتی هرات نیز نفوس زیادی ازیشان سکونت دارند

دیگر گام به گام گذشتیم. در هجرججا   ی بمدت دو ساعت از یک قطعه زمین به قطعه

که با دهاقین و زارعین سرمیخوردیم، آنها دست ملانقیب ا  را بجه قصجد احجتجرام 

ی مشکلات آبیاری سوالاتی میپرسید و بجعجد  میبوسیدند. او از دهقان هایش در باره

هدایات لازم را صادر میکرد. سپس دوباره به خانه اش که در نزدیکی چجهجارقجلجبجه 

 موقعیت داشت، برگشتیم.  
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داخل حویلی بر سر یک گلیم و دوشک های را که افرادش برایما آوردند، نشستجیجم. 

افراد محافظ  با دقت داخل وبیرون محوطه را زیر نظارت داشته و مراقبت میکردنجد. 

در آغاز همه چیزبجخجوبجی پجیجش :«اینجا باز ملانقیب برسر سخن آمده برایم گفت

شروع شد تجا ایجنجکجه   میرفت اما متاسفانه که جنگ های داخلی ) میان مجاهدین(

طالبان پدید آمدند. هنگامیکه تحریک طالبان بوجود آمد، حامدکرزی نزد من آمجده 

از من درخواست نمود که نباید برضد طالبان بجنگم. استاد ربانی نیز با من ارتجبجاط 

برقرار نموده از من خواست که با طالبان نباید بجنگم. تا دیرها ما فکر میکردیم کجه 

طالبان افراد ظاهرشاه هستند و آنها میخواهند که شاه سابق افغانسجتجان را دوبجاره 

برسرقدرت برگردانند. ایشان یعنی طالبان از من خواستند و گفتنجد کجه سجلا  و 

اردوگاه هایت را برای ما تسلیم کن. استاد ربانی هم دران زمان ارسال پول و مهمجات 

جنگی را برای من قطع کرده بود. بنا درهمچو شرایطی کی میتجوانسجت در بجرابجر 

طالبان بجنگد؟ پس ازینکه من قندهاررا به ایشان تسلیم نمودم، طالبان بجمجن امجر 

کردند که من باید به خانه ام چهارقلبه برگردم و به زندگی عادی خود ادامجه دهجم. 

غافلگیرانه که دشمنانم  برضد  یبمدت چندسال در خانه نشستم و بعد در یک حمله

  »من کمین کرده بودند، من زخمی شدم و برای تداوی به اسلام آباد پاکستان رفتجم.

ی تنبان خودرا  بالا زد تا لکه ها و اثرات مرمجی را  درین اثنا ملانقیب آستین و پاچه

نشان دهد. یک مرمی در پایش و دیگری در دست اش اصابت نموده بود که عجلایجم 

اش بوضو  دیده میشد. بعد به سینه اش هم اشاره نمود که دران قسمت توته و چره 

 یی از راکت اصابت نموده بود. او اضافه نمود 

ی شان کشته شدنجد  ی خونین شش تن از افرادم که با من بودند، همه درین حمله«  

و من تنها جان به سلامت بردم. حمله کنندگان دستگیر شدند اما آنها ادعا نمجودنجد 

اشتباه آمیز بود. آنهجا   یکه آنها کسی دیگریرا با من به اشتباه گرفته و این یک حمله

اصرار نمودند که آنها در اصل در کمین یکی از سران طالبان بودند و مرا اشجتجبجاهجا 

ملانقیب با این حکایت شانه هایش را بالا انداخته بازهم    .»مورد حمله قرار داده اند

 اضافه نمود 
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من بمدت دو سال در اسلام آباد ماندم. دران مدت با حجامجد کجرزی یجکجتجعجداد « 

ی القجاعجده  کارمندان دولت آمریکا را ملاقات نمودیم. آمریکاییها میخواستند تا درباره

معلومات بدست آورده و چیزهای بدانند تا برضد ایشان بتوانند عمل نمایند. همچنان 

ی شان برایما قول دادند کجه دیجگجر بجه   ما سفیر ایتالیا را ملاقات کردیم. آنها همه

پاکستان اجازه نخواهند داد تا در امور افغانستان مداخله کند. سپس زمانیکه مجن از 

   »پاکستان به وطنم برگشتم، حامدکرزی تا آخر با من در تماس بود.

ملانقیب بنا به اظهارات خودش پس از بازگشت از پاکستان دو سال دیگر را در خانه 

  ی زمانیکه حادثه«یازدهم سپتامبر اتفاق افتاد. او گفت   یاش بسربرد تا اینکه حادثه

مجن   ی سپتامبر اتفاق افتاد و آمریکایی ها بمباردمان هوایی را شروع کجردنجد، یازده

همینجا بودم که حامدکرزی با من در تماس بود و یک پایه ستلایت را بجرای مجن 

فرستاد. در اوایل دسامبر زمانیکه حامد کرزی بحیث رییس جمهور موقت انجتجخجاب 

گردید و طالبان هم تصمیم گرفتند که شهررا تخلیه کنند، حامد کرزی به ایجن امجر 

موافقت نمود که آنها باید قدرت را بمن تسلیم  کنند. با سپری شدن شجب، فجردای 

ی طالبان را از شهر قنجدهجار  همانروز با فرارسیدن صبح رادیو بی بی سی خبر تخلیه

اعلان نمود که آنها بکلی شهررا ترک کرده اند. اما درین هنگام گل آغاشیرزوی وارد 

شهر شد و کرزی اورا بعنوان والی قندهار و مرا بحیث فرمانده نظامی قندهار مجقجرر 

نمود. اما من چون مشکل صحی دارم این وظیفه را نپذیرفته و آنرا به  مجعجاون ام  

 واگذار کردم.›خان محمد‹آقای 

رقابت میان ملانقیب و گل آغا شیرزوی در قندهار بسیار بشدت ادامجه داشجت تجا   

جاییکه اکثر مردم منتظر بودند که چه وقت یک  جنگ شدید میان ایشجان بجوقجوع 

خواهد پیوست. اما درین ارتباط خود ملانقیب اصرار نمود که او هیچ حس بجدی در 

برابر گل آغا شیرزوی ندارد. من هم برسر صحت و سقم این موضوع بجالایجش زیجاد 

فشار نیاوردم زیرا بنظر میرسید که او پیشرفت  وقایع و حوادث اخیررا بجا هجمجیجن 

صورت دوست داشت که بیان شود و مایل  نبود که این نسخه را اندکی تغییر دهجد. 

وخامت وضع صحی اش ابراز نمود که بخشی از مشکلات اش نجاشجی از   ی او در باره

 تکالیف عصبی است و برای تداوی این مشکل دوبار به جرمنی سفر کرده است. 
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محافظین اش با شنیدن این جمله هجمجه   »من کاملا دیوانه شده بودم.«. او گفت  

خندیدند چون معلوم بود که ایشان خاطرات زیادی از برخوردهای ناجور فجرمجانجده 

اصلا حواسم سرجایش نبود گاهی در سرم بشدت درد «شان داشتند. او اضافه نمود  

میامد. دوکتوران برایم گفتند که حجم زیاد کار این مشکلات را بجرایجم بجار آورده 

 »وسلول های مغزی سرم را آسیب رسانده است.

علایم مرض عصبی ملانقیب ا  درست زمانی بروز نموده بود که طجالجبجان شجهجر  

قندهار را به تصرف خود درآورده بودند. اما او خودش میگفت که این مریضی امکجان 

دارد به سبب اصابت چره های بمب دوران روس ها باشد. او به پیشانجی اش اشجاره 

ی بسیار کوچک آتشپاره از بمب روس ها بهنگام انفججار بجه  یک توته«نموده گفت  

این قسمت سرم اصابت کرد. هرچند آن چره کوچک بود اما فکر میکنم که آسجیجب 

اش را حتما به سرم رساند. سپس یک تخته قرص های دوا را که بجرای بجیجمجاران 

هر قرص ایجن دوا «عصبی و روان پریش تجویز میکنند از کیسه اش کشیده گفت  

   »سه صد روپیه قیمت دارد که معادل چهار و نیم دالر میشود.

یکی از روز ها صبح زود در یکی از مناطق مسکونی قندهار نه چندان دور از هجوتجل 

که من درانجا اقامت داشتم، صدای جنگ های مسلحانه و کلاشینکوف بالا گجرفجت.  

درآغاز مردم میگفتند که  زدوخورد و جنگ میان ملانقیب ا  و گل آغجاشجیجرزوی 

درگرفته اما بعدا معلوم گردید که یکتن از فرماندهان گل آغا شیرزوی بدلیل اینجکجه 

حقوق ماهانه و معاش اش را دریافت نکرده بود با افجرادش دسجت بجه راهجزنجی و 

یغماگری زده بود و پولیس محلی هم با ایشان درگیر شده جلو ارتکاب بیشتر جرایجم 

شان را گرفته بود. حوالی غروب آفتاب زمانیکه من به مقر ولایت قجنجدهجار رفجتجم، 

متوجه شدم که فرمانده یغماگر خودرا با یک بمب دستی در یکی از پجایجگجاه هجای 

پولیس جا زده به همه اخطار میدهد که خودرا منفجر خواهد کرد. بالاخره مشجکجل 

بنحوی حل گردید و فرمانده مذکور خودرا تسلیم نمود. بعدا یکتن از محافظین دفتر 

ولایتی برایم گفت که آن فرمانده با افرادش در زندان انداخته شده و تجمجام ایشجان 

 بسیار زیاد مورد لت و کوب قرار گرفتند. 

گل آغا شیرزوی مهمانان و مراجعین را در یک اتاق درازی که در زمین اش فجرش 

 سرخ و در سقف اش قندیل ها آویزان بود، ملاقات مینمود.
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گل آغا شیرزوی مهمانان و مراجعین را در یک اتاق درازی که در زمین اش فجرش 

سرخ و در سقف اش قندیل ها آویزان بود، ملاقات مینمود. او یک عکس ظاهرشاه را 

در داخل یک قاب مقوایی بالای میزش گذاشته بود. چهار یا پنچ تجن عسجاکجر بجا 

یونیفورم های خاص درحالیکه سلا  هایشان را درشانه هایشان حمل میکردنجد، در 

  ی ی اتاق ایستاده بودند. تعدادی تقریبا بیست نفر افرادی که از ججمجلجه چهارگوشه

محاسن سفیدان و معززین قوم معلوم میشدند و برای حل کدام دعوا ججمجع شجده 

بودند، در حیاط بیرون از دفتر منتظر نوبت بودند تا با والی مقابل شده حرف هایشان 

 را بزنند.

گل آغا شیرزوی مردی بود بسیار چاق و قوی هیکل با موهای درشت و اشکم کجلان. 

او عادتا پیراهن و تنبان و در پاهایش هم سرپایی یا چپلک میپوشید.  روزیکه من بجا 

او ملاقات کردم متوجه شدم که ناخن های پاهایش بسیار دراز و ناسترده بجودنجد. او 

که از ولایت فجراه  ›رزایینو‹بالای یک چوکی نزدیک دروازه نشسته و با بزرگان قوم 

آمده بودند، حرف میزد. آنها آمده بودند تا مشکلات شانرا با مجاهدین منطقه که تازه 

دود میکرد و در عجیجن   ›بنسون‹از ایران برگشته بودند، حل کنند. گل آغا سگرت 

زمان به حرف های بزرگان نیز گوش میداد. زمانیکه سخنان ایشان تمام شجد او بجا 

من با تمام معنا مشکلات شمارا درک میکنجم «اشاره به مداخلات دولت ایران  گفت  

و آقای کرزی هم این مشکلات را میداند و بزودی به این معضلات رسیدگی خجواهجد 

گل آغا با نوک زبان اش با لحن بسیار زمخت حرف میزد و صدایش خیلجیجهجا   »شد.

زشت و نابهنجار بود. بهنگام حرف زدن زبان اش نسبت به دهانجش بسجیجار کجلان 

پیش ازین، قوماندانان «مینمود. درین نشست او با صدای بلند خطاب به مردم گفت  

ایجن  عمجومجی  و فرماندهان خودمختار زیادی وجود داشتند اما حالا تنها من فرمانده

   »منطقه هستم.

ی سرد )پیجپجسجی  زمانیکه گل آغا صحبت میکرد یکی از سربازان قوطی های نوشابه

کولا( را برای مهمانان پیشکش نمود. من یکی ازانهارا گرفته کمی نوشیدم، سجپجس 

آنرا نزدیک پایم بالای فرش گذاشتم. درهمین اثنا شخصی فورا دست خودرا از زیجر 

  چوکی من دراز کرده آنرا ربود.
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من رویم را گشتاندم و دیدم که یک سرباز درعقب من نشسته درحالیجکجه قجوطجی 

پیپسی مرا در دست گرفته بسوی دوست خود پوزخند میزند. چجون ازیجن کجارش 

 سخت بدم آمد بنا من هم دست خودرا بسویش دراز نموده آنرا پس گرفتم. 

زمانیکه نوبت بمن رسید من از آستاندار قندهار آقای گل آغاشیرزوی خواهش نمودم 

مجن قجبجلا در زمجان  «که نقش  خودرا در حوادث اخیر تشریح کند. او گجفجت  

استادربانی یعنی حکومت اسلامی نیز بحیث والی  قندهار تعیین گردیده بجودم کجه 

نظامی این ولایت ملانقیب ا  بود و او نسبت بمن صلاحجیجت و   دران زمان فرمانده

قندهجار را بجه تصجرف خجود  ۱۹۹۱قدرت بیشتر داشت. زمانیکه طالبان در سال 

پاکستان رفتم و آنجا بجه تجججارت  یدرآوردند، من از طریق سرحد قندهار به کویته

امارات متحده و دیگر کشورها را  مشغول شدم. درانجا تجارت میان پاکستان، جاپان، 

پیش میبردم. زمانیکه طالبان و القاعده در افغانستان بیشتر قوت گرفتند مجن سجه 

ی جداگانه به ملاعمر نوشته و برایش توصیه کردم کجه ازکجارهجای کجه او در  نامه

ی او  بجرای  برابرمردم انجام میدهد، دست بردارد زیرا تاثیرات اعمال غلط و نابخردانه

افغانستان خیلیها فاجعه بار بود. زمانیکه او به سفارشها و توصیه های من توجه نکرد 

ما هم برضد او مبارزه و جنگ را آغاز کردیم، درست همانطور جنگی که برضد روسها 

میکردیم. مردم افغانستان بیشتر از پنجهزار سال تاریخ دارند و ایشان هیچگاه تججاوز 

خارجی هارا نپذیرفته اند بلکه همیشه دربرابر متجاوزین ایستادگی نموده اند. ما بجه 

ملل متحد و اردوی آمریکا در میدان هوایی نیز این نکته را یادآوری کرده ایجم کجه 

سپس  »ی خارجی را در کشور ما بگیرید. شما بخاطری اینجا هستید که جلو مداخله

کشورهای منطقه چون ایران و   ی مداخله  ی گل آغا بسیار به درازا و با ذکر نام در باره

روسیه که آنها چگونه افراطیت و بینادگرایی را در کشور ما رشجد داده و عجنجاصجر 

افراطی و جنگسالاران بنیادگرا  چون برهان الدین ربانی را حمایت میکنند، صحبجت 

ی شان دارای ایدیولوژی اخوان المسلمین هستند. ایجن  این افراد همه«نموده گفت  

  ی افراد همین حالا میکوشندتا حکومت موقت به رهبری حامد کرزی را بجوسجیجلجه

پخش شایعات و توطیه چینی تخریب نمایند، افراد مسلح شان را بخاطر برهجم زدن 

 امنیت
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و اغتشاش آفرینی بهرکجای کشور میفرستند. ما میخواهیم که دیجگجر مجداخجلات  

بیگانگان در کشورما خاتمه یابد. ما صلح میخواهیم، در اتباط زن ها مجیجخجواهجیجم 

حقوق ایشان بوجه احسن  تامین شود و ما برضد تروریزم و قجاچجاق مجواد مجخجدر 

هستیم. بزرگترین آرزوی من اینست که در افغانستان یک حکومت وسیع مجردمجی 

پجس از  »تأسیس شود که دران هیچگونه فرقه بازی میان گروه های مختلف نباشد.

ختم این جملات جناب والی قندهار درحالیکه ازین سخنرانی و بیانات اش خیلیجهجا 

 راضی بنظر میرسید، دوباره به کرسی اش آرام تکیه زد.

زمانیکه او اصطلا  فرقه بازی و گروهبندی را بزبان آورد من هم با استفاده از فرصت 

او بجا «پرسیدم که روابط تان حالا با ملانقیب ا  چگونه است؟ گل آغا پاسخ داد  

ی دولتی را رد کرد و حالا هیچ کدام موقف دولتی ندارد. مجن  رضایت خودش وظیفه

به حامدکرزی قبلا گفته بودم که من با او در یک اداره کار کرده نمیتوانم. زیرا او بود 

که طالبان و القاعده را به قندهار آورد. بعدش هم او بود که رهجبجران طجالجبجان را 

ی دنیا ازین کار او ناخوشنود اند، آمریکاییها ازو  درهنگام فرار کردن کمک نمود. همه

   »ناخوشنود اند و امکان دارد که اورا  روزی به پای میز محاکمه بکشانند.

یکی از برادران کوچکتر کرزی نیز در قندهار زندگی میکرد. او در  ›احمد ولی کرزی‹

ی محافظین مراقبت میشد، در حدود چنجد  ی که ازنگاه امنیتی قویاً بوسیله یک خانه

مایل از دفتر والی قندهار فاصله داشت. او به زبان  انگلیسی خجوب روان صجحجبجت 

ی خودش بمدت ده سال در شیکاگوی آمریکا زنده گجی کجرده  میکرد چون به گفته

من نخستین کسی بودم که درانجا یک باب رسجتجورانجت « بود. او درین مورد گفت  

افغانی را تأسیس کردم. رستورانت من درانجا خیلیها مشهور بود و بنام رسجتجورانجت 

او در ارتباط وضعیت جدید پسا طجالجبجان  .»خانوادگی یا رستورانت هلمند یاد میشد

حالا کوشش میکنیم که وضعیت در افغانستان خوب و همه چیز روبراه شود. « افزود  

نگرانی اصلی ما موضوع امنیت است. ما تلاش میکنیم که افراد مسلح را از جاده های 

عمومی بیرون کنیم وبرای این هدف از تمام فرماندهان خواستیم که ایشان بیشتر از 

احمدولی کرزی در ارتباط رقابت هجای   »یک تا دو تن محافظ با خود نداشته باشند.

 منفی میان ملانقیب و گل آغا شیرزوی بسیار خوشبین بود. 
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ارتباط ملانقیب با طالبان زیاد محافظه کار نبود بلکه بنحوی این ارتبجاط  ی او در باره

در روزهای نخست ما هم بنحوی با طالبان کمک میکردیم. امجا «را تایید کرده گفت  

شما باید اینرا بدانیدکه در آغاز حرکت طالبان متشکل از آنعده فرماندهانی بجود کجه 

آنها برضد روسها جنگیده بودند. دران زمان اصلا هیچ جنگجوی عرب در میان شجان 

دیده نمیشد، به استثنای بعضی پاکستانیها. بعدا ما و قوم کرزی از سه سال باینطرف 

برادرم و من  ۱۹۹۶برضد طالبان حرکات سیاسی خودرا شروع کردیم. در ماه جولای 

شرکت کند و آنجا بجرود.   ›بُن‹با ملانقیب صحبت نموده ازو خواستیم تا در نشست 

ما حتی گذرنامه و بلیط طیاره اش را هم آماده ساختیم اما او نرفت و برایما گفت که 

اگر او به بُن برود درانصورت بعد ازان دیگر در قندهار مصؤنیت نخواهد داشت. و مجن 

فکر میکنم که او راست میگفت. اما حقیقت اینست که او هیچگاهی در برابر طالبجان 

   »کدام اقدام عملی انجام نداد.

در ماه نوامبر زمانیکه گل آغا شیرزوی از سمت جنوب «آقای ولی کرزی علاوه نمود  

به قندهار نزدیک میشد و حامدکرزی در قسمت شمالی قندهار قرار داشت، ملانقیب 

از جانب حامدکرزی یکپایه ستلایت را بدست آورد تا او هم در ججریجان تجحجولات 

دخیل گردیده مارا کمک کند. اما او ازین ستلایت هیچ کمکی به نفع حجامجدکجرزی 

طالبجان  ی غرض تأمین ارتباطات و اطلاعات انجام نداده  گفت که من شدیدا بوسیله

ی  تحت نظارت دقیق قرار دارم. تنها یگانه کاری که او کرد تنظیم و تسهیل زمجیجنجه

ملاقات برادرم حامدکرزی با طالبان بود. دران وقت ملانقیب در کویته برایم زنگ زد 

ی طالجبجان بجود کجه  و گفت که ملاعمر برای مذاکره آماده است. دراصل این برنامه

ی آنها تطبیق نشجد. مجا  قندهاررا به ملانقیب واگذار کنند. اما این برنامه طبق نقشه

توقع داشتیم که آنها در شهر بمانند هرچند توقع نداشتیم که خجود مجلاعجمجر در 

در ارتباط حمله به جان ملانقیب که شدیدا زخمی شده و محافظین     »قندهار بماند.

به امر فجرمجانجده  ۱۹۹۶این حمله در سال «ولی کرزی گفت    اش کشته شده بودند،

ی طالبان صورت گرفته بود که پس از تحقیقات مدارک زیادی برای اثبات ایجن  امنیه

   »امر بدست آمد.
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ی  پس ازچندی یکی از تاجران بزرگ قندهار نیز شبیه اظهارات ولی کجرزی دربجاره 

ی ترور ملانقیب برایم حکایه کرد که طالبان پس از انججام ایجن عجمجلجیجات  برنامه

تروریستی ناکام بخاطر کتمان نمودن دست داشتن افراد خودشان درین حملجه، اورا 

ی چرخبال به پاکستان جهت تداوی فرستادند. من از آن مرد تاجر پجرسجیجدم  ذریعه

بخاطریکه او یکی از چهره «که چرا طالبان میخواستند ملا نقیب را بکشند؟ او گفت  

های متنفذ و قدرتمند قندهار  پیش از آمدن طالبان بود که تا آنزمان زنجده مجانجده 

بود. در ارغنداب مردم اورا  بحیث رهبر قومی احترام میکردند ازینرو او به طجالجبجان 

یک خطر باالقوه بحساب میامد. طالبان شاید برای از بین بردن او تا یجک فجرصجت 

مناسب مدارا میکردند اما در ماه دسامبر زمانیکه ایشان وضعیت را درک کرده خجوب 

مطمین شدند که باید شهررا ترک کنند آنگاه به او روی آوردند تا این موضوع را او 

یکتن از روشنفکران متنفذ و عضجو شجورای  »خیرا «شخصی بنام   »تنظیم کند.

قومی شهرقندهار برایم گفت که طالبان بهنگام فرار کردن و ترک نمودن قجنجدهجار 

مقادیر زیادی از ادوات جنگی و سلا  هایشان را برای ملانقیب تسلجیجم کجردنجد و 

رفتند. اما ملانقیب قبلا برای من از برهان الدین ربانی شکایت نموده گفته بجود کجه 

استاد ربانی برای او ارسال سلا  و مهمات را قطع نموده بود درحالیکه ظاهجر حجال 

اش واضح بنظر میرسید که او دارای مقادیر زیاد سلا  و مهمات نظامی بود ولجی در 

ی ده عراده وسایط لجنجدکجروزر و  آنها با ابهام سخن میگفت. چنانچه در باره ی  باره

موترهای تویوتا نیز با ابهام حرف میزد. خیرا  این نکته را هم یادآوری کرده گجفجت  

تا جاییکه من دقیق میدانم او هیچگونه مشکل جدی صحی و عصبی که اورا ناتوان «

   »سازد، ندارد.

شخصی خارج از دفتر گل آغا شیرزوی به ترججمجان ام   یکی از روزها بعد از چاشت،

آقای غیاث نزدیک شده به آهستگی برایش گفت که او یکتن از جنگجویان عجرب را 

در خانه اش زندانی نموده فعلا میخواهد اورا دربرابر دوهزار دالر بفروشد.  غیاث برای 

ابلاغ این خبر بمن عجولانه خودرا به هوتل رساند و همینکه این خبر را بمن اطجلاع 

رسانی کرد از من پرسید که نظر خودت درین مورد چیست؟  من به آن مجرد چجه 

 بگویم؟ آیا میخواهی دو هزار دالر برای آن مرد بپردازی؟ 
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من برای غیاث این نکته را یادآوری کردم که من یک خجبجرنجگجارم نجه کجارمجنجد 

. من آن زندانی عرب را در کجججا ›گرین بریت‹ی  استخبارات سی آی ای و یا اداره

نگهداری کنم؟ اما بهرصورت من هم کنجکاو شدم و ازینجهت برای غیاث گفتم کجه 

رویهمرفته آن مرد را یکبار اینجا بیاور تا از نزدیک اورا ببینیم. پس از دو سجاعجت 

غیاث پایین منزل رفته با آن مرد صحبت نمود. سپس با یک خبر کاملا متفاوت بمن 

آن مرد دروغ میگفت فقط میخواست بفهمد که آیا مجا بجرای «مراجعه کرده گفت  

همچو معاملاتی علاقمندی داریم یا خیر. او شخصاً اصلا هیچ زندانی در خجانجه اش 

زندانیهای عرب را که در یکی از   نداشت و دروغ گفته بود. اما او میگوید که مخفیگاه

مغاره های همین دور و اطراف وجود دارد، میداند. روستاییان با دیدن وضعیت وخیم 

آن زندانی های عرب دل شان سوخته و هرخانواده میان هم قرار گذاشته اند که بجه 

نوبت برای ایشان غذا تهیه کنند. او میگوید که حتی خودش نیز چند روز پیجش بجا 

دستان خود به آن مغاره رفته و به آنها غذا برده است. اما حالا او میخواهد در بجرابجر 

پس از نقل قول اینهمه گفته ها، بالاخره غیاث آن مرد    »دوهزار دالر آنهارا بفروشد.

را به اتاق من فرا خواند اما زمانیکه غیاث مرا به او معرفی نمود و او فهمید کجه مجن 

ی خود منصرف شد. او دیگر نخواست تا دریجن  او فوراً از معامله  یک خبرنگار هستم،

باره با یک خبرنگار صحبت کند. چون او میخواست تجارت کند. بناچار غیاث برایش 

گفت حالا که میخواهی این کاررا انجام بدهی پس آدرس درسجت بجرای هجمجچجو 

آمریکایی هاسجت و ایشجان   معاملات در میدان هوایی قندهار است که آنجا اردوگاه

مواضع خاصی را برای زندانیان القاعده آماده کرده اند. مرد فروشنده از غیاث تشجکجر 

 نموده محل مارا ترک کرد و رفت. 

قبلا در کابل و جلال آباد اسنادهای ربوده شده از القاعده برای من زیاد آورده شجده 

بود لذا برای من یک موضوع عجیب نبود که یک روستایی از شرق افغانستجان حجالا 

اینگونه موارد را میخواهد تا سطح تجارت بالا ببرد و ازان سود حاصل کند. او حتما با 

خود فکر کرده بود که آمریکاییها زمانیکه بخاطر اسامه بن لادن حاضر اند تا بیست و 

پنج ملیون دالر بدهند، برای جان اینگونه عرب های که در سطو  پایینتر قرار دارند، 

 حتماً مبلغ مناسبی خواهند پرداخت.
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راستش افغانستان پر از انسانهای فرصت طلب و سودجو شده بود. این کشور قجطجعجاً 

آن کشوری نبود که من قبلا آنرا دیده بودم. آن زمانی که ملانقیب و افرادش با پاکی 

و ساده دلی صرف بخاطر ایمان و دفاع از مردم شان میجنگیدند، با این زمان کجامجلا 

فرق کرده بود. یا شاید هم که دران زمان آنها همانطور پاک و صادق معلوم میشدنجد. 

دورویجی، مسجابجقجه   و یا هم شاید که دران زمان تخم منافقت و بذر شجیجطجنجت،

برسرقدرت، حرص و آز بیحد بخاطر ثروت وغیره دران روزها فرصت کافی نیافته بجود 

 تا گُل کند، بشکفد و رشد نماید. 

اگر من  بخواهم در کشور شما در ردیف جنگ سالاران و  ضاًمن از غیاث پرسیدم فر

این کار بسجیجار آسجان «افراد زورمند درآیم، چه چیزهای ضرورت است؟  او گفت  

است. فقط بمدت یکماه به تعداد صد نفر را مسلح کرده بجاخجود اججیجر بسجازی و 

استخدام شان کنی، یک موتر مُدل بالا و کلان تویوتا را در زیر پایت داشته باشجی و 

غیاث تجمجام   »ازان استفاده کنی همینجاست که شما در ردیف ایشان قرار میگیرید.

این شرایط را به مبلغ ده هزاردالر تخمین کرد. زیرا داشتن و استخدام کجردن افجراد 

مسلح درین کشور بسیار ارزان بود چون اکثریت ایشان خودشان سجلا  شجخجصجی 

داشتند و اگر هم نداشتند، یک میل کلاشینکوف درین کشور چندان قیمت بالا هجم 

نداشت. او همچنان بعضی شرایط دیگررا قسماً اضافه نمود که ازانجمله بایجد خجودرا 

چاق و فربه و بازو هایت را عضله یی بسازی. چند میل راکت انداز و سلا  پیکا اینهجا 

ی اینهارا تجهجیجه و آمجاده  نیز ضروری میباشند. من گفتم خوب فرض کن که همه

ی این افجراد  کردیم حالا با اینها چه میتوانیم انجام دهیم و تا چه وقت میتوانیم همه

را اعاشه و اباته نموده ادامه دهیم؟ او گفت ادامه دادن این وضعیت هم بسیار آسجان 

است. حتی در ماه اول راه های را که پولدار میشوی آنهارا پیدا خواهی کرد. آنگاه بجه 

سرمایه داران و خرده تاجران مجیجروی و ازیشجان پجول   سراغ  ثروتمندان محلی،

ی خوشگذرانی و عیاشجی  میخواهی و حق میگیری وآنها هم میپردازند. غیاث در باره

اینگونه افراد نیز حکایات جالبی داشت. زمین مردم را غصب کردن، اخاذی کجردن و 

 با زور مال مردم را گرفتن وغیره نارواییها نیز بخشی از الگوهای رفتاری 
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اینهارا به تفصیل برایجم قصجه کجرد.   ی و گامهای نخستین این رشته بود که او همه

تعداد زیادی ازین قماش  فرماندهان در بعضی نقاط افغانستان ازانجمله سمت شمال 

 در تجارت تریاک و هیرویین نیز دست داشتند. 

غیاث جوانی بود در سنین بیست و دو ساله که حرص و اشتیاق او بجرای هجرگجونجه 

ی این  ی پذیرش همه سرمایه گذاری و کسب و کار سودآور در افغانستان جدید آماده

پیش شرط های فریبکارانه معلوم میشد درست مانند مصلحت جویی ملانقجیجب بجا 

روشهای زیرکانه اش که چگونه اورا قادر ساخته بود در سخت تریجن شجرایجط هجم 

ثروتمند گردیده و حتی در خطرناکترین تحولات غیرمترقبه جان سالم بدر ببرد. من 

دیگر حتی برسر موضوع مریضی ملانقیب هم متردد شده بودم که بجا ایجن بجهجانجه 

توانسته بود خودرا از رویارویی با گل آغا شیرزوی کنار بکشد که اگر بجیجن ایشجان 

منازعه یی هم پیدا میشد، احتمالا که او برنده هم نمیشد. قرص های دوای او مجرا 

ی  انداخت که پس از حکم محکمه در قجریجه  ›جیگانتی‹بیاد همان مجرم آمریکایی

با لباس حمام در سرک ها میبرآمد و بخاطر خجودداری از پجرداخجت  ›گرین ویچ‹

جریمه بابت اخاذی ها و دیگر مجازات که محکمه بالایش گذاشته بود، نقش دیجوانجه 

را بازی میکرد. شاید من  پس از گذشت سالهای درازی به افغانستان آمده بودم کجه 

 ی این سرزمین بشدت تغییر کرده بودند. همه چیز و همه انسان های ساده
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دوازده سال حبس محکوم کرد، او خودرا به دیوانگی زد و برای اینکه محکمه و دولت را فریب دهد، با لباس 

حمام و پاهای برهنه از خانه بیرون برآمده در سرک ها کارهای خنده آور همچو دیوانه هارا انجام میداد تا دولت 

و مردم باور کنند که او واقعا تکلیف عصبی دارد و بجای مجازات وی را تحت تداوی گرفته آزاد بگذارند. 

 )مترجم(
Vincent Gigante 



 

 
 هراس افگنقاتل های 

 

ی زیجبجا  احمدشاه مسعود مردی بود تنومند با اندام باریک و استخوانی، دارای چهره

وجذاب که دراطراف چشم هایش خطوط ژرف چین افتادگی نمایان بود، با بجیجنجی 

ی طبجیجعجی دارای  بلند عقابین اش در بین سایرین به آسانی متمایز میشد. او بگونه

نرم و   ریش های کم بود که درخط فک هایش جدا از هم روییده بودند. معمولا  کلاه

همواری را بنام  پکول میپوشید که او و مجاهدین تحت فرمان اش آنرا از فجرهجنجگ 

نورستانی ها گرفته بودند. نورستانی ها مردمی هستند که گفته میجشجود ایشجان از 

نسل لشکر اسکندر مقدونی در افغانستان باقی مانده اند. در خزان سجال گجذشجتجه 

زمانیکه احمدشاه مسعود پا به سن چهل و نه سالگی گذاشته بود، موهای سر و ریش 

 اش کم کم به سپیدی گراییده بود.

بیشترین اوقات زندگی خودرا با گامهای ثابجت در مجیجادیجن  ۱۹۵۵مسعود از سال 

جنگ های نظامی سپری کرده بود. یعنی ازهمان زمانیکه او و سجایجر هجمجرزمجان 

شوریده و یکرشته حملات ناکامی را بجالای  ›محمدداود‹اسلامگرایش برضد دولت 

ی او براه انداختند، تا زمانیکه به شهادت رسید. در خزان سجال  پاسگاه های دورافتاده

نبردی را که او پس از عقب نشینی از کابل بر ضد طالبان براه انداختجه بجود،  ۲۳۳۱

وارد پنجمین سال میشد. خطوط مقدم جنگی او در ساحات دشت شجمجالجی قجرار 

داشت که این خطوط در میان پنجشیر و کابل قرار گرفته بود. این خطوط از دشجت 

سرحد تاجکستان کجه ازیجن   »خواجه بهاءالدین«های شمالی الی منطقه یی بنام 

 منطقه قاچاقبران هم بعضاً استفاده میکردند، امتداد داشت. 

در تابستان آن سال مسعود اطلاعاتی را از طریق شبکه های استخباراتی خود بدست 

آورد که تعداد کثیری از جنگجویان طالبان و القاعده بالغ بر شانزده هجزار نجفجر در 

سرتاسری بسیج شده اند که در بجیجن   ی خطوط جنگی سمت شمال برای یک حمله

این مهاجمین تعداد زیادی از اتباع خارجی بشمول عرب ها، پاکستانیها، چینایی هجا، 

 ازبک ها و تاجک ها نیز شامل اند. 
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ارقامی بدست آمده برای مسعود کاملا غیرعادی و غیرقابل باور مینمود، ازینرو ایجن  

گزارش را زیاد اهمیت نداد. اما با آنهم برای حصول اطمینان در اوایل ماه سپتامبر بجا 

چندتن از فرماندهانش توسط چرخبال برفراز خطوط دشمن پرواز نجمجود. مسجعجود 

درحالیکه یک دسته دوربین را باخود داشت در کابین خلبان نشسته و ازآنجا اراضجی 

دشمن را بهنگام پرواز دقیقا معاینه نمود. یکتن از افرادی که در آن پرواز بجا ایشجان 

سفری بسیار پرمخاطره یی بجود امجا مجا « حضور داشت، آن روز را بیاد آورده گفت  

میدانستیم که خداوند مارا کمک خواهد کرد زیرا آمر صاحب درین چرخبال بجا مجا 

آنها ساحه را تصویربرداری کردند و پس از فرود، مسعود عاججل بجه   »حضور داشت.

فرماندهانش هدایت داد تا افراد خودرا در جاهای مشخص جابجا کنند. شجب آنجروز 

مسعود تا ساعت سه شب با جمعی از همکاران اش که فردای آن نهم سپتامبر بجود، 

نشسته و اشعار فارسی را بخوانش گرفتند. پس از دقایقی کجه او بجخجواب رفجت، 

که خواهرزاده اش نیز بود، از طجریجق مجخجابجره  »جمشید«دستیارشخصی اش بنام 

دریافت کرد که طالجبجان بجالای  »بسم ا  خان«پیامی را از فرمانده خطوط شمالی 

مواضع او در شمالی حملاتی را براه انداخته اند. اینجاست که جمشید بزودی مسعود 

  ی را از خواب بیدار کرده تا اینکه بسم ا  خان تا سپیده های صبح با مسعود در باره

وضعیت جنگی حرف میزند. بعد مسعود پس از اتمام سخنان و هدایات لازم و بعد از 

ادای نماز صبح دوباره به رختخواب اش میرود. حوالی ساعات هفت و نجیجم صجبجح 

جمشید اطلاع دیگری بدست میاورد که طالبان مجبور به عقب نشینی شده اند امجا 

اینبار نمیخواهد که دیگر مسعودرا بیازارد و از خواب بیدارش کند تا اینکجه حجوالجی 

ی مختصر درست زمانیکجه  ساعت نه صبح مسعود از خواب برمیخیزد. پس از صبحانه

ی خطوط اول جبهه است، تصمجیجم  ی رفتن به یک سیر کشفی در باره مسعود آماده

میگیرد که دو تن خبرنگاران عرب تباررا که از دیر زمانی نخست به پنجشیر و بعد به 

خواجه بهاءالدین غرض مصاحبه با او آمده و انتظار میکشیدند، بپذیرد. آنجهجا بجرای 

اینکه اینبار هرچه زودتر برای مصاحبه وقت داده شوند، پیام خودرا چنان روان کرده 

 بودند که اگر اینبار مسعود ایشان را نپذیرد، آنها دوباره به کابل خواهند رفت
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و اینجارا ترک خواهند کرد. آن دو تن خبرنگار عرب تبار با یک نامه یجی از طجرف  

آمجده   که در لندن موقعیت داشت، ›مرکز دیدبانی اسلامی‹رییس یک مؤسسه بنام 

رهجبجر  ٍ  ›عبدالرب رسول سیجاف‹بودند. جمشید میگوید که یکی از افراد وابسته به 

یکی از احزاب اسلامی که او هم در پنجشیر گروهی را برضد طالبان رهبری میکجرد، 

با او تماس گرفته و  برایش گفته بود که این دوتن عرب از جملجه دوسجتجان آقجای 

سیاف هستند. من از جمشید پرسیدم که آیا خودت بهنگام مقابل شدن با ایجن دو 

تن عرب با هیچ نشانه و یا حرکت غیرمعمول از جانب ایشان متوجه نشجدی؟ چجون 

 همه میدانستید که دران دوره عرب ها تقریبا عموم شان با القاعده ارتباط داشتند.

نخیر، مسعود فکر کرده بود  که از طریق این دو تن عرب میتجوانجد «جمشید گفت   

پیام خودرا به جهان اسلام بفرستد و ثابت کند که ما کافر نیستیم، مجا مسجلجمجان 

هستیم و تبلیغات دشمنان مبنی بر وجود روس ها و ایرانی ها در کنار ما قطعاً غلجط 

و شایعات منفی بیگانگان است. او یک شخص بسیار با دیانت و خجداپجرسجت بجود. 

نمازهای پنجگانه اش را بدون تأخیر سروقت اداء مینمود و خانم اش حجاب اسلامی 

   »را رعایت میکرد.

مسعود یک مسلمان سنی مذهب بود و با اینکه  طالبان نیز سنی مذهب بودنجد، بجا 

آنها در جنگ بود و درین جنگ طالبان ادعا میکردند که خودشان برحق هسجتجنجد 

 واین  مسعود است که از دولت ایران و ممالک غیراسلامی کمک دریافت میکند . 

جوانی بود با قد متوسط و لاغراندام که بحیث مدیرمسوول یجکجی از  ›فهیم دشتی‹

جراید در کابل کار مینمود. او که از آوان طفولیت اش مسعودرا میشناخت، یکتن از 

سپتامبر در خواجه بهاءالدین حضجور  ۹ی ترور مسعود بتاریخ  کسانی بود که درحادثه

او نیز بجهجنجگجام   زمانیکه طالبان کابل را اشغال نمودند، ۱۹۹۸داشت. در خزان سال 

عقب نشینی مجاهدین مسعود به پنجشیر رفت. او درانجا بنیاد فرهنگی و فلم سازی 

 ( ۱آریانا فلم را با یکتن از فرماندهان مسعود تأسیس نمود. )

 این نهاد فلم های مستند مقاومت مسعود را در برابر طالبان تهیه مینمود.  
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ی جمعی از فرهنگیان  نهاد آریانا فلم معلومات دقیق نداشته چون آریانا فلم بوسیله  ی ( اینجا نویسنده در باره۱

ی متحد هریک عزیزا  آریافر، یوسف جان نثار بحیث فلمبردار و داود نعیمی ایجاد گردید که مرحوم  جبهه

متحد به   ی فهیم دشتی پسان ها بحیث عضو افتخاری به این جمع پیوست. بنده نیز پس از ورود به جبهه

رهبری مسعودر  بحیث عضو افتخاری وظایف از قبیل نوشتن متن و گویندگی فلم های مستند این نهاد را 

بدوش داشتم. از اعضای دیگر افتخاری این نهاد میتوان از نجیب ا  رسا، ابراهیم عزتی و عبدالغیاث کرواشی 

ی ناگوار انفجاری بینایی خودرا از دست داد و دیگر نتوانست با ما  نام برد که شخص اخیرالذکر طی یک حادثه

 همکاری خودرا ادامه دهد.) مترجم( 



 

 
دشتی در زمان حمله بجان مسعود، تازه از یک سفر کوتاه مدت از پاریس بجرگشجتجه 

بود که  درانجا به هدف آموزش و یادگیری ویرایش فلم به کمک خبرنگجاران بجدون 

سرحد رفته بود. او پس از بازگشت از پاریس با دو تن عرب های تروریست در یجک 

برای من آمدن عرب هجا «مهمانخانه جا داده شده بود. دشتی آنهارا بیاد آورده گفت  

در قلمرو ایتلاف شمال خیلیها عجیب مینمود اما زمانیکه آنهارا دیدم هیچ چجیجزی 

مشکوکی بنظرم نرسید. زیرا آنها مانند سایر خبرنگاران بجه خجیجمجه هجای مجردم 

اسیران را نیجز   بیجاشدگان مناطق جنگزده و مهاجرین رفته با آنها مصاحبه میکردند،

از نزدیک دیده با آنها مصاحبه کرده بودند وغیره فعالیتهای که سایجر خجبجرنجگجاران 

معمولی انجام میدادند. یکی ازیشان کمی به زبان فرانسوی و انگلیسی صحبت میکرد 

 .»و دیگرش تنها به زبان عربی تکلم مینمود

من بخش های را از یک تصویری که توسط آریانا فلم تهیه شده بود و مسعجود دران 

دیده میشود، تماشا کردم. عرب ها دربعضی جاهای آن فلم نیز دیده میجشجدنجد. آن 

ی  فلم در ماه آگست )یکماه پیشتر از ترور مسعود( ثبت شده که آنها در یک مصاحبه

با برهان الدین ربانی نشسته اند. خبرنگار دروغین که با آقای ربجانجی نشجسجتجه و 

مرد سفیدپوست و عضلانی بود که در سجنجیجن سجی   پرسشهایش را مطر  میکند،

سالگی معلوم میشد. او ریش هایش تراشیده و لباس های غربی بتن و عینک روشجن 

درچشم داشت. در پیشانی اش دو لکه به رنگ نصواری واضح معلوم میجشجد. عجرب 

دیگر که در نقش تصویربردار آمده بود، درجریان مصاحبه درین صحنه ها قطعا دیده 

ی  که آرام و بدون صدا ثبت گردیده او برای چندلحظجه  ی نمیشود.  پسانتر در صحنه

ی مهمانخانه ایستاده است. او دارای قد بلند و  کوتاه ظاهر میگردد که در کنار دروازه

ی تاریک بوده و دران صحنه پیراهن سیاه بتن دارد و بسوی تصویربردار چشجم  چهره

 های خودرا دوخته که از نگاه هایش هم ترس و هم نفرت کاملا هویداست. 

اکثرا مصاحبه های مسعود را کجه بجا خجبجرنجگجاران  ›آریانا فلم‹گروه تصویربرداری 

سپتجامجبجر  ۹خارجی صورت میگرفت، ایشان هم آنرا فلمبرداری میکردند. بناً بتاریخ 

حوالی نزدیک به چاشت فهیم دشتی و دو تن عرب ها و ترجمان ایشان یجکجججا بجه 

 دفتر احمدشاه مسعود سررسیدند.
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اتاق که مربوط رییس امنیت میشد و دران لحظه مسعود درانجا نشستجه بجود، وارد 

که دران زمجان  ›مسعود خلیلی‹شدند. دران لحظه مسعود و جمشید با شخصی بنام 

ازطرف ایتلاف شمال بحیث سفیر افغانستان در هندوستان ایفای وظیفجه مجیجکجرد، 

نشسته بودند. مسعود بالای یک کرسی نرم و فنری نشسته درعجقجب اش بجالشجت 

مخصوص استخوان دردی را گذاشته بود تا بدانوسیله درد مزمن کجه در کجمجرش 

گاهگاهی احساس میکرد، تخفیف دهد. او به عربها سلام کرده ازیشان میپرسد که از 

یکی ازان دو عرب  پاسخ داد که آنها از «کدام مملکت هستند. فهیم دشتی میگوید  

بلجیم بوده ولی در مراکش تولد شده اند و حالا از پاکستان به کابل و ازانجججا بجه 

 »خواجه بهاءالدین آمده اند.

مسعود خلیلی این صحنه را چنین یادآوری مینماید که نخست مسعود به عرب هجا 

گفت من میخواهم نخست فهرست پرسش هایتان را یکبار خوانده مرور کنید. سپس 

یکی ازان دوتن عرب  پرسش های خودرا به انگلیسی تا آخر خواند. من پرسش های 

ی پرسشهارا شنیجد،  اورا به فارسی به مسعود برگردان کردم. پس ازینکه مسعود همه

پرسشهجا   »عجب است که بیشترین پرسشها به اسامه بن لادن ربط میگیرد.«گفت  

مثلا اینکه اگر شما قدرت را بگیرید، با اسامه بن لادن چه کار میکنید؟ چجرا شجمجا 

اما من ایجنجگجونجه «اسامه را بنیادگرا میخوانید؟ وغیره بودند. مسعود خلیلی میگوید  

سوالات را جانبدارانه یافتم و ازو پرسیدم که شما به کدام رسانه کار میکنید؟ او در 

من اصلا خبرنگار نیستم اما من به یک مرکز اسلامی کار میکنجم کجه «پاسخ گفت  

درین اثنا مسعود خلیجلجی   »دفاتر و ادارات آن در لندن، پاریس و درسراسر دنیاست.

آمرصاحب اینهجا از «رو به طرف احمدشاه مسعود نموده با آهستگی تلویحاً میگوید  

که هدف اش القاعده بود. اما احمدشاه مسعود سر خجودرا  »ی همان ها هستند جمله

عجرب هجا  »بگذارید تمام کنجنجد.   خوب« تکان داده بسیار کوتاه همینقدر میگوید  

آنها قرار داشت، آنهارا برداشته در   ی یکپایه میز و چوکی را که  میان مسعود و کمره

 ی شان جابجا میکنند.  قسمت پایین سه پایه
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ی خودرا جابجا کرده بود، میخواهجد دوربجیجن  فهیم دشتی که در عقب ایشان کمره

ی پس منظر اتاق که از راه کلکیجن وارد  کمره اش را بخاطر روشنی مزاحمت کننده

میشد، عیار کند که درهمین لحظه ناگهان اتاق منفجر میشود. مسجعجود خجلجیجلجی 

ی آتش تیز به رنگ آبی را دیدم که بسوی مسعجود ججرقجه  من یک شعله :«میگوید

   .»زد

من احساس کردم که آتش گرفته ام و میسوزم. از اتاق بیرون «فهیم دشتی میگوید  

شدم و با جمشید سرخوردم که او قبلا با رییس امنیت چند لحظه پیش از انجفجججار 

اتاق را ترک کرده بود.  ازو خواهش کردم که مرا به شفاخانه ببرد اما او از من پرسید 

که آمرصاحب کجاست. من دوباره وارد اتاق شدم و دیدم که او شدیداً سراپا بشمجول 

   »دست ها، پاها و رویش زخمی شده است.

یکی از کارمندان استخبارات افغانستان برایم گفت که مسعود در هجمجان دقجایجق 

ی کجوچجک   نخست جان را بحق سپرده بود. پس از انفجار دیده شد که دو تجوتجه

شجده    آتشپاره به قلب اش اصابت نموده بود. چند انگشت دست راست اش هم قطع

بودند. تصویری را که از جسد مسعود برایم نشان دادند، هرقسمت بدن اش پجر از 

زخم و سوراخ شده معلوم میشود تا جاییکه  توته های تکه یی پانسمجان را داخجل 

ی چشم اش گذاشته بودند. راز این حمله برمیگردد به این ترفند مکارانجه کجه  کاسه

عرب ها کمربند مخصوص کمره را که تصویربرداران ازان بخاطر نگهجداری بجاطجری 

چجوکجی کجه    های کمره میپوشند، آنها داخل آنرا پر از مواد انفجاری ساخته بودند.

مسعود بالای آن نشسته بود، کاملا ذغال گشته و در عقب آن روی دیوار یک سجوراخ 

رانهجا    ناشی از انفجار بجا مانده بود.  در نهاد آریانافلم صحنه یی فلمبرداری شده که

وپای عرب انتحار کننده به شکل قطع شده روی زمین افتاده و قسمت های بجالایجی 

بدن اش در اثر انفجار چنان محو و خورد و ریز گردیده که هیچ اثجری ازان بجاقجی 

نمانده است. درین انفجار شخص ترجمان )عاصم سهیل( هم جان خودرا از دسجت 

داده بود. دو تن از محافظین امنیتی، مسعود را به موتر انتقال میدهند. فهیم دشتجی 

که شدیدا سوخته بود، اورا نیز در موتر سوار نموده بسوی چرخبال حرکت میکنجنجد. 

 توته های   ی همینطور مسعود خلیلی که او نیز بدن اش سوخته و شدیدا بوسیله
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ی کجه  مواد انفجاری آسیب دیده بود، اورا در یک موتر دیگری نشانده بسوی شفاخانه

در نزدیکی سرحد تاجکستان موقعیت داشت، به عجله حرکت میکنند. بزودی ژنجرال 

شخصی که پس از مسعود فرمانده عمومی جبهات ایتلاف شجمجال  محمدقسیم فهیم

ی  بود، به ساحه سرمیرسد. او با دیگر شخصیت های سرشناس ایتلاف شمال در بجاره

کشته شدن مسعود رأی زنی نموده پس از مشورت زیاد به همین نتیجه میرسند که 

 باید خبر شهادت اورا تا مدتی مخفی نگه دارند. 

اما آن خبرنگار قلابی عرب  که مصاحبه را انجام میداد و پرسش هارا مطر  میکجرد، 

ازین حادثه جان بسلامت برده بود. محافظین زمانیکه مسعودرا به تاجکستان انتقجال 

میدادند، اورا در یک اتاق نزدیک همان دفتری که انفجار رخ داده بجود، در بجنجد 

ی فلزی کلکین را با زور دست شکستانده و ازطجریجق یجک  میاندازند. اما او پنجره

ی بسیار کوچک همانند کرم لولیده لولیده خودرا میکشد و از راه قبرسجتجانجی  دریچه

که در عقب این تعمیر قرار داشت،  بسوی دریا و تل های ریگ های دریایی دویجده 

دویده خودرا در حدود چندصد متر از محل دور میسازد. یجکجی از افجراد مسجلجح 

 فرماندهان محلی اورا تعقیب نموده سپس اورا به قتل میرساند. 

من از فهیم دشتی پرسیدم که آیا فکر نمیکنی  درین حادثه کسانی از داخل بجا آن 

بلی حتما کسانجی در درون « عرب ها دست داشته و خیانت کرده بودند؟ او گفت   

ی تروریستی قطعاً ناممکن بود. مجن  بعنوان خاین وجود داشتند در غیر آن این حمله

فکر میکنم که در میان ما فردی بعنوان  خاین وجود داشت که با  القاعده در ارتبجاط 

 »بود.

سپتامبر به ساعت هشت شب ملاعمر که در قندهار بود به وزیر خجارججه  ۱۱بتاریخ  

ی  اش زنگ میزند. براساس منابع استخباراتی افغانستان که ایشان جریان این مکالمه

کجارهجا «تیلفونی را استراق سمع نموده بودند، ملاعمر به وزیر خارجه اش گفته بود  

درهنگام این گفتگو ساعت به وقت  ٍ »بیشتر ازانچه ما توقع داشتیم، پیش رفته است.

ی آمریکایی  نیویارک یازده و نیم پیش از چاشت بود. یعنی درست پس ازینکه طیاره

 مربوط پرواز یازدهم با برج قسمت شمال مرکز تجارت جهانی تصادم نموده 
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ی  بود و تازه ازان حادثه کمتر از سه ساعت گذشته بود و یکنیم ساعت هم از حادثجه

دیگر که برج  جنوبی فروریخته بود. ملاعمر درین گفتگوی تیلفونی به وزیر خجارججه 

اش گفته بود که هرچه عاجل نشست خبری را دایر نموده درانجا به خجبجرنجگجاران 

بگوید که طالبان درین حمله دست ندارند. نشست خبری به ساعت نه و نیم شب در 

ی طالبان به خبرنگاران اطمینان میدهد که افغانستان  کابل دایر میگردد. وزیرخارجه

بالای آمریکا حمله نکرده و بیانیه یی را به نمایندگی از ملاعمر قرایت مینمایجد کجه 

محتوای آن اینکه اسامه بن لادن نیز درین حمله دخیل نیست. در بخش ازان بیانیه 

 آمده بود که اینگونه دهشت افگنی برای یک فرد خیلیها بالاتر از توان اوست.

در میان سخنان تیلفونی که دران شب استراق سمع شده بود، یکی هم از کابجل بجه 

شجیجخ «ی تیلفونی یکی از طالبان از دیگرش مجیجپجرسجد   قندهار بود. درین مکالمه

یشیخ رمزی بود میان طالبان که آنرا بعنوان شفر به اسامه بن لادن  واژه  »کجاست؟

ی ملاعمر نشسته  پاسخ میدهد  که  بکار میگرفتند. شخصی ازانسوی خط که درخانه

شیخ همین حالا همینجاست.  مامور استخبارات که مکالمات ایشان را استراق سمجع 

نموده درین مورد اضافه نمود که پس ازین تعداد بیشماری از گفتگوهای تیجلجفجونجی 

 میان قندهار و کابل رد و بدل شد.

نه سپتامبر و   این وقایع بوضو  بیانگر اینست که میان حمله بجان احمدشاه مسعود،

یسپتامبر که دو روز بعد صورت گرفت،  حمله بالای مرکز تجارت جهانی آمریکا، یازده

روابط تنگاتنگ و برنامه های از قبل طر  ریزی شده ای وجود داشته است. اما اینکه 

چگونه این وقایع طرحریزی شده و مرتبط باهم ردیف شده بودند و کیها دران نقجش 

کلیدی داشته پرسشهایی است که باید روی آن تحقیق و تعمق بیشتر صورت گیجرد. 

برادر کوچکتر احمدشاه مسعود، احمدولی مسعود در زمانیکه برادرش فرمانده مسعود 

به شهادت رسید، او بحیث شارژدافیر افغانستان در سفارت لندن ایجفجای وظجیجفجه 

  ›بنیاد مسجعجود‹مینمود. او پس از شهادت برادرش به کابل برگشت و نهادی را بنام 

اساس گذاشته رهبری آنرا بدوش گرفت که موصوف آنرا یک حجرکجت  مجلجی در 

 افغانستان میدانست. او گفت که ترور احمدشاه مسعود نخستین گام از یک 
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ی بسیار کلان بود و حملات بعدی یازدهم سپتامبر هم گام دوم تروریسجتجان  دسیسه

ی دراز مدت ایشان بود. او درین باره چنین توضیحجات داد   در راستای تطبیق نقشه

دقت کنید. آنها به تجاریجخ   که پیهم اتفاق افتاد، یبه ارتباط منطقی این دو حادثه«

یازدهم سپتامبر خواستند کاری را انجام دهند که موفق شدند. اما پیش شجرط ایجن 

ی موفقانه این بود که نخست باید مسعود در میان نباشد. آنهاییکه مسعجود را  حمله

کشتند، این فرضیه را با خود داشتند که مرگ او باعث از میان رفتن قطعی و کجلجی 

ایتلاف شمال  میشود و اگر آمریکا در صدد انتقامجویی حملات یازدهم سپجتجامجبجر 

برضد طالبان برآید، آنگاه که مسعود در قید حیات نباشد، بدون شک که آمریکا هیچ 

همکار و شریک قوی برای خود درین کشور برضد القاعده و تروریسجتجان نجخجواهجد 

ی طالبان در خطوط مقدم نبرد در اواخر تابستجان  داشت. لشکرکشی و بسیج بیسابقه

 »شان پس از ترور مسعود بود.  یهمان سال بخاطر تطبیق همین نقشه

آنها )طالبجان( پجس ازیجن «یکی از کارمندان استخبارات ایتلاف شمال برایم گفت  

ی  لشکرکشی بیسابقه و جابجایی اینهمه لشکر بی سروپا قبل از ترور مسعود بجگجونجه

ی خاصی هستجنجد.  غیرمعمولی چنان بنظر میامدند که منتظر چیزی و یا کدام واقعه

آنها گروه های بیحسابی از جنگجویان خارجی را به خط اول آورده بودنجد، بجا ایجن 

برق آسا بتوانند لشکر بی روحیه و مورال   ی توقع که پس از ترور مسعود با یک حمله

ی ایتلاف شمال را پایمال نموده مستقیم بسوی کشورهای آسجیجای مجیجانجه  باخته

پیشروی نموده داخل شوند. طبعا که درانصورت جلو اغتشاشات و حرکات بجعجدی و 

حملات انتقامجویانه برضد اسامه خیلیها دشوار میگردید. اما ازانجاییکه گجزارشجهجای 

بنا ایتلاف شمال توانسته بود بجا   رسمی نشر شده حاکی از زخمی شدن مسعود بود،

این ترفند اراضی خودرا در برابر طالبان مستحکم نگه کنند و بجعجد چجنجانجچجه از 

  عملیاتی که ایشان برضد آمریکاییها انجام دادنجد،  مکالمات تیلفونی ملاعمر برمیاید،

 »به آن شکلی که ایشان آنرا میخواستند درسطح جهان تماشایی درآید، عملی نشد.

آنها درهرصورت منتظر واکنش آمریکایی «کارمند استخبارات افغانستان علاوه نمود  

 ›بل کجلجنجتجون‹ها بودند اما فکر میکردند که واکنش آمریکا شاید به سبک واکنش 

 رییس جمهور اسبق آمریکا خواهد بود. 
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 .»آنها اینگونه واکنش انتقامجویانه را اصلا پیش بینی نکرده بودند

تروریست ها  واژه ای که  افغانها آنرا معمولا برای القاعده بکار میبرند، یعنی دهشجت 

افگنان دلایل زیادی برای ضرورت از بین بردن مسعود داشتند. زیجرا او بجعجنجوان  

دشمن سرسخت و مقاوم آنها قادر شده بود که حمایت اکثر کشورهای خجارججی را 

مسجعجود از ججانجب پجارلجمجان اروپجا در   ۲۳۳۱بخود جلب کند. در ماه اپریل 

بخاطر سخنرانی دعوت شده بود. او در پاریس در یک نشست خبجری  ›ستراسبورگ‹

ی اروپا دیدن نمود. ولجی مسجعجود در  با سران جامعه  ›وکسلبر‹حاضر شده و در 

او درانجا بحیث یک سیاستمدار با تجربجه «ی این سفر احمدشاه مسعود میگوید   باره

ی پارلمان اروپا بحیث یک سیاستمدار مجوفجق بسجیجار  و موفق عمل نمود و بوسیله

بگرمی استقبال گردید. رسانه های غرب به استثنای مطبوعات آمریکا خیلجیجهجا بجه 

ایشان علاقه گرفته و جریان نشست ها و ملاقاتهای اورا پیگیرانه تحت پوشش رسانجه 

ی عطف بحساب میجرود.  یی قرار دادند. به باور من این سفر مسعود به اروپا یک نقطه

ی القاعده هشدار داد که این شبکه نه تنها بجه  او درانجا مجامع بین المللی را در باره

 »افغانستان بلکه به تمام ملل جهان خطرآفرین است.

در ماه جولای ولی مسعود گردهمایی وسیعی را متشکل از روشنفکران افغجانسجتجان  

ی ایشان روی خطوط اساسی مشی سجیجاسجی  مقیم خارج دایر نمود که درانجا همه

احمدشاه مسعود چون حمایت از نظام مردمسالاری، حقوق بشر و حجقجوق زن هجا 

همین موارد بود که دشمجنجان اش بجرضجد او «تاکید کردند. ولی مسعود میگوید  

شوریده بودند. در یکسو اسامه بن لادن و افرادش قرار داشتند که ادعا میکردند آنهجا 

از مسلمانان نمایندگی میکنند و در سوی دیگر احمدشاه مسعود بود که بخاطر دفاع 

از اسلام حقیقی و معتدل ایستادگی میکرد. آن سفر او به اروپا که درانجا دیدگاه هجا 

 »و برنامه های خودرا ترسیم کرد، سرانجام به قیمت جان اش تمام شد.

ی  من با احمدولی مسعود و سایر افغانها که با ایشان درین موارد صحبت کردم، همجه

ایشان به این نکته تاکید داشتند که بدون تردید پاکستان نیز در قتل مسعود دسجت 

 ۱۹۵۳داشته است. مسعود هیچگاهی با پاکستان رابطه برقرار نکرد، حتی در سالهای 

  درحالیکه اکثر اسلامگراهای افغانستان به آنجا پناه برده زندگی میکردند. ۱۹۶۳و 
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از همینرو مسعود بحیث یک قهرمان افسانوی شناخته شد کجه در هجرحجالجت و  

درهرنوع شرایط در افغانستان و درسنگر مبارزه از آزادی باقی مانجد. اسجتجخجبجارات 

پاکستان )آی اس آی( که قبلا طالبان را تمویل و تجهیز میکرد، به باور اکثر مجردم 

پس از شکست طالبان هنوز هم کمک های این کشور به آن گروه و بقایای  القاعجده 

وجود دارد. یکی از کارمندان استخبارات افغانستان که با مسعود خیلی روابط نزدیک 

قجتجل  ›پرویز مشرف‹شب نهم سپتامبر رییس جمهور پاکستان« داشت، برایم گفت  

این کارمند استخبارات در مورد مجنجبجع   »مسعود را جشن گرفته تجلیل نموده بود.

من این معلومات را از طریق مارشال فهیم که اکنون وزیجر «این گزارش برایم گفت 

اما بعدا زمانیکجه مجن بجا   »دفاع در حکومت موقت به رهبری کرزی است، شنیدم.

مارشال فهیم از نزدیک ملاقات نموده درین باره پرسیدم که آیا پرویز مشرف پس از 

ی جشن و تجلیل چجیجزی  قتل مسعود واقعا این حادثه را تجلیل نموده بود، او درباره

اما او تصدیق نمود کجه آن شجب   .»یدشا«نگفت و صرف همینقدر اضافه نمود که  

رییس اسبجق آی  ›ژنرال حمیدگل‹پرویزمشرف در مقر مرکزی دفتر آی اس آی با 

ملاقجات داشجت.   اس آی که تازه از سمت شمال افغانستان به پاکستان برگشته بود،

من از فهیم پرسیدم  شما زمانیکه پرویز مشرف را هنگامیکه به کابل آمده بجود و از 

بهنگام احوالپرسی «نزدیک با او مقابل شدید، چه احساسی داشتید؟ فهیم پاسخ داد  

دستان همدیگررا گرفته مصافحه کردیم. راستش بعضی اوقات بخاطر مصالح بزرگتجر 

   »ی زهر را  هم در دست بگیرد. انسان مجبور میشود که پیاله

بودند نه از مراکش، چنانچه به دروغ ادعجا  ›تونس‹قاتلین احمدشاه مسعود اصلا از 

کرده بودند. آنها در بلجیم زندگی کرده و پاسپورت های بلجیمی داشتند و بجا خجود 

مرکز ‹رییس  ›یاسرالتوفیق السری‹یک مکتوب سفارش نامه به امضای شخصی بنام 

آورده بودند. مُهر ها و تاپه های که درپاسپورت عرب هجا وججود  ›دیده بان اسلامی

جولای نخست به اسلام آباد پاکستجان  ۲۵داشت، ظاهرا نشان میدهد که آنها بتاریخ 

ی افغانستجان را بجدسجت آورده  ی سفارت طالبان ویزه مواصلت ورزیده بعدا بوسیله

سپس به کابل رفته بودند. اما گذرنامه ها و ویزای آنها همگی ساختگی بودنجد. زیجرا 

 آنها از ماه ها پیش در اردوگاه القاعده در جلال آباد بسر میبردند. 
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وارد  ›عبدالجرب رسجول سجیجاف‹این قاتل های تروریست با بهره گیری از حمایت 

پنجشیر شدند و گفته میشود که در اواسط ماه آگست یک شخص مصجری کجه در 

دوران جهاد برضد روس ها با آقای سیاف روابط نزدیک داشت، از بوسنیا به او زنجگ 

زده و ازو خواسته بود تا با دو تن عرب های که میخواهند بخاطر مصاحبه با او  و نیز 

با مسعود و برهان الدین ربانی وارد پنجشیر شوند، همکاری نماید. )هرچند یکجی از 

ی این زنگ برایم گفت که شخص مصری از بوسنیا نه بلکجه  منابع استخبارات در باره

 از قندهار زنگ زده بود.( 

( ۲۳۳۲که حالا )یعنی در وقت نوشتن این کتاب، سال  ›انجنیرمحمد عارف سروری‹

رییس بخش استخبارات امنیت ملی است در زمان حیات مسعود  بحجیجث ریجیجس 

استخبارات وی نیز ایفای وظیفه میکرد. روز حادثه احمدشاه مسعود برای مصاحبه با 

ی آن دو تن عجربجهجای  آن دو تن عرب در دفتر او قرار داشت. آقای  سروری در باره

دراصل اجازه و تصدیق استاد سیاف ازان دو تن تجروریسجت  :«تروریست برایم گفت

بحیث خبرنگار موجب گردید که آن دو نفر از مقررات متعارف امنیتی بدون تفتیجش 

عبور کنند و مورد تفتیش و مراقبت جدی بخش امنیت قرار نگیرند. آنها نه بجحجیجث 

خبرنگار بلکه بحیث مهمان استاد سیاف آمده بودند. سیاف و بسم ا  خان فرمجانجده 

عمومی ساحات شمالی افراد خودرا با موترهایشان برای استقبال آن دو نفر عرب بجه 

خط اول فرستادند. در اصل هرکسی آنهارا کمک کرد و آنها هم اشخاص زیجادی را 

    »ملاقات نمودند.

یکتن از علمای دینی بود که بحیث معین وزارت حجج و  ›مولاناعطاءالرحمن سلیم‹ 

اوقاف در حکومت موقت حامدکرزی ایفای وظیفه  میکرد. موصوف یک هفته پیشتجر 

ی ایجن  از شهادت مسعود با او در یک چرخبال به پنجشیر سفر کرده بود. او در باره

بمجرد کشته شدن مسعود سروصداهای زیاد مبنی بر اتجهجام و «حادثه برایم گفت  

ی جدی مورد تفتجیجش  اعتراض هرکجا بالا گرفت که آخر چرا آن دو نفر عرب بگونه

 چرا کسانی که مسؤل بودند وظایف شانرا بدرستی انجام ندادند؟  قرار نگرفته بودند؟
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بیشتر اتهامات بیشتر از هرکس دیگر بالای عبدالرب رسول سیاف تمرکز داشجت و 

ی او وججود  بعد یکی از روزنامه های ایرانی شک ها و گمانه زنی های را که در باره

 »داشت، طی یک مقاله نشر نمود.

ی ججهجانجی هجراس افجگجنجان و  سیاف یکی از رهبران بنیادگرا است که با شبکه

مورد تربجیجت و آمجوزش قجرار  ۱۹۶۳تروریستانی که در زمان جهاد در سال های 

گرفتند، ارتباطات بسیار نزدیک داشت. او و برهان الدین ربانی هردو دروس شانرا در 

قاهره، دانشگاه الازهر بپایان رسانیده و همانجا بود که هردویشان تحت تاثیر افجکجار 

نهضت اخوان المسلمین قرار گرفتند و بعداً بحیث استاد علوم اسلامی در سال هجای 

ی  در دانشگاه کابل گماشته شده به تدریس آغاز نمجودنجد. آنجهجا ازججمجلجه ۱۹۵۳

بنیادگزاران و موسسین نهضت اسلامی در افغانستان بودند که بعدا همین نجهجضجت 

اسلامی بحیث یکی از مخالفین سرسخت روس ها درآمد. عبدالرب رسول سیاف کجه 

از نگاه ملیت پشتون است، به زبان عربی فصیح صحبت میکند و بجا عجرب هجای 

سعودی خیلیها نزدیک بود. او هم مانند خاندان سلطنتی آل سعود، عضجو مجذهجب 

زمانجیجکجه  ۱۹۵۳وهابی بوده و پس از اشغال افغانستان توسط کمونیست ها در سال 

سعودی ها به حمایت و تمویل احزاب جهادی افغانستان شروع کردند، سیاف مبجالجغ 

هنگفتی از کمک هارا بدست آورد. او حزب دیگری را بنام اتحاد اسلامجی در سجال 

تأسیس نموده و چهارسال بعد دانشگاه را در یکی از مناطق مجهجاججرنشجیجن  ۱۹۶۱

پشاور تأسیس نمود. او از نگاه سیاسی از یکطرف همپیمان مسعود و ربانی بجود امجا 

 ازجهات دیگر مشترکات زیادی از نگاه ایدیولوژی با طالبان داشت.

دانشگاه سیاف بنام دعوت الجهاد یاد میشد که معنای آن فراخواندن بجه ججنجگ و 

ی تروریزم شناخجتجه  مبارزه گفته شده است. این دانشگاه بحیث یکی از مکاتب اولیه

شخصی که به عنوان طرا  اصلی  بمب گذاری در مرکجز   ›رمزی یوسف‹شده است. 

 ›کجلجورودو‹به حبس ابد محکوم گردیده  در زندان  ایالجت  ۱۹۹۰تجارتی در سال 

آمریکا بسر میبرد، یکی ازکسانی بود که با مجاهدین استاد سیاف در دوران ججهجاد 

همسنگر بوده و در دانشگاه دعوت الجهاد هم مدتی را سپری کرده بود.  شیخ عجمجر 

 عبدالرحمن یکتن از عالمان دینی مصری مرد نابینا و کوری بود که او هم 
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ی فتنه جویانه مبنی بر انفجار بخش هجای  در همین زندان فوق الذکر به جرم توطیه

مختلف شهر نیویارک به حبس ابد محکوم گردید. او هم یکتن از کسانی بود کجه در 

در کم  ها و مناطق مهاجرنشین افغانجهجا دردوران ججهجاد آمجده و  ۱۹۶۳سال 

سخنرانی کرده بود. اسامه بن لادن کسی بود که عبدالرب رسول سیاف را از نجگجاه 

مالی همیشه تمویل میکرد و آندسته نظامیان عرب تباررا که در پایگاه های اسجتجاد 

سیاف بسر میبردند، او رهبری میکرد. دفتر استخبارات پاکستان )آی اس آی( دران 

زمان متخصصین اطلاعاتی، استخباراتی و نظامی را به خدمت ایشان قجرار مجیجداد. 

از افغانستان خارج شدند، بسیاری جنجگجججویجان و   ۱۹۶۹زمانیکه روس ها درسال 

مجاهدین خارجی به جهاد خود ادامه داده یک گروه ازیشان که اعضای حزب اتحجاد 

 ›ابوسیجاف‹تروریستی را بنام   مربوط استاد سیاف بودند، به  فلیپین رفته و آنجا گروه

 تشکیل دادند. 

ی کجه  به اتهام همان مکتوب معرفی نامه ›یاسرالتوفیق السری‹  ۲۳۳۱در ماه اکتوبر 

برای آن دو تن تروریست عرب تبار و خبرنگاران جعلی به آدرس استاد سیجاف روان 

در نیویارک شجخجصجی بجنجام  ۲۳۳۲کرده بود، در لندن بازداشت شد. در ماه اپریل 

که کارمند نامه رسانی پُستی بود، به اتهام اینکه بعنوان جانشجیجن  ›حمدعبدالستارا‹

ی  شیخ عمر عبدالرحمن شناخته شده بود، نیز دستگیر گردید.عبدالستار  در مجیجانجه

ی شیخ عمر بحیث دستیار وکیل مدافع او درنیویارک  در جریان محاکمه ۱۹۹۳سال 

ی که برضد او تهیه شده بود میگفت که عبدالسجتجار در  فعالیت نموده بود. اتهامنامه

انتقال نامه ها وپیام های شیخ عمر و اوامر او از زندان به بیرون نجقجش داشجتجه و 

سهولت های را برای او فراهم کرده است. تیلفون عبدالستار تا مدتی تحت تعقیب و 

استراق سمع مقامات امنیتی قرار گرفته بود که در میان مکالمات تیلفونی او چندین 

نیز ثبت گردیده بود. در ماه می یکی از  ›یاسرالتوفیق السری‹مخابره و گفتگوی او با 

 قضات بریتانیا اتهامات وارده بر یاسرالتوفیق السری را رد نمود.

عبدالرب رسول سیاف یک شخص تنومند، فربه و دارای جلد شفاف و ریجش هجای 

معجمجولا بجر    انبوه است. او تقریبا دارای دو متر قد و یکصدو سیزده کیلو وزن دارد.

 سرش کلاه سفید و یا هم لنگی و دستار میگذارد و پیراهن و تنبان میپوشد.
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شخصی است دارای قد متوسط که رویش را هجمجواره پجاک »  احمد ولی مسعود« 

میتراشد و معمولا بطلون و جاکت های آزاد و یا هم ورزشی میپوشد. موهجایجش بجه 

ماه اپریل در جریان  ۲۶رنگ سیاه وهمیشه به یکسو شانه شده و آراسته میباشد. در 

ثور( برضد  ۶یک رژه نظامی درکابل که به یادبود از دهمین سال پیروزی مجاهدین )

ی روسها دایر شده بود، اتفاقا ولی مسعود و عبدالجرب رسجول  حکومت تحت الحمایه

سیاف هردو درکنار هم در قطار مهمانان خاص نشسته بودند. این محفل یادبجود در 

مقابل مسجد عیدگاه که دارای ساختمان دراز با گنبد بلند به رنگ زرد بود، بجرگجزار 

 شده بود. 

دران جشن و رژه نظامی وجود آن افراد بعنوان اشخاص مهم و بلندپایه در یک طرف 

ی اسفناک مخروبه های کابل در سوی دیگر جلوه یی از کارهنری فراواقعجی  و منظره

)سو ریالیزم( را تشکیل داده بود. جنوب کابل پر از خانه های ویرانه و متروکه یی بود 

که اکثریت رهبران و چهره های که در همین رژه بحیث افراد مهم و قابجل احجتجرام 

دران سکوی بلند نشسته بودند، هریک شان دران خرابی ها دست داشتند و اکجنجون 

ی خود بعنوان آقایان محترم و واجب الاحتجرام ایسجتجاده  در برابر همان آثار مخروبه

بودند. ده ها هزار انسان در اثر جنگ های داخلی همین افراد محترم قتل عام شدند. 

فاتحانه وارد کابل شد تا سپتامبجر سجال  ۱۹۹۲از زمانیکه احمدشاه مسعود در سال 

زمانیکه قوتهای مسعود از کابل بسوی شمال عقب نشینی کردند و طجالجبجان  ۱۹۹۸

قدرت را بدست گرفتند، کابل بارها شاهد جنگ های تنظیمی میان این شخصیت ها 

بود. حالا اکثر همین افرادی که در بلندای نشیمنگاه محفل نشسته بعجنجوان رججال 

برجسته ایستاده بودند، در حکومت جدید برای احراز موقف های دولتجی نجمجایجش 

قدرت و مانور اجرا میکردند تا اینکه در لویه جرگه )اجلاس بزرگ نمایندگان مجردم(  

انتخاب شوند. قرار بود لویه جرگه عنعنوی شش ماه بعد دایر گردد. پیشبینجی هجای 

وجود داشت که شاید نمایندگان مردم در لویه جرگه، حامد کرزی را بعنوان ریجیجس 

جمهور موقت انتخاب نمایند و احمدولی مسعود را بعنوان صدراعظم و یجا مجعجاون 

 رییس جمهور بگزینند،
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مشروط براینکه حامد کرزی درین گزینش موافقت داشته باشد.  زیرا ساختاری کجه 

همکاری سه تن شخصیت های مهم پنجشیجری مجطجمجیجن   ی که کرزی را از ادامه

میساخت، عبارت بودند از  وزیر دفاع محمدقسیم فهیم، وزیر خارجه عبدا  عبدا  و 

وزیرداخله محمدیونس قانونی که اینها هرسه تن در پنجشیر زنده گی شان را سپری 

کرده  بزرگ شده بودند و با احمدشاه مسعود خیلیها نزدیک بودند. حالا همین سجه 

تن بودند که بعنوان چهره های کلیدی در سطح رهبری ایتلاف شمال و تاججک هجا 

قرار داشتند. کرزی در مرکز قطار اول درست در وسط رجال برجسته نشسته بود. او 

پیراهن خاکی ابریشمی بدون یخن و چپن سبزی که تولید خود افغانها میباشد، بتن 

داشت.  ژنرال محمدقسیم فهیم در سمت راست اش نشسته بود. او آنروز لجبجاس و 

کلاه نظامی بتن داشت و مدال هایش هم از دور میدرخشید. ژنرال فهیم یجک شجب 

پیشتر رسماً لقب مارشالی را دریافت نموده ناگهان ترفیع نمود که حجالا بجعجنجوان 

مارشال شناخته میشد. یکتعداد دیگر فرماندهان مجاهدین وفادار به فهیم نیز رتجبجه 

های شان ارتقا نموده ترفیع داده شدند. )چند روز بعد من از یجکجتجن مشجاوریجن 

آنهجا «آمریکایی کرزی پرسیدم که آیا این ترفیعات تصمیم خود کرزی بود؟ او گفت  

بالایش فشار آوردند که این ترفیعات را اعطا کند. او غیرازیجن هجیجچ راه دیجگجری 

ما درین موارد سخنان خودرا در  توقفگاه موترها رد و بدل کردیم زیرا آن   »نداشت.

مشاور آمریکایی برایم توضیح نمود که در هوتل انترکانتینیتال جایی که او و چندتن 

ی کرزی زندگی میکنند، در تمام اتاق ها دستگاه استراق سمع یا  دیگر اعضای کابینه

 مکروفون های مخفی جابجا شده است که آنهارا در پرده ها چسپانده اند.(

احمدولی مسعود در بین کرزی وسیاف نشسته بود. رییس جمهور سابق برهان الدین 

ربانی در سمت دیگر سیاف نزدیک به سایر افراد جهادی نشسته بود. یگانه شجخجص 

ملی افغانستان فقط یک نفر بود  گلبجدیجن   ی گمشده در بین این بازیگران نمایشنامه

بخاطر دشمنی با  ۱۹۹۳حکمتیار. همان دشمن بزرگ احمدشاه مسعود که در اوایل 

او شهر کابل را بیرحمانه زیر باران راکت و آتش قرار داد. حالا که اینها ایجنجججا در 

جشن نشسته بودند، اقامتگاه حکمتیار و جای بودوباش او کاملا نامعلوم بود. اگر چجه 

 دو هفته پیشتر بعضی گزارش ها حاکی ازان بود 
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ی بی سرنشجیجن اورا   ی یک طیاره که دفتر استخبارات آمریکا )سی آی ای(  بوسیله

 در نزدیکی های اطراف کابل مورد هدف راکتی قرار داده است. 

کسیکه بخش های زیادی از سمت شمال را از   ›عبدالرشید دوستم‹جنگسالار دیگر 

چنگ طالبان آزاد نمود، درینجا حضور نیافته بود. اما اگر حضور مییافت، شاید وجود 

او درچنین محفلی عجیب و نامناسب بنظر میرسید زیرا او سالهای درازی در دوران 

جهاد در سنگر روس ها قرار داشت. انتظار میرفت که ظاهجرشجاه، پجادشجاه اسجبجق 

ی گذشته تازه به وطن برگشته و ازان مدت دیگر در انظار مجردم  افغانستان، که هفته

 ظاهر نشده بود، درین محفل اشتراک کند، ولی او هم درینجا حضور نداشت. 

سرود ملی نواخته شد. کرزی و فهیم جایگاه خودرا ازمیان رجال برجسته ترک نموده 

داخل دو عراده موتر جی  روسی بدون سقف داخل گردیدند. موترهای جی  حامجل 

آنها از مقابل گروه های نظامی و عساکر درحالی میگذشت که آنها با رسم تجعجظجیجم 

نظامی در میدان مقابل مسجد عیدگاه ایستاده بودند. کرزی دست های خودرا بسوی 

عسکرها و افسران نظامی تکان میداد و فهیم همانطور دست راست خودرا بجه رسجم 

ی کلاه مارشالی اش که نسبت به سرش کلانجتجر مجیجنجمجود،   سلام عسکری در لبه

ی محفل باالنوبه در پس بلندگو قرار گرفته چجنجیجن  چسپانده بود. همزمان گرداننده

هرکه به افغانستان حمله کند گریه خواهد کرد و اشک «شعری را به خوانش گرفت  

پجس از   »خواهد ریخت چنانچه انگلیس و روسیه به این سرنوشت گرفتار شجدنجد.

مراسم گشت زنی، کرزی و فهیم دوباره به جایگاه شان برگشتند و فهیم سخنرانی را 

راجع به اینکه چگونه مجاهدین روس ها و بعد طالبان را سرکوب و منکوب نمودنجد، 

 ی حملات هوایی آمریکایی ها نگفت.  ایراد نمود. او هیچ چیزی در باره

ی بزرگی تصویر بسیار کلان احمدشاه مسعود را در بجرابجر تجمجاشجاچجیجان  عرابه

میگذشتاند،  که دران تصویر مسعود لباس سفید نظامی به تن داشت و دستجهجایجش 

متفکرانه  پهم پیچیده بود. آن تصویر به آهستگی از پیشگاه مردم عبجور داده شجد. 

مجاهدین همه سلا  های کلاشینکوف در شانه هایشان ایستاده به سخجنجرانجی هجا 

گوش میدادند. بعضی ازیشان پیراهن های را پوشیده بودند که تصاویر مسعجود دران 

 نقش شده بود. 
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حامدکرزی در سخنرانی اش اعلام کرد که ازین پس احمدشاه مسعود رسما بحجیجث 

 قهرمان ملی افغانستان شناخته میشود. 

ده ها تانک های زره دار روسی و موترهای نظامی به غریدن آغاز نمودند. درحالیجکجه 

مجردم   هریک تصاویر احمدشاه مسعود و کرزی را با خود حمل مینمودند، از پیشگاه

گذشتند. پس از گذشتن موترها و  تانک های نظامی، لشکر طویلی از معیجوبجیجن و 

معلولین دوران جهاد که لباس های به رنگ آبی و خاکی بتن داشتند و اکجثجرا بجا 

کمک چوب های زیر بغل و چوکی  های چرخه دار راه میرفتند، در محل تجعجیجیجن 

گروه های متعدد مججاهجدیجن   شده رژه رفتند. در عقب پیشقراولان معلول و معیوب،

برای رژه یکی پس ازدیگری به ترتیب ولایات شان که پنجشیری ها در  ججلجو قجرار 

داشتند، تنظیم گردیده و گذشتند. یک چترباز با پراشوت از چرخبال که میخواسجت 

ی مسلکی درست در مقابل تماشاچیان و رجال بجرجسجتجه در مجیجدان  بسیار بگونه

مسجد عیدگاه فرود بیاید، از  داخل چرخبال بسوی زمین پرید. اما او بجای اینکه در 

برابر مهمانان و رجال برجسته فرود بیاید، برعکس اداره اش را در هوا از دست داد و 

بسیار دور در بین خانه های مخروبه عقب مسجد افتاد. پانزده دقجیجقجه بجعجد یجک 

موترسایکل سوار اورا از بین مخروبه ها برداشته باخود آورد و او درحالیکه چتجر اش 

)پراشوت( درعقب اش موج میزد، درصحنه حاضر شده از پیشگاه مردم عبور نجمجود. 

ی  چترباز دومی که یک دخترخانم بود، او نیز از آسمان میخواست بسجوی نجقجطجه

ی میدان عیدگاه در برابر تماشاچیان فرود آید، اما او نیز در بین خرابجه هجای  معینه

ی  کابل افتاده از چشم مردم ناپدید گشت و پس از لحظاتی درحالیکه یک قجالجیجچجه

پشمی که تصویر مسعود دران بافندگی شده بود، در دست داشت، در صحنه ظجاهجر 

 شد و درمیان کف زدن ها و تحسین مردم  از پیشگاه مردم عبور نمود. 

همینکه رژه نظامی پایان یافت من به قطاری که رجال برجسته درانجا نشسته بودند، 

خودرا رسانیدم تا عبدالرب رسول سیاف را از نزدیک ببینم. او در کرسی تکیجه داده 

ی کدام موضوعی با ولی مسعود حرف میزد ولی مسجعجود درکجرسجی راسجت  درباره

نشسته سرخودرا تکان میداد درحالیکه تبسم ناشی از نارضایتی برلبان اش نجقجش 

 بسته بود. 
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هیأت افغانجی صجورت   بوسیله ۲۳۳۱دسامبر   پس از نشست وتوافقات بُن که در ماه

گرفت و حامدکرزی را بحیث رییس موقت دولت افغانستان تعیین کردنجد، دو تجن 

افراد وابسته به سیاف را نیز درین حکومت بحیث وزیر سهم داده بودند. ظاهرا استجاد 

سیاف با این توافق راضی بنظر میرسید و نیز برای اینکه افراد مسلح خودرا از داخجل 

شهر کابل بیرون نموده و ایشان را درمحل بودوباش خود یعنی پغمان جابجا بسجازد، 

موافقت نموده بود. پغمان جای بودوباش او حدود یکساعت از شهر کابل فاصله دارد. 

افراد شبه نظامی او تمام ساحات مربوط پغمان و  حومه های شهرکابل را کجه دران 

ی خود داشتند که آن ساحات متذکره از پغمان الی هوتجل  سمت قرار دارند، در اداره

 انترکانتینتال امتداد داشت.

در ماه مارچ قوت های نظامی بین المللی افراد شبه نظامی آقای سیاف را بجخجاطجر 

ی راهزنی و کشتار مردم در حومه های غرب کابل جاییکه اکثرا اقلیجت  چندین واقعه

هزاره و شیعه مذهب مردم افغانستان زندگی میکنند، متهم ساخت. اما خجود آقجای 

سیاف این اتهامات را رد نمود.  این اتهام هم مانند سایر حوادث افغجانسجتجان بجدون 

تحقیق باقی ماند و مانند یک کوشش مذبوحانه بدون هیچ نتجیجججه یجی مجتجروک 

ی تاریخی فی ما بین آقای سیاف و هزاره ها بسیار بد بوده اسجت.  گذاشته شد. سابقه

جنگجویان وابسته به آقای سیاف در حدود هزاران تجن افجراد  ۱۹۹۳ی سال  درمیانه

ملکی  هزاره هارا در کابل کشتند. برمبنای دیده بان حقوق بشر، شبه نظامیان آقجای 

سیاف بخاطر بکاربردن روش های خیلیها وحشتناک بهنگام کشتن انسان  بسجیجار 

مشهور شده بودند. آنها دشمنان خودرا دسته دسته داخل صندوقهای بزرگ فجلجزی 

)کانتینر( نموده در زیر آن  آتش را مشتعل میساختند تا آنهارا زنده کباب نموده بجه 

 ۱۹۹۸ی طبابت برایم گفت که او در سجال  قتل برسانند. یکی از دانشجویان رشته

یعنی قبل از طالبان در دانشگاه کابل در ساعات  درسی که استاد سیاف بحیث استاد 

دران زمان اسجتجاد سجیجاف کجه « تدریس میکرد، درصنف حضور مییافت. او گفت  

ی یک کاروان متشکل از  مضمون مربوط اسلامیات را برایما تدریس میکرد،  بوسیله

موترهای دو یا سه عراده وارد دانشگاه میشد و با خود بین شانزده تا بجیجسجت تجن 

  محافظین مسلح را نیز بهمراه میداشت.
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بعضی از محافظین امنیتی اش درداخل موترها مینشستند، بعضی ازیشان در کجنجار 

دروازه می ایستادند و دو یا سه تن در کنار او نزدیک میز خطابت که آنجا تجدریجس 

میکرد، ایستاده میبودند. در جریان تدریس بعضا صدای هولناک بمب هجا و سجلا  

های کلاشینکوف بگوش میرسید و ما همه میدانستیم که همین استادی که فعلا بما 

تدریس میکند، افرادش در حال نبرد با  هزاره ها هستند کجه مجواضجع ایشجان در 

ی دانشگاه کابل قرار داشت. بعد همین استاد در هجمجچجولجحجظجات  نزدیکی محوطه

در اسلام کشتن مسلمان حرام است و تاراج مال مسلمان نیز بر مسلمجان  «میگفت  

. بعد یک یا دو روز بعد از همین درس خبر برایما میرسید که افراد »دیگر حرام است

او خانه های مردم را چور و چپاول نموده و دختران هزاره را به سنگرها و مجواضجع 

نظامی شان برده اند. من حتی شنیدم که افراد استاد سیاف سینه هجای زن هجارا 

بریدند. اما هیچکدام ما این پرسش را ازو نپرسیدیم  چون ما میدانستیجم کجه اگجر 

چنین سوالی را مطر  کنیم حتما افراد او از صنف مارا بیجرون نجمجوده بجه قجتجل 

میرسانند. در صنوف ما پسران و دختران یکجا باهم درس میخواندند. اما در مجیجان 

پسران و دختران پرده یی را دیوار میساختند. دختران ازو نفرت داشتنجد. یجکجی از 

ی اینکه چگونه تظاهرات مسلجمجانجهجا در  روزها او برایما اوراقی را توزیع نمود درباره

کشورهای مسلمان نشین بخاطر طرفداری از مردم فلسطین و برضد اسراییجلجی هجا 

صورت میگیرد. او گفت   تظاهرات هیچ فایده یی به مردم فلسطین نجدارد چجون از 

مظاهرات ما مردم فلسطین نمیتوانند برای خود سلا  بسازنجد و بجا آن  بجرضجد 

اسراییلیها بجنگند. از تظاهرات ما آنها نان و غذا هم ساخته نمیتوانند که آنرا بخورند 

و نه ازتظاهرات ما برایشان خانه و مسکن ساخته میشود که مردم فلسطین درانجججا 

سکونت نموده زنده گی کنند. ما باید یکراست ومستقیم به ایشان کمک کنجیجم نجه 

جنگ هجای کجه در   ی اینکه تظاهرات براه انداخته بیفایده سروصدا کنیم. او در باره

  کشور  خودش در کابل جریان داشت هیچ  چیزی نمیگفت. دران زمجان دانشجگجاه

  تازه از پاکستان به کابل انتقال یافته بود.» دعوت الجهاد«خودش بنام 
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این دانشگاه در نزدیکی پولیتخنیک کابل و عقب هوتل انترکانتیننتجال مجوقجعجیجت 

داشت. در دانشگاه او رشته های مهندسی، طب و شرعیات وجود داشتند.  طجبجابجت 

مواشی و دامپزشکی نیز درانجا تدریس میشد ولی رشته های اسلامیات درانجا حتجی 

زیادتر از دانشگاه کابل بود. بعضی اوقات میان دو دانشگاه اختلافاتی بمیان مجیجامجد 

وشاگردان دانشگاه دعوت الجهاد گمان میکردند که شاگردان و دانشجویان دانشجگجاه 

کابل کمونیست هستند وما به این باور بودیم که آنها همه هجمجان ججهجادی هجای 

 »هستند که کشوررا ویران ساختند.

نجظجامجی در  من عبدالرب رسول سیاف را برای نخستین بار یک هفته پیشتر از رژه

پایگاه اصلی اش در پغمان ملاقات نموده بودم. آن روز ما بالای یک فرش سرخ زیجر 

درخت چارمغزنشستیم. چندتن دوستان دیگرش نیز حضور داشتند و مجحجافجظجیجن 

آنجا روستجایجی ولجی  ی امنیتی اش کمی دورتر از ما ایستاده کشیک میدادند. منظره

ی کوچک یکطرف و در سجوی   درعین زمان شاهانه بود. زمین های زراعتی و دهکده

پایین آن نصواری و قسمت های بالای آن با کجلاه هجای  ی دیگر کوه سنگی که نیمه

 سفید برف پوشیده شده بودند.

سابق افغانستان ظاهرشاه صبح همان روز به افغانستان برگشتجه بجود و آقجای   شاه

افغانستان یک کشور ویجران «سیاف نسبت به همه چیز بی علاقه شده بود. او گفت  

شده است که ضرورت به مردمان بسیار فعال و قوی نیاز دارد تا آنرا بازسازی کجنجد. 

اما تاجاییکه من میدانم شاه سابق یعنی ظاهرشاه تنها برای ایستاد شدن به دو نجفجر 

ضرورت دارد تا اورا کمک کنند که از جایش برخیزد. اکنون او خیلیها پیر و نجاتجوان 

ی لویجه  شده است. بنظر من خیلیها ممکن بنظر میرسد که آقای حامدکرزی بوسیله

جرگه بحیث رییس موقت دولت انتخاب گردد. فهیم و یونس قانونی را هم مجیجتجوان 

   »بعنوان گزینه های ممکن مدنظر گرفت.

در جلال آبجاد بجودم.  ۱۹۶۹من به آقای سیاف یادآوری کرده گفتم که من در سال 

زمانیکه مجاهدین او که در میان ایشان تعداد زیادی جنگجویان عرب های وهجابجی 

 آباد را محاصره کرده بودند.  وجود داشتند، شهر جلال
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پس چرا دران زمان یکبار به اردوگاه من نیامدید که قرارگاه مجاهدین ما «او پرسید  

در نزدیکی سرحد پاکستان، دورتر از سرک خیبر راهی که بسوی جلال آباد میجرود، 

من برایش نگفتم که دران زمان دیدگاه های ضدغربی و دشمنانجه اش  »قرار داشت.

اورا به اکثر خبرنگاران خارجی خارج از دسترس ساخته بود چنانجچجه بسجیجاری از 

ی دوستان وهابی اش به قتل رسجیجدنجد.  مجن صجرف  خبرنگاران خارجی بوسیله

همینقدر برایش گفتم که متاسفانه  دران زمان نتوانستم با شما تماس برقرار کنم و 

او سرخودرا به علامت تایید تکان داد. زمانیکه میخواستم آنجارا ترک کنم مجتجوججه 

شدم که یک دسته مردها بسوی من میایند. یکی ازیشان که در میان افراد مسجلجح 

 پیش میامد، برادر مارشال فهیم بود. 

پس از محفل یادبود از هشت ثور و رژه نظامی یک روز بعد ازان بار دیگر آقای سیاف 

غربی کابل موقعیت داشجت، -را در خانه اش که در یکی از حومه ها درقسمت شمال

ی جنجگ هجای  ی موقعیت داشت که اکثرا بوسیله ملاقات کردم. این خانه در منطقه

به ویرانه تبدیجل شجده بجود.  ۱۹۹۳داخلی فی مابین افراد او و هزاره ها در سالهای 

ی بالایی خانه اش با بعضی ها ملاقات داشت وزمانیکه نشست ایشجان  سیاف در طبقه

ی تصرف  بپایان رسید من یکی از فرماندهان مجاهدین را که در ماه نوامبر در آستانه

سرخوردم. آقای سیاف اورا به من بحیث والجی   قندز و عقب زدن طالبان نقش داشت،

ی زنجدگجی  جدید کابل معرفی کرد. زمانیکه همه از اتاق بیرون رفتند، او در بجاره

زمانیکه من شش ساله بودم پدرم را از دست «شخصی اش بمن چنین حکایت نمود  

ی دینی در پغمان شدم و پجس از  دادم و پس از فوت پدرم من شامل یک مدرسه

فراغت شامل دانشگاه کابل شدم که دران زمان استاد برهان الدین ربانی مجارا درس 

بحیث استاد در دانشگاه کابل ایفای وظیفه میکردم که  ۱۹۵۰میداد. من نیز در سال 

کمونیستها رژیم داود را سرنگون ساخته و قدرت را بدست گرفتند.  نزدیک به شجش 

سال آنها مرا به جرم فعالیت های اسلامی به زندان انداختند وسپس بعد از رهایی به 

 پاکستان مهاجر شدم.
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سیاف ادعا نمود که بیشتر اوقات عمر خودرا در زمان جهاد در افغانسجتجان سجپجری 

نموده است که این امر اورا نسبت به دیگر رهبران متمایز میساخت. او اضافه نجمجود  

ینکه دیگران مرا بعنوان فرد خشن معرفی کرده اند خیلیها غیرمنصفانه است زیجرا ا«

 »اسلام بمن آموخته است که باید با مردم مهربان باشم.

پس ازینکه چندبار دیگر هم آقای سیاف را ملاقات کردم دیگر او برای من به آسانجی 

قابل دسترس نبود. او یا مریض میبود ویا هم مشغول و یا اینکه من باید فجردا و یجا 

پس فردا به دیدن اش میامدم و در نهایت  اینکه تیلفون هایش  خاموش میجشجدنجد.  

یک روز صبح در اواسط ماه می من با یکی از جنگجویان حزب اتحاد که  یکجتجعجداد 

ایشان در وزیر اکبر خان اقامت داشتند، بسوی  پغمان راهی شدم. چون رسیدن بجه 

استاد سیاف و داخل به مقر او بدون استمداد از افرادی که به او نجزدیجک بجودنجد، 

مشکل بود. سرک که از کابل بسوی پغمان رفته معمولا پجس از چجاشجت نجاامجن 

ی دزدی های مسلحانه در ماه های اخجیجر آن روز  پنداشته میشد چون چند واقعه

 بوقوع پیوسته بود. 

ما در نزدیک یکی از پاسگاه های امنیتی خانه اش توقف نمودیم که درانجا کلبه یجی 

برای نگهبانان به تعداد ده یا زیادتر ازان ساخته بودند. من به یکی از محافظین کارت 

ی ملاقات به آقای سیاف روان کجردم. آن مجرد  شناسایی ام را داده آنرا غرض اجازه

کارت را گرفته پس ازچندلحظه دوباره برگشت و بسوی ما اشاره نمود که بجا مجوتجر 

وارد محوطه شویم. آقای سیاف باتعدادی از دوستان اش در زیر درخت چجهجارمجغجز 

همانجایی که برای نخستین بار با او مصاحبه نموده بودم، نشستجه بجود. یجکجی از 

کسانیکه در بین دوستان اش دیده میشد،  ژنرال بسم ا  خان محمجدی فجرمجانجده 

ایتلاف شمال بود. بسم ا  خان به عرب های قاتل احمدشاه مسعود زمانیکه درمجاه 

انتحاری بجان مسعود(  در پنجشیر بودند، آنها را برای   ی آگست )یکماه قبل از حمله

دیدن خطوط مقدم جنگ بدرقه نموده بود که ایشان خودرا در لباس خبرنگجار ججا 

 زده تمثیل ژورنالیست هارا میکردند. بسم ا  خان حالا مسؤل نظامی کابل بود. 
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من از آمدن بدون هماهنگی قبلی خود نزد استاد سیاف معذرت خواسجتجه گجفجتجم 

خیلیها خوب شد که من هردوی شما، آقای سیاف و بسم ا  خجان را در یجکجججا 

میبینم چون میخواستم با هردوی شما صحبت داشته باشم. چون مطمین هستم که 

شما خود میدانید بعضی ها یکرشته شک و شبهاتی را راجع به ارتباطات شجمجا بجا 

قاتلین احمدشاه مسعود مطر  میکنند چون آنها برای بار نخست به قلمرو ایجتجلاف 

شمال از طریق شما داخل شده بودند. چشم های آقای سیاف بسوی من تنگ شد و 

به تندی بسویم نگریست. او سخنان مرا به بسم ا  خان که انگلیسی نجمجیجدانسجت، 

ترجمه کرد و بعد بسوی من رو گشتانده به زبان انگلیسی بگونه یی که اینبار نسبجت 

مجا «به ملاقات ها و مصاحبه های گذشته زیادتر مکث میکرد، بریده بریده  گجفجت  

آنهارا بخاطری اجازه دادیم تا آنها ببینند که ما واقعا مسلمانان خوبی هستیم و قجوت 

 »غربی ها ملوث و آلوده نشده اند.  ی ها و افراد ما بوسیله

بسم ا  خان شروع کرد به حرف زدن و آقای سیاف سخنان اورا بجرایجم تجرججمجه 

آن دو عرب در مواردی بسیار شک برانگیز عمل نمودند «میکرد. بسم ا  خان گفت  

اما من دران وقت متوجه ایشان نشدم.  حالا که من به ایشان فکر میکنم بیاد میاورم 

که آنها قبل از آمدن بسوی ما ریش داشته اند و بتازه گی ریش های خودرا تراشیجده 

دریجن  »بودند. زیرا علامات ریش و تراشیدن آن در روی هایشان بخوبی هویدا بجود.

اثنا بسم ا  خان دست های خودرا بسوی روی خود برده میخواست تا مقصجدش را 

آنها در اکثر موارد عصبجانجی «بخوبی نشان دهد. آقای سیاف پوزخندی نموده  گفت  

میشدند مثلا در هنگامیکه ایشان میخواستند از  خطوط مقدم نجبجرد در سجاحجات 

شمالی دیدن کنند، در داخل موتر بالای راننده انتقاد نموده میگفتند کجه مجوتجررا 

آهسته بران چون ما با خود کمره داریم و نمیخواهیم که آنها آسیب ببینند. پجیجش 

ازینکه موتر حرکت کند، کمره هایشان را بالای زانوهای خود گذاشتجه بجه رانجنجده 

من از آقای سیاف پرسیجدم کجه  »گوشزد میکردند که درهنگام راندن مواظب باشد.

آن دو تن عرب برای بار نخست چگونه وارد قلمرو ایتلاف شمال شدند و بار اول کجه 

 آمدند، کجا بودند؟ 
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یجادآوری › ابوهجانجی‹ی مکالمات تیلفونی یکتن عربهای مجاهد مصری بنام  او درباره

کرد که برای او از بوسنیا زنگ زده خواهش میکند کجه آقجای سجیجاف بجا دوتجن 

خبرنگاران که میخواهند با مسعود مصاحبه انجام دهند، همکاری کند. آقای سجیجاف 

ی پنجشیر دایر گردیده و تجعجداد زیجادی از  ی نشسستی که در دره همچنان درباره

سران ایتلاف شمال دران شرکت داشتند و آن دوتن عرب ها هم تلاش نموده بودنجد 

آن دو تن عرب زمانیکه میخواستنجد «تا درانجا داخل شوند، نیز توضیح داد. او گفت  

ی افراد محافظتی مجمجانجعجت شجدنجد. آنجهجا  وارد صالون گردهمایی شوند، بوسیله

ی  رهبران مقاومت بجرنجامجه  ی میخواستند که درانجا وارد گردیده با از بین بردن همه

درین اثنا بسم ا  خان چیزی به زبان فارسی به استاد سیجاف   .»خودرا عملی سازند

ی خجودش  گفت و آقای سیاف حرف اورا بعنوان تبصره ترجمه نمود. سپس در بجاره

من بالای آنها شک داشتم و ازینرو به مسعود و بسم ا  خان هشجدار داده «  گفت  

بودم که آن دو تن عرب هارا غرض مصاحبه ملاقات نکنند. سیاف دست های خجودرا 

بالا نموده تا نشان دهد که او تا آنجا که میتوانست مسؤلیجت خجودرا انجججام داده 

 »است.

آخرین ملاقات من با آقای سیاف سه روز بعد ازین مصاحبه نیز اتفاق افتاد البتجه در 

مکان دیگر دورتر از سرک پخته راهی که از کابل بسوی پغمان جدا مجیجشجود.  بجا 

رسیدن من درانجا آقای سیاف حضور نداشت اما چندلحظه بعد همراه با کاروانجی از 

موترها و افراد کاملا مسلح سررسید.  ما در یک اتاق نشیمن با هم نشجسجتجیجم کجه 

درانجا بعضی افراد همکار او و نیز یک ژنرال از ولایت پکتیا که به ملاقجات او آمجده 

ی  بود،  حضور داشتند. درین مصاحبه من خواستم استاد سیاف دیدگاه اش را در باره

ی اهمیت یک دولت اسلامی و پجیجروی از  ی افغانستان واضح سازد و او در باره آینده

آموزه های قرآن نه آنچنانکه بنیادگرایان نظریات جدید وابداعی خودرا پجیجشجکجش 

که پس از خروج  ۱۹۹۳میکنند، صحبت نمود. سپس از خیانت های غرب درسالهای 

قوای شوروی در حق مردم افغانستان مرتکب شده بود، موضوعاتی را مطر  نمود.  او 

همینکه افغانها قشون سرخ را از افغانستان اخراج کردند، کشورهجای غجربجی «گفت  

 ی کمک ها و پشتیبانی خودرا با ما قطع کردند. بیکبارگی همه
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مجن ازو در  »آنها صرف بخاطر منافع و اهداف خودشان از ما پشتیبانی میکجردنجد.

ی اسامه بن لادن و دیگر عرب ها پرسیدم  که مطمینا او آنهارا که در کجنجار او  باره

برضد روسها جنگیده بودند، خوب میشناخت.  من گفتم  اسامه شمارا بحجیجث یجک 

پدر معنوی مورد احترام قرار میداد، آیا همینطور نبود؟ سیاف تبسمی نموده دستار و 

لنگی اش را از سر بیرون نموده درجلوش گذاشت. دستانش میلرزید. سپس گجفجت  

آنها )عربها( که بعجدهجا بجنجام  ی میخواهم بسیار صادقانه یک موضوع را در بارهمن «

افراطیون خوانده شدند، برایتان بگویم و آن اینکه تا زمانیکه آنها در دوران جهاد با ما 

هیچکسی نمیتواند حتی یک مورد و یا یک مثال را بعنوان یک کار ناشایستجه   بودند،

ازانها یادآوری کند. نه ما افراطی و تندرو بودیم و نه آنها. اما بعدها زمانیکه اسامجه و 

دوستان اش را بخاطر کمک به لشکر طالبان دوباره به افغانستان آوردند، آنگاه آنجهجا 

بحیث کسانی شناخته شدند که به تمام جهان خطر میآفرینند و آسیب میرسجانجنجد. 

 »من از شما یک سوال میپرسم  اسامه را به افغانستان کی آورد؟

ی کجرسجی  با طر  این سوال سیاف خیلیها خشمگین بنظر میرسید. خودرا به لجبجه

پیش کشیده به  جلو تکیه نمود. اظهارات او هم براساس تیوری توطیه بنا یافته بجود 

که اینگونه تحلیل ها در کابل و بین افغانها کدام امر غیرمعمولی و یا نادر نبود حتجی 

در بین افغانهای خبره و ماهری که غرب را هم دیده بودند همینگونه تحلیل هجا از 

زبان ایشان زیاد شنیده میشد که آمریکایی ها به کمک پاکستان طالبان و اسامه بجن 

لادن را پشتیبانی میکند و باین ترتیب میتوانستند بنحوی اشجغجال کشجورشجان را  

تندروها و بنیادگراها به پشتیبانی خارجی هجا قجادر «توجیه کنند. سیاف هم گفت  

شدند که بالای ما حمله کنند و این ما بودیم که قربانی توطیه و دسجایجس ایشجان 

ستیاران استاد سیاف خصوصا همان ژنرالی که از پکتیا بجود، سجرخجودرا د  »شدیم.

من میدانم که اسامه بجن « بعنوان موافقت به سخنان او تکان میدادند. او علاوه نمود  

لادن و طالبان به کشتار مردم میپرداختند اما سوال اینست که در پس آنها کجیجهجا 

ی کسانیکه میکوشیدند تا طالبان را کمک و تمویل کنند، همجانجهجا در  بودند؟  همه

 »ی کشتار مردم ما قرار داشتند. عقب برنامه
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ی افغانستان ایفای وظیفه میکرد، یجکجتجن از  عبدا  عبدا  که بحیث وزیر خارجه

خبرگانی است که از جذابیت زیادی برخورداربود. او در زمان حملات هوایی آمریجکجا 

بسجیجار   ی که به شکست طالبان منجر شد، بحیث سخنگوی ایتلاف شمال یک چهره

آشنا برای رسانه های غربی بود. من اورا در دفتر کارش در کابل ملاقات کردم. اتجاق 

اش دارای یک فرش آبی و چوکیهای بسیار مجلل که آنها نیز به رنگ آبی بودند. یک 

گلدانی پر از گل های تازه بر سرمیز اش گذاشته شده بود. عبدا  عبدا  یجکجی از 

وی درباره احجمجدشجاه   دوستان نزدیک مسعود بود.  در مصاحبه یی که با او داشتم،

به بعد با مسعود بجودم. هجم در  ۱۹۶۵من از سال «مسعود و خودش چنین گفت  

زمان پیروزی و ورود به کابل و هم در زمان عقب نشینی و خروج از کابل. من چنجان 

اورا دوست داشتم که حتی حاضر بودم بخاطر او ده ها بار بمیرم. او برای کشجور مجا 

بی نهایت مهم بود یگانه شخصیت استثنایی که من در طول حیات ام بجا ایجنجطجور 

 »انسانی روبرو شده ام که دارای اخلاق نیکو، متواضع، سرزنده و بانشاط بود.

عبدا  در زمانی که احمدشاه مسعود توسط عربها ترور شد، در دهلی ججدیجد بسجر 

  ی میبرد و او یکی از چندتن معدود کسانی بود که برایش حقیقت حادثه را در بجاره

 مرگ مسعود گفته بودند. او درین باره گفت  

ی  زمانیکه من این خبررا شنیدم صد درصد مطمین بودم که خطوط نخست جبهه«  

متحد حتما میشکند و شکست میخورد. اصلا هیچ شکی درین باره نداشجتجم و بجه 

اطمینان گفته میتوانم که اگر این خبر را کتمان نمیکردند، ما قطعجا مجعجروض بجه 

سپتامبر عبدا  درتکاپو افتاد تا دوباره به افجغجانسجتجان  ۱۱بتاریخ   »شکست بودیم.

تجازه در   ی نخست را در بی بی سی شنیجدم، همینکه خبر طیاره«برگردد. او گفت  

ی دوم  ذهن خود تمرکز نموده میخواستم بدانم که قضیه از چه قرار است که طیاره

خودرا به آسمان خراش دیگر آمریکا درهم  کوبید. سپس من با خود فکر کردم کجه 

این کار القاعده است. من قبلا به دیپلومات ها و کارمندان سیاسی آمریکا گفته بجودم 

   »که القاعده کارهایشان را برضد مقاومت سخت تر و مستحکم خواهند نمود.

عمومی الجقجاعجده و  ی عبدا  این نظریه را که قاتلین مسعود پیش از پیش از نقشه

 رد نموده گفت   ی ایشان  بالای مرکز تجارتی آمریکا میدانستند، حملات آینده
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اسامه هرگز چنین تن به خطر نمیداد. زیرا اگر این راز را قبلا به آن دو تجروریسجت « 

از کجا معلوم که آنها دستگیر میشدند؟ اما امکان دارد که به آنها یک تاریجخ   میگفت،

 .»مشخصی را بعنوان بخشی از ماموریت شان داده باشد

ی ترور احمدشاه مسعود  ی دخیل بودن استاد سیاف در نقشه همچنان عبدا  در باره

   .»من شخصا این نظریه را باور ندارم«مخالفت نموده گفت  

ی نزدیک شدن آن دو تن عربهارا به مسعود مساعجد و  درحالیکه استاد سیاف زمینه

ممکن ساخته بود و این اقدام او زمانی میتوانست توجیه پذیر باشد که آنجهجا واقجعجا 

دارای هویت حقیقی و خبرنگار واقعی میبودند. عبدا  درین باره چنین ابجراز نجظجر 

آنها درست مانند خبرنگاران رفتار میکردند. اگر چه زمانیکه من به دیدن آنها «نمود  

رفتم  خیلیها خشن و گستاخ معلوم میشدند. من آنهارا در نشست رهبران ایجتجلاف 

ی پنجشیر دایر شده بود، دیدم که برایم گفته شد آنها مجهجمجانجان  شمال که در دره

استاد سیاف هستند. من خودرا به آنها معرفی کردم ولی آنها فقط با نفرت و انجزججار 

بسوی من نگریستند. حالا من خودرا همیشه ملامت میکنم که چرا از هجمجان طجرز 

نگاه هایشان من چیزی ندانستم. درگذشته ها کوشش ها  و سوء قصدهجای بسجیجار 

زیادی بخاطر از بین بردن احمدشاه مسعود صورت گرفته بود ولی بالاخره این نقشجه 

نظر به عادات همیشگی و ویژگی های خاصی که احمدشاه مسعود داشت، بجرای از 

بین بردن اش موفق گردید. از عادات همیشگی  او یکی مهجمجان نجوازی بجود کجه  

مهمانان را اکرام نموده جای و منزل میداد. دیگر اینکه شخص مترس و دلجیجر بجود. 

هرچند به تدابیر امنیتی اهمیت میداد ولی دوست داشت که در هنگام مصاحبه هجا 

تنها باشد. با این اوصاف او نمیتوانست از امنیت صدفیصد برخوردار باشد.  زمانجیجکجه 

آن دو عرب بمدت سه هفته را در قلمرو ما سپری کردند، ما باید قادر میبودیجم کجه 

     »خطر را تشخیص میکردیم، اما نکردیم.

یحیی مسعود بزرگترین برادر احمدشاه مسعود است که  در هنگجام مصجاحجبجه بجا 

نگارنده در سنین پنجاه و دوسالگی قرار داشت. او مرا با خود به یک سفر کوتجاه بجه 

 زادگاه خانواده اش بازارک پنجشیر برد که از کابل مدت سه ساعت فاصله دارد. 
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بازارک در زمان جهاد دربرابر روسها یکی از پایگاه های مسعود بود و حجالا ججایجی 

است که جسدش درانجا مدفون شده است. احمدشاه مسعود از میان چجهجار بجرادر، 

دومین ایشان بوده است. احمدولی کوچکترین شان و احمدضیاء بجزرگجتجر ازو کجه 

دروقت نگارش این کتاب، بحیث سفیر افغانستان در مسکو بسر میبرد. پجدر ایشجان 

یک افسر نظامی بوده که سه بار ازدواج نموده و در سالهای پسین حیات اش در یک 

در پشاور درگذشت. او علاوه بر چهجار پسجر فجوق  ۱۹۹۰ی ترافیکی در سال  حادثه

الذکر دو پسر دیگر و نیز چند تن دختر از خانم های دیگرش نیز داشت که بنجا بجه 

رسوم مروج در افغانستان یحیی نام آن دختران را برای من ذکر نکجرد. یجحجیجی از 

بسر برده بود. جاییکه او نخست درانجا بحیث سکرتر  ›وارسا‹چندین سال باینسو در 

اول سفارت افغانستان تعیین شده بود. او گفت که یک خانم و شش فرزند دارد کجه 

ی شان در سویس زندگی میکنند.  اگرچه خودش درکابل زندگی میکجنجد امجا  همه

نمیخواهد آنهارا به افغانستان بیاورد. او اضافه نمود که در حال حاضجر بجا بجرادرش 

 احمد ولی همکاری میکند تا بنیاد مسعود را تنظیم نماید.

عبدالودود یک جوان خوش اخلاق دارای رنگ سفید که پسر یجکجی از خجواهجران 

مسعود است برای رفتن به پنجشیر موتر مجلل لندکروزر آقای  یحیی برادر مسجعجود 

را رانندگی میکرد. مهمانان دیگری که درین سفر با ما بودند، یکی از دوستان قدیمی 

ی شان بنام نورسلطان، مهندسی که پس از چهارده سال از انگلجسجتجان بجه  خانواده

ی مهندسی درس میخواند.  سفر ما به سوی  کشورش بازگشته بود و درانجا در رشته

شمال کابل و دشت های شمالی آغاز شد. طالبان پس از تسخیر کابل شمالی را بجا 

بکارگیری روش های بسیار دقیق و هدفمندانه  ویران ساخته بودنجد تجا در بجیجن 

ی مسعود و پایتخت کشور زمین کاملا خالی از سکنه و خالی از انسجان  خطوط جبهه

را  بوجود بیاورند. حالا فقط کلبه های بدون سقف و بام و توده های از خشت و آججر 

  و دیوارهای تخریب شده و زمین های خشک و لم یزرع باقی مانده بود.
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اکثر مزارع و حواشی سرک ها هنوز هم انباشته از ماین های کشنده بود. ایجنجسجو و 

ماین ها درحالیکه کلاه های زرهی با لبجه هجای  ی  آنسو افراد کشاف و خنثی کننده

جلادار بر سرخود داشتند، زانو زده روی هایشان مستقیم بطجرف زمجیجن مصجروف 

 پاکسازی زمین از وجود ماین ها بودند. 

  ی زمانیکه ما خطوط مقدم جبهات جنگ های گذشته را عبور کردیم ناگهان منظجره

ی سرسبز و خرم دربرابر ما نمایان شد. مزارع هنجوز  یونان، منطقه ›آرکادیای‹همانند 

دست نخورده بنظر میرسیدند و باغها و تاکستان ها تازه برگ هایشان روییجده بجود. 

مردم اکثرا با پای پیاده و یا توسط دوچرخه و بایسکیل در کنار سرک روان بودنجد و 

آب های جویبار که از کوه ها سرازیر میشد، صدای شرشر آنها با یکجا شدن بجه آب 

نهرهای کوچک گوش هارا مینواخت. طالبان دوبار ازین منطقه عقب زده شده بودنجد 

اما هیچگاه نتوانسته بودند که این منطقه را تا یکمدتی طولانی نگهجدارنجد. ازیجنجرو 

 هیچگاه وقت ویران کردن و منهدم ساختن این منطقه را پیدا نکرده بودند.

در مارکیت کوچک شهر چاریکار برای صرف نان چاشت در یکی از پایگاه های ژنرال 

ی پایگاه او چوکی هجا وکجرسجی هجای  بسم ا  خان توقف نمودیم.  داخل محوطه

متعددی به شکل دایروی روی چمن گذاشته شده بود و بسم ا  خجان در صجدر 

مجلس نشسته و با مهمانان اش سرگرم گفتگو بود. پس از نیم ساعت یا کم وبجیجش 

یک موتر جی  روسی وارد صحن حویلی شده و چندتن مردها با ظرف های پجر از 

شیریخ وآیسکریم بسوی ما آمده و آنرا تعارف نمودند. پس از صرف نمودن شیریخ بجا 

چندعراده موتر که تقریبا یک کاروان دراز عراده جات را تشکیل میداد، از طریق یک 

چینی ها اعمجار   ی بوسیله ۱۹۸۳خامه در امتداد یک کانال آبرسانی که درسالهای  راه

گردیده بود و آب های آن داخل مزارع و کشتزارها میشد، گذشتیم تا اینکه بججایجی 

رسیدیم که یکتعداد مردهای لُنگی دار)دستار بسر( منتظر بودند. آنها در نزدیک یک 

حوض  قالین هارا در زیر درخت ها فرش کرده بودند و چای و بشقاب های کشمجش 

ی یکی از درختها قفسی آویزان بود که  و بادام را از قبل آماده ساخته بودند. از شاخه

ی ما به داخل یک اتاق که شکل  دران طوطی دم درازی نگهداری میشد. سپس همه

 رفته و بالای دوشک ها که دراطراف دیوار چیده بودند،   حرف ال انگلیسی را داشت،
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تمام فجرش اتجاق نشستیم. رفته و بالای دوشک ها که دراطراف دیوار چیده بودند، 

دسترخوان پوشانده شده بود که بالای آن غذاهای متنوع افجغجانجی چجون   ی بوسیله

ماست، سوپ، مرغ، میوه، گوشت سرخی و کباب   قابلی پلو، گوشت، ظرف های سلاد، 

بلدرچین )بودنه( را چیده بودند. بشقاب های کلان پر از بودنه بود که حتما  به تعداد 

پنجصد عدد آنهارا کباب و بریان کرده بودند. زیرا نعش های کباب شده و سیاه آنجهجا 

با بالها، پاها، نول ها، کله ها و چشم هایشان یکی بالای دیگردر هربشقاب افتاده بجود. 

ی خود پس از مهمانان دیگر که دراطرافم نشسته بودند، یکی ازان بودنجه  من به نوبه

های پخته شده را برداشته در دهانم گذاشتم و به جویدن آن شروع کردم. پجس از 

جویدن  بالاخره برایم ممجکجن  ی چهار یا پنج بار حرکات سخت و ثقیل دهان بوسیله

 ی خوردن آنرا پیدا نمایم. گردید تا آنرا درست بلعیده قورت کنم و تجربه

پس از این ضیافت بسم ا  خان و افرادی معیتی اش بسوی کابل و ما به سفر خجود 

بسوی پنجشیر ادامه دادیم. پنجشیر دره ایست که بیشتر به یک دربند تنگ میماند. 

این دره فقط دارای یک سرک تنگ و باریک خامه با حرکات پیچاپیچ مارگجونجه در 

امتداد دریای پنجشیر است که آب آن از بالاهای کوه ها و صخره های سیاه و خاکی 

ی دریای پنجشیر ما از شهر کوچک گلبهار گذشتیم جاییکه  سرازیر میشود. در دهانه

گفتند اینجا آن دو تن عربهای تروریست زمانیکه از خط اول گذشته به قلمرو ایتلاف 

ی عبدالرب رسول سیاف استقبال شدند، درهمیجنجججا در  شمال وارد شده و بوسیله

یکی از مهمانخانه های مربوط ایتلاف شمال جابجا شده بودند. کمی از بازار گلبجهجار 

گذشتیم که یحیی به یک تعمیر ساخته شده از سنگ در زیر کوه اشاره نموده گفت  

او گجفجت کجه بجرادرش   »اینجا همان مکانی بود که استاد سیاف زندگی میکرد.«

احمدشاه مسعود پس از عقب نشینی از کابل زمانیکه بدست طالبان افجتجاد، آقجای 

 سیاف و صدها تن افراد جنگی اورا در همین مکان جای داده بود. 

پس از یکی دو ساعت ما به نزدیک یک پرتگاه بلند که در قسمت بالای بازارک قجرار 

ی یجکجی از  رسیدیم. عبدالودود موتر را در لبه  داشت و  آنجا مسعود دفن شده بود،

سرک های که تازه همواره شده بود، متوقف نمود. همه از موتر پایین شدیم و جمعجا 

 ی که همانند یک سنگر نظامی در نوک تپه کنده شده بود، ه بسوی یک حفر
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رهسپار گشتیم. مقبره با دیوارهای خشتی احاطه شده بود که درانها کلکجیجن هجای 

ی پلاستجیجک پجوشجانجده  محراب شکل و کمان مانند نصب گردیده و بام آنرا بوسیله

بودند و یک عدد درفش سبز که دران آیتی از قرآن نوشته شده بود، بالای آن نصجب 

ی پر از خاک قرار گرفته بود که آنرا بجا  ی یک تپه کرده بودند. آرامگاه مسعود در قله

ی زربفت پوشانده بودند. یحیی و عبدالودود چشجم هجای خجودرا بسجتجه و  پارچه

نورسلطجان از   خاموشانه دست های خودرا بخاطر دعا و درود بالا کردند. دوست آنها،

زیاد مغلوب گشته به زانو درآمد و هق هق زنان به گریه افتاد. او در حجالجیجکجه   اندوه

بریده بریده نفس میکشید، همینطور میگریست.  نورسلطان در حدود نیجم سجاعجت 

و ما نسبت ریزش باران شدید به داخل یک تجعجمجیجر کجه    همانجا مانده گریه نمود

درنزدیکی آرامگاه قرار داشت، رفتیم و درانجا یحیی شخصی را بعنوان مهندس برایجم 

معرفی کرد که او مسؤلیت داشت تا آرامگاه مسعود را به شکل یک زیارتگاه مجنجظجم 

اعمار نماید. او چند تخته نقشه های متعدد را برایما نشان داد که برمبنای آن آب را 

ی مسجعجود ججهجت  از بازارک که تقریبا یک مایل فاصله داشت، از راه کوه به مقبره

بر مبنای این نقشه ما میتوانجیجم « ی خشک میاوردند. او گفت   سرسبزسازی این تپه

ی  ی خشکه به یک سجاحجه مرتفع رسانده و آنگاه این تپه  ی آب را تا بلندای این تپه

سرسبز پر از گل ها و درختان درخواهدآمد. آنطرفتر مرکز فرماندهی )صوف( کجه در 

داخل کوه کندنکاری شده و نیز آن ساختمان سنگی به رنگ زرد رنگ که بنام دفتجر 

ی مقاومت تبدیل خواهنجد  اینها همه به بناهای تاریخی دوره  مسعود شناخته میشود،

   »شد.

ما درین ساختمان که ادارات مسعود درینجا وجود داشت، هیچ چیزی «یحیی گفت  

را حتی یک چوکی اش را تغییر نداده ایم، همه چیزرا به همان حالتی که در زمجان 

نگه کرده ایم. یک باب کتابخانه هم از کتابهای شخصی خجود   حیات او قرار داشتند،

آثار   مسعود درینجا ساخته خواهد شد. او بالاتر از سه هزار کتاب داشت.  در نمایشگاه

 سلا  ها و تفنگ هایش، وغیره نگهداری خواهند شد.  تاریخی او لباس هایش،
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ی بجزرگ  این یک پجروژه «یحیی نگاهی به اطراف و توده های خاک انداخته گفت  

 »است تا اینکه همه اش بخیر تکمیل گردد.

آنطرف بازارک در حدود چند صد متر از آرامگاه مسعود فاصله دارد که راه آن از کنار 

ی شخصی مسعود چند اتاق ساخته شده از خشجت  کوه و در امتداد دریا است. خانه

ی مرتفع شیب دار موقعیت دارد کجه از کجنجار  خام با بام های هموار در یک نقطه

ی چوبین محافظین امنیتی رسیدیم که  رودخانه معلوم میشد. ما به نزدیک یک غرفه

در کنار آن یک باب حویلی سفید رنگ جدید کانکریتی قرار داشت. یحیی بسوی آن 

این مربوط یکی ازخواهرانم است که فعلا در هجالجنجد زنجدگجی «اشاره نموده گفت  

ی چوبی بعنوان محجافجظ امجنجیجتجی  یک سرباز جوان که داخل آن  غرفه  »میکند.

سلام نموده سپس ریسمجان   ی ی چوبی بسوی ما اشاره نشسته بود، از داخل آن غرفه

ی  مانع را پایین انداخت و برایما اجازه داد تا ازان بگذریم. با گذشتن از کنار آن غرفه

ی پدرکلان مسعود با موتر بجالا  چوبی راه خامه و ناهموار شیب داررا تا  نزدیک خانه

شدیم. یک تعمیر گلی کوچک به رنگ سفید که به حویلی آن خانه پیوست بود، نیجز 

در «از پدرش بوده و گفتند که مسعود در همینجا بدنیا آمده بود. یحجیجی گجفجت  

دوران جهاد و مقاومت مسعود در همینجا زنده گی میکرد و بخشی ازین اتاق ها هجم  

ی دوطبقه یی  بجود  جدید مسعود یک ساختمان ساده ی خانه  .»مقر فرماندهی او بود

که از کانکریت ساخته شده ولی دریچه ها کلکین های زیادی داشت که برای دیجدن 

پدری مسجعجود و   ی مناظر سمت جنوبی آن جاسازی شده بودند. ازانجا میتوان خانه

دریای پیچ در پیچ آن منطقه و کوه های عقب دریارا بخوبی مشاهده کجرد. بجیجرون 

خانه با پیاده روهای سمنتی احاطه شده که یجک حجوض آبجبجازی در مجقجابجل 

ی کجوه  کوهی نیز ساخته شده بود. . در عقب خانه یک جوی آب از راه دامنه ی ساحه

گذشته که بالای آن پل های کوچک گذاشته شده و ازانجا بسوی یک دیوار سنجگجی 

ی دخولی داشت، منتهی  که خیلیها عالی و ماهرانه ساخته شده بود و  چندین دروازه

میشد. یحیی توضیح داد که مسعود چند اتاق مغاره یی  کوهی )صوف یا بلنجداژ( را 

مقاومت بخاطر حفاظت اعضای خانواده اش از حملات هجوایجی دشجمجن  ی  در دوره

  )طالبان( درینجا ساخته بود.
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در صحن پایینتر زمین آن را به شکل چمن درآورده و  روی آن چند پایجه وسجایجل 

تفریح و ساعت تیری برای اطفال اش چون ارجوحه )هندل چو( و گاز نصجب کجرده 

شاه توت، زردآلو و سیجب وججود  بود. پایینتر ازان صحن یک باغ پر از درختان بادام، 

 داشت. 

ی قدیمی و پدری مسعود که از میان باغ میگجذشجت، پجایجیجن  ما دوباره بسوی خانه

شدیم. خانه ها اخیراً دستکاری و نوسازی شده بودند و دیوارهای داخلجی بجه رنجگ 

شفتالو تزیین شده بود. یک قاب تصویر در دیوار آویزان بود. این تصویر با دسجت و 

پنسل نقاشی شده بود که شخص نقاش مسعود را درحالت تبسم ترسیم کجرده بجود. 

آن شب را بالای دوشک های مخمل در همان اتاقی خوابیدیم که مسعود متولد شده 

 بود. 

ی وزیراکبرخان ملاقجات  چند روز بعد در کابل من باردیگر یحیی مسعود را در منطقه

معرفی کرد. او یکی از دوستجان   ›فرمانده عزیز مجرو ‹کردم که او مرا با مردی بنام 

قدیمی و مجاهد وفادار مسعود بود. آن مرد دراثر جنگ با روس ها بسجیجار شجدیجد 

زخمی شده و علایم زخم های بجا مانده در تن اش کاملا مشهود بود. انگشت دسجت 

چ  او پریده و خودش هم خمیده و لنگان لنگان راه میرفت. خودش تخلص اش را 

 برایم واضح ساخت که مجرو  به معنای زخمی است. 

زمانیکه رهبران مجارکسجیجسجت  ۱۹۵۶عزیزمجرو  بنا به گفته های خودش در سال 

با مسعود آشنا میجشجود. دران   قدرت را بدست گرفتند،  ›نورمحمدتره کی‹ازانجمله 

زمان عزیز جوان بیست سال داشت و بحیث میخانیک کار میکرد و احمدشاه مسعود 

جوان و نوظهور میکوشید تا خیزشهای چریکی را سجازمجانجدهجی   بعنوان یک فرمانده

نامه یجی   یاد میشود،  ›دشت ریوت‹که بنام  ›عزیز مجرو ‹ی  کند. او به مردم قریه

ی آن نامه و اولین ملاقات اش با مسعود چنین بجرایجم قصجه  مینویسد. عزیز در باره

بزرگسالان ما تمام مردهای قریه را در یک جای پنهانی گردآورده و این نجامجه «کرد  

ی ججهجاد  را به خوانش گرفتند. دران نامه از مردم خواسته شده بود که برای اقجامجه

مقدس برضد کمونیستها که قدرت را بدست گرفته و میخواستند فرهنگ مارا تغییجر 

.  همین بود که من با عده یای از بدهند، ایستاد شده به صف مجاهدین بپیوندند.  

جوانان قریه که تعدادشان تقریبا به یکصدنفر میرسید خودرا برای این دعوت آمااده 

 ی جنگی.  ساختیم با آنکه نه سلاح داشتیم و نه تجربه
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ی مشابهی با همین مضماون  سفیدچهر پنجشیر نیز نامه ی همینگونه موسفیدان قریه

پس از یکماه رسید  را از جانب مسعود دریافت کردند و آمادگی  خودرا اعلام نمودند.

مسعود خودش به قریه های ما سر زده از نزدیک ملاقات نمود و بعد مجردم   این نامه،

پریان پنجشیر نیز اعلام آماده گی نموده با ما پیوستند. در روز های نخست، همجیجن 

ی پنجشیر جهادرا لبیک گفته سروسامان دادند. مسعود با بیست تن یا کم  سه ساحه

و بیش افراد  خود که در میان آنها تعدادی از دوستان و خویشاوندانش نیجز شجامجل 

فکر میجکجردم کجه   در بین ما آمد. تا آن لحظه که من نام اش را شنیده بودم،  بودند،

مسعود یک مرد بسیار قوی هیکل با ریش های دراز و انبوه و درسرش دستار و لنگی 

بسر خواهد بود و حتما در سنین چهل سالگی یا پنجاه سالگی قرار دارد.  امجا او در 

ی ما آمده بودند، جوانترین ایشان بود. شجایجد دران  بین گروهی که با ایشان به قریه

زمان در سنین بیست و شش سالگی قرار داشت. صداقت در سیمایش هویدا بجود و 

معلوم میشد که هیچ علاقه یی به پول و ثروت ندارد و درهمان آوان جوانی همانجنجد 

   »یک رهبر واقعی عمل میکرد.

بحیث پیرو وفادار او باقی مانجد و   عزیز تا زمانیکه احمدشاه مسعود به شهادت رسید،

با او بود. وظایف او در زمان حیات مسعود با گذشت زمان چندین بار تغییر و تبدیجل 

شد، بویژه پس ازینکه او زخمی شد اما درهرحالت  بحیث یک مجاهد تا آخر بجاقجی 

ماند. در فرجام عزیز گفت که او بحیث معاون یک بخش مهم فرماندهی در پنجشیجر 

 نیز ایفای وظیفه نموده است.

بجدون «من از عزیز پرسیدم که بنظر خودت کی مسعود را به قتل رساند؟ او گجفجت 

شک که اورا تروریستها به شهادت رساندند اما متاسفانه که اکثر فرماندهان ولایجتجی 

، درست توجه  نجکجردنجد.  جان او بود  در پنجشیر و مسوولین به خطراتی که متوجه

که لازم بود، تنظیم نشده بود. ما بسیار برایش هشدار داده بجودیجم   ی امنیت او بگونه

 »که مراقب خود باشد.

من بازهم پرسیدم آیا قاتلین مسعود صرف بخاطر غفلت وظیفوی کارمندان اش قجادر 

شدند که اورا از بین ببرند یا اینکه کدام خاین در درون ایتلاف شمال هم بجا آنجهجا 

 همکاری داشت؟  
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درین ارتباط البته که آقای سیاف بسیار مشکوک است. شاید او این «عزیز پاسخ داد  

ی تروریستها صجرفجا  برنامه را از قبل میدانست و یا شاید هم که نمیدانست و بوسیله

 .»استفاده شد

در ماه می یکبار دیگر غرض مصاحبه به مقر بسم ا  خان در کابل رفتم. دفتجر او   

طور مشترک با نیروهای آیساف در یک حویلی کلان قرار داشت و یکی از ادارات اش 

ی  درقسمت بالایی ساختمان بود که در حویلی آن یک حوض آببازی بجه سجلجیجقجه

و نیز چمن و باغ سرسبز وجود داشت. زمانیکه من به آنجججا  ۱۹۸۳سالهای پیشین 

ی آشپزی بمشام میرسید و بسجم ا  خجان بجا  رسیدم بوی کباب سویدنی از کوره

افرادش در یک قطار با سایر منتظرین با بشقاب های کاغذی، قاشق و پنجججه هجای 

پلاستیکی بخاطر غذا ایستاده بودند. واضحا که آنها با این طرز غذا گرفتن و خجوردن 

و در قطار انتظار کشیدن، خودرا خیلیها ناراحت احساس میکردند زیرا رسم معمجول 

در بین افغانها و ضیافت هایشان چنان است که مهمان خودش نشسته میباشد و این 

 میزبان است که غذا را به مهمان میاورد و تعارف میکند. 

یکتعداد افغانها بدرستی نمیدانستند که با قاشق و پنجه و کارد چگونه نان بخورند و 

کی برایشان درین مورد کمک کند. آنها در میان خود سردرگوشی نجوا میکردند کجه 

در دیگ و ظرف های این خارجی ها محتویات غذای پخته شده چیست؟  گجوشجت 

ی بمبو را اصلا نمیشناختجنجد و  ی بمبو. اما آنها ساقه کباب شده، مرغ، کچالو و ساقه

اکثر شان حتی آنرا لمس هم نکرده بودند.  ایشان کچالو را با پوست هیچگاه نخورده 

ی نوعیت گوشت با هم مزا  میکردند کجه  بودند. چندتن ایشان به زبان دری در باره

گمان برده بودند شاید گوشت سگ و یا گوشت خوک را پخته باشند. بعضی ازیشجان 

ی آنجا هیچکدام شان حلال نیجسجت چجون  هم میگفتند که گوشت های پخته شده

ی تکبیر ا  اکبر را بر زبان جاری نکرده اسجت.  قصاب اینها در حال ذبح حیوان کلمه

در  اخیر محفل سرآشپز سویدنی در بین حضار آمده اعلان نمود که ایجن مجحجفجل 

بمناسبت جشن تولد یکی از سربازان ایشان برگزار شده بود و او چجنجانجچجه رسجم 

معمول در بین مردم سویدن است، حالا میخواهد تحفه اش را برای آن سرباز تقدیجم 

 کند. 
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سخنان او به افغانهای که آنجا بعنوان مهمان اشتراک کرده بودند، ترجمه میجشجد و 

این هم تعجب دیگری بود که به حیرت ایشان  افزوده میگردید. چون آنها روز تجولجد 

همدیگررا تجلیل نمیکردند. سرآشپز یک بوتل ویسکی شراب را از یک خریطه کشید 

و آنرا به همان سرباز که روز تولدش بود، پیشکش نمود. سپس رو به حاضرین نموده 

ی شانرا چنانچه در افغانستان مجعجمجول  حالا من ازیشان میخواهم که تحفه«گفت  

است، با تمام کسانیکه اینجا حضور دارند، تقسیم نمایند. این تقسیم تخمینجاً پجنجج 

سپس او با این مزا  خودش، خودش را خنده گرفت   »دقیقه وقت را خواهد گرفت. 

 و قهقه خندید.

دو تن از دستیاران بسم ا  خان با شتاب بسوی ترجمان سربازان سویدنی رفجتجه و 

برای او تذکر دادند که این یک اشتباه بسیار کلان آنهاست. فریدون ترجمان من در 

ی فرهنگ  آخر اینها قبل از آمدن هیچ چیزی در باره«گوش من پچ پچ نموده گفت  

بوتل ویسکی بزودی از صحنه دور شد و بسجم ا   »مردم افغانستان نیاموخته اند؟

خان که مؤدبانه آنجا نشسته و غذای خودرا قبلا خورده بود، از جای خود بلند شد و 

از میزبانان این محفل اظهار سپاس نموده دستان ایشان را بعنوان خداحافظی تکجان 

 داد و رفت.

ی یکی از نکجات  پس از ختم محفل  با بسم ا  خان در دفترش نشسته و من در باره

کلیدی که در اظهارات و توضیحات آقای سیاف در ارتباط قتل احمجدشجاه مسجعجود 

وجود داشت، پرسیدم. آقای سیاف در یکی از مصاحبه هایش با من گفته بود کجه او 

بسجم ا  ‹ی نهم سپتامبر که موجب کشته شدن مسعود شد، بجرای  پیش از حادثه

ی آن دو تن عرب های تروریست قجبجلا  و نیز احمدشاه مسعود درباره ›خان محمدی

هشدار داده بود که آنها شاید خطرناک باشند و او خودش بالای آنها اعتجمجاد نجدارد 

استاد سجیجاف صجرفجا   نخیر، «فلهذا ایشان باید محتاط باشند. بسم ا  خان گفت  

زمانیکه   »همینقدر برای مسعود گفته بود که آن دو تن عرب  عجیب بنظر میرسند.

روی این پرسش ها زیاد پافشاری کردم، آقای بسم ا  محمدی، مجزاج اش بجهجم 

 »ی این پرسشها با خود استاد سیاف حرف بزن. درباره«خورده برایم گفت 
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ی خودش اضافه نمود که او موتر خودرا برای عرب ها نفجرسجتجاده  همچنان او در باره

افراد استاد سیاف از خط اول آورده شده بودند. من پرسیجدم   ی  بود بلکه آنها بوسیله

 »اینرا من نمیدانم، شاید طالبان«چه کسی آنهارا به کابل آورده بود؟ او پاسخ داد  

 

طبق روایات تروریست های عرب زمانیکه وارد قلمرو ایتجلاف شجمجال شجدنجد، در 

عبدالرب رسول سیاف جابجا شده برایشان چای تعارف نمودند و بعد بجا   ی مهمانخانه

که به زبان عربی نیز میتوانست صجحجبجت   ›کرامت ا  صدیق‹شخصی بنام قاضی 

کند، معرفی شدند. کرامت ا  صدیق مؤظف شده بود تا زمانیکه اینها در پنججشجیجر 

ی شرعیات دانشجگجاه  میباشند، ایشان را همراهی کند. کرامت ا  صدیق از دانشکده

دعوت الجهاد استاد سیاف که در گذشته ها در پشاور موقعیت داشت، فارغ شده بود. 

او درهنگام مصاحبه با نگارنده در یکی از وزارت های حکومت مؤقت ایفای وظجیجفجه 

ی آن دو تن عرب های تروریست مصاحبه یی را انجججام  میکرد که من با او در باره

دادم. او اگرچه یکی از افراد وفادار به آقای سیاف هست، اما با اینهم بسیاری از گفتجه 

های استاد سیاف را رد نمود بویژه این ادعای استاد سیاف را که برایم گفته بجود آن 

دو تن عرب زیاد تلاش نمودند که اورا هم بکشند و خودرا تا نزدیک اجلاس بجزرگ 

رهبران ایتلاف شمال که خود آقای سیاف هم درانجا شرکت داشت، رسانیده بودنجد. 

این روایتی بود که من باربار بعنوان یک مدرک و ثبوت دال برعدم دسجت داشجتجن 

ی قتل مسعود شنیده بودم، چون برمبنای این روایت کجه اگجر  آقای سیاف در نقشه

آنرا بپذیریم، آنها حتی قصد کشتن استاد سیاف را هم داشتند و استاد سیاف اگر بجا 

 «آنها همکار میبود، درانصورت شاید خودرا میکشت. اما کرامت ا  صدیق گجفجت  

آنها هیچگاه به اجلاس آنها که استاد سیاف درانجا بود، نزدیک نشده بجودنجد، چجون 

خود استاد سیاف آنهارا رد نموده پیشاپیش هدایت داده بود که آنهارا اجازه نجدهجنجد 

آن دو تن را با مسعود  ی  ی مصاحبه که به آنجا بیایند. سپس خود استاد سیاف برنامه

آن   ی ی تردیدآمیزی در باره در خواجه بهاءالدین تنظیم کرد. استاد سیاف هیچ کلمه

 »دو عرب بیان نکرد تا زمانیکه مسعود را به قتل رساندند.
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 اما کرامت ا  باور ندارد که استاد سیاف درین توطیه شریک بوده است. او گفت   

سپس  »فیسور سیاف و احمدشاه مسعود همانند دو برادر باهم صمیمی بودند.پرو « 

ی پروفیسجور سجیجاف در  باندازه هیچکسی «مرا درین مورد مطمین ساخته گفت  

 »مرگ مسعود اندوهگین نبود.

تیوری های توطیه در افغانستان همواره مورد قبول و اعتماد واقع میشوند چجون از 

نگاه تاریخی درین کشور توطیه های زیادی وججود داشجتجه اسجت. روش غجالجب 

سیاستمدارانه درین کشور خودرا به بهترین وجه ممکن و مناسب نگه کردن اسجت 

که بر مبنای این نگرش ایتلاف ها و موضعگیری ها همواره درحالت دگجرگجونجی و 

بیگانه ترس و از سالهای جنگ بجه   سیال اند. افغانها از نگاه جغرافیایی مردم منزوی،

 بعد نسبت به هرچیز بدبین هستند.

سیاف با تروریست ها همکاری نموده بود و من با اکثریت افرادی که با   اما بهرتقدیر، 

مسعود نزدیک بودند، صحبت نمودم بشمول خویشاوندان، روشنفکران، فرمجانجدهجان 

ی شان به این باور دارند که استاد سیاف اگر نگویجیجم از تجمجام  نظامی وغیره همه

ی آن تروریست ها آگاهی داشت، حداقل میتوان گفت که تا جایی از پلان آنها  برنامه

ی  ی افرادی بود که زمیجنجه ی وصل زنجیره بوی برده بود. اما او یگانه و آخرین حلقه

رفتن عرب های تروریست را به خواجه بهاالدین با وسایل انفجاری و مواد تعبیه شده 

ی خودرا عجمجلجی  ی انتحار آماده ساخت تا آنها قادر شدند برنامه ی پیچیده و برنامه

ی مثال در میان نوارها، صفحات قرآن و یادداشت های آن دو تن عجرب  سازند. بگونه

های تروریست پس از کشته شدن ایشان نامه یی بدست آمده بجود کجه آن نجامجه 

ی  ی رییس جمعیت هلال احمر افجغجانجی دوره سفارش نامه یی نوشته شده بوسیله

طالبان بود. این سند واقعا تکاندهنده بود چون نشان میداد که سازمانهای خجیجریجه 

چگونه در ارتکاب جرایم با طالبان همدست شده بودند. قجتجل مسجعجود بجراسجاس 

ی یازدهم سپتامبر و  استنباطات به اسامه بن لادن و القاعده نسبت داده شد و حادثه

انفجارات مرکز تجارتی جهان با این ترور قویاً پیوند داشت. یکی از روشنفکران افغان 

 برایم گفت که این دو حادثه خیلیها  پیوند محکم با هم داشته اند 
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ی فعالیت های سازمانهای هجراس  چنانچه از دید هیچ شخص دانشمندی که در باره

افگنی معلومات دارد، ارتباط این دو حادثه پوشیده نیست که با هم پیجونجد بسجیجار 

ی احجمجدولجی  عمیق داشته اند. یکی از روزهای آخر ماه می پس از چاشت من خانه

مسعود رفتم. اتفاقا او چندتن مهمانان دیگری هم داشت که در بین آنها یک گجروه 

 ›ویرجیجنجیجا‹افغان های آمریکایی تجارت پیشه نیز نشسته بودند. یکی ازانها که در 

پیمانکار وزارت دفاع کار مینمود برایم گفت  ›داین کورپ‹زندگی میکرد و با شرکت 

که از مدت بیست و پنج سال متوالی او از کشورش دور بوده اما در طول این مجدت 

 هر روز به بازگشت به افغانستان فکر میکرده است. 

احمدولی مسعود بالاخره توانست به مدت چنددقیقه در گوشه یی با من صجحجبجت 

کند. من برایش گفتم که یکی از کارمندان مهم استخبارات افغانستان برایم گجفجت 

ی نهادهای کشفی اروپایی در ارتباط قجتجل احجمجدشجاه  آنقدر تحقیقات که بوسیله

در افغانستان هیچ تحقیقی صورت نگرفته و نمیگیرد، عجلجت   مسعود صورت میگیرد،

آری درست است. اینجا هیچ تحقیجقجی «آنرا شما در چی میبینید؟ احمدولی گفت  

 »اصلا روی این پرونده صورت نگرفته است. 

ی مردم و آماده گی های قبلی شان  بجرای لجویجه ججرگجه  من از احمدولی درباره

پرسیدم. اما ازینکه میدیدم استاد سیاف خیلیها در معاملات سیاسی پیشرو نجقجش 

اساسی داشت و درجریانات دخیل بود، متعجب شده بودم. بنا ازو پجرسجیجدم چجرا 

ی شان ارادتمند مسعود بوده و به او سخت احترام داشجتجنجد،  اکثریت کسانیکه همه

 حالا با یک شخص مظنون میخواهند معامله نموده ازو سهم بگیرند؟

 »اینها حالا سیاست میکنند و همه شان در سیاست دخیل شده اند.«او گفت  

آرامگاه شیر                                ۱۹۱قاتل های هراس افگن                        



 

 

 سخن آخر                                   
ی عنعنوی دایر گردیجد.  بزودی پس ازینکه من افغانستان را ترک کردم،  لویه جرگه

به کشورش برگشت و در لویه جرگه خودش از قدرت کناره    ›ظاهرشاه‹شاه سابق 

ی هججده مجاهجه  گیری نمود و با حامد کرزی بحیث رییس جمهور برای یک دوره

موافقت کرد. برهان الدین ربانی که دیگر قادر نبود برای نامزد کردن اش به مجوقجف 

او نیز از کرزی حمایت نمود. از   ریاست جمهوری از پشتیبانی لازم برخوردار گردد،

میان سه تن سران پنجشیری ها، دو تن ایشان عبدا  عبدا  و مجارشجال فجهجیجم 

ی  وظایف خودرا بحیث وزیر خارجه و وزیر دفاع حفظ کردند. مارشال فهیم برعجلاوه

وزارت دفاع بحیث معاون اول رییس جمهور حامد در کنار دو تن معاونین دیگر نیز 

قرار گرفت که یکتن ازیشان کریم خلیلی جنگسالار مربوط ملیت هزاره و دیجگجرش 

حاجی عبدالقدیر یکتن از بزرگان جلال آباد بود. هرچند حاجی عبدالقدیر کمتر از 

یکماه در اداره اش کار نمود چون دیری نگذشت که بزودی پس از یکمجاه کشجتجه 

در همین لویه جرگجه از  ›محمدیونس قانونی‹شد. شخصیت سوم پنجشیری آقای 

موقف اش بحیث وزیر داخله استعفا نمود که بدینوسیله کرزی توانست یک شخجص 

پشتون را بجای او درین موقف بگمارد. سپس یونس قانونی متنجفجرانجه و بجا دل 

ناخواسته وزارت تعلیم و تربیه را پذیرفت که در کنار آن بحیث مشاور امنیت مجلجی 

درکنار کرزی نیز برایش نقش سپرده شد. اما احمدولی مسعود که امیدوار بجود تجا 

 یک موقف عالیرتبه برایش داده شود، با دستان خالی لویه جرگه را ترک نمود. 

عبدالرب رسول سیاف درین لویه جرگه یک شخصیت کلیدی بود. او زیاد استجدلال 

نمود که این کشور باید بحیث دولت اسلامی باقی بماند. )در حاکمیت استاد  ربانجی 

افغانستان بنام دولت اسلامی افغانستان نامگذاری شده بود که بعداً طالبان نام آنجرا 

 به امارت اسلامی تغییر دادند.(

یگانه کسی که متقابلا در برابر این استدلال آقای سیاف پاسخ بسیار فصجیجح داده 

ی  مخالفت  نمود، آقای گل آغا شیرزوی والی قندهار بود که یادآوری نمود کجلجمجه

ی رهبران سابق افغان خیلیها مورد سوء استفاده قرار گرفجتجه و کجم  اسلام بوسیله

 ارزش شده است. 
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اما در اخیر بازهم توافق صورت گرفت که حکومت جدید بنام دولت عبوری اسلامجی 

 افغانستان خوانده شود.

این لویه جرگه برای اکثر نمایندگان کشورهای خارجی که طور غیرواقعبینانه بسیجار 

ی واقعی دموکراسی درینجا مشق و تمرین شود، خیلیجهجا نجا  امیدوار بودند که بگونه

  امیدکننده بود. زیرا علیرغم وعده های کرزی مبنی بر برچیدن بساط جنگجسجالاران،

برعکس جایگاه افراد کلیدی و قدرتمند ایتلاف شمال قویتر گردیده و  اصلا  طلبجان 

  ›سیما ثمجر‹سکولار میدان را باختند. درین لویه جرگه یک زن رُک و راستگو  بنام 

خورد و وظیفه اش را هم از   ›سلمان رشدی‹وزیر امور زنان بر جبین اش  برچس  

این لویه جرگه نمایندگی از یک مقطع خجاص   دست داد.  اما با وصف اینهمه نواقص،

و استثنایی افغانستان جدید میکرد که افغانها اینگونه بحث های باز و آزاد را کجمجتجر 

تجربه کرده بودند. یقینا این نشست چیزی بود که یک سال پیشتر ازان حتی خواب 

 اش را هم کسی نمیدید. 

خبرنجگجاری  ی همان استاد محزون و دلسرد فاکولته  ›محمدکاظم آهنگ‹پروفیسور 

دانشگاه کابل دوباره به وظیفه اش فراخوانده شده بود و نیز درین لویه جرگه بحیجث 

یی داده بودند. برای  یکی از نُه تن اعضای کمیسیون لویه جرگه برایش نقش برجسته

آخرین بار که اورا قبل از عزیمت از افغانستان  در خانه اش دیدم، متوجه شجدم کجه 

خانه اش را تازه با فرش های نو زینت بخشیده است. او  درین دیدار با تبسم بجرایجم 

رین سن و سال پس از اینهمه سالهای که بیهوده اینجا در خانه ام نشسته د «گفت  

بودم، بالاخره فرصتی برایم دست داد که میتوانم به کشورم خجدمجت کجنجم. مجن 

نمیتوانم برایتان بگویم که همین حالا چقدر خوشحال ام و چقدر افتخار میکنم. مثل 

   »اینست که من دوباره به دنیا آمده باشم و زندگی ام از نو شروع شده است.
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همان مرد جنگسالار دشت قلعه احوال اش را گرفتم که صحتجمجنجد  ›مامور حسن‹

بوده با زن ها و اولادهایش در خانه اش چنان زندگی میکند که دیگر در قجریجه و 

منطقه اش چیزی بنام خط اول جنگ وجود ندارد. بجز یکرشته فجعجالجیجت هجای 

ی ججنجگجی  تجارتی از راه دریا در نزدیک تاجکستان، دیگر درانجا چیزی  بنام ساحه

 وجود ندارد. 

ی دشت قلعه در دست یجک ججنجگ  همان طالبی که در منطقه  ›بشیر‹ی  در باره

پس ازینکه دفاع طالبان در بجرابجر   سالار اسیر بود و اورا در چاه نگهداری میکردند،

تهاجم نیروهای ایتلاف شمال به شکست انجامید و مجاهدین تالقان را دوباره تصرف 

 اورا هم در ماه نوامبر کشته بودند. قصه اش برایم واقعا شنیدنی بود.  کرده بودند،

ی با حقجوق  بالاخره یک وظیفه  همان شخص سرکش بی خدا از فیض آباد، ›ادریس‹

ی غربی پیدا کرده بجود و  و معاش خوب بحیث ترجمان در یکی از موسسات خیریه

 نیز تن و اندام هایش یکمقدار وزن قابل ملاحظه یی گرفته بود. 

همان جوانی که در دربار برهان الدین ربانی سروکار داشت، هجنجوز هجم در  ›ولید‹

فیض آباد بسر میبرد. او بخاطر یک سفرتحصیلی به آمریکا درخواست داده بود کجه 

 سفارت آمریکا این برنامه به افغانها راه اندازی شده بود. ی  تازه بوسیله

ی طبابت که برای نخستیجن بجار  آن دانشجوی مشتاق تحصیل در رشته ›فریدون‹ 

مرا برای دیدن ویرانی های جنگ های کابل برده بود و با من بحیث ترججمجان کجار 

میکرد، با آغاز مجدد دانشگاه کابل تحصیلات خودرا از سرگرفته بود و آمجاده گجی 

 برای امتحانات میگرفت. 

و بعجد  ›توره بوره‹آن مترجمی که من و آقای توماس دوارزک را از کابل به  ›قیس‹

ی گلفروشی شهجرنجو  حالا همان خانه یی را که ما آنرا در  کوچه  به قندهار برده بود،

به کرایه گرفته زندگی میکردیم،آنرا به اجاره گرفته بود تاخودش ازان مهمانخانه یجی 

 برای خبرنگاران خارجی بسازد. 
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هم برای نخستین یادبود شهادت اش تکمیل شجده  اعمار آرامگاه احمدشاه مسعود

بود. بنای آن کوچک، اما خوش ریخت و دلپذیر به شکل مدور، نمای بیرون اش بجه 

ی  رنگ سفید و با گنبد سبز رنگ اعمار شده بود. حامد کرزی دو روز پس از حملجه

بتاریخ نهم سپتامبر ججهجت   ناکام که بجان او در هفتم ماه سپتامبر صورت گرفت،

 ادای احترام به زیارت احمدشاه مسعود عازم بازارک پنجشیر شد.

ی مسعود به مناسبت یجادبجود از  بتاریخ نهم سپتامبر هزاران تن در اطراف مقبره 

سالگرد شهادت اش در زیر آفتاب روزهای نزدیک به خزان و بادهای تند موسجمجی 

 ایستاده بودند. 
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 معرفی نام ها و اشخاص درین کتاب                      

 
سعود که در دوران  عبدالله عبدالله: ک به احمدشاه م کی از دستیاران نزدی ی

مقاومت بحیث وزیر خارجه ایفای وظیفه مینمود و پس از سقوط طالبان نیز بحیجث 

وزیر امور خارجه دولت اسلامی افغانستان به کارش ادامه داد. او در کنجار مجارشجال 

 ی سه تن شخصیت های مهم پنجشیری بود. فهیم و یونس قانونی از جمله

عرصه  پروفیسور محمدکاظم آهنگ: شقراولان  کی از پی ی خججبججرنججگججاری  ی

ویراستار جراید و نیز نویسنده بود.  کاظم آهجنجگ بجحجیجث ریجیجس   درافغانستان،

ی خبرنگاری در دانشگاه کابل ایفای وظیفه مینمود تا اینکه طالبان پس از  دانشکده

 تصرف کابل اورا اخراج کردند.

سججت  حفیظ الله امین: سججیجج او در زمان ریاست جمهوری نخستیججن مججارک

افغانستان آقای نورمحمد تره کی بحیث صدراعظم ایفای وظیفه مجیجنجمجود وبجعجد 

خودش بحیث رییس جمهور تعیین گردید اما دیری نگذشت که پس از سجه مجاه 

جنا  پرچم توسط کمجانجدوهجای روسجی  ی خودش طی یک کودتای خونین بوسیله

بجبجرک ‹کشته شد. روس ها با کشتن او بجایش شخص مارکسیست دیگری را بنام 

 به کرسی نشاندند و همزمان قشون سرخ خودرا نیز به افغانستان فرستادند.  ›کارمل

  او در زمان مبارزه باصطلا  مقاومججت بججرضججد انجنیر محمدعارف سروری

ی  حجادثجه طالبان و القاعده رییس امنیت و بخش استخبارات احمدشاه مسعود بود. 

ی انتحاری در دفتر او در خواجه بهاءالدین صورت گرفت و زمانجیجکجه بجمجب  حمله

 منفجر شد، آقای سروری بیرون از دفترش بود.

دازی  داوودخان: ران ز افغانهای ملی گرا که نظام شاهی را لغو و پس از ب کی ا ی

جمهوریت را اعلان نمود. او شخجص  ۱۹۵۰حاکمیت پسر کاکایش ظاهرشاه در سال 

 . تجدد گرا و طرفدار مدرنیته بود

رژیم داوود اساسا چ  گرا و ضد اسلامگراها بود که همین امر باعث بوججود آمجدن 

 خیزش ها و حرکت های اسلامی شد. 

آرامگاه شیر                                 ۱۹۵معرفی اشخاص درین کتاب                 



 

 
بالاخره داوود در اواخر عمرش دست از چپگرایی کشید و همین بود که در آپجریجل 

خود او و تمام اعضای خانواده اش به استثنای چندتن، در جریان کجودتجای  ۱۹۵۶

هفت ثور به رهبری نورمحمدتره کی توسط خلقی ها کشته شد و پس ازو نورمحمد 

 تره کی به کرسی نشست.

گر از فرهنگیان در  فهیم دشتی: گاران جوان که با جمعی دی کتن از خبرن ی

ی فلم های مستند دوران مقاومت نقش داشجت.  تاسیس آریانا فلم، نهاد تولیدکننده

ی انتحاری بجان احمدشاه مسعود، در عقب شخص انتحارکننجده  او در جریان حمله

قرار داشت که مسعود به شهادت رسید و او شدیدا زخمی گردید. پس از سجقجوط 

ی کابل که به زبان های فجارسجی،  طالبان آقای دشتی بحیث مدیرمسوول هفته نامه

 پشتو و انگلیسی نشرات داشت، ایفای وظیفه مینمود. 

ستان مججربججوط  عبدالرشید دوستم: سالاران سمت شمال افغان کی از جنگ ی

ملیت ازبک که ایتلاف های گوناگون او با احزاب و گروه های مختلف و میل شدیجد 

او درمیدان های جنگ برای کشتن شهرت وافری برایش کسب نمود. او در سجال 

با احمدشجاه مسجعجود  ۱۹۹۲متحد اصلی اتحاد شوروی بود و در سال  ۱۹۶۳های 

ی سقوط رژیم کمونیستی به رهبری داکترنجیجب را  پیوست که بدین ترتیب زمینه

ی مجاهدین تا مدتی در کنار مسجعجود و  مساعد ساخت. او پس از فتح کابل بوسیله

بجه ضجد  ۱۹۹۱ربانی باقی ماند و به ضد گلبدین حکمتیار میجنگید. اما در سال 

 ۱۹۹۸مسعود و برهان الدین ربانی، با حکمتیار ایتلافی جدیدی را تشکیل داد. در 

زمانیکه طالبان به کابل هجوم آوردند دوستم بار دیگر به مسعود پیوست. زمانجیجکجه 

طالبان بسوی سمت شمال پیشروی را آغاز کردند،  دوستم به ترکیه فرار نجمجود و 

بار دیگر به آنجا گریخت. سپجس  ۱۹۹۶بعد از مدتی باز به کشور برگشت  و درسال 

دوستم تصمیم گرفت که  در کنار نیروهای ایتلاف شمال برضجد  ۲۳۳۱دربهار سال 

طالبان بجنگد. او درین سال با کمک قوت های خاص آمریکا و کماندوهای ایشجان 

 قادر شد 
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تصرف نماید. بعضی ها باور دارند که نیجروهجای  ۲۳۳۱شهر مزارشریف را در نوامبر 

پاکستانی ها و القاعده را قتل عام نموده اند. هجمجچجنجان  او صدها تن افراد طالبان، 

نیروهای او پس از سقوط قندز نیز تعداد بسیار زیادی از طالبان را کشتنجد. افجراد 

دوستم خیزش و اغتشاش اسیران طالب را در زندان شان فرونشانده که دران بجه 

ججان واکجر ‹تعداد دو صد تن طالبان را بشمول یکتن طالب آمریکایی الاصل بنام 

هجمجه را   که مامور سی آی ای بود و با طالبان یکجا دستگیر گردیده بجود،  ›لیند

یکجا کشتند. بعدها دوستم بحیث معاون وزارت دفاع در حکومت کرزی تجعجیجیجن 

 گردید.

کی از قوی ترین فرد در بین سه تن شخصیت هججای  محمدقسیم فهیم: او ی

ی مقاومت تا زمان شهادت احمدشاه مسعود بحیجث  کلیدی پنجشیری بود. در دوره

معاون فرمانده عمومی جبهات بود و پس از مسعود رهبری نظامی  نیروهجای ضجد 

طالبانی را بعهده داشت. فهیم در حکومت کرزی بحیث وزیر دفاع و همزمان بحیث 

 معاون رییس جمهور ایفای وظیفه میکرد. 

شتر در زمان جهاد برضد روسها در سالهای  فرمانده عبدالحق:  ۱۹۶۳او بی

ی برجسته تبارز نمود. او مربوط یکی از قبایل بجزرگ مجنجاطجق  بحیث یک چهره

شرقی افغانستان و نخستین منتقد و مخالف عرب های تندرو بود کجه در کجنجار 

جنگ سالارهای چون گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف میجنگیدند. پجس 

ازینکه طالبان قدرت را بدست گرفتند، عبدالحق بحیث یجک تجاججر در امجارات 

او به کمک سازمان اسجتجخجبجارات  ۲۳۳۱ی عربی زندگی میکرد. در اکتوبر  متحده

آمریکا سی آی ای به افغانستان فرستاده شد که غرب اورا بحیث یک رهبر قوی و 

متنفذ پس از طالبان ارزیابی کرده بود. آنها اورا از راه هوا به داخل افغانستان پرتاب 

نمودند ولی پس ازچند روز طالبان اورا دستگیر و به دار آویختند.  درست پجس از 

مرگ عبدالحق بود که واشنگتن حامدکرزی را بجای او برای رهبری افجغجانسجتجان 

ی عنعنوی بحیجث  فرستاد. یکی از برادران عبدالحق بنام حاجی قدیر درلویه جرگه

 کشته شد. ۲۳۳۲معاون ریس جمهور کرزی تعیین گردید ولی بزودی در جولای 
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کی از اسلامگراهای ضد غرب که با بقججدرت رسججیججدن  گلبدین حکمتیار: ی

از افغانستان فرار کرد. او در آغاز یکجا با مسعود شاگرد و پجیجرو  ۱۹۵۰داوود درسال 

برهان الدین ربانی بود ولی از ایشان بریده خودش حزب جدیدی را بجنجام حجزب 

تاسیس نمود که حزب او تحت پشتیبانی قوی آی اس آی پاکسجتجان قجرار  اسلامی

گرفته و به نفع ایشان درامد. حکمتیار بخش اعظم کمک های سی آی ای را که در 

دوران جهاد از طریق استخبارات پاکستان آی اس آی به مجاهدین ارسال مجیجشجد، 

بحیث رییس جمجهجور  ۱۹۹۲دریافت میکرد. پس ازینکه برهان الدین ربانی در سال 

ی راکجت هجا و  برگزیده شد، حکمتیار موقف صدارت را رد نموده کابل را بوسیلجه

خمپاره ها مورد هدف قرار داد که درنتیجه هزاران تن افراد ملکی درحملات موشکی 

زمانیکه استخبارات پاکستان دست از حجمجایجت او   ۱۹۹۸او از بین رفتند. در سال 

کشیده و بجای او طالبان را مورد پشتیبانی قرار دادند، او مجبور شد تا به حکجومجت 

برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود روی آورده موقف صدارت را بپذیرد. او پس از 

احراز کرسی صدارت، بحیث صدراعظم یکرشته فعالیتهای سختگیرانه را مبجنجی بجر 

تطبیق شریعت در کابل براه انداخت ولی طالبان بزودی کابل را تسخیر نمودند کجه 

در نتیجه ربانی و مسعود بسوی شمال کابل عقب نشستند.  پس از عقب نشینجی از 

ی حاکمیت طالبان در ایجران  کابل، حکمتیار راه ایران را پیش گرفت و در تمام دوره

او حملات هوایی آمریکایی هارا تقبیح نموده و از افغانها  ۲۳۳۱بسر میبرد.  در خزان 

او  ۲۳۳۲دعوت نمود تا در کنار طالبان به ضد آمریکایی ها بجنگجنجد. در اوایجل 

ی آمریکا بجه  مخفیانه به افغانستان برگشت تا حرکتی را برضد حکومت تحت الحمایه

 رهبری کرزی سازمان دهد.

سی را بججه  ادریس )مستعار(:  گلی گاری داشت و ان شخصی که قبلا شغل خبرن

شکل خودآموز یادگرفته بود. او ضد آیین روحانیت بود. من بجا او درفجیجض آبجاد 

سرخوردم جاییکه او به شکل مقطعی و موقتی بحیث ترجمان با خبرنگاران خارججی  

 کار میکرد. 
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سعود بود. او یججکججتججن از  خواهرزاده و نیز خسربره جمشید: ی احمدشاه م

دستیاران خاص مسعود نیز بود که درهنگام حمله بجان مسعود چندلحظه پیشتر از 

 ی انفجار را ترک کرده بود.   حادثه،  محل واقعه

ستان بود. او پس از  ببرک کارمل: ست در افغان سی سومین رییس جمهور مارک

ی روسها بحیث رییس جمهور گجمجاشجتجه  بوسیله ۱۹۵۹حفیظ ا  امین در دسامبر 

ی ریجیجس  در سمت اش باقی ماند و بجعجد بجوسجیجلجه ۱۹۶۸شد. نامبرده تا سال 

استخبارات اش بنام داکتر نجیب از کرسی ریاست جمهور برکنار شده و خود نجیجب  

بجایش قرار گرفت. سرانجام کارمل به اثر مرض سرطان در مسکو چشم از ججهجان 

 بست.

رادران کوچکتر از حامدکرزی و نماینده احمدولی کرزی: کتن از ب ی او در  ی

 ولایت قندهار بود. 

شتججون از  حامدکرزی: کی از چهره های جذاب مربوط ملیت پ حامدکرزی ی

قوم پوپلزی میباشد. او قبلا در حکومت برهان الدین ربانی بحیث معین وزارت امجور 

 ۲۳۳۱خارجه کار میکرد. پس از سقوط طالبان در نشست بن که در ماه دسجامجبجر 

  دایر شد، بحیث رییس جمهور موقت افغانستان انتخاب  گردید. بعدا در لویه ججرگجه

 بحیث رییس جمهور انتقالی انتخاب شد. ۲۳۳۲

سعود که در دوران مقججاومججت از  مسعودخلیلی: ک احمدشاه م دوست نزدی

طرف ایتلاف شمال بحیث سفیر افغانستان مقیم دهلی جدید ایفای وظیفه میکرد. او 

ی  برای دیدن  مسعود به خواجه بهاءالدین رفته بود و درهنگام حملجه ۲۳۳۱در سال 

انتحاری دو تن عرب های تروریست با احمدشاه مسعود یکجا نشسته بود که دریجن 

ی بمب به جانش اصابت نموده و پاهایش شدیدا زخجمجی شجدنجد.  حادثه صدها توته

همچنان گفتنی است که او در اثر این حادثه شنوایی یک گوش و چشم خجودرا  از 

 دست داد. 

عمومی جبهات دشت شمالی بججود کججه در  فرمانده بسم الله خان: ده  فرمان

 سمت شمال کابل موقعیت دارد. )منظور پروان و کاپیسا است. مترجم(

بسم ا  خان ناآگاهانه از دو تن عرب های قاتل مسعود بجرای   ۲۳۳۱در آگست سال 

 چند روز میزبانی نموده با ایشان مصاحبه نمود 
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و حتی ایشانرا به خطوط مقدم  جنگ جهت نظارت از نیروهای تجحجت فجرمجانجش 

ی طالبان  فرستاد. بسم ا  خان یک شب پیشتر از شهادت مسعود شدیدترین حمله

را عقب زده بود. پس از براندازی حکومت طالبان بسم ا  خان بجحجیجث ریجیجس 

 عمومی ارتش )لوی درستیز قوای مسلح( تعیین گردید.

در  ۱۹۵۲وی ملقب به شیر پنجشیر بوده که در سججال  احمدشاه مسعود:

ی پنجشیر  متولد گردید. مسعود پسر یک افسر نظامجی بجود کجه در نجظجام  دره

ی بنجام  ظاهرشاه ایفای وظیفه میکرد. مسعود در کابل بزرگ شد و درانجا در مدرسه

دروس خجودرا بجپجایجان   که درانوقت شاگردان نخبه را میپذیرفت، ی استقلال لیسه

در همین زمان   ی مهندسی کابل شد، رساند. سپس زمانیکه وارد صنف اول دانشکده

با حرکت های نوپای نهضت اسلامی به رهبری برهان الدین ربانی آشجنجا و ججذب 

او بجا   گردید. درهمین ایام همینکه داوود خان با کمونیستها ایتلافی را تشکیل داد،

دیگر جوانان اسلامگرا بسوی پاکستان فرار نمود. مسعود درحالیجکجه عضجو حجزب 

نخستین حملات ناکام را برضد پایجگجاه هجای  ۱۹۵۵جمعیت اسلامی بود، در سال 

پس از سرنگونی نظام داوودخان زمانیکه  ۱۹۵۶عسکری نظام داوود براه انداخت. در 

نورمحمدتره به کرسی قدرت نشست، او مخفیانه دوباره وارد افغانستان گجردیجد تجا 

مردم را برضد آنها و به نفع مجاهدین بسیج نماید. پس از تهاجم شوروی احمدشجاه 

مسعود بحیث یک رهبر جذاب وکاریزماتیک و فرمانده عمجومجی نجظجامجی حجزب 

ی پنجشیر استحکام بخشید جاییکه بحجیجث  جمعیت اسلامی  جایگاه خودرا در دره

پجس  ۱۹۹۲ی جنگ های چریکی شهرت فراوانی یافت. در  یک ستراتیژیست و نابغه

از سقوط دادن رژیم داکترنجیب و فتح کابل بحیث وزیر دفاع برهان الدیجن ربجانجی 

ایفای وظیفه مینمود. در جریان جنگ های داخلی میان احزاب مختلف که آتش آن 

مسعود رهبری  دفجاع   ی گلبدین حکمتیار مشتعل گردید، برای نخستین بار بوسیله

طالبان اورا مجبور به عقب نشینی به داخجل  ۱۹۹۸از شهر کابل را بعهده داشت. در 

ی پنجشیر نمودند. پس ازان او در پنج سال دیگر بحیث فجرمجانجده عجمجومجی  دره

 این نیروهارا  نیروهای ایتلاف شمال برضد طالبان تا آخرین لحظات زنده گی اش
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ی  پس از سقوط یکی از مراکجز عجمجده ۲۳۳۳برضد طالبان رهبری میکرد. در سال 

فرماندهی اش در شمال تالقان، او به شهر خواجه بهاءالدین کجه هجمجسجرحجد بجا 

او برای توسعه و گسترش بخشجیجدن   ۲۳۳۱عقب نشست. در سال  تاجکستان است،

ی حریفان و مخالجفجیجن سجابجق اش چجون  ی مقاومت برضد طالبان از همه دامنه

عبدالرشید دوستم دعوت بعمل آورد و آنهارا فراخواند. همچنان درهمیجن سجال او 

برای نخستین بار به اروپا سفر نمود و برای جلب توجه و کمک های بین المللی  زیر 

نام جنگ در برابر تروریزم با سران اروپا نشسته و خواست های خودرا مطجر  کجرد. 

ی  دو تن تروریست های عرب تبار که نقجش  بوسیله ۲۳۳۱موصوف در نهم سپتامبر 

 ی انتحاری به شهادت رسید. خبرنگار را تمثیل میکردند، در یک حمله

رادران اصلی  احمدولی مسعود: سعود در میان ب رادر احمدشاه م کوچکترین ب

اش آقای احمد ولی است. او مدتی در انگلستان زندگی نمود و سندتحصیلی خجودرا 

ی دیپلوماسی بدست آورد. سپس مدتی بحیث شارژدافیر سفارت افغانستان  در رشته

در لندن ایفای وظیفه نمود.  موصوف پس از سرنگونی حکومت طالبان بجه کجابجل  

نهادی را بنام بنیاد مسعود تأسیس و حرکت سجیجاسجی را  ۲۳۳۲برگشت و در سال 

 بنام آجندای ملی مطر  نمود.    

سعود که در زمان حکومت طالبججان یحی مسعود:  رادر احمدشاه م بزرگترین ب

از جانب ایتلاف شمال بحیث دیپلومات در سفارت وارسا ایفای وظیفه میکرد. او در 

 دوباره به کشورش برگشت. ۲۳۳۲سال 

ستان بود که در سال داکتر نجیب:  ست در افغان سومین رییس جمهور کمونی

طی یک کودتای آرام و بدون خونریزی ببرک کارمل را برطجرف و خجودش  ۱۹۶۸

بجای او بحیث رییس جمهور به کرسی نشست. نجیب که سالیان درازی بجحجیجث 

رییس خاد، ترسناک ترین پولیس مخفی و سازمان استخباراتی حکومت کمونیستهجا 

ایفای وظیفه نموده بود، توانست تا چندسال متوالی پس ازانکه خجروج نجیجروهجای 

در قدرت باقی بماند. او در سجال   تکمیل گردید، ۱۹۶۹شوروی از افغانستان در سال 

از قدرت زمانی استعفا داد که مذاکرات فی ما بین مجاهدین و حکومت او بجه  ۱۹۹۲

 موافقت نرسید.  
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ی یجک  .  زمانیکه مجاهدین به داخل کابل سرازیر شدند او تلاش نمود تا ذریجعجه

هواپیما از افغانستان فرار نماید ولی این برنامه اش خنثی گردید. سپس او به مجقجر 

سازمان ملل متحد پناه برد که درانجا مدت چهارسال را سجپجری نجمجود. در مجاه 

ی سازمجان  زمانیکه طالبان وارد کابل شدند آنها با زور داخل محوطه ۱۹۹۸سپتامبر 

ملل متحد شده نجیب و برادرش را ربودند و پس از شکنجه هردوی آنهارا با گلجولجه 

ی ترافیجکجی بجرای چجنجدروز  بستند و بعد جسد ایشان را در یک چهارراهی دایره

 آویختند. 

سالاران دره ملانقیب الله: کی از جنگ ی ارغنداب که در شمال قججنججدهججار  ی

 ۱۹۶۳ی سران قوم الکوزی بشمار میرفت. او در سالهای  موقعیت دارد و او از جمله

  ۱۹۹۲ی همسنگران احمدشاه مسعود بود و زمانیکه مجاهجدیجن درسجال  از جمله

ی ولایت قندهجار مجقجرر  حکومت را بدست گرفتند، او بحیث فرمانده عمومی امنیه

او شهر قندهاررا به ملیشه های طالبان واگذار کرد. در خجزان  ۱۹۹۱شد. در سال 

حامدکرزی  و برادرش ولی کرزی با او تماس گرفته  بخاطر اخراج طالجبجان   ۲۳۳۱

ازو خواستار کمک شدند اما او تا ماه دسامبر در موضع محافظه کارانه اش باقی ماند 

تا اینکه حملات هوایی آمریکایی ها ادامه داشت و او به نمایندگی از سران  طالبجان 

ی تسلیم شدن ایشان مذاکجراتجی را انجججام داد.  محاصره شده  روی موافقت نامه

ی سجران طجالجبجان  هرچند عملا چیزی بنام تسلیم شدن تحقق نیافت چون همه

دسامبر فرار نمودند. افراد جنگجوی ملانقیب ا  با افجراد  ۸بشمول ملاعمر بتاریخ  

گل آغا شیرزوی بخاطر بدست گرفتن قیادت شهر قندهار با هم درگیر شدند اما بجه 

گل آغا شیرزوی بحیث والی قندهار گماشته شد. ملانقیب بنا  وساطت حامد کرزی، 

به مظنون بودن و شک و تردیدهای که در باره اش در رابطه به همکاری نمودن بجا 

ملاعمر برای فرار نمودن وجود داشت، برایش موقف فرماندهی پاسگاه های قندهجار 

پیشنهاد گردید اما او شخصا ازین موقف خودداری ورزید و  بجای خودش مجعجاون 

 خودرا برگزید و این وظیفه را به او تفویض نمود.
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کی از سه تن شخصیت های قدرتمند پنجشیری و از جملججه  یونس قانونی: ی

معاونین مسعود بود. قانونی پس ازینکه نیروهای ایتلاف شمال کابل را فتح کجردنجد، 

بحیث وزیر داخله افغانستان ایفای وظیفه مینجمجود و دریجن  ۲۳۳۱در ماهء نوامبر 

ی  موقف تا ختم حکومت موقت به رهبری کرزی ادامه داد. سپس در لجویجه ججرگجه

 عنعنوی بحیث وزیر معارف و مشاور کرزی در امور امنیت ملی تعیین گردید.

او  ۱۹۹۲ی مجاهدین در سال    پس از تصرف کابل بوسیلهبرهان الدین ربانی

ی  بحیث رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان بود. پس ازاشغال کابجل بجوسجیجلجه

ی اکجثجریجت  طالبان او بحیث رییس امور غیرنظامی ایتلاف شمال بود که بوسیجلجه

کشورهای بیرونی هنوز هم بحیث رییس جمهور مشروع افغانستان شناخته میشد بجا 

اینکه عملا طالبان پایتخت و اکثر مناطق افغانستان را اشغال کرده بجودنجد. بجرهجان 

الدین ربانی در فیض آباد بدخشان که در قسمت شمال شرق افغانستان مجوقجعجیجت 

دارد، تولد شده بود. او تحصیلات عالی خودرا در دانشگاه الازهر قاهره بپایان رسانیده 

و در دانشگاه کابل الهیات را تدریس میکرد. همچنان او یکی از رهبجران پجیجشجتجاز 

تأسیس نمجود. پجس  ۱۹۵۱نهضت اسلامی بود که بعدا جمعیت اسلامی را در سال 

به قدرت رسید وی به پاکستان فرار نموده و بجعجد  ۱۹۵۵ازینکه داوود خان در سال 

عده یی از پیروان او که در میان ایشان احمدشاه مسعود نیز بود، حملات بی نتیججه 

یی را بر ضد حکومت داوود براه انداختند. حزب جمعیت اسلامی به رهجبجری آقجای 

ی نبرد  و مقاومت بر ضد اتحادشجوروی  ربانی یکی از احزاب جنگی پیشتاز در صحنه

پس از سرنگونی طالبان، آقای ربانی دوبجاره بجه کجابجل  ۲۳۳۱بود. در نوامبر سال 

 برگشته و با دل ناخواسته حامدکرزی را به صفت رییس دولت پذیرفت.

دین ربانی در مججیججان ده اولاد  صلاح الدین ربانی: سر برهان ال بزرگترین پ

اوست. صلا  الدین تا روز شهادت احمدشاه مسعود در لندن بسر میبرد و پس ازیجن 

 حادثه بمنظور همکاری با پدرش به افغانستان برگشت.

کی از اطبای که از شهر تالقان بود. رستججم در  داکتر رستم )اسم مستعار(: ی

 ی اروپایی کار میکرد که در فیض آباد فعالیت داشت. یکی از موسسات خیریه
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کی از رهبران بنیادگرای اسلامی است. نامججبججرده  عبد رب الرسو  سیاف: ی

ی شرعیات و الهیات بود سجپجس او هجم  نخست در دانشگاه کابل دانشجوی رشته

مانند برهان الدین ربانی جهت ادامه تحصیلات به قاهره رفته و در دانشگاه الازهجر 

مصر مشغول آموزش گردید. پس از بازگشت ازانجا به صفت استاد دردانشگاه کابجل 

مضامین اسلامی را تدریس میکرد. او هم یکی  از اعضای بنیادگذار نهضت اسلامجی 

در افغانستان بشمار میاید.  موصوف به مدت شش سال را در دوران داوود خجان در 

به پاکستان گریجخجت و دیجری  ۱۹۶۳زندان سپری نمود.  پس از رهایی در سال 

نگذشت که خودش در قطار رهبران ضدکمونیست درآمده و حزب جدیدی را بنجام 

پیریزی نمجود  ۱۹۶۱اتحاد اسلامی در پشاور تأسیس  نمود. او این حزب را در سال 

ی گروه های محافظه کار عرب و عربستان سعودی حمایت مالی میجشجد.  که بوسیله

آقای سیاف همچنان دانشگاهی را بنام دعوت الجهاد در یکی از مناطق مهاجرنشین 

افغانها تأسیس نمود. این دانشگاه بحیث آموزشگاه هراس افگنان شنجاخجتجه شجده 

است. آقای سیاف در دوران جهاد برضد روسها صدها تن افراد فدایی و جنگججویجان 

آنها یکی هم اسجامجه بجن   ی داوطلب خارجی را در کنارش میپذیرفت که در جمله

تصرف نمودند، آقای سیاف نیجز  ۱۹۹۲لادن بود. زمانیکه مجاهدین کابل را در سال 

به کابل برگشته و در دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بحیث معاون او 

ایفای وظیفه مینمود. قوت های او در جنگ های حزبی و فرقه ای نجقجش بسجیجار 

کلیدی را اجرا نموده و بخش های زیاد کابل را ویران نمودنجد کجه در نجتجیجججه 

آقای سجیجاف  ۱۹۹۸ی دیده بان حقوق بشر متهم شناخته شده اند. در سال  بوسیله

از شهر کابل با احمدشاه مسعود کابل را ترک نموده فرار کردند. در خجزان سجال 

او دو تن عرب های که خودرا بحیث خبرنگار وانمود کرده بودنجد، ایشجانجرا  ۲۳۳۱

اجازه داد تا وارد قلمرو ایتلاف شمال گردند. سپس آن دو تن عرب های به ظجاهجر 

 خبرنگار احمدشاه مسعود را به قتل رساندند. 

شججاور  محمدنذیر شفیعی: دین ربانی بحیث م ک مرد جوان که با برهان ال ی

 ۲۳۳۱امور خارجی ایفای وظیفه مینمود. پس از سقوط طالبان در نوامجبجر سجال 

 آقای نذیر با آقای ربانی تا اینکه وارد کابل شدند، همراه بود. 
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ک مرد اسلامگرای مصری که در شهر لندن نهادی را  یاسرالتوفیق السری: ی

ی این نهاد پخش و نشر  بنام مرکز دیده بان اسلامی سرپرستی میکرد و وظیفه

دیدگاه های افراطی اسلامی بشمول عقاید اسامه بن لادن و طالبان بود. این مرد در 

در ارتباط قتل احمدشاه مسعود بحیث مظنون شناخته شد ولی در  ۲۳۳۱ماه اکتوبر 

 یکی از قاضی های بریتانیا )انگلستان ( حکم آزادی اش را صادر نمود.   ۲۳۳۲سال 

والی قندهار در زمان حکومت کرزی بود که قبلا در زمان  گل آغاشیرزوی: 

ریاست جمهوری برهان الین ربانی نیز درین موقف بحیث والی قندهار ایفای وظیفه 

مینمود درحالیکه رقیب او آقای ملانقیب ا  بحیث فرمانده عمومی ولایت قندهار 

به طالبان تسلیم  ۱۹۹۱مسؤلیت داشت. او زمانیکه ملانقیب ا  قندهاررا در سال 

افراد جنگی او دوباره  ۲۳۳۱بناچار به پاکستان گریخت. در هفتم دسامبر سال   نمود،

وارد قندهار شده و با افراد ملانقیب ا  درگیر جنگ شدند ولی با وساطت 

حامدکرزی این درگیری خاتمه یافت و گل آقای شیرزوی به همان موقف سابقه اش 

 بحیث والی قندهار گماشته شد. 

ستان بود. نوراحمدتره کی ست ها در افغان    نخستین رییس جمهور کمونی

ویراستار و خبرنگار بود یکی از اعضای   ی اینکه نویسنده، نورمحمدتره کی برعلاوه

را  ۱۹۵۶نیز بود که کودتای آپریل سال   ۱۹۸۵مؤسس حزب کمونیستی در سال 

برضد داوود خان نیز رهبری میکرد. تره کی نام دولت را از  جمهوری به دموکراتیک 

خلق افغانستان تغییر داد و یکنوع رژیم و برنامه های  رادیکال سوسیالستی را 

ی صدراعظم  تره کی بوسیله ۱۹۵۹میخواست در عمل پیاده کند. در ماه سپتامبر 

اش بنام حفیظ ا  امین برانداخته شد که بعدا خود حفیظ ا  امین نیز یکماه بعد 

 مرموزانه به قتل رسید.

آباد  : ولید: )اسم مستعار( ک شخص کنجکاو و موشکاف تاجک که در فیض  ی

ی خاص داخلی که پیرامون برهان الدین ربانی وجود داشتند، بسیار  بدخشان با حلقه

 نزدیک بود.
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پس ازینجکجه پجدرش را کشجتجنجد،   ۱۹۰۰او در سال  شاه سابق محمدظاهر:

درحالیکه هجده سال داشت اورا بحیث پادشاه افغانستان تعیین نمودند. ظاهرشاه از 

در افغجانسجتجان  ۱۹۵۰نگاه سیاسی مرد میانه رو و طرفدار اصلاحات بود. او تا سال 

حکمروایی کرد تا اینکه پسرکاکایش داوود خان اورا از تخت برکنار و طی یک کودتا 

خودش به مسند قدرت نشست و رژیم شاهی را ملغی و جمهوریت را اعلام نجمجود. 

ظاهرشاه پس از برکناری از قدرت مدت بیست و نه سال را در حالت تبعید در روم 

ی ملی را  او دوباره به کابل برگشت تا روند مصالحه  ۲۳۳۲بسر برد. در آپریل سال 

 کمک کند. 

 

 پایان
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 نگاهی به کتاب آرامگاه شیر

 به قلم کاوه آهنگر

 

ساال  ۴۹که در طی  نوشتن در مورد احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افلانستان، کسی

های سترگی از خود به یادگار گاذاشات کاه در هاماان  عمر پربار خویس کارنامه

یی سرزمیان  اش او را در ردیف قهرمانان افسانوی و اسطوره های مبارزه نخستین سال

ی ناورد، اسنفدیار، آن  پهلوان، گرشاسپ آن دلیر شیرگیر عرصه ما چون رستم جهان

طارف  یل رویین تن قرار داد، سهل ممتنع است. سهل ممتنع به این معنا که از یاک

های زیادی از آمرصاحب وجاود دارد،  ها و فیلم مآخذ و منابع فراوان شامل مصاحبه

ی عصر ماا  های پژوهشگران و فیلسوفان برجسته چنان انبوهی از مقالات و کتاب هم

دور و نازدیاک «در مورد او در دسترس اند. به قول دشتی صاحب که در کتااب 

بیان داشته است، پس از حضرت مولانا، آمرصاحب یگانه شاخاصایات   »آمرصاحب

در موردش نوشته شده و فلم های مستند تاهایاه   کشور ما است که بیشترین کتاب

های آمرصاحاب  گی و کارنامه گردیده است. بنابراین منابع برای تحقیق در مورد زنده

شویم که تعداد زیاادی  خیلی زیاد است و زمانی ما به غنامندی این منابع متوجه می

سنگران او که هنوز زنده اند و یادها و خاطراتی از او با خود دارند کاه  از یاران و هم

های منحصر به فردی از حوادث تاریخ معااصار ماا اناد.  ها و داستان هرکدام روایت

هایس ناوشاتان و  گی و کارنامه گونی منابع در مورد آمرصاحب، زنده فراوانی و گونه

گانی چاون ماارسالاگاراد  تحقیق در مورد او را خیلی ساده ساخته است. نویسنده

و یاا ژیالا بانای  »مسعود: سیمای صمیمی از یک رهبر افسانوی«نویسنده کتاب 

که دو کتاب خیلی پر فروش و معروف در  »فرمانده مسعود«یعقوب نویسنده کتاب 

شان گفتگاو و مصااحاباه باا  معرفی شخصیت آمرصاحب اند، روش کار و پژوهس

سنگران و دوستان آمرصاحب و گاه با دشمنان و رقبای او بوده است، تا از ایان  هم

طریق به حقیقت شخصیت او راه بیابند. در حالی که کسی چاون سانادی گاال 

که از نخستین سال های جهاد با آمرصاحاب  »ناپلیون افلانستان«ی کتاب  نویسنده

 شناخت داشت و همیشه با او در تماس بود و بارها و بارها او را ملاقات کرده بود،  

 

 الف 



 

 
هاای  ها و تامااس در نوشتن کتاب خویس بیشتر بر چشم دیدها، خاطرات و صحبت

گران برای نوشتن کتاب در ماورد  خود با آمرصاحب اتکا دارد. ظاهراً کار این پژوهس

آمرصاحب ساده به نظر می رسد، اما وقتی ما کتاب های این نویسنده گاان را مای 

خوانیم، در می یابیم که آنها برای به تصویر کشیدن سیمای واقعی آمرصاحب تا چه 

ی انگلیسای  ، سیاستمدار و نویسنده›روری استورات‹حد در تقلا بوده اند. چنان که 

مساعاود ‹دهد:  نوشته است، تذکر می »ناپلیون افلانستان«ی که بر کتاب  در مقدمه

 ›یک قهرمان پیچیده برای عصر مدرن است.

تردید شخصیت پیچیده و چند بهعدی داشت، از یک طرف او فرمانده و  آمرصاحب بی

دیادیاس باه یااد  ی بود که وقتی در گرماگرم جنگ و نبرد می سپهسالار برجسته

رزمندگان سلحشوری چون رستم دستان، یا ابومسلم خراسانی و یا یعاقاوب لایاث 

ی کارزار با شجاعت و درایت سارباازان خاویاس را  افتادی که در هنگامه صفار می

ی یااران و دوساتاان  کردند، اما همین فرمانده نظامی وقتی در حلاقاه رهبری می

خواند، غزل عرفانی می خواند، به حاافاظ عالاقاه  گرفت؛ شعر می دان قرار می سخن

شنید، از ادبیات، از عشق و عشق عرفاانای  داشت، بیدل را می پسندید، موسیقی می

  ی کرد. و آنگاه که این عارف ربانی در محیط صمیمی خاناواده به خداوند صحبت می

گرفت، با فرزندان و همسر خویس همانند پدر و همسری مهرباان و  خویس قرار می

کرد. برای فرزندان خویس قصه می گفت و با شاوخای هاای باا  فداکار برخورد می

ساخت. هارگااه ایان پادر  ی خویس فضای خانواده را با حلاوت و صمیمی می مزه

بود، درست مانند یکای از آناهاا؛  مهربان و همسر فداکار در جمع مردم خویس می

ی دره های هانادوکاس از  درست مانند همان دهاقین عادی و روستا نشنیان ساده

کرد، از مشکلات طبیعی چون خشکاساالای هاا و  فصل ها و کشت ها صحبت می

سیلاب ها شکوه می نمود، از فراوانی حاصلات باغ ها و مزار  اظهار خارسانادی و 

که این روستایی ساده دل فارغ از غوغای دنیا در خلوت و  کرد. و اما گاهی شکران می

گرفت، چنان عاشقانه با پاروردگاارش باه راز و نایااز  در تنهایی خویس قرار می

افتادی که دنیا و مافیها را تارک کارده،  ی می نشست که به یاد عارفان پاکباخته می

گی و تناو   گی، پیچیده جز خدا به هیچ چیز دیگری دل بستگی ندارند. این گسترده

 ابعاد شخصیتی آمرصاحب است که نوشتن در مورد او را دشوار می سازد. 

 

 ب   



 

 
روی همین دلایل است که نوشتن در مورد آمرصاحب و تاریخ مبارزات او که صدهاا 

و هاماه   ی تو در تو در خود دارد، دشوار و نیازمند پژوهس گستارده حادثه و واقعه

هایس، بلکه در رابطاه باه حاوادث  جانبه نه تنها در مورد خود آمرصاحب و کارنامه

تاریخی که گاه او خود عامل وقو  شان بود، است. نیاز است که ظهاور و تاکاامال 

شخصیت آمرصاحب را در بستر زمان، در بستر تاریخ معاصر افلانستان که شخصیتی 

به نام احمدشاه مسعود را آفرید و این شخصیت در همین بستر به مبارزه آغاز کرده، 

 پخته شد و به کمال رسید، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. 

نامه نویس مشهور آمریکایی که بارای روزنااماه ماعاروف  گی جان لی اندرسن، زنده

ی کتاب آرامگاه شیر است. آقای اندرسن ناوشاتان  کند، نویسنده نیورکر نیز کار می

های رهبران بزرگی چون چه گوارا و فیدل کاسترو را در کارنامه دارد. باا  نامه گی زنده

های معدودی از آن  ی آمرصاحب نیست، فقط بخس نامه گی این که آرامگاه شیر زنده

به آمرصاحب ارتباط دارد، اما در کل این کتاب حوادثی را که درست پس از شهاادت 

در افلانستان اتفاق افتاد، مورد پاوشاس  ۲۱۱۱آمرصاحب و حادثه یازدهم سپتامبر 

دادهای آن روزهای سیاه که سرتاسر کشور را  دهد. ذکر برخی حوادث و روی قرار می

تردید بسیاری از ماا هاا کاه  غبار غم ناشی از شهادت آمرصاحب فراگرفته بود و بی

شاهد آن حوادث و رویدادها بودیم اما به دلیل درگیر بودن ذهن ماا باه شاهاادت 

ی افلانستان در نبود آمرصاحب، هرگز متوجه جزییات  آمرصاحب و مبهم بودن آینده

 ایم، برای تاریخ کشورما خیلی با اهمیت است.  آن رویدادها نشده

کند. او گاویاا باا  جان لی کتابس را با روایت چگونگی آمدنس به افلانستان، آغاز می

هوشیاری از قبل تصمیم داشته است که از آنچه در این سفر و سفرهای بعادی باه 

شنود، باید کتابی بنویسد، روی همین ملحوظ است که ماا  بیند و یا می افلانستان می

کند که ماثالاً  بینیم او گفتگوی خود با مردم عادی را با همان جزییاتی بیان می می

ی خود با استاد ربانی یا یکی دیگر از رهبران سیاسی و نظامی کشور را. ذکر  مصاحبه

های او با مردم عادی، فرماندهان جهادی و حتا اسایاران  ها و ملاقات جزییات صحبت

طالبان که نزد نیروهای جبهه مقاومت ملی اسیر بودند، خیلی شگافات آور اسات. 

 ها و وقایع روز را  بدون شک جان لی هر شب قبل از به خواب رفتن جزییات صحبت
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نوشته است و آن را بارای روزی کاه کاار  ی یادداشت خود می با دقت در دفترچه

 کرده است.  نوشتن آرامگاه شیر را آغاز کند، حفظ می

ها و برخی جزییات گاه تا سرحد ذکر جازیایاات  ها، دیدگاه نویسنده در ذکر نقل قول

غیر ضروری پیس رفته است. و گاهی هم مواردی را نقل کرده است که نشان از عدم 

دقت او در رعایت برخی اصول و موازین خبرنگاری است. آقای جان لی حاداقال در 

یک مورد به اعتراف خودش اخلاق خبرنگاری را نیز نقض کرده است. در بخشای از 

دهد کاه  کند و سپس تذکر می کتاب نویسنده سخنی را از صلاح الدین ربانی نقل می

گای  صلاح الدین به من گفته بود، این حرف او را در کتاب ننویسم. اخلاق نویساناده

ها نقل  ی آن کند، با اجازه کند که نویسنده سخنانی را که از دیگران نقل می حکم می

دهد، نویسنده  ی نشر سخنس را نمی یی اجازه کند و اگر فردی به خبرنگار یا نویسنده

ی خویس به نام آن شخص نقل کند. آقای جان لای  حق ندارد آن سخن را در نوشته

 گی را در این کتاب در نظر نگرفته است.  اما این اصل اخلاقی نویسنده

خوانیم که او در شهر فیض آباد با شخصی به نام ادریاس کاه  در بخشی از کتاب می

گویا خبرنگاری بوده است برای یکی از جراید  دولتی مربوط به حزب دموکاراتایاک 

ییست )منکر موجودیات  کند. در این گفتگو ادریس خود را فردی اته خلق، گفتگو می

کند که به دشاواری  کند، مسایلی را در رابطه به استاد ربانی نقل می خدا( معرفی می

باور به خداست و بدون شاک  بتوان باور کرد، علت هم این است که ادریس فردی بی

شخصیتی مانند استاد ربانی که یک رهبر دینی و مذهبی است، برایس جاذابایاتای 

ندارد. نویسنده اما بدون درک این نکته و بدون توجه به اختلاف ایدیالوژیک مایاان 

کند. البته نویساناده حاق  ادریس و استاد ربانی سخنان ادریس را مو به مو نقل می

خواهد نگنجاند،  خواهد در کتاب خویس بگنجاند، و هرچه را می دارد که هرچه را می

های ایدیالوژیک دارد، بدون شک ارزش و اعتاباار  اما نقل سخنانی که ریشه در تضاد

 آورد. کتاب را پایین می

در برخی موارد نویسنده دچار عدم دقت در آنچه بیان کرده است، شده است. ماثالاً 

ی او  در بخشی از کتاب جمشید، یکی از سکرتران آمرصاحب را به حیث خواهارزاده

 معرفی کرده است که حقیقت ندارد. 
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ی آریانا فیلم نیز دچار اشتباه شده است که خوشباخاتااناه  در قسمت ایجاد مؤسسه

 مترجم گرامی آن را در پاورقی تصحی  کرده است. 

ی آن باید مد  آنچه مخاطب فارسی زبان و به ویژه افلانستانی این کتاب حین مطالعه

ها و اظهارات نویسنده یا کساانای  نظر داشته باشد، این است که به ادعاها، نقل قول

انتقادی بنگرد. به دلیل این که -ها نقل کرده است، با دید تحقیقی که نویسنده از آن

ی کتاب اظهارات مردم عادی، کسانی که از قضایا و حاوادث سایااسای و  نویسنده

ها اطلا  دارند، را با همان جزییات وطول و تافاصایال »آوازه«نظامی کشور در حد 

های رهبران درجه اول کشور را. بنابراین لازم اسات تاا  نقل کرده است، که دیدگاه

کتاب با دید ژرف و انتقادی خوانده شود؛ کما این که لازم است هر کتابی باا ایان 

 کرد مطالعه گردد.  رو

در این میان بخشی که نویسنده توانسته است تا حدی حق مطلب را به خوبای اداء 

است که به جزییات شهادت آمرصاحب اختصاص دارد. باه ویاژه   کند، همانا بخشی

الله محمدی، آخرین وزیر دفاا  ناظاام  لجاجت نویسنده در پاسخگو قرار دادن بسم

هاای  جمهوریت و عبدالرب  رسول سیاف، یکی از رهبران جهادی کاه تاروریسات

ی  ها از خط نبرد گذشته، وارد پنجشیر شدند و به دلیل تاوصایاه القاعده با کمک آن

ها وقت مصاحبه بدهد، قابل تماجایاد  همین آقای سیاف آمرصاحب حاضر شد به آن

 است. 

تردید مسئولیت اصالای  نویسنده چنان در قسمت پاسخگو قرار دادن این دو که بی

اجازه دادن به تروریستان برای داخل شدن به مناطق تحت حاکمیت دولت اسلامای 

ها با آمرصاحب متوجاه هاردوی شاان اسات،  سازی ملاقات آن افلانستان و زمینه

 گردد.  کند که بار بار سبب خشم آن دو می پافشاری می

آماده  » ی فااجاعاه لحظه« روایتی که از قول دشتی صاحب شهید در این کتاب از 

 »ی فاجعه لحظه«است، درست همان روایتی است که دشتی صاحب خود در کتاب 

 ی شهادت آمرصاحب اختصاص دارد، بیان کرده است.  که به حادثه

ام عتیق الله ساکت باه خاوبای از  ی کتاب شیوا و روان است. دوست گرامی ترجمه

ی این کتاب برآمده است. برای جناب ساکت صاحب از خداوند بزرگ  ی ترجمه عهده

 ی کارهای فکری و فرهنگی خواهانم.  توفیق بیشتر در عرصه
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 در باره نویسنده          
ی  یکی از خبرنگاران مجججلجه ۱۹۵۵متولد سال  »جان لی اندرسون«

است که در طول مدت وظایف اش بحیث خبرنگار و تهیه  »نیویارکر«

گزارش های تحقیقی به کشورهای جنگزده مثل افغانسجتجان،   کنندهء

عراق، یوگاندا، فلسطین، السلوادور، لبنان وغیره سفر کرده و از نزدیک 

 ی کشورهای یادشده را بررسی و ازانجاها گزارش نوشته است.  اوضاع آشفته

چگوارا، فیدال کاسترو، هوگوچاویجز   ی او همچنان زنده گینامه نگار مشهوری است که در باره

ی تحریر درآورده است و کتب متجذکجره  و آگوستو پیناچیت کتاب های مبسوطی را به رشته

پرفروش ترین کتاب های سال درآمده و بحیث منابع معتبر جهجان در قسجمجت   در ردیف 

ی افراد فوق الذکر شناخته شده است.  زمانیکه حوادث یازدهم سپتامبجر بجوقجوع  زندگینامه

پیوست، موصوف با خانواده اش در اسپانیا بسر میبرد که ازانجا میخواست برای انجام فعالیت 

های خبرنگاری به کشور سریلانکا برود تا اخبار جنگهای داخلی آن کشوررا تحت پجوشجش 

قرار دهد. درست چندساعت پیش ازعزیمت با اینکه بلیط هواپیمای سریلانکجارا در دسجت 

ی او عاجل از  داشت، همینکه حملات تروریستی یازدهم سپتامبر درآمریکا اتفاق افتاد، برنامه

سریلانکا به افغانستان تغییر خورد. چون این افغانستان بود که پس ازین در صدر اخبجار داغ 

ی نیویارکر از قلب حوادث خونین افغانسجتجان  جهان قرار گرفته بود ومیبایست او برای رسانه

گزارش میفرستاد. از همینجا سفر ماجراجویانه و پر مخاطرهء نویسنده شجروع مجیجشجود و 

بارسیدن به افغانستان قضایای این کشوررا از زوایای مختلف به بررسی میگیرد و بجرای ایجن 

منظور بجاهای مختلف افغانستان چون سمت شمال، توره بوره و قندهار سفر میکند و چجه 

بسا که بعضی از سفرهای او بویژه زمانیکه در خط مقدم جنگ میان دوطجرف مجتجخجاصجم 

 )مجاهدین و طالبان( قرار میگیرد، حتی با خطرات مرگ همراه است. 
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